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ســالیان ســال دغدغه‌ای رایج بین فرهنگیان ایران و افغانســتان 
کــه دل در گــرو توجــه بــه پیوندهــای فرهنگی دو ملت داشــته‌اند، 
وجــود داشــته و دارد، کــه منجــر بــه اقدام‌هــا و تولیــدات فرهنگــی 
ــا معــرفی  ــن دغدغــه همان ــدگاری شــده اســت. ای ــم و گاه مان مه
وجــوه مهــم پیونــد و اشــتراک و معــرفی داشــته‌های ایــن پهنــۀ 
ــل پرشمــار در  ــه دلای ــر ب ــن ام ــوده اســت. ای ــه یکدیگــر ب تمــدنی ب
ــه،  ــن پهن ــد تمــدنی از ســوی شــرقِ ای معــرفی گنجینه‌هــای ارزشمن
ــن  ــان غــرب ای ــه مردم ــده می‌شــود، ب ــروز افغانســتان نامی ــه ام ک
فــات کم‌تــر رخ داده اســت. تــا جایی‌کــه، گاه بــزرگان فرهنــگ و 
، خطــر شــکاف و فرامــوشی و محــدود شــدن داشــته‌ها را بــه  هنــر
یــن گوشــزد کرده‌انــد. براین‌اســاس،  درون مرزهــای ســیاسی نو
فصلنامــۀ بلــخ در تــاش اســت تــا گامــی کوچــک در ایــن راســتا 

ــردارد.  ــرارج پیشــینیان ب و در ادامــۀ فعالیت‌هــای پ
یاتی  یات چــاپ ایــران، نشــر پیــش از ایــن در ســهر نشــر
، روایــت و... از ســوی نســل  چــون دُرّ دری، خــط ســوم، فرخــار
نخســت فرهنگیــان مهاجــر منتشــر می‌شــده اســت کــه هــر یــک 
دارای آثــار گرانســنگ فــراوانی بــوده اســت؛ ولی بــه دلایــی چــون 
یات، کم‌رنــگ شــدن فضــای  یــۀ متولیــان آن نشــر مهاجــرت ثانو
ینه‌هــای روزافــزون و کاهــش  یه بــه صــورت عمومــی و هز کار نشــر
یات، مــا بــا دوره‌ای از فتــرت در  حمایت‌هــای لازم از ایــن نشــر
یم. ایــن در شــرایطی اســت کــه ضــرورت  ایــن امــر مواجــه بــوده‌ا
و نیــاز روزافــزونی در ایــن زمینــه بــروز کــرده اســت. کمــک بــه 
مانــایی وجــوه فرهنگــی هــر تمــدن به‌مثابــه روح آن تمــدن، تنهــا 
بــود. همچنــن،  میســر خواهــد  آن  نشــر  و  ادبیــات  تولیــد  بــا 
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افزایــش آن موضوعــاتی کــه نیازمنــدی در پرداخــن بــه آن‌هــا 
وجــود دارد، همــواره نوعــی حــس کارهــای عقب‌افتــاده و کوهــی 
از موضوعــات دســت‌نخورده ایجــاد کــرده اســت. بخــش مهمــی از 
ایــن موضوعــات، ســرمایۀ مشــترک و بــزرگ عرصــۀ تمــدن فــارسی 
اســت کــه بســیاری از آن‌هــا بــه دلیــل عــدم معــرفی، مــورد غفلــت 
 همــان کانــونی اســت کــه  فصلنامــۀ 

ً
ــا واقــع شــده‌اند و ایــن دقیق

بلــخ تــاش دارد بــر آن تمرکــز کنــد. 
شــورای سیاســتگذاری ایــن فصلنامــه براســاس نیازهــایی 
کــه برشمــرده اســت؛ بــرای هــر شمــاره، ســاختاری عمومــی در نظــر 

گرفتــه اســت کــه شــرح آن در پی خواهــد آمــد. 
معــرفی چهره‌هــای مانــدگار فرهنگــی افغانســتان و بــررسی 
یــن  مهم‌تر از  یکــی  ایشــان  آثــار  و  شــخصیتی  وجــوه  علمــی 
تــاش  هــر شمــاره  در  بنابرایــن  اســت.  کیــد  تأ مــورد  نیازهــای 
ایــن  از  یکــی  بــه  را  یه  نشــر اصــی  پرونــدۀ  کــرد  خواهــم 
و  یادداشــت  یافــت  در بــا  و  دهــم  اختصــاص  شــخصیت‌ها 
یــز دارنــد،  مصاحبــه از چهره‌هــایی کــه شــناخت دقیــی از آن عز
بــارۀ وی تولیــد کنــم. براین‌اســاس، در شمــارۀ  ادبیــاتی مانــدگار در
نخســت، بــرای پاسداشــت و بــه احتــرام زحمــات پرشمــار زنده‌یــاد 
در  ســترگ  نقشــی  کــه  یــاب«  ر ز رهنــورد  »محمداعظــم  اســتاد 
توســعۀ ادبیــات داســتانی در افغانســتان داشــته اســت، پرونــدۀ 

یــژه بــه وی اختصــاص یافتــه اســت.  و
یــک موضــوع  کــه  تــاش خواهــد شــد  در بخشــی دیگــر 
اســاسی کــه ناظــر بــر رونــدی فرهنگــی و اجتماعــی در جغرافیــای 
افغانســتان باشــد در قالــب نشســی نــم‌روزه بــه بحــث گذاشــته 

یه منعکــس شــود. بــرای نخســتین  شــود و نتیجــۀ آن در نشــر
شمــاره، موضــوع اســاسی و پراهمیــت »نســبت ادبیــات فــارسی 
و جغرافیــای افغانســتان« بــه بحــث گذاشــته شــد کــه بــه نظــر 
می‌رســد مطالــب مهــم و بدیعــی بــرای خواننــدگان بلــخ فراهــم 

آورده اســت. 
روابــط  ایــرانی مؤثــر در توســعۀ  یــک چهــرۀ  بــا  مصاحبــه 
موفــق  مهاجــر  فرهنگــی  چهــرۀ  یــک  و  دوجانبــه  فرهنگــی 
افغانســتانی مقــم ایــران، وجــوه دیگری از روابــط فرهنگی در این 
یســندگان  یــر می‌کشــد. افــزون بــر ایــن، گــروه نو پهنــه را بــه تصو
ــار فرهنگــی و تمــدنی  یه تــاش کرده‌انــد وجــوه مختلــی از آث نشــر
ایــن عرصــه را در قالــب هــای مختلــف بــه خواننــدگان ارائــه دهنــد 

ــد.  ــا در جهــت هــدف اســاسی خــود گامــی کوچــک بردارن ت
نم از زحمــات همــه دوســتان و  ــر خــود لازم مــی‌دا ــان ب در پای
ــد  ــه ثمــر نشســن ایــن مجموعــه تــاش کرده‌ان ــه در ب ــزانی ک ی عز
سپاســگزاری کــم. در ایــن میــان، بــه طــور خــاص از نــگاه بلنــد 
و همراهــی  فــراوان  زحمــات  و  دکتــر صفرخــانی  آقــای  جنــاب 
یه  نم زاهــدی بــه عنــوان مدیــر اجــرایی نشــر صبورانــۀ ســرکار خــا
یــژه می‌کــم و امیــدوارم ایــن اثــر مــورد توجــه اهــالی  تشــکر و

ــرد.  ــرار بگی ــر هــر دو کشــور ق ــگ و هن فرهن

مجتبی نوروزی
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ــد شــد. او در رشــتۀ خبرنــگاری دانشــگاه کابــل تحصیــل  یور 1323 در کابــل متول یــاب در ســنبله/ شــهر ــورد زر محمداعظــم رهن
یتانیــا مقطــع کارشــناسی ارشــد را بــه پایــان رســاند. بازگشــت بــه  کــرد و بعــد از پایــان تحصیــل بــا اســتفاده از بــورس تحصیــی در بر
یــاب بــه همــراه بــود. کار در وزارت فرهنــگ،  گــون بــرای زر به‌هــای گونا افغانســتان  تــا ســه دهــه پــس از آن بــا چالش‌هــا و تجر
شــروع کودتــای حــزب دموکراتیــک خلــق و گذرانــدن در زنــدان پــل چرخــی و ســپس مشــغول شــدن دوبــاره در وزارت فرهنــگ 
یــاب پــس از چنــد ســال، بــه پاکســتان و ســپس بــه فرانســه مهاجــرت کــرد. در ســال 1382 بــا درخواســت  از آن جملــه بــود.  زر
یاســت جمهــوری بــه کشــور برگشــت و در وزارت اطلاعــات و فرهنــگ بــه عنــوان مشــاور شــروع بــه کار کــرد. یــک ســال بعــد  ر
یت آن وزارت اســتعفا کــرد و بــه  یــر اطلاعــات و فرهنــگ، از مشــاور بنابــر عم‌لینشــدن طرح‌هــا و برنامه‌هایــش از ســوی وز

یــون خصــوصی طلــوع، از ســال 1383 تــا پایــان زندگــی‌اش کار کــرد. یز ، در تلو یراســتار خبــر عنــوان و
یــس  کیزه‌نو یســنده‌ای صاحــب ســبک، پا یســنده معاصــر افغانســتان در میــان اهــالی قلــم بــه عنــوان نو یــاب، نو رهنــورد زر
یســندگان افغانســتان اســت کــه  یــن نو بــان فــارسی در افغانســتان شــناخته می‌شــود. او یکــی از پرکارتر و مقیــد بــه پاســداری از ز
یــاب در عــن وفــاداری بــه ســنت‌ها و نشــانه‌های بومــی، نماینــدۀ  ، پرمایــه و جانــدار نگاشــته اســت. آثــار زر بــا وجــود تعــدد آثــار
ــر ســاده و در عــن حــال فخــم او از دیگــر خصوصیــات داســتان‌های  روشــنگری و گــذر از تعصــب و کهنه‌اندیشــی اســت. نث
یســی نشــان از وســعت اندیشــه و تســلط او در  یــاب بــر شــگردهای داستان‌نو ر اوســت. جهــان داســتانی او و چیره‌دســی ز

ــخ، فلســفه، روانشــناسی و جامعه‌شــناسی دارد.  ی ــف تار حوزه‌هــای مختل
یاب بر اثر ابتلا به بیماری کرونا در 21 قوس/ آذر 1399 در کابل درگذشت.   رهنورد زر
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آثار منتشر شدۀ رهنورد زریاب

آثار غیرداستانی:

شمعی در شبستانی، مجموعه چهارده جستار و یادواره، چاپ نخست 1380؛
چه‌ها که نوشتم، مجموعه جُستارها، چاپ نخست 1282؛

یین‌تن، مجموعه جُستارها با یک گفت‌وگو، چاپ نخست 1389؛ پایان کار سه رو
آزادی اندیشه و گفتار و زنگی مستِ شمشیر به دست، دفتری از جُستارها، چاپ نخست 1395؛

 

مجموعه داستان‌ها، طنزها:

هذیان‌های دور غربت، طنز‌گونه‌ها، چاپ نخست 1381؛
… و شیخ گفت، مجموعه داستایت‌ها، چاپ نخست 1389؛

یزه‌نگاری‌ها، چاپ نخست 1393. قلندرنامه، ر
داستان‌ها، مجموعۀ کامل داستان‌های کوتاه، چاپ نخست 1393.

رمان‌ها:

گلنار و آیینه، چاپ نخست 1381؛
چار گرد قلا گشتم، چاپ نخست 1389؛

پا کردند، چاپ نخست 1391؛ شورشی که آدمی‌زادگکان و جانورکان بر
یان، چاپ نخست 1393؛ کاکه شش‌پر و دختر شاه پر

یش پنجم، چاپ نخست 1395؛ درو
سکه‌ای که سیلمان یافت، چاپ نخست 1397.

 

رمان‌های ناتمام:

؛ رازهای دایه پیر
سرانجام آقای سحرخیز بیدار می‌شود؛

سیب و ارسطاطالیس؛
ن بدخشانی. ز
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یــاب دیگــر در ایــن دنیــا و در جمــع مــا  ر کــه ‌ره‌نــورد ز هنوزاهنــوز بــاورم نمی‌شــود 
یــاب بــا پســت الکترونیکــی شــروع شــد؛ آن گاه کــه بــرای  کیــان نیســت. ارتباطــم بــا زر خا
نکوداشــت جایــگاه ادبی و فرهنگــی وی در چهارمــن جشــن‌واره »قنــد پــارسی« کــه 
خانــه ادبیــات افغانســتان برگــزار می‌کنــد، بایــد گفت‌وگــویی بــا او ترتیــب مــی‌دادم تــا در 
ــه راحــی  ــا افغانســتان ب یژه‌نامــه جشــن‌واره چــاپ شــود. آن زمــان، ارتبــاط اینترنــی ب و
، شــبکه‌های اجتماعــی فــراوان وجــود نداشــت. تنهــا  ممکــن نبــود و بــر خــاف امــروز
ــه در  ــا واســطه دوســم، عاصــف حســینی ک . ب ــود و یاهــو مســنجر پســت الکترونیکــی ب
یــق  یم را از طر یــاب برقــرار شــد. قــرار گذاشــتیم پرســش‌ها کابــل بــود، ارتبــاط اولیــه بــا زر
بــود. در پایــان آن گفت‌وگــو  پســت الکترونیکــی پاســخ دهــد کــه نیکــو پاســخ داد و دل ر
، صــورت یــار مــرا مســتانه کــش/ چــون بــه نــازش مــی‌رسی،  نوشــته بــود: »ای مصــوّر

، مــن، خــود می‌کشــم«. بگــذار

ــری  ــه تهــران رســید، چــون در ســتاد خب ــان 1385 ب ــاب در آب ی ــورد زر ــه ره‌ن روزی ک
ــرای اســتقبال از او بــه میــدان  ــد پــارسی«، ســرگرم کار بــودم، نتوانســم ب جشــن‌واره »قن
هــوایی تهــران بــروم. ضیــا قاسمــی، دبیــر آن زمــان جشــن‌واره و مدیــر آن وقــت خانــه 
یــاب تــا رســیده، گفتــه کــه دهقــان کجــا  ادبیــات افغانســتان بــه مــن زنــگ زد و گفــت کــه زر
هســت. دلم دیدنــش را می‌خواســت. در خانــه ضیــا دیــدم و گــرم در آغــوش گرفتمــش. 
خندیــد و گفــت: »تــو دهقــان هســی؟ چــه قــدر خــوب می‌نوشــی. گمــان کــردم چــه قــدر 

ســن داشــته بــاشی«.
یم، بــه حکــم وظیفــه کــه  بانــش بــود از آن نخســتین دیــدار تــا یــک هفتــه بعــد کــه میز
مدیــر روابــط عمومــی جشــن‌واره بــودم، مدیــر برنامه‌هــای وی در تهــران هــم شــدم. یــک 

محمدصادق دهقان
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ــه و از  ــه آن کتاب‌خان ــروشی ب ــن کتاب‌ف ــه را همراهــش از ای هفت
ایــن مرکــز علمــی بــه آن نهــاد تحقیــی و فــان رادیــو رفــم و برنامــه 
یــاب را بــا خبرنــگاران و روزنامه‌هــا، خبرگزاری‌هــا  گفت‌وگــوی زر
ــزرگان  ــز مهمــان ب ــان نی و مجله‌هــای بســیاری چیــدم. در ایــن می
عــی  دولت‌آبــادی،  محمــود  ماننــد  ایــران  در  فــارسی  ادبیــات 
صالحــی، جــواد مجــابی، فرخنــده حاجــی‌زاده، مهــری شاه‌حســینی 
و ناهیــد توســی و دیگــران گشــتیم و ســاعت‌هایی هم‌نشــن و 

یم. هم‌ســخن شــد

تهــران  در  پــارسی«  »قنــد  بــا   کــه  یــاب  ر ز بــا   هم‌کلامــی 
ــا حضــورش در شمــاری از برنامه‌هــای  آغــاز شــد، پــس از آن، ب
ــز  »شــب‌های کابــل« در شــهر کابــل ادامــه یافــت. گاه گاهــی نی
همــراه محمدحســن محمــدی و عبدالشــکور نظــری بــه دیــدارش 
یم. دو بــار دیگــر نیــز در  ین‌بیانش را می‌نیوشــید می‌رفتــم و شــیر
تهــران دیدمــش. حــال او نیســت و مــن خاطراتــش را نــزد خــودم 
مــرور می‌کــم کــه همــه خــوب بودنــد و بــا کتــاب، آمیختــه. از آن 
پــس، هــر از گاهــی کــه بــا پســت الکترونیکــی، احوالــش را پرســان 
می‌کــرد  درخواســت  و  می‌نوشــت  فــراوان  لطــف  بــا  می‌کــردم، 
ــران آمــده اســت،  ــازار فرهنــگ ای ــه ب ــازه و خــوب ب ــر کتــابی ت گ ا
از دســت کســی برایــش روان کــم. مــن هــم چنــن می‌کــردم و 
ــه  ــردم ک ــا مــن گمــان می‌ک ــرد ی ــه خــود نشــان می‌ک کتاب‌هــایی ک
بپســندد، برایــش می‌فرســتادم. او نیــز بــا محبــت فــراوان در پســت 
تشــکر  و  مــی‌داد  خبــر  آن‌هــا  رســیدن  از  بعــدی  الکترونیکــی 

می‌کــرد.

پژوهشــگر  و  در ســال 1398، مهــری شاه‌حســینی، شــاعر 
بــود،  شــده  چــاپ  تــازه  کــه  را  خــودش  کتــاب  بــان،  هم‌ز
نم.  یــاب برســا ر یســی‌کرد و بــه مــن داد تــا بــه دســت ز پشت‌نو
یم، فرح‌نــاز فروتــن  کتــاب پیشــم مانــد تــا روزی آن را بــه دانشــجو
یــون طلــوع بــه ایشــان  یز در دانشــگاه ابــن ســینا دادم کــه در تلو
/ میــزان 1399  یــاب در مــاه مهــر برســاند. واپســن دیدارمــان بــا زر
در دانشــگاه ابــن ســینا بــود و در برنامــه رونمــایی از مجلــه ادبیــات 
یــژه ادبیــات زنــان(. عصــا بــه دســت دیدمــش. دلم  معاصــر )و
شاه‌حســینی  کــه  پرســیدم  آوردم.  تــاب  ولی  شــد،  دیگرگونــه 
پارســال ســام رســاند. کتابــش را دیدیــد؟ گفــت کــه نــه و معلــوم 

شــد فرح‌نــاز بدقــولی کــرده و آن کتــاب را تــا آن زمــان بــه دســتش 
ــود. نرســانده ب

و حســن  امیــری  عــی  همــراه  بــه  پاییــزی  غــروب  آن  در 
یــاب در دفتــر کارم در دانشــگاه ابــن  ر بیگــی بــا ره‌نــورد ز حیدر
آن  در  او  یم.  کــرد قصــه  و  یم  نوشــید چــای  و  نشســتیم  ســینا 
ــغ« 

ّ
ــا یــادآوری نــام »تــالار علامــه محمداسماعیــل مبل نشســت، ب

ــغ در کابــل 
ّ
در دانشــگاه ابــن ســینا، از واپســن دیــدارش بــا مبل

نــزد اســتاد  کــه آن شــب، فــردی از بهســود  گفــت  کــرد و  یــاد 
ــغ آمــده بــود و بــه ایشــان می‌گفــت کــه خطــر دســتگیری‌اش 

ّ
مبل

بــه دســت نیروهــای خلــی حتمــی اســت. بیاییــد کــه شمــا را از 
ــغ قبــول نکــرد و فــردای آن روز 

ّ
یم. اســتاد مبل کابــل بیــرون ببــر

ــغ را دســتگیر کــرد و دیگــر هرگــز 
ّ
هــم حکومــت کمونیســی، مبل

ــغ بــه نیکــویی 
ّ
از زنــدان برنگشــت. بعــد از دانــش و حافظــه مبل

ــرد. ــاد ک ی

تــالار  و  کتــاب‌  مخــزن  کتاب‌خانــه،  گپ‌وگفــت،  از  پــس 
کــه از  کتــابی را  یــاب دادم. هــر  ر مطالعــه دانشــگاه را نشــان ز
ــر اهمیــت  ــاره آن می‌گفــت و ب ب قفســه برمی‌داشــت، نکتــه‌ای در
موضــوع آن اثــر بــرای خوانــش انگشــت می‌گذاشــت. بســته‌ای 
یــن کتاب‌هــای چاپ‌شــده در انتشــارات دانشــگاه ماننــد  از آخر
تصحیــح عــی امیــری بــر اشــارات ابــن ســینا و ســه مجلــه متفــاوت 
از »کتــاب ســینا« را در عرصــه علــوم و فنــون و علــوم انســانی بــه 
کیــد بــه مــن و  او هدیــه دادم. همــه را بــا دقــت دیــد و بــار بــار بــه تأ
بیگــی گفــت: »حقــا کــه کار واقعــی را شمــا می‌کنیــد. تفــاوت  حیدر

غــرب کابــل بــا دیگــر جاهــای کابــل در همــن کارهاســت«. 

و  رفتــم  پایــن  پله‌هــای دانشــگاه  از  پایــش  بــه  پــا  وقــی 
یــن لحظــه، پــای موتــر بوســیدمش و کمــک کــردم کــه  در آخر
یم را گرفتــه بــود؛ همــان  آســان‌تر درون موتــر بنشــیند، بغــض، گلــو
نم نمی‌دهــد.  یســم و اشــک امــا کنــون ایــن مــن را می‌نو گونــه کــه ا
دلم دیگرگونــه بــود. غــروب پاییــزی کابــل غمگــن بــود. دل مــن 
یــن بــه  یــن دیــدار ماســت. نفر هــم. شــاید گمــان می‌کــردم آخر
کــه  گرفــت  مــا  از  را  زمانــه  یشــور  گو ین  کــه شــیواتر دنیــا  ایــن 
ین و چهــره آرام  کتاب‌خــوان بــود و کتاب‌دوســت. آن لهجــه شــیر

ــغ! ی ــا در یغ ــز از خاطــرم نمــی‌رود. در ــان هرگ ب ــب مهر و قل
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دوره  پاکســتان  پیشــاور  در  بــود.   1380 ســال‌های  اوایــل 
و  کتاب‌خــوانی  و  کتــاب  یم.  می‌گذرانــد را  مهاجــرت  نخســت 
علاقــه بــه مــن، میــراثی اســت کــه از پــدر و خواهــر بزرگــم بــه 
مــن رســیده اســت. چــه پــدر در آن ســال‌ها کــه مــن کــودک بــودم 
ــان، همیشــه  ــل دوره اول طالب و در حــال نوجــوان شــدن در کاب
کتاب‌هــایی را کــه تــازه در پیشــاور چــاپ می‌شــد و بــه کابــل 
کــه بیش‌تــر  کتاب‌هــایی  می‌رســید، تهیــه می‌کــرد و می‌خوانــد. 
از »کرباس‌پوش‌هــای برهنه‌‌پــای«  خاطــرات ســیاسی بودنــد. 
حســن شــرق، »اردو و سیاســت« نــی عظیمــی تــا آثــار اســتاد 
کــه در پیشــاور چــاپ می‌شــد و جنــاب  »واصــف باختــری« 
کــه  ناصــر هوتکــی بــرای پــدرم هدیــه مــی‌آورد. خواهــر بزرگــم 
معمــولاً رمــان می‌خوانــد، در آن ســال‌های بی‌بــرقی و بی‌آبی و 

یــر و صــدا و رنــگ و شــادی و زندگــی. و شــب کــه  نبــود تصو
می‌شــد بــرای مــن و بــرادر کوچکــم، رمان‌هــایی را کــه خوانــده 
بــود، بازگــو می‌کــرد. چــه شــب‌هایی کــه بــرای شــخصیت‌های 
یــه،  گر بــدون هِق‌هِــق  رمان‌هــا و داســتان‌ها و سرنوشت‌شــان 
یخــم. هنــوز صــدای خواهــر بزرگــم  یســم و اشــک می‌ر آرام می‌گر
در گوشــم طنین‌انــداز اســت کــه داســتان »وقــی کــه نی‌هــا گل 
کبــر  ا کــه  »کا می‌خوانــد:  را  عثمــان  کــرم  ا زنده‌یــاد  می‌کننــد« 
یــد: هــی هــی، تــف لعنــت خــدا،  ســرش را می‌شــوراند و می‌گو
یم نامــرد بــود، بی‌مدعــا و مقصــد ســام  ای عادتــش اس، از قــد
کــه میایــه، تــا بــاز از تلــک خلاصــت  نمــی‌داد، خــو باشــه، بگــو کا

ــه.«  کن

ــاب  ی ــورد زر ــاشی شــدۀ اســتاد ره‌ن ــر نق ی ، تصو ــار نخســتین‌ ب
و  قرطاســیه  کــه  دکانی  در  دیــدم.  پیشــاور  در  مجلــه‌ای  در  را 
از  پیشــاور  همــان  در  کــه  مجلــه‌ای  ســه  دو  و  کتابچــه  و  قلــم 
یــاب! نــام  ســوی هم‌وطنــان منتشــر می‌شــد، داشــت. ره‌نــورد زر
کــه  نــاب و جلب‌توجه‌کننــده بــود. در آن مجلــه نوشــته بودنــد 
ــاه بســیاری  یســنده اســت و داســتان‌های کوت ــاب نو ی اســتاد زر
یســنده  یــاب را تنهــا بــه عنــوان نو ر نوشــته اســت. آن زمــان، ز
آیینــه«  و  »گلنــار  رمــان  از  می‌شــناختند.  کوتــاه  داســتان‌های 
خبــری نبــود. ایــن گذشــت و چنــدی بعــدش دوبــاره برگشــتیم بــه 

منوچهر فرادیس
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یــده  یــان چهــار بعــد از 1371 خر کابــل. اپارتمــانی پــدرم در مکرور
ــه چهــار آن ســال‌ها دیگــر زندگــی نمی‌شــد و  ــود. چــون در کارت ب
یــان داشــت.  کنــده و شــدید بســیاری، همیشــه جر جنگ‌هــای پرا
یم و اســتاد  یــان چهــار زندگــی می‌کــرد مــا در بــاک اول مکرور
ــو  ــه از جل ــدم ک ــاب را بارهــا می‌دی ی در بــاک هشــم. اســتاد زر
بــاک مــا می‌گذشــت و بــه سمــت بــاک خــودش می‌رفــت. 
و  ســاده  می‌پوشــید  لبــاسی  تابســتان‌ها  در  صبح‌هــا.  معمــولاً 
لبــاس دیگــری. زمســتان‌ها دیدنی‌تــر  و در زمســتان‌ها  ورزشی 
بیکــی. در  کابــی بــا لبــاس اوز کــه  کا می‌شــد و اســتاد می‌شــد 
پیچــه  گو آن  روی  می‌کــرد.  پــا  بــه  ســیاه  کلــوش  زمســتان‌ها 
شــتری‌رنگ تیــرۀ یخن‌قاسمــی می‌پوشــید و کلاه پکــول بــه ســر 
می‌گذاشــت. فقــط از دور نگاهــش می‌کــردم. جرئــت نزدیــک 
شــدن و احوال‌پــرسی نبــود. اواســط دهــه هشــتاد بــود. بــاری 
بــرادر کوچکــم بعــد احوال‌پــرسی بــا اســتاد از علاقــه‌ مــن بــه 
نوشــن گفتــه بــود. و توانســته بــود شمــاره تلفــون اســتاد را بگیــرد. 
نم، ســال‌ها  روزهــا و هفته‌هــا و ســال‌ها گذشــت. تــا نخســتین رمــا
تنهــایی را نوشــم. آخــر پاییــز بــود و زمســتان در پیــش. ســال 
ــرزش دســت و  ــاوری و ل ــا بی‌ب ــود. ب 1387 هجــری خورشــیدی ب
ــاک اســتاد  ــه ســوی ب ــود ب ــا ب ــان م ــه اپارتم ــاک اول ک دل از ب
یــاب، بــاک هشــت، رفــم. شــاید ســاعت حــدود 9 صبــح  ر ز
از  پایین‌تــر  کــه  دیــدم  رســیدم،  ششــم  طبقــه  بــه  وقــی  بــود. 
اپارتمــان اســتاد در کنــار راه‌پلــه طبقــه پنجــم، دروازه فلــزی اســت 
و پنجره‌هــای آهــی. یــادم آمــد کــه یــک ســال پیــش، 1386، 
ســوءقصدی بــه جــان اســتاد شــده بــود و بعــد آن ایــن در و 
کــرده بــود. زنــگ زدم.  پنجــره فلــزی را بــرای محافظــت نصــب 
چنــد لحظــه بعــد اســتاد دروازه را بــاز کــرد. مــن در پایــن و اســتاد 
ــان  ــد کــردم و گفــم: اســتاد برای‌ت ــالا، از پایــن کتــاب را بلن در ب
یم  کتــاب آورده‌ام. وقــی دانســت کتــاب خــودم اســت، گفــت بــرا

امضــا کــن! 
یــک  برگرفــت.  در  را  و چنــد لحظــه‌ای  بــود  کوتــاه  دیــدار 
نم  هفتــه گذشــت و جرئــت کــردم و زنــگ زدم کــه بپرســم آیــا رمــا
را خوانــده اســت. تلفــون را پاســخ داد و گفــت کــه نل‌هــای آب 
را آب  اتاق‌هــا  کــرده اســت و تمامــی  پیــدا  اپارتمانــش مشــکل 
کنــون هــم نــل‌دوان کار دارد. چنــد روز بعــد  گرفتــه اســت و همین‌ا
نم را خوانــده  زنــگ زدم. برخــاف خیال‌بافی‌هــای منــی‌ام، رمــا
بــود و نکته‌هــایی را بــرای بهتــر شــدن نوشــتنم گفــت. و جملــه‌ای 
کــه تــا هنــوز در گوشــم طنین‌انــداز اســت: چــراغ مــا را روشــن 
بــان. ســال 1389 رمــان دومــم منتشــر شــد.  یــد قر نگــه می‌دار
ــه.  ــا ن ــردم ی ــرای اســتاد در چــاپ نخســت ب ــا آن را ب نم آی نمــی‌دا

بهــار 1390 بــود. رمــان چارگــرد قــا گشــم تــازه منتشــر شــده 

بــود. پــس از رمــان گلنــار و آیینــه در ســال 1381، ایــن دومــن 
کــه منتشــر می‌شــد. رمــان قطــور و  بــود  یــاب  ر رمــان اســتاد ز
خوانــدنی. تلفــونی بــا اســتاد گــپ مــی‌زدم و هــر بــار کــه خواهــان 
ــه زمــان دیگــری آن را محــول می‌کــرد. در آن  دیدنــش می‌شــدم ب
ســال‌ها چیزهــایی در معــرفی کتاب‌هــای داســتانی تــازه منتشــر 
منتشــر  روزنامه‌هــا  و  خبرگزاری‌هــا  در  و  می‌نوشــم  شــده، 
و  نوشــم  چیزکــی  گشــم  قــا  چارگــرد  رمــان  بــاره  در می‌کــردم. 
ــن  ــه.« ســاعت ب اسمــش را گذاشــم »پندارهــای حکیمــان زمان
دوازده و یــک ظهــر بــود. دقیــق یــادم اســت کــه خواهــر دومــم و 
پــا آمــده بودنــد ســر ســفره غــذای  دخترکــش کــه آن روزهــا از ارو
بایلــم زنــگ آمــد. نــگاه کــردم.  یم. بــه مو چاشــت بــا خانــواده بــود
یــاب بــود کــه زنــگ زده بــود. بــا اشــتیاق  بــاورم نمی‌شــد. اســتاد زر
یــدم و رفــم بــه اتــاق  یم پر از ســفره بلنــد شــدم. بهتــر اســت بگــو
نم. طــولانی حــرف نــزد امــا از عنــوان  خــودم تــا بــا اســتاد گــپ بــز
آن نوشــته خوشــش آمــده بــود و خیــی هــم خوشــش آمــده بــود. 
ــه.  ــرد: پندارهــای حکیمــان زمان ســال‌های بعــد هــم تکــرار می‌ک
در تلفــون گفــت همــن لحظــه بیــا خانــه. در پوســم جــا نمی‌شــدم. 
با شــتاب به ســوی اپارتمان اســتاد گام برداشــم و در آنی رســیدم. 
نفس‌نفــس مــی‌زدم. شــش طبقــه را یک‌نفــس بــالا رفتــه بــودم. 
از رمــان چارگــرد قــلا پرســید کــه خوشــت آمــده؟ تأییــد کــردم 
کنــون کــه دیگــر حــدود   هــم خوشــم آمــده بــود. حــی تا

ً
و واقعــا

ســه ســال از ســفر ابــدی‌اش می‌گــذرد، نوشــته‌هایش در همــه 
بخش‌هــا، چــه داســتان کوتــاه، چــه رمــان و چــه جســتارهایش، 
ــه  ــه شــتاب گذشــت ک ــان ب ــد. آن روز چن یم خواندنی‌ان ــرا همــه ب
یــاب می‌دیــدم.  هیــچ ندانســم. خــودم را در روبــه‌روی ره‌نــورد زر
. او پیــری بــود در  یــد تــازه‌کار بــان پــارسی بــود و مــن مر او مــراد ز
ــه حافظــه  ــازه‌راه. هرچــه اســتاد می‌گفــت ب ــن عرصــه و مــن ت ای
ــرد و حــک  ــع در جــا ثبتــش می‌ک ــه حافظــه در واق نمی‌ســپردم ک
پرســش‌ها  و  پرســش  و  پرســش  هــی  حافظــه‌ام.  در  می‌شــد 
تکــرار  می‌رفــم  نــزدش  بــار  هــر  کــه  رسمــی  نداشــت.  تمامــی 
می‌شــد و تــا آخــر هــم ادامــه داشــت. چــه بــا اشــتیاق و علاقــه 
بــاره  بــاره ادبیــات فــارسی، در بــه پرســش‌های مــن تــازه‌کار در
یــخ پاســخ مــی‌داد.  بــاره سیاســت و تار ادبیــات داســتانی، در
پرســش‌هایی کــه ده ســال ادامــه یافــت و بســیار پرســیدم و ثبــت 
کــردم. دیگــر روز شــده بــود. ســاعت‌های پنــج دیگــر بــود کــه 
مجیــب مهــرداد و بکتــاش روش و یاســن نــگاه نیــز آمدنــد. مــن 
یم بــاز می‌شــد، امــا مهــرداد  بــار نخســت بــود کــه بــه خانــه اســتاد پــا
و بقیــه از ســال‌ها پیــش رفــت و آمــدی بــه خانــه اســتاد داشــتند. 
یم.  آن شــب تــا ســاعت 10 شــب گفتــم و خیــی خــوش گذشــتاند
البتــه بــرای مــن بســیار خــوش گذشــت چــون بســیار دوســت‌دار 
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نم و بیامــوزم. ســاعت ده شــب گفــت  بــودم کــه نــزد اســتاد زانــو بــز
. بعدهــا دانســم ســاعت 10 شــب کــه می‌شــد  یــد دیگــر بچه‌هــا برو
یــد، امــا در ســال‌های بعــد بارهــا اتفــاق  از همــه می‌خواســت برو
افتــاد کــه تــا دوازده شــب هــم نــزدش مانــدم و هــی پرســش‌های 
پی‌هــم و از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه رفــن، و پاســخ‌های آرام و 

کامــل و متــن از ســوی اســتاد.
ایــن آغــازی بــود کــه پایانــش بــا ســفر ابــدی اســتاد انجامیــد. 
یعــی مــن پــس از آن، ده ســال دیگــر بــه خانــه‌اش رفــت و آمــد 

داشــم. 
کتــاب ســال‌ها تنهــایی  کــه درگیــر چــاپ و نشــر  از 1386 
بــاره چــاپ و نشــر پیــدا  گاهــی‌ای در شــده بــودم، سررشــته و آ
ــا ناشــر دیگــری همــکاری  ــا 1391 ب ــودم. از ســال 1389 ت ــرده ب ک
داشــم. همــکاری در حــد پیشــهاد چــاپ اثــر و ابــراز نظــر در 
یباســازی کتاب‌هــا. امــا ســرانجام بــه ایــن نتیجــه  طــرح جلــد و ز
ــا بــه دل  ــر اســت نشــر خــودم را تأســیس کــم. ت رســیدم کــه بهت
خــودم کتاب‌هــایی را کــه دوســت دارم نشــر کــم. یــک نشــر نــو 
کــه بــه قطــع و  بــا نــگاه نــو و در واقــع پیــش‌رو و خوش‌فکــر 
کیزگــی چــاپ کتــاب  یرایــش و پا صحافــت، بــه طــرح جلــد، بــه و
اهمیــت بدهــد و پخــش کتــاب، کتــابی کــه منتشــر می‌شــود در 
دســترس مخاطــب قــرار بگیــرد و در گــدام ناشــر خــاک نخــورد. 
ــاب، نشــر واژه.  ی ــارسی، نشــر زر ــود: نشــر پ ــام در ذهــم ب ســه ن
کــه  بــود  پانــزده دقیقــه  بــود. حــدود ســاعت 9 و  پاییــز 1391 
یــه می‌کــرد و مــن کــه  خانــه اســتاد رســیدم. البتــه بــا احتیــاط رو
ــا انــدک ملاحظــه و  ــه ســوی اســتاد می‌رفــم ام ــا تمــام وجــود ب ب

ــه  ــن آزارم مــی‌داد ک یم و ای ــرا ــود ب ــود اعتمــاد کامــل، مشــهود ب نب
چــرا؟ آن شــب هــم برایــش زنــگ زدم کــه کاری دارم و ممکــن 
اســت نــم ســاعتی وقتــت را بگیــرم. اســتاد پذیرفــت و رفــم. وقــی 
یــش نشســم. ســگرتی آتــش زد و  در جــای همیشــگی روبه‌رو
کامــی گرفــت. بــرای اســتاد پیشــهاد کــردم کــه می‌خواهــم نشــری 
تأســیس کــم. ســه تــا نــام هــم بــرای آن در نظــر گرفتــه‌ام، شمــا 
ــاب  ی ــدون شــک اســتاد زر ــد؟ چــون ب ــدام را انتخــاب می‌کنی ک
بــان پــارسی بــود، خداونــدگار واژه‌هــای  خداونــدگار واژه‌هــای ز
بــان و ظرفیت‌هایــش داشــت.  فی از ایــن ز نــاب و شــناخت ژر
ــرد  ــاره ســگرت را ب نم. دوب ــه نام‌هــا را بخــوا ــد ک اســتاد منتظــر مان
بــه لــب و کام گرفــت و هنــوز از ســگرت کام می‌گرفــت کــه گفــم 
یــاب اســت... صورتــش، چشــم‌هایش  ر ز نــام نشــر  نخســتین 
از پشــت شیشــه عینــک و لب‌خنــدی کــه پهــن شــد و پهن‌تــر 
و کل صورتــش را گرفــت بــا آن شــیوه ســگرت گرفــن خــاص 
ــر  ــود. کم‌ت ــروز ب ــگار دی ــوز پیــش چشــمم اســت. ان خــودش، هن
پیــش می‌آمــد کــه چنــان بشــکفد و شــاد شــود و از تــه دل شــاد 
شــود و بخنــدد. آن‌جــا ایــن شــادی را دیــدم. چنــان شــادی‌ای 
یم دو نــام دیگــر هــم  کــه دیگــر نشــد و جــایی هــم نمانــد کــه بگــو
یــان آن ده ســال دو  در ذهــن دارم: پــارسی و واژه. البتــه در جر
بــار دیگــر نیــز پیــش آمــد کــه از پشــت تلفــون خندیــد و حــس 
بــاره  می‌کــردم شــکفته اســت و کیــف دارد. بــاری یعقــوب یســنا در
یکــی از دیگــر اهــل قلــم نوشــته بــود: »ی ن مزاحــم ادبیــات 
دهــه هشــتاد بــود.« تــا ایــن جملــه را در تلفــون گفــم شــکفت 
و بســیار مســتانه خندیــد و گفــت دوبــاره تکــرار کــن و دوبــاره 
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یابــاری در فیس‌بــوک نوشــته  خندیــد. و بــار دیگــرش، داوود در
بــود: »مــن از پنچرمین‌هــای پنجشــیر هســم، تــا بــادی کســی 
ــز از تلفــون خنده‌هایــش  ــار نی یم.« ایــن ب ــاد کســی نمــی‌آ ــرود، ی ن
یابــاری خوشــش آمــده  را می‌شــنیدم کــه خیــی از ایــن گفتــه در

بــود و کیــف می‌کــرد.
بــه هــر رو، آن شــب از این‌کــه چنــان شــادش دیــده بــودم و 
شــادش ســاخته بــودم، خــودم بیش‌تــر شــادمان شــدم. کار نشــر 
یــاب در همــان پاییــز و زمســتان شــروع شــد و نخســتین اثــر کــه  زر
یس خــود  بــوف کــور صــادق هدایــت بــه‌ اســاس نســخه دســت‌نو
هدایــت کــه مصطــی فرزانــه دوســت هدایــت، در فرانســه در صــد 
ــه  ــود، ک ــه کســی داده ب ــود و هــر شمــاره را ب ــرده ب ــر ک شمــاره تکثی
یــاب بــود، بــه اســاس  بــوط اســتاد زر در ایــن میــان شمــاره 74 مر

یم و چــاپ و نشــر شــد. همــن نســخه آمــاده کــرد
 هــر کتــابی را کــه چــاپ می‌کــردم برایــش می‌بــردم. در اوایــل 
اشــتباهی کــردم و دو ســه کتــاب خیــی ضعیــف شــاعران تــازه‌کار 
را چــاپ کــردم کــه مثــاً دنبــال کمیــت بــودم. زود بــه خــود آمــدم 
و دیگــر هیــچ دنبــال کمیــت نرفــم و بیش‌تــر متوجــه کیفیــت 
آثــار و کیفیــت چــاپ و نشــر بــودم تــا کمیــت. روزهــا و ماه‌هــا 
تــا ســال  امــا  و ســال‌ها می‌آمدنــد و می‌گذشــتند و می‌رفتنــد. 
1395 و 1396 هــم، اســتاد آن اعتمــادی را کــه بایــد می‌داشــت 
و مــن توقــع داشــم، نداشــت. احســاس می‌کــردم کــه می‌خواهــد 
کــه مانــع می‌شــود و  کنــد امــا بــاز هــم چیــزی هســت  اعتمــاد 
بازدارندگــی برایــش ایجــاد می‌کنــد. ولی پــس از 1397 احســاس 
ــه، دیگــر اعتمــاد دارد و اعتمــاد کامــل دارد. و پــس  ــه ن ــردم ک ک
یــن روزهــا وفــادار در  یــز شمــال، کــه تــا آخر از ســفر ابــدی‌اش پرو
، کــه از قضــا هــر دو  یم گفــت کــه دو نفــر کنــار اســتاد مانــد، بــرا
بــه ظاهــر دوســت هــم هســتیم مــرا بــه اســتاد در اول بــد معــرفی 
کــرده بودنــد و ایــن باعــث شــده بــود کــه ســال‌ها اســتاد بــر مــن 
بــه شــک بنگــرد و اعتمــاد کامــل نکنــد. امــا اعتمــادش در آخــر 
یم داد و مــن تنهــا کســی  تــا آن‌جــا شــد کــه کلیــد خانــه‌اش را بــرا
کتــی نوشــت و امضــا  یــاب بــه صــورت  ر کــه اســتاد ز هســم 

یــاب اجــازه دارد  ر ز کــرد: تنهــا منوچهــر فرادیــس مدیــر نشــر 
ــن  ی یزتر ــن دو افتخــار از عز ــد. ای ــرا چــاپ و نشــر کن ــار م ــه آث ک
یــاب در زندگــی‌اش بــود کــه بــرای مــن داد.  هدیه‌هــای اســتاد زر
بــان پــارسی  یســی در ز در کنــار آموخــن ده‌هــا رمــز و راز درست‌نو
و آموخــن مــدام از ایشــان، ایــن دو افتخــار بــرای مــن ابــدی 
اســت و بــه آن می‌بــالم، بــه ایــن اعتمــاد. بارهــا گفتــه بــود بــر مــن 
نم بــه کســی اعتمــاد کــم. چــون نادرســی  ببخــش امــا نمی‌تــوا

ــود از دوســتان.  بســیار دیــده ب
بان پارسی  ســخن‌ها بســیار دارم از آن یگانه‌ مرد ادبیات و ز
کــه بایــد ایــن خاطــرات منظــم شــود و کامــل و منتشــر امــا آن‌چــه 
 
ً
در روزهــای آخــر بــرای مــن در زندگــی‌اش شــگفتی‌انگیز و واقعــا

عجیــب بــود، روبــه‌رو شــدنش بــا پدیــده‌ای به‌نــام مــرگ بــود. در 
بــاره مــرگ خوانــده‌ام و  ایــن عمــر کمــم، ســخن‌های بســیاری در
ــه چــه واکنش‌هــایی  ــده‌ام ک ــرگ، بســیاری را دی ــا م در مواجــه ب
و  ناامیــدی  از  از ضعــف  واکنش‌هــا  ایــن  داشــته‌اند. بیش‌تــر 
ــون کــه  کن ــان هیــچ کســی را تا ــد، امــا در ایــن می از تــرس بوده‌ان
یــاب  یســته باشــم در مــرگ و مــردن، چــون اســتاد زر همرایــش ز
ندیــدم. کامــاً آمــاده و کامــاً پذیرفتــه بــود کــه در کنــار زندگــی، 
مــرگ هــم هســت. از مــرگ هیــچ‌ هــراسی نداشــت. هیــچ. حــی 
ندیــدم کــه حســرت خــورده باشــد و بــه عمــر رفتــه حیــف حیــف 
یــد و این‌کــه خــودش در بســتری اســت کــه می‌میــرد. فقــط  بگو
و فقــط یــک حســرت و یــک کار مانــده بــود: تمــام کــردن نوشــن 
ن بدخشــانی. در یــک هفتــه‌ای کــه در شــفاخانه امنیــت  رمــان ز
مــی بــود و وقــی حالــش بدتــر می‌شــد یــا پزشــک‌ها بیش‌تــر 
می‌آمدنــد بــه بالینــش، وقــی آنــان دوبــاره می‌رفتنــد، می‌گفــت 
ن بدخشــانی تمــام شــود،  همین‌قــدر کــه فرصــت بدهــد رمــان ز
دیگــر چیــزی نمی‌خواهــم. و غیــر ایــن حســرت دیگــر نــه از درد 
شــکایت داشــت و نــه از خســتگی. در شــفاخانه امنیــت مــی 
نم خســته اســت، بســیار خســته هســم امــا  گفــت کــه تمــام جــا
شــکایت و نشــان دادن ضعــف روانی را ندیــدم. و چــه بــزرگ 
یه‌هایــش نفــوذ کــرده  یــن ســلول ر یم کــه کرونــا تــا آخر غافــل بــود

13
پروندۀ ویژه



اســت و ایــن روزهــای آخــر اســت. 
ــد  ــه بودن ــا گرفت هــم در شــفاخانه امنیــت مــی آزمایــش کرون
یــون  یز ــدان تلو ــه کارمن و هــم از درمانــگاه خصــوصی‌ای کــه بقی
ــی  ــد. در هــر دو جــا، نتیجــه من ــاً آزمایــش داده بودن ــوع قب طل
یــز شمــال زمینــه  بــود. ولی وقــی بــا دوندگی‌هــا و پی‌گیری‌هــای پرو
انتقالــش بــه شــفاخانه بگــرام میســر شــد. آن‌جــا کــه تســت کرونــا 
گرفتنــد، گفتنــد کــه اســتاد دقیــق 19 روز پیــش دچــار کرونــا شــده 
اســت. در ایــن زمــان دیگــر مــن کنــارش نبــودم. خــودم آلــوده بــه 
یران‌گــر شــده بــودم و در خانــه در بســتر بیمــاری  یــروس و ایــن و
ــودم. در شــفاخانه بگــرام احســاس تنهــایی و ناراحــی  ــاده ب افت
کــرده بــود و خواهــان منتقــل شــدنش بــه شــفاخانه چهــار صــد 
بســتر یــا محمــد داوود شــده بــود. ایــن زمــان همســرش، بانــو 
یــاب و دختــرش، شــبنم بــه کابــل رســیده بودنــد.  ر ســپوژمی ز
در آن زمــان بــه خاطــر کرونــا، اجــازه پــرواز گرفــن و رســیدن بــه 
جــایی، بســیار دشــوار بــود. امــا ســرانجام رســیدند. و روزهــای 
بــه  و دختــرش  اســتاد  یــز شمــال، همســر  پرو کنــار  در  را  آخــر 
یــز داد. بــه  تیمــارداری پرداختنــد. تــا این‌کــه آن خبــر بــزرگ را پرو
روایــت همســرش بســیار آرام جــان از بــدن بیــرون شــد و درســت 
و دقیــق لحظــه‌ای بعــد از ایــن ســفر ابــدی، بانــگ اذان نمــاز 

ــه گوش‌هــا رســید.  ــح ب صب
یــاب، بــه معنــای واقعــی کلمــه اســتاد  ر بــرای مــن اســتاد ز
بــان و ادبیــات پــارسی بــود. انســان بــزرگ کــه بــا همــان  مســلم ز
و  قوم‌گــرا  و  تنگ‌نظــر  داشــت.  بــزرگ  دیــد  وســعت  انــدازه 
متعصــب نبــود. در آمــوزش دادن بســیار صبــور بــود. بــه صبــوری 
او در آمــوزش دادن، در زندگــی‌ام تنهــا پــدرم را می‌شناســم کــه 
هیــچ خســته نمی‌شــد از آموختانــدن. وقــی چیــزی را درســت 

درک نمی‌کــردم و بــار بــار در هــر دیــدار آن مســئله را می‌پرســیدم، 
بــا شــوخی و خنــده می‌گفــت »سِــل مــا کدیــن.« و ایــن بیــت 
عطــار نیشــابوری را می‌خوانــد: مــن بــه بیهــوده شــدم بســیار 
ــاد  ــه ی ــار ب ــن نشــد اســرارجوی. امــا یک‌ب گــوی/ وز شمــا یــک ت
دیگــر  کــم  جســت‌وجو  خــودت  بــرو  باشــد  گفتــه  کــه  نــدارم 
خســته شــدم از این‌همــه پاســخ دادن. و ایــن ســنت نیکــی بــود 
کــه بــه یــادگار گذاشــت. چــه بــه یــاد داشــم و دارم کــه آن زمــان 
کنــون نیــز بســیاری کــه اندکــی می‌داننــد چــه کم‌ســن باشــند  و ا
یــغ می‌کننــد. ولی  یــا کهن‌ســال، از یــاد دادن آن بــه دیگــران در
ــه همــه  ، دانســته‌هایش را ب ــر گ ــغ و امــا و ا ی ــاب بی‌در ی اســتاد زر

کــه از او می‌پرســیدند در میــان می‌گذاشــت.  کــس 
یم. بعــد از  بــه ســومین ســال ســفر ابــدی‌اش نزدیــک می‌شــو
انتخابــات یــا انتصابــات جنجــالی 1393 یــک بخــش دیدارهــای 
، صــرف  بــاره وضــع موجــود و آینــده کشــور مــا ســخن گفــن در
آینــده  ابــراز نگــرانی می‌کــرد و می‌گفــت مــن  می‌شــد. همیشــه 
یــخ« و  یــک می‌بیــم. از آن »لجــن تار کشــور را بســیار ســیاه و تار
 نفــرت داشــت. مــن و دیگــران آن زمــان ژرفــای 

ً
کارهایــش واقعــا

کنــون درک چــه  یم. امــا ا ســخن و نگــرانی‌اش را درک نمی‌کــرد
کــه بــا تمــام وجــود حــس و احســاس می‌کنــم کــه او چــرا نگــران 
آینــده کشــور بــود و بســیار نگــران و بدبــن بــه آینــده. آن‌چــه 
را مــا دیــده نمی‌توانســتیم و درک، پیــر اندیش‌منــد در خشــت 
خــام سیاســت و ســیاس‌های دیــدوی و بی‌ثبــات و آلــوده مــا، آن 
زمــان دیــده بــود و احســاس کــرده بــود. روانــش شــاد و یــادش را 
نم کــه آیــی بــود از خــوبی و نرمــی و »ســخن  ابــدی و گرامــی مــی‌دا

گفــن خــوب و آوای نــرم« 
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یک
اول بــار مــن ایــن نــام را در دورهٔ دانش‌آمــوزی شــنیدم در کابــل. مجلــه‌ای منتشــر می‌شــد 
در آن زمــان بــه نــام »عرفــان« و دوســت و هــم‌کلاسی فاضــل و ادب‌دوســت مــن عمرکبیــر 
یم و هــر دو اهــل مطالعــه و کتــاب،  رحمــت آن را داشــت. مــن و رحمــت دوســت نزدیــک بــود
ــه  ــه داســتانی از خــودش را ب ــن گفــت ک ــاری از ای یســندگی. و او ب ــه شــعر و نو ــد ب و علاقه‌من
یشــی داشــتند.  یــاب داده اســت تــا آن را نقــد و بــررسی کنــد. بــا هــم ارتبــاط قــوم و خو رهنــورد زر
چنــدی نگذشــت کــه همــان داســتان عمرکبیــر در مجلــهٔ عرفــان چــاپ شــد و بــه احتمــال قــوی، 
یســنده را داشــم، کــه  یــاب آن را در آنجــا منتشــر کــرده بــود. و مــن آرزوی دیــدن ایــن نو رهنــورد زر
یــون کابــل اتفــاق افتــاد، ولی بــه صــورت حضــوری نــه. ولی ایــن نــام ادیبانــه،  یز بــاری در تلو

همچنــان در ضمیــر مــن حــک شــده بــود.

دو
یــاب را خوانــدم، زمــانی بــود  ر اول بــار کــه در ایــران تعــدادی از داســتان‌های رهنــورد ز
ــرف و  ــاب »ب یس معاصــر افغانســتان، کت ــه ســید اســحاق شــجاعی پژوهشــگر و داســتان‌نو ک
یــاب،  ر یــده‌ای بــود از داســتان‌های کوتــاهِ دو ز « را چــاپ کــرد کــه گز نقش‌هــای روی دیــوار

محمدکاظم کاظمی
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یــاب. مــن ایــن بخــت را  ر یــاب و ســپوژمی ز ر اعظــم رهنــورد ز
یرایــش کــم و بــه ایــن وســیله، بــا ایــن  داشــم کــه ایــن کتــاب را و
یس بیشــتر آشــنا شــدم. شــوق خوانــدن آثــار بیشــتری  داســتان‌نو

. ــز ــدار او نی ــان در مــن وجــود داشــت و شــوق دی از او، همچن

سه
یــاب پژوهشــگر آشــنا شــدم،  در »چه‌هــا کــه نوشــتیم« بــا زر
را تحســن می‌کــردم.  یســنده  کــه در ســطر ســطر آن نو کتــابی 
بــود. انتشــارات  بــه مــن ســپرده شــده  یرایــش  بــرای و کتــاب 
عرفــان آن را منتشــر می‌کــرد. ایــن تنهــا کتــابی بــود در عمــرم کــه 
یرایشــی انجــام  مــن حــی در حــد کلمــه نیــز نتوانســم در آن و
افتــادن  مثــل  قلمــی  خطاهــای  بعضــی  اصــاح  مگــر  دهــم، 
ــا امثــال آن. مــن چــه پیــش از آن و چــه  نقطــه‌ای از کلمــه‌ای ی
یرایــش بــه دســت نگرفــم کــه  بعــد از آن، دیگــر متــی بــرای و
کیــزه و برخــوردار از اصــول نــگارش و ســامت  تــا بدیــن مایــه پا
یژه‌نامــه کــه  نثــر باشــد. در ایــن مــورد بــاری یادداشــی در یــک و
بــرای ایشــان منتشــر شــده بــود، نوشــم کــه بخشــی از آن را در 

اینجــا هــم نقــل می‌کــم:
یــاب كــه شــاید كمتــر  در واقــع یكــی از وجــوه هنــر جنــاب زر
یســی و رعایت  كیزه‌نو ، پا یبــایی نثــر بــدان پرداختــه شــده اســت، ز
ظرایــف نــگارش اســت، چــه در داســتان و چــه در نوشــته‌های 
یبــا و  یــاب نثــری دارد بســیار شــفاف و هنرمندانــه، ز ر . ز دیگــر
گــزارشی، خــام و  كــه نــه هماننــد نثرهــای روزنامــه‌ای و  ســاده 
بی‌آرایــه اســت و نــه هماننــد قطعــات ادبی، آنچنــان ســنگین كــه 
یســنده را در پــرده‌ای از آرایشــهای لفظــی نگــه‌دارد.  منظــور نو
، در حــد متعــادلی، از تمایزهــای بیــانی برخــوردار اســت  ایــن نثــر

و البتــه هیــچ‌گاه ایــن تمایزبخشــی‌ها، آن را كــدر نكرده‌انــد.
، در كمــال اعتــدال اســت؛ هــم  ، ایــن نثــر از ســویی دیگــر
بــانی  ز رهیافت‌هــای  از  هــم  و  دارد  را  بومــی خــود  خصایــص 
ــاب  ی ــا، زر ــد شــده اســت. گذشــته از این‌ه ــا بهره‌من ــان م بان همز
خــود بــا وضــع بعضــی اصطلاحــات و معادلهــا بــرای كلمــات 

فرنگــی، بــه گنجینــه‌ی واژگان مــا افــزوده اســت.
آداب  رعایــت  و  و وســواس  دقــت  یم،  بگــذر كــه  اینهــا  از 
یــاب یادكــردنی و آموختــی  پژوهــش در آثــار پژوهشــی جنــاب زر
و  جزم‌اندیشــی  از  ایشــان  پرهیــز  بیفزاییــد  اینهــا  بــه  اســت. 

یــژه  كــه یــك ضــرورت اســت در پژوهــش، به‌و مطلق‌نگــری را 
یم  علــوم انســانی. او حــی در مقــام انتقــاد نیــز لحــی بســیار مــا
و بزرگ‌منشــانه دارد. بــه نظــر مــن، در محیــط فرهنگــی پــر تنــش 
و آشــوب كشــور مــا، ایــن رفتــار بســیار ســازنده و جهت‌بخــش 
اســت. بــه راســی یكــی از چیزهــایی كــه بــه طــور مشــخص و 
روشــن‌بینی،  گرفــت،  فرا یــاب  ر ز جنــاب  از  می‌تــوان  عمــی 

یســنده اســت. انصــاف و امانــت‌داری نو
جنــاب  آثــار  مــن، خوانــدن  گمــان  بــه  بــه همــن لحــاظ، 
یــاب، نــه تنهــا بــرای علاقه‌منــدان ادبیــات داســتانی،  رهنــورد زر
كــه بــرای شــاعران، پژوهشــگران و بــه طــور كل همــه كســانی كــه 
یــژه آنــان كــه  بــا قلــم ســروكار دارنــد، یــك ضــرورت اســت، به‌و
می‌خواهنــد نثــر فــارسی افغانســتان را تعــالی بخشــند و از افــراط 

یــط دور بدارنــد. و تفر

چهار
 ، یســندگی، در کنــار قــوت و کیفیــت آثــار در کار شــعر و نو
تــداوم و اســتمرار هــم خیــی مهــم اســت. مــا بســیار شــاعران 
یم کــه مصــداق »خــوش درخشــید ولی  یســندگان داشــته‌ا و نو
ــورد  ــود« داشــته‌اند. ولی حضــور اعظــم رهن ــت مســتعجل ب دول
ــه یکــی دو دهــه  ، محــدود ب ــات داســتانی کشــور ــاب در ادبی ی زر
ــون حضــوری مســتمر  ــا کن نمی‌شــود. او از حــوالی دهــۀ پنجــاه ت
 
ً
بــوده اســت. طبیعتــا ایــن عرصــه داشــته و همــواره فعــال  در 

یســنده‌ای  از نظــر تعــدد آثــار فاخــر در ایــن عرصــه هــم او نو
بســیار  یســان  داستان‌نو مــا  کــه  نمی‌کــم  انــکار  بــود.  کم‌نظیــر 
یم کــه  برجســتۀ دیگــری هــم از نســل او و نســل بعــد از او دار
گهــگاه از لحــاظ کیفیــت آثــار و جلــب نظــر مخاطبــان جــدی ایــن 
عرصــه، از او نیــز پیشــی گرفته‌انــد. ولی در بســیار مــوارد کارشــان 

مقطعــی و دارای فــراز و فــرود بــوده اســت.

پنج
یم و نیــروی  مــا در افغانســتان همیشــه نیــاز بســیار داشــته‌ا
یســندگان مــا در  انســانی، انــدک. بــه همــن دلیــل بســیاری از نو
عمــل چنــدکاره هســتند. مثــاً شــخص هــم سیاســتمدار اســت، 
، هــم فعــال رســانه‌ای. جبــر محیــط، مــا  یســنده، هــم شــاعر هــم نو
 در ایــن وضعیــت 

ً
را بــه ایــن وضعیــت وادار می‌ســازد. و طبیعتــا

16
پروندۀ ویژه



کســانی می‌تواننــد بیشــتر مؤثــر باشــند کــه در چنــد عرصــه از 
یــاب چنــن بــود. هــم  ر ایــن عرصه‌هــا فعــال بــوده باشــند، و ز
یســندگان افغانســتان مــدتی  روزنامه‌نــگار بــود، هــم در انجمــن نو
. و البتــه در  یس و پژوهشــگر مســئولیت داشــت، هــم داســتان‌نو
ایــن بــن، از عــالم سیاســت بــه معــی مرســوم آن خــود را دور 
بــان فــارسی، بــا سیاســت‌های  نگــه داشــت، هرچنــد در حــوزهٔ ز

ــود. مرســوم در افغانســتان در چالــش ب
کمتــر جــایی از دنیــا، مثــل افغانســتان، مســئلهٔ  شــاید در 
بــان، ســیاسی باشــد و حاکمیت‌هــا بدیــن مقــدار در ایــن زمینــه  ز
داشــته  ســیاسی‌کاری  و  تبعیــض  نیــز  و  حساســیت‌برانگیزی 
بــان قــوم، بــرای حکومت‌هــای  باشــند. در واقــع تمســک بــه ز
افغانســتان یکــی از وســایل اســتیلای قــوم بــر مقــدرات کشــور 
یــاب یکــی از اشــخاص مؤثــری بــود کــه  بــوده اســت. و رهنــورد زر
بــان فــارسی  در طــول ایــن ســا‌ل‌ها در برابــر ایــن سیاســت‌ها از ز

افغانســتان دفــاع می‌کــرد.
یــاب را بــه تنهــایی یــک  گــر اعظــم رهنــورد زر بیجــا نیســت ا
بــان و ادب فــارسی« بدانــم. او آن مــرز موهومــی  »فرهنگســتان ز
»دری«  و  »فــارسی«  یعــی  بــان،  ز یــک  نــام  دو  میــان  کــه  را 
کشــیده شــده اســت عامدانــه نادیــده گرفــت و در نوشــته‌هایش 
بــان چــه در افغانســتان و چــه در  از همــه ظرفیت‌هــای ایــن ز
فــارسی  بــان  ز کــه  ایــن ســال‌هایی  او در  کــرد.  اســتفاده  ایــران 
افغانســتان بــا آســیب‌ها و تهاجم‌هــای مختلــی کــه بــه اشــکال 
بــان فــارسی افغانســتان را تهدیــد می‌کــرد، ایســتاد و  گــون ز گونا
یــت و  همــواره پشــتوانۀ فکــری و عمــی کســانی بــود کــه از هو
ــد. او مرجــع علمــی و ادبی  ــان فــارسی دفــاع می‌کردن ب اصالــت ز
فارسی‌گرایــان افغانســتان بــود و هــم از ایــن روی، خــار چشــم 

فارسی‌ســتیزان.

شش
ــل ســال پیــش و  ــاب« از چه ی ــورد زر ــام »رهن ــه ن ــن ک ــا ای ب
بلکــه بیشــتر در ذهــن و ضمیــر مــن زنــده بــوده اســت، بخــت 
دیــدار او بســیار کــم میســر شــد و مجمــوع ایــن دیدارهــا شــاید از 
نظــر زمــانی، بــه ده دوازده ســاعت هــم نرســید. ولی در ایــن دو 
ــا ایشــان داشــم، ســخت  ــداری کــه در کابــل و مشــهد ب ســه دی
شــیفتۀ تواضــع، بزرگ‌منشــی و خلــق و خــوی نیکــوی او شــدم، 
ضمــن ایــن کــه لحــن گــرم و فصیــح او، آدمــی را ســخت مجــذوب 
یــش می‌ســاخت. او از معــدود فرهنگیــان افغانســتان بــود  خو
بــت بــه واســطۀ جنگ‌هــای داخــی،  کــه بعــد از ســال‌های غر
ــار  ، همــواره در کن ــر ــه وطــن برگشــت و در دو دهــۀ اخی ــاره ب دوب

بــان و ادبیــات فــارسی بــود. یســت و پاســدار ز مــردم خــود ز
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اخیــر  ســال  یکصــد  در  ادبی  نقــد  اگرچــه  افغانســتان  در 
همــواره نوشــته شــده اســت، امــا بــه دلیــل شــکل نگرفــن گفتمــان 
یــا گفتمان‌هــای مشــخصی از نقــد ادبی، مــا بــا فقــدان چهــرۀ 
یم. منتقــد ادبی؛ یعــی کســی کــه  »منتقــد ادبی« روبــه‌رو بــوده‌ا
کار و تخصــص خــود را بــه بــررسی‌ و تحلیل‌هــای عمیــق متــون 
کنــده،  ادبی اختصــاص دهــد. در عــوض مــا بــا نوشــته‌های پرا
یــای  یــان پو گاه ذوقی و گاه فــی روبــه‌رو هســتیم کــه در کنــار جر
تولیــد مــن ادبی، این‌ســو و آن‌ســو بــه چشــم می‌خورنــد، امــا نقــد 
یــا  یــانی پو ادبی در مطبوعــات و در فضــای دانشــگاهی را بــه جر
تبدیــل نمی‌کننــد. در چنــن شــرایطی اســت کــه می‌بینــم بســیاری 
یســندگان نیــز قلــمِ نقــد به‌دســت گرفتــه و بــه  از شــاعران و نو
ــاب  ی ــورد زر ــد. رهن ــا می‌پردازن ــل آن‌ه ــون ادبی و تحلی ــررسی مت ب
ازجملــه ایــن افــراد اســت. او شــهرت خــود را در داســتان و رمــان 

بــارۀ برخــی چهره‌هــا  بــارۀ نقــد ادبی و گاه در کســب کــرده؛ امــا در
بــاره  در او  اســت.  کــرده  قلم‌فرســایی  نیــز  فرهنگــی  مســائل  و 
یســی در  شــعر زنــان افغانســتان، ادبیــات مقاومــت، داستان‌نو
افغانســتان و همچنــن بــررسی تطبیــی آثــار کلاســیک شــرقی و 
بــاب  او در بی مقــالات مبســوطی دارد. عمــده مقاله‌هــای  غــر
فرهنــگ و مســائل ادبی، در ســه کتــاب پایــان کار ســه روئین‌تــن، 
کــه نوشــتیم آمــده اســت. او در  شمعــی در شبســتانی و چه‌هــا 
برخــی گفت‌وگوهــا بــا اهــالی رســانه نیــز بــه بــررسی، نقــد و تحلیــل 
ادبیــات معاصــر و مســائل فرهنگــی افغانســتان پرداختــه اســت. 
بــه  یم  دار توصیــی  و  کوتــاه  اشــاره‌ای  یادداشــت،  ایــن  در  مــا 

ــاب. ی ــورد زر ــگاه رهن ــدادبی در افغانســتان از ن نق
کــه  دارد  ضــرورت  مقدمــه  ایــن  در  نیــز  نکتــه  ایــن  ذکــر 
یســان  رمان‌نو و  یســان  داستان‌نو گــر  ا نباشــد  بیــراه  پر شــاید 

یامان حکمت تقی‌آبادی



تلــی  دنیــای معاصــر  مهــم  متفکــران  ازجملــه  را  یســندگان(  )نو
یــرا آن‌هــا بــرای نوشــن هــر داســتان بلنــد یــا رمــان بایــد  کنــم؛ ز
اقتصــادی،  ســیاسی،  اجتماعــی،  مســائل  بــر  دقیــق  اشــرافی 
یخــی و فرهنگــی جهــان، کشــور و دورۀ خــود داشــته باشــند.  تار
جمــع  یســان،  رمان‌نو و  یســان  داستان‌نو کثــر  ا کتابخانــۀ  در 
ســیاسی،  اســطوره‌ای،  یخــی،  تار مهــم  کتاب‌هــای  از  متنوعــی 
یــاب  اقتصــادی و روان‌شــناختی وجــود دارد. کتابخانــۀ رهنــورد زر
یــن روزهــای  یکــی از ایــن کتابخانه‌هــا بــود کــه او حــی تــا آخر
حیاتــش، از آنجــا تغذیــه می‌کــرد و همــواره اندیشــۀ خــود را غــی 
و تحلیــی نگــه می‌داشــت. موضع‌گیری‌هــای ســیاسی و فرهنگــی 
گاهانــۀ او در دهه‌هــای اخیــر نیــز ایــن امــر را روشــن  عمیــق و آ
می‌ســازد. او هنگامی‌کــه بــه نقــد مســائل ادبی و فرهنگــی عصــر 
یکــردی داشــت.  خــود و کشــور خــود می‌پرداخــت نیــز چنــن رو
یســی بــود کــه نگاهــی تحلیــی و عمیــق بــه مســائل  او داستان‌نو
فرهنگــی، دلایــل، علــل و عوامــل پســرفت یــا پیشــرفت در حــوزۀ 

نقــد، ادبیــات و فرهنــگ می‌انداخــت. 

نگاه زریاب به نقد ادبی در افغانستان

بــارۀ نقــد و منتقــد  خوشــبختانه، او دیدگاه‌هــای خــود را در
»دو  اســت:  داده  توضیــح  به‌روشــی  یــر  ز مقالــۀ  دو  در  ادبی 
کــه نوشــتیم و  کتــاب چه‌هــا  بــارۀ نقــد ادبی« در  گــپ در ســه 
« در کتــاب شمعــی در شبســتانی. ایــن  ــۀ »اشــاره‌ای از دور مقال
ــد. کســانی  ــرار گیرن ــررسی ق ــن ب ــد دســتمایۀ ای ــه می‌توانن دو مقال
یــاب آشــنا  ــورد زر ــا جاودان‌یــاد محمداعظــم رهن کــه از نزدیــک ب
هســتند، می‌داننــد کــه ایــن مقــالات، هــم مشــروح نــگاه او بــه 
نقــد، منتقــد و فرهنــگ نقادانــه هســتند و هــم پاســخ او بــه برخــی 

منتقدانــش. 
بــارۀ نقــد ادبی« از همــان ابتــدا،  او در مقالــۀ »دو ســه گــپ در
بــا  یــا نادرســی ســخن منتقــدان،  بــارۀ درســی  کار خــود را در
ن یونســکو آغــاز می‌کنــد؛  اشــاره بــه یکــی از کارهــای شــگرف اوژ
کــه یونســکو در جــوانی مقالــه‌ای نوشــت و در آن، آثــار  آنجــا 
یســند‌گان محبــوب و پــرآوازۀ رومــانی را به‌تمســخر  ســه تــن از نو
، مقالــه‌ای دیگــر به‌چــاپ رســاند و  گرفــت. پــس از چنــد روز
یســنده را ســخت ســتود و آن‌هــا را در ســطح  در آن، ایــن ســه نو
ــۀ  ــه گفت ــا ایــن کارش، ب  او ب

ً
ــرد. ظاهــرا ــالا ب چهره‌هــای جهــانی ب

ــه هــر منتقــدی  ــاب خواســته اســت نشــان بدهــد ک ی ــورد زر رهن
نگــرش  و  دیــد  گونــه  دو  یگانــه‌،  پدیــده‌ای  بــارۀ  در می‌توانــد 

ناســازگار و ناهماهنــگ داشــته باشــد.
از  یونســکو  »مقصــود  یســد  می‌نو  )30  :1393( یــاب  ر ز

، هرچــه بــوده باشــد ـ بــا درنظــر داشــن  ایــن کار حیرت‌انگیــز
شــیوه‌ها و شــگردهای یونســکو ـ در جــای خــودش می‌توانــد 
ــرای مــا،  بــررسی گــردد؛ ولی ایــن کار شــگفت او، درعین‌حــال، ب
بــاب  یم کــه در هشــدار و انــدرزی نیــز می‌توانــد بــود تــا نپنــدار
یــک اثــر هنــری ـ ادبی، ســخن منتقــد حــرف آخــر اســت و بــس. 
ــک ارزش‌نمــای  ــورۀ ی ، از ک ــر ــه داوری نقدگ یم ک ــدار و بازهــم نپن
لغــزش و خطــا در  زنــگار  آمــده اســت و  بیــرون  اشــتباه‌ناپذیر 
و  منتقــد  درواقــع،  یونســکو،  کارنامــۀ  یافــت.  نمی‌توانــد  راه  آن 
فرآورده‌هایــش را بــه قلمــروِ شــک و بدگمــانی می‌کشــاند و بــر 
پیشــانی آن‌هــا، نشــانۀ ســؤال و پرســش می‌گــذارد ـ یــک نشــانۀ 

بــزرگ!«
هــر  از  اســت.  تفســیری  عمــی  نقــد،  عمــل  او،  نظــر  از 
اظهــار  و  داوری‌هــا  از  بســیاری  ماننــد  باشــد،  کــه  دیدگاهــی 
عقیده‌هــا می‌توانــد اشــتباه و لغــزش داشــته باشــد. او )همــان: 
وقــی  کــه  یم  آور مثــالی می‌زنــد »به‌یــاد  زمینــه،  31( در همــن 
رمــان ســترگ در جســت‌وجوی  یس نخســتین جلــد  دســت‌نو
زمان ازدســت‌رفته اثر مارســل پروســت، ازســوی بنگاه انتشــارات 
یــد ســپرده  یــابی و اظهــار عقیــده بــه آنــدره ژ ز ، بــرای ار گالیمــار
، آن اثــر شــگفت‌انگیز را  ن پــرآوازۀ آن روزگار شــد، ایــن خامــه‌ز
یــد، پســان‌ترها، از ایــن  بــه شــیوۀ تحقیرآمیــزی رد کــرد. آنــدره ژ
کار خــودش، ســخت پشــیمان گشــت و گفــت کــه رد کــردن ایــن 
و  تأســف‌انگیز  یدادهــای  رو یــن  جان‌گدازتر از  یس،  دســت‌نو
ــوده، و شــرم دارد کــه چنــن  پشــیمانی‌های او در زنــدگانی‌اش ب

لغــزشی از او ســر زده اســت.«

نقد ادبی و جزم‌اندیشی 

ــدان نداشــت؛  ــا منتق ــاب اصــولاً روی خــوشی ب ی ــورد زر رهن
یــد؛ ماننــد:  از‌همــ‌نرو، نــکاتی را گاه کنایــه‌وار بــه آن‌هــا می‌گو
آنجــا کــه از قــول گارســیا مارکــز آن‌هــا را »کشیشــان پرطمطــراق« 
می‌تــوان  کلی،  »به‌طــور  یســد  می‌نو کــه  آنجــا  یــا  می‌خوانــد، 
کــه بســیاری از نــوآوران زمینه‌هــای هنــر و ادبیــات، بــا  گفــت 
روبــه‌رو  هنرشناســان  و  ناقــدان  ســتیزه‌گری‌‎های  و  پرخاش‌هــا 
بوده‌انــد؛ و امــا در فرجــام کار دیــده شــده اســت کــه پرخاش‌هــا 
دالان‌هــای  در  هنرشناســان،  و  ناقــدان  ســتیزه‌گری‌های  و 
یــخ هنــر و ادبیــات گم‌‌گشــته و ســرگردان  یــک و گردآلــودۀ تار تار
 از یادهــا رفته‌انــد. امــا آن اثرهــای تــازه و بدیــع، 

ً
مانده‌انــد و غالبــا

هنــر جهــانی  و  ادبیــات  و دل‌انگیــز  بــه شبســتان‌های معطــر 
یده‌هــای فرهنگــی و معنــوی آدمیــان را  راه یافتــه و گنجینــۀ آفر

.)32 )همــان:  ســاخته‌اند«  غنی‌تــر 
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یشــه در برداشــت‌های گاه  البته این روی خوش نداشــن، ر
بــارۀ نقــد داشــته  دور از حقیقــت برخــی افــراد در افغانســتان در
و دارد. برخوردهــای جزمــی، غیرتحلیــی، ذوقی و یک‌ســونگرانه، 
یســندگان،  نو و  هنرمنــدان  از  بســیاری  در  کــه  ا‌ســت  طبیعــی 
یــری تلــخ از برخــی منتقــدان بســازد. او بــه یــک بــاور غلــط  تصو
بــارۀ  در زمینــۀ نقــد در افغانســتان نیــز چنــن اشــاره می‌کنــد و در
ن جوانی  یســد »بــاری، خامــه‌ز آن بــا قلمــی آغشــته بــه طنــز می‌نو
یم کــه هــر کســی را  کنــون بــه ناقــدی نیــاز دار بــه مــن نوشــت: مــا ا
بــر جــای خــودش بنشــاند. مقصــود ایــن دوســت جــوان مــن ایــن 
ــان منتقــدی  ، در عرصــۀ ادبیــات مــا، چن بــوده اســت کــه امــروز
یســنده‌ای را در  ــه دســتاوردهای هــر شــاعر و نو ــه‌کار اســت ک ب
یســنده و شــاعر  یــابی انــدازد و پایــه و جایــگاه هــر نو یــزن ارز پرو
را مشــخص و معــن ســازد. ایــن ســخن کــه شــاید از آرمان‌گــرایی 
و دادخواهــی خوش‌بینانــۀ دورۀ جــوانی برخاســته باشــد و یــا از 
یــگ خودکامگی‌هــای خاورزمیــی رنــگ و نشــان گرفتــه  مرده‌ر
 ـ همچــون زمزمــۀ خوشــایند و دل‌پذیــری به‌نظــر 

ً
باشــد ـ ظاهــرا

 ـ آن کــدام نیــرویی اســت کــه 
ً
می‌آیــد؛ و امــا ببینــم کــه ـ واقعــا

می‌توانــد هــر کســی را بــر جــای خــودش بنشــاند. بــه عقیــدۀ 
کار را انجــام دهــد، یعــی  کــه می‌توانــد ایــن  بنــده، آن نیــرویی 
ژوزف  یک‌ســو،  در بنشــاند،  بــر جــای خــودش  را  کســی  هــر 
ــه‌اش  ــه و جباران ــد خودکامان ــا رد و تأیی ــار اســت، ب اســتالین قه
، امــام آخرالزمــان اســت بــا عــدل و علــم لــدنی  و، درســوی‌دیگر
برخاســته از امامتــش. حــالا، ژوزف اســتالین کــه سال‌هاســت 
یــخ، و امــام هــم کــه  مــرده و افتــاده اســت در آن جــای معــروف تار
هیــچ معلــوم نیســت چــی هنگامــی ظهــور خواهــد فرمــود. پــس، 
ن جــوان مــا، در عرصــۀ عینیــت و واقعیــت،  آرمــان‌ ایــن قلــم‌ز
محقــق و برآورده‌شــدنی به‌نظــر نمی‌رســد و ایــن حقیقــت تلــخ ـ 

ــی دارد.« )همــان: 33( یغ ــه ـ داغ و در البت
نقــد  نوشــن  بــه  دســت  کــه  کســانی  یــاب،  ر ز نــگاه  از 
 
ً
یــف مختلــف آن را نداننــد، قطعــا یکردهــا و تعار گــر رو می‌زننــد، ا
کــه  ـ  گرفتــار جزم‌اندیشــی خواهنــد شــد. آن‌هــم در زمانــۀ مــا 
یــات و دیدگاه‏هــا، در تمامـــی زمینه‏هــا،  گونه‏گــونی نظر تنــوع و 
یافــت  در و  درک  ـ  اســت  چشــمگیر  و  چالش‏ســاز  ســخت 
از  را  داســتانی  ادبیــات  می‏توانــد  یــف  تعر بــارۀ  در نکتــه  ایــن 
نگــه ‏دارد.  جزم‏گرایی‏هــا  و  تنگ‏نظری‏هــا  گــرداب  در  افتــادن 
یــاب )1396: 28( بــه  ر کــه ز یــن انتقــادی اســت  ایــن بزرگ‌تر
دارد  افغانســتان  معاصــر  ادبیــات  در  نوشته‌شــده  نقدهــای 
، بــا نگاهــی به‏کارهـــای بســیاری از نقـــدگران ادبیــات ـ  »امــروز
ازجملــه نقدگــران ادبیــات داســتانی ـ درمی‏یابــم کــه ایــن نقدگــران، 
یده‏هــای  یــف و برداشــت‏ خــاصی از آفر بــا چنــگ‏ زدن بــه ‏تعر

یــف و برداشــت خــاصی از داســتان کوتــاه(  ادبی )بــرای مثــال، تعر
گرفتــار جزم‏گــرایی  برداشــت،  و  یــف  تعر ایــن  بــر  ایســتاد‏گی  و 
داوری‏هــا،  ایــن  کــه  می‏پردازنــد  داوری‏هــایی  بــه‏  و  می‏شـــوند 
در  می‏ســازند.  دل‏زده  و  نومیــد  را  ین  داســتان‏آفر و  یســنده  نو
ادبی  نقــد  در  یف‏هــا  تعر گونه‏گــونی  مســئلۀ  همین‏جاســت ‏کــه 
برجســته‏تر  ادبی  نقــد  در  دیدگاه‏هــا  گونه‏گــونی  مســئلۀ  نیــز  و 

می‏شــود.«
ــار شــدن برخــی از منتقــدان بــه  یشــۀ گرفت یــاب ر ــورد زر رهن
جزم‌گــرایی را در نبــودِ منابــع و مآخــذ دســت اول و متنــوع در 
کــه نقدگــران بــرای اقنــاع  بــان فــارسی می‌بینــد، به‌خصــوص  ز
منبــع  یــک  بــه  ارجــاع  بــا   

ً
لزومــا خــود،  نوشــته‌های  یــک  تئور

ــه، از  ــد. او )همــان: 28( دراین‌زمین مشــخص، خــود را راضی کنن
یســی ابراهــم یونســی کــه منبعــی قدیمــی  کتــاب هنــر داستان‌نو
کــه  ــرد »ازآنجا ــام می‌ب یســی اســت ن ــارۀ داســتان و داستان‌نو ب در
یســی در ســال 1341 هجــری  چــاپ ســوم کتــاب هنــر داستان‌نو
خورشــیدی بــه بــازار کابــل آمــد، می‏شــود گفــت کــه ایــن کتــاب 
در دهــۀ سی نگاشــته شــده‏ اســت و درحــدود شــصت ســالی از 
نقدگــران  از  بااین‏همــه، شمــاری  آن می‏گــذرد...  نــگارش  زمــان 
یســندۀ فـــراخ‏اندیش  مــا، بی‏توجــه به‏گفتــۀ روشــن‏گرانۀ ایــن نو
ید طـرحـــی دراین‌زمینــه به‏دســت داده ‏اســت، بــه‏  کـــه مـی‏گـــو
یــدان  یافته‏هــای این‏کتــاب، همچــون اصل‏هــای مطلــق، جاو
از  را  داســتانی  یــدۀ  آفر هــر  و  یســته‏اند  نگر تغییرناپذیــر  و 

کرده‏انــد.« داوری  یافته‏هــا  همــن  چشــم‏انداز 
یســی  ــر داستان‌نو ــاب )همــان: 28(، کتــاب هن ی ــاور زر ــه ب ب
ــران ادبی  ــان نقدگ در افغانســتان ســبب ایجــاد ســوء‌تفاهم در می
داشــته ‏اســت:  یان‏بــار  ز نتیجــۀ  دو  ســوء‌تفاهم  ایــن  و  شــده 
یک‏ســو، شــگردگرایی و اصالــت رمزهــای فــ‏ی را در فراینــد نقــد  از
، پرداخــن  کــم ســاخته، و ازســوی‌دیگر داســتانی‏، مطلــق و حا
ینشــی و مایه‏هــای هنــری را در ادبیــات داســتانی  به‏گوهــر آفر
یــاد بــرده و کمرنــگ و بی‏فــروغ گردانیــده اســت. از نظــر او،  از
کــه  می‏مانــد  بــه‏آن  داســتانی  بــه ‏ادبیــات  یکــردی  رو چنــن 
نقدگــری، بــرای مثــال، غزل‏هـــای حافــظ را از چشــم‏انداز علــوم 
یــابی کنــد  ادبی چــون: بدیــع، بیــان، عــروض و قافیــه بــررسی‏ و ارز
یبایی‏شناســانۀ ایــن غزل‏هــا را  ینشــی و مایه‏هــای ز و گوهــر آفر

ــرد. )همــان( ــده بگی یکســره نادی
و اینجــا جــایی اســت کــه او در مقالــۀ خــود ســعی می‌کنــد 
پاســخ برخــی انتقــادات بــه آثار خود را نیــز بدهد. او )همان: 29( 
بــرای اینکــه نمونه‌هــایی از نــوع نقدهــایی را کــه در بــالا توصیــف 
بــارۀ  یســان، در یــد »یکــی از نقدنو کــرده اســت ارائــه کنــد، می‌گو
یسد:  یانه و طـنزآمیز ـ می‏نو چـندتا داستان خـود مـن ـ عیب‏جـو
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این‌هـــا داستان‏هـــایی‏اند کــه در هـرکـــدام، نطفــه و حــرف اصــی، باصراحــت 
ــر  ــا دی ــده نمی‏‎فهمــد ی ــویی خوانن و به‏طــور مســتقیم، بارهــا تکــرار می‏شــود؛ گ
« در  بــه مــوارد فــراوانی »تکــرار ایــن نقــد،  بــه  یــاب  ر می‏فهمــد.« پاســخ ز
متــون ادبی و دیــی فرهنگــی در جهــان اشــاره دارد. بــه بــاور او، ایــن نقدگــر 
ــان و هــم در حــوزۀ  ، هــم در جه ــدۀ تکــرار ــه پدی ــرده اســت ک ــاد ب ی گرامــی از
فرهنگــی ‏مــا، پیشــینه‏ای بــس دراز دارد و ایــن تکرارهــا ـ بــا تمـامـــی صراحـــت 
یــن نمونــۀ تکــرار  ــوش درخشــیده‏اند. کهن‏تر ــم بودنشــان ـ بســیار خـ و مستقـ
ــۀ گیل‏گمــش )هــزارۀ دوم پیــش  ــان ـ در رزم‏نام را در بازمانده‏هــای ادبی جه
یــن رزم‏نامــۀ آدمیــان اســت،  یــد کهن‏تر از میــاد( ـ چنان‏کــه شــاملو نیــز می‏گو
یــن نمونــۀ تکــرار را در حــوزۀ فرهنگــی خودمــان می‏شــود در  می‏یابــم. کهن‌تر
گاث‏هــا )ســرودهای زرتشــت( ســراغ گرفــت. پــس از ایــن ‏هــم، پدیــدۀ تکــرار 
را به‏گونــۀ بســیار روشــن، در قــرآن، در ســورۀ رحمــان می‏یابــم. در ایــن ســورۀ 
ــار تکــرار شــده  بــان« 31 ‏ب ــا تُکَذِّ

ُ
بّکُم یِّ الآءِ رَ

َ
ــا ــاه دو صفحــه‏ای، آیــۀ »فَبِ کوت

ــن ســوره، ســنگینی و فضــای شــگفتی بخشــیده اســت.  ــه ای ، ب ــن تکــرار و ای
)همــان: 30(

اســت‏  کــرده  تکــرار  مختلــف  نوشــته‌های  در  را  خــود  ســخن  ایــن  او 
یبایی‏شــناسی،  ز جامعه‏شــناسی،  زمینه‏هــای  در  بایــد  ادبی  نقـدگـــر  کــه 
یــخ ادبیــات، فلســفه و ماننــد اینهــا، اطلاعــات  یــخ، تار روان‏شــناسی، تار
شایســته و درخــوری داشــته باشــد و در اصــول و فــروع نــوع ادبی‌ای کــه 
‏نقــد می‏کنــد متبحـــر باشــد. بــه بــاور او )همــان: 31( »درحالی‏کــه داشــن ایــن 
یژ‏گی‏هــا، دیــدگاه نقدگــر ادبیــات داســتانی را گشــاد‏گی و غنــا مـــی‏بخشد،  و
بنــد  در در چارچــوبی  را  او  فــی،  رمزهــای  و مطلق‌پنــداری  شــگردگرایی‏ها 
ــه  ــی‏گرداند؛ چنان‌ک ــد مـ ــای نگرشــش را محــدود و مقی می‏ســازد و درازا و پهن
گــر بــا همــن شــیوه و از چشــم‏انداز شــگردگرایی‏ها و مطلق‏پنــداری‏ رمز‏هــای  ا
یــر خواهــم بــود کــه داســتان‏های  گز فــی، بــه ‏ادبیــات داســتانی نــگاه کنــم، نا
یــژه لوئیــس ‏بورخــس  یــس و به‏و یســند‏گانی چــون کافــکا، جیمــز جو کوتــاه نو
ایــن  یــرا داستان‏هـــای  ز یم؛  آور به‏شمــار  و مطــرود  یم  گــذار کنــار  را یکســره 
یســند‏گان، بــا چنــن شــیوه‏ و چارچــوبی، ســازگاری ندارنــد و در چنــن  نو
کــه میــان نــوآوری  گفــت  چشــم‏اندازی نمی‏گنجنــد؛ و امــا بی‏درنــگ بایــد 
خود‏شــیفتگی  و  مِحق‌پنــداری  یشــن  خو و  یک‏ســو،  از بدیــع  ینــش  آفر و 
گــر نقدگــر ادبیــات داســتانی  ، مــرزی وجــود دارد. ا یســنده ازســوی‏دیگر نو
ایــن مــرز را نشناســد، بی‏گمــان، نقدگــر پرتــوان و ســخت‏گیر زمــان، ایــن مــرز را 

ــگاه خــودش خواهــد نهــاد.« ــر جای ــزی را ب خواهــد شــناخت و هــر چی
ــز تبحــر نقدگــر در اصــول و فــروع نــوع  داشــن اطلاعــات گســترده و نی
یــدۀ ادبی را نیــک  ادبی‌ای کــه نقــد می‏کنــد، بایــد او را یــاری رســاند تــا آفر
ــد و روشــن ســازد.  ــدۀ ادبی کشــف کن ی ینشــی را در آفر بشناســد و گوهــر آفر
یف  »شــناخت«، »کشــف« و »روشــن ســاختن وجــوه مختلــف مــن ادبی« تعر

یــاب از نقــد ادبی موردنظــر خــود ارائــه می‌کنــد. روشــی اســت کــه زر
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بنیادهای نقد

یــاب بــر ایــن بــاور اســت کــه حــی در غــرب یــا بــه تعبیــر  زر
جزمــی  و  قاطــع  ادبی  آثــار  بــا  برخوردهــا  نیــز  باخترزمــن  او، 
نمی‌پردازنــد.  نــده  بُرّ بســیار  داوری‌هــای  بــه  آن  در  و  نیســت 
کــه  یــاب موافــق باشــم یــا نــه )چرا فــارغ از اینکــه بــا ایــن نظــرِ زر
به‌نظــر  آورد(،  اینجــا  در  را می‌تــوان  فــراوانی  نقــض  مثال‌هــای 
کــه از نقــد ادبی دارد، تحلیــل   اســاس برداشــی  می‌رســد او بر
می‌کنــد. برداشــت او از نقــد ادبی را می‌تــوان این‌گونــه توضیــح 
یشــه در  داد: نقــد ادبی رشــته یــا گرایشــی از دانــش اســت کــه ر
بان‌شــناسی و  اسطوره‌شــناسی، جامعه‌شــناسی، روان‌شــناسی، ز

فلســفه دارد. 
مــرور  یادداشــت‌های  میــان   )33 )همــان:  او  ازهمــ‌نرو، 
می‌شــود  قائــل  تفــاوت  آن  نقــد  و  کتــاب  معــرفی  کتــاب1، 
روزنامه‌هــا ظاهــر  از  بســیاری  در  کــه  کتــاب  بررسی‌هــای  »در 
می‌شــوند، نگرش‌هــا و پرداخت‌هــای ژرف و پختــه‌ای را ســراغ 
نمی‌تــوان کــرد. ایــن نوشــته‌ها، روی‌هم‌رفتــه، بــا گونــه‌ای از ابهــام 
را درواقــع،  ایــن بررسی‌هــا  کلیه‌گرایی‌هــا آمیخته‌انــد.  و ایهــام و 
یســنده بــه خواننــد‌گان به‌شمــار می‌تــوان  نوعــی معــرفی کتــاب و نو
 همــواره در ســازش و همدســی بــا بنگاه‌هــای 

ً
یبــا کــه تقر آورد 

بــزرگ و بانفــوذ نشــر و چــاپ کتــاب نگاشــته می‌شــوند و حــی 
گهــی هســتند و  گونه‌‎هــایی از آ کــه درحقیقــت،  گفــت  می‌شــود 
نیــز در ایــن کار شــناخت‌ها و پیوندهــای رنگارنــگ آشــکار و 
ــد؛ ازهمــ‌نرو، در ایــن  ــده‌ای دارن نهــان، نقــش مهــم و تعیین‌کنن
نیــز  بــررسی می‌شــوند  کــه  کتاب‌هــایی  ینــش  گز روزنامه‌هــا، در 
اصــول و ارزش‌نماهــای به‌خصــوصی را نمی‌تــوان بازشــناخت.«
بارۀ نقد ادبی بیشــتر  یــاب بــرای اینکــه برداشــت خــود را در زر
ــر متفــاوتی از وضعیــت  ی ــد کــه تصو توضیــح دهــد تــاش می‌کن
ایــن شــاخه از دانــش ادبی در خاســتگاه خــود یعــی غرب، برای 
مخاطــب ارائــه دهــد. او چنــن فــرض می‌کنــد کــه در افغانســتان 
 چنــن می‌پندارنــد کــه اوضــاع هنــری ـ ادبی در باخترزمــن 

ً
کثــرا ا

به‌هنجــار و خوشــایند اســت، حــال آنکــه چنــن نیســت و پشــت 
یــاب )همــان:  یبــا، روابطــی نهفتــه اســت کــه زر پــردۀ ایــن ظاهــر ز
34-35( آن را در ارتبــاط بــا اقتصــاد بــازار چنــن تحلیــل می‌کنــد 
»در باخترزمــن، اقتصــاد بــازار بــر همــه‌ چیــز و همــه ‌کــس چیــره 
فرجامــن تحلیــل،  در   ، بــازار اقتصــاد  ایــن  و  اســت  و مســلط 
پدیده‌هــای فرهنگــی را همچــون کالاهــای بــازرگانی می‌نگــرد و 
ــن اقتصــاد  ــه ای ــده می‌شــود ک ، و درنتیجــه، دی ــزی دیگــر ــه چی ن
یــدار آن کالاهــای فرهنگــی‌ای اســت کــه  ، پشــتیبان و خر بــازار

1. Review

ازســویی هــم،  و  آورنــد  به‌دنبــال  باشــند و ســود  بــازار داشــته 
وجــود ســازمان‌ها و نهادهــا و حلقه‌هــا و قدرت‌هــای علــی و 
غیرعلــی و محســوس و غیرمحســوس در باخترزمــن، در تعیــن 
کــه  ـ در هــر زمینــه‌ای  آثــار و پدیده‌هــای فرهنگــی  سرنوشــت 
می‌تواننــد  تعیین‌کننــده  و  قاطــع  بــس  نقش‌هــای  ـ  باشــند 
داشــت. شــیوه‌های کار و رو‌ش‌هــای ایــن ســازمان‌ها و نهادهــا 
و حلقه‌هــا و قدرت‌هــای یادشــده، شــیوه‌ها و روش‌هــای بســیار 
یــف، اثیــری و دشوارشــناخت هســتند و می‌شــود گفــت کــه  ظر
بــرد ایــن شــیوه‌ها  مردمــان عــادی و حــی روشــنفکران، نفــوذ و کار
از  شمــاری  درهمین‌حــال،  نمی‌کننــد.  احســاس  را  روش‌هــا  و 
ــن  ــا ای ــری، ب ی گز ــان، شــاید هــم از روی نا روشــنفکران و فرهنگی
از در ســازش و  ســازمان‌ها و نهادهــا و حلقه‌هــا و قدرت‌‎هــا، 
هم‌نــوایی درآمــده و بــه مزدبگیــرانی بی‌اعتنــا و خونســرد مبــدل 
شــده‌اند و روشــن اســت کــه شــرح و وصــف ایــن وضعیــت، تلــخ 

و دل‌آزار و نومیدکننــده می‌توانــد بــود.«
و  فرهنــگ  ایــن  مقابــل  در  درعین‌حــال،   )35 )همــان:  او 
و  فرهنــگ  بــازار  اقتصــاد  بــر  لیبرالیســی  اندیشــه‌های  ســلطۀ 
یــان اصیــل و اندیشــه‌گرا در فرهنــگ  کتــاب، بــه وجــود یــک جر
کــه نماینــدۀ راســتین  یــژه در فرانســه اشــاره می‌کنــد  غــرب به‌و
نیــز هســت »در  انتقــادی و فرهنــگ ادبی و فلســی  اندیشــۀ 
درون همین وضعیت هنری ـ ادبی دل‌آزار و تسخیرشــده ازســوی 
پذیرفتــه از آن نهادهــا و  نیروهــای اقتصــاد بــازار و بــازرگانی و اثر
ســازمان‌ها و حلقه‌هــا و قدرت‌هــای علــی و غیرعلــی یادشــده، 
یــان دگرگــون، اصالت‌خــواه، کمال‌پســند و اندیشــه‌گرا  یــک جر
جوانــان  روشــنفکران،  و  دانشــمندان  از  شمــاری  هســت.  هــم 
 ، یــز بازارگر هنرمنــدان  و  یســند‌گان  نو  ، جســتجوگر و  فرهیختــه 
گــون  سیاســت‌گران صــادق و لایه‌هــا و عناصــری از طبقــات گونا
یــان هنــری ـ ادبی پیونــد دارنــد و هواخــواه  جامعــه، بــا همــن جر
و خواســتار فرآورده‌هــا و دســتاوردهای آن هســتند. دیگــر روشــن 
اســت کــه نقدهــای هنــری ـ ادبی ژرف، اندیشــه‌برانگیز و پُرمایــه 

یــان پدیــد می‌آینــد.« نیــز در درون همــن جر
بــارور  زمــن  در  آن  ‌زدن  یشــه  ر و  تفکــر  گونه‌گــونی 
و  نوجــویی  بــرای  تــاش  نیــز  و  انتقــادی،  اندیشــه‌های 
ایــن  بــارۀ  در می‌تــوان  کــه  هســتند  مشــخصه‌هایی  نوآوری‌هــا، 
یــاب )همــان: 36( بــا اشــاره  ر فرهنــگ بــه آن‌هــا اشــاره کــرد. ز
یژگی‌هــا، بــر ضــرورت تنــوع دیــدگاه در افغانســتان  بــه ایــن و
ن جــوان  ــه‌ز ــد ســخنان خام ــه نق ــذارد و ســپس ب انگشــت می‌گ
دیدگاه‌هــای  ازجملــه،  دیدگاه‌هــا  باخترزمــن،  »در  می‌پــردازد 
کمتــر  درنتیجــه،  نیســتند؛  یک‌رنــگ  و  یکدســت  ادبی،  نقــد 
کســی را بــر  کــه هــر  کســی درپی آن برآیــد  کــه  دیــده می‌شــود 
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جایــش بنشــاند. درواقــع، اصــاً زمینــه بــرای چنــن پنــداری 
بــارۀ  در  

ً
غالبــا کــه  می‌شــود  دیــده  ازهمــ‌نرو،  نیســت؛  فراهــم 

یافت‌هــای گونه‌گــون و در  اثــر واحــد و یگانــه‌ای، دیدهــا و در
حــالاتی هــم متضــاد شــکل می‌گیرنــد و ارائــه می‌گردنــد و ایــن 
وضــع، در باخترزمــن، عــادی، معمــول و پذیرفته‌شــده اســت. 
ــرد کــه همراهــی  ــوان ک ــری را ســراغ می‌ت به‌طــور کلی، به‌نــدرت اث
و هم‌نــوایی همــه‌گان را به‌دســت آورد و یــا مطــرود همــگان قــرار 

)36 )همــان:  گیــرد.« 
او بــرای اینکــه بنیادهــای نقــد ادبی‌ای را کــه موردنظــر دارد 
و بــرای افغانســتان مفیــد می‌دانــد به‌روشــی بازگــو کنــد، پــس 
یــخ نقــد ادبی، بــه ســدۀ بیســم  از مــروری بســیار کوتــاه بــر تار
می‌رســد و در آن، برخــی دیدگاه‌هــا و دســتاوردهای علمــی را 
قــرار  را تحت تأثیــر  ادبی  نقــد  و ســپس  انتقــادی  اندیشــۀ  کــه 

برمی‌شمــرد: این‌گونــه  داده‌انــد، 
؛ کس وبر ل مانهایم و ما کار ـ جامعه‌شناسی مارکس، 

؛ ر یز رسی‌های اسطوره‌شناسانۀ جورج فر ـ بر
ل؛ ـ پدیدارشناسی هوسر

ـ ساختارگرایی مردم‌شناسانۀ لیوی استراوس؛
ویــد و یونــگ، و ماننــد اینهــا )همــان:  وان‌شناســانۀ فر ـ الگوهــای ر

.)36
کیــد می‌کنــد کــه نقــد  یــاب تأ ر  اســاس همــن بنیادهــا، ز بر
هنــری و ادبی نمی‌توانــد یکســان و یکدســت باشــد، بــا اشــاره بــه 
، نقــد،  یه‌هــای معاصــر ایــن جملــۀ معــروف کــه »از دیــدگاه نظر
ــه، بــل، خوانش‌هــای ممکــن از مــن اســت«.  کشــف حقیقــت ن
یــاب بــه نقــد ادبی، دو نکتــۀ دیگــر نیــز حائــز  بــارۀ نــگاه زر در

اهمیت اســت:
؛ - ارتباط نقد ادبی و آثار برجسته در یک کشور

. - ارتباط نقد ادبی و جامعۀ فرهنگی یک کشور
بــارۀ نکتــۀ اول بایــد گفــت کــه او نیــز مثــل بســیاری از  در
افــراد معتقــد اســت کــه ایــن پدیده‌هــای هنــری ـ ادبی غــی، ژرف 
و اصیــل هســتند کــه نقدهــای ارجمنــد، اندیشــه‌برانگیز و پُرمایــه 
، نقدگــران هنــری ـ ادبی،  را به‌میــان می‌آورنــد. بــه ســخن دیگــر
ــر  ــارۀ یــک اث ب ــره و کارشــناس هــم باشــند، در ــدازه کــه خُب هــر ان
نغــز و جانــداری  ســطحی و ناپختــه و بی‌رنگ‌وبــو، نقدهــای 
ــت  ــه کیفی ــن اســت ک ــن ســخن ای ــای ای ــد نوشــت. معن نمی‌توانن
و سرشــت نقــد هنــری ـ ادبی در یــک جامعــه، از یــک نــگاه، بــا 
کیفیــت و سرشــت آثــار هنــری ـ ادبی در آن جامعــه، وابســته و 
بــوط اســت. در جامعــۀ فاقــد هنــر و ادبیــات والا و شــگوفان  مر
نمی‌تــوان حضــور نقــد و نقدگــران درخشــان و پُرمایــه را انتظــار 
ــور  ــد نیامــد. ظه ــی ادبی پدی ــای ارســطو، در خل داشــت. بوطیق

رضــا براهــی را در دهــۀ چهــل هجــری خورشــدی در ایــران و نیــز 
یدادهــای تصــادفی نمی‌تــوان  پیــدایی »طــا در مــس« او را رو
و  رهگشــا  نقــد  وقــی  کــه  اســت  روشــن  البتــه  و  آورد  به‌شمــار 
بۀ‌خــود، هنــر و ادبیــات و جامعــۀ هنــری  اثرگــذار پدیــد آیــد، به‌نو
ـ ادبی را دگرگــون می‌ســازد، بــه جلــو می‌بــرد و تعــالی می‌بخشــد و 
ایــن، نوعــی پیونــد منطــی اســت میــان پدیده‌هــای هنــری ـ ادبی 

ــری ـ ادبی )همــان: 38(.  ــد هن و نق
یســد  یــاب )1396: 25( می‌نو پایــۀ همــن بــاور اســت کــه زر بر
یــس،  یده‏هــای کســانی چــون مارســل پروســت، جیمــز جو »آفر
یرجنیــا وولــف و کافــکا، در نیمــۀ نخســت ســدۀ بیســم، نقــد  و
و  ســاختند  دگرگــون  را  ادبی  بررسی‏هــای  و  داســتانی  ادبیــات 
 برابــر نقد‏گــران ادبی و پژوهشگـــران  چشــم‏اندازهای تــازه‏ای را در
، ایــن نکتــه را نیــز  ادبیــات داســتانی بــاز کردنــد. ازســوی‌دیگر
ـ  علمــی  گونه‏گــون  یه‏هـــای  نظـر کــه  گــــرفت  نادیــده  نمـــی‏توان 
ینــش‏ ادبی و نیــز بــر نقــد ادبی و بررسی‏هــای  فلســی، بــر آفر
یــد  یه‏هــای فرو ادبی اثرگــذار بوده‏انــد، چنان‌کــه اثرگــذاری نظر
در ســدۀ بیســم، بــر ایــن ســه زمینــه، بســیار چشــمگیر بــوده 

‏اســت.«
بــارۀ نکتــۀ دوم هــم می‌تــوان گفــت کــه از نظــر او )همــان:  در
یکــرد انتقــادی بــا کیفیــت ســطح ســواد و دانــش  39( کیفیــت رو
نقــد  و چندی‌هــای  دارد »چونی‌هــا  ارتبــاط  نیــز  هــر جامعــه 
جامعــۀ  عمومــی  دانــش  رشــد  و  بالندگــی  بــا  ادبی،  ـ  هنــری 
فرهنگــی،  جامعــۀ  کــه  هنگامــی  دارد.  پیونــد  نیــز  فرهنگــی 
بُن‌مایه‌هــای  و  گونه‌گــون  دســتاوردهای  و  کارنامه‌هــا  بــا 
اندیشه‌ســاز دانش‌هــایی چــون: اسطوره‌شــناسی، روان‌شــناسی، 
دقیــق  و  درســت  آشــنایی  جامعه‌شــناسی  و  یبایی‌شــناسی  ز
ـ ادبی آن جامعــه، همچــون مــرغ  نداشــته باشــد، نقــد هنــری 
نخواهــد  را  ناشــناخته‌ها  اوج  بــه  پــرواز  تــوان  پرکنــده‌ای،  بال‌و
داشــت و نیــز جــا دارد آن خامه‌زنــان مــا کــه از نبــودِ نقدگــران 
داشــته  درنظــر  را  اصل‌هــا  ایــن  می‌نالنــد،  اثرگــذار  و  رهگشــا 

باشــند.«
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باشــد،  ادیــب  می‌توانــد  باشــد،  یس  داســتان‌نو می‌توانــد  آدم 
خانقــاه  و  خرقــه  اهــل  می‌توانــد  باشــد،  روشــنفکر  می‌توانــد 
باشــد، می‌توانــد خوش‌ســخن و طنــاز باشــد، می‌توانــد رفیق‌بــاز 
ــه همــه این‌هــا  ــاب یــک تن ی ــورد زر و ســاعت‌تیر باشــد، امــا رهن
یــاب جمــع بــود و  یژگی‌هــا بــه میــزان عــالی در زر بــود. تمــام ایــن و
یــاب کــرده بــود. جالــب  یــاب را زر جمــع همــن صفــات بــود کــه زر
 متضــاد، نــه تنهــا تزاحمــی 

ً
اســت کــه ایــن صفــات مختلــف و بعضــا

مثبــت  تأثیــر  همدیگــر  بــر  بلکــه  نکرده‌انــد،  ایجــاد  هــم  بــرای 
یــاب  ر گــر ز گذاشــته و در تکامــل هــم نقــش بــازی کرده‌انــد. ا
ــه خــوبی  ــا شــعر میان ــاً ب ــا مث ــود و ی ــزوی ب فــردی خشــک و من
 داســتان‌هایش بــه ایــن قــوت و جذابیــت نبــود؛ 

ً
نداشــت، قطعــا

انــدازه  آن  بــه  احتمــالاً  یس نمی‌بــود،  گــر داســتان‌نو ا چنان‌کــه 
یــاب  ر ز بااین‌حــال،  هــم نمی‌بــود.  ین‌گفتار  و شــیر خوش‌بیــان 
 ، تکلیفــش بــا خــودش روشــن بــود. او بیــش از هــر کارۀ دیگــر

یســنده بــود و خــود او نیــز جــز ایــن را نمی‌خواســت.  نو
یــک  مــا  داســتانی  ادبیــات  یــخ  تار در  گــر  ا تردیــد  بــدون 
یــاب اســت. در  ر یســندۀ حرفــه‌ای باشــد، او ز کنــون نو نفــر تا
کثــر قلــم بــه دســتان مــا  زمانــه‌ای کــه داســتان نوشــن بــرای ا
تفــن و نشــان عصــری بــودن و جــواز ورود در جرگــه روشــنفکران 
ــزاری،  ــر رفــن از انگیزه‌هــای اب ــا فرات یــاب تــاش کــرد ب بــود، زر
نــگاه اصالت‌محــور بــه داســتان داشــته باشــد. او کوشــید بــا تمرکــز 
یس  یســی، نــام خــود را بــه عنــوان یــک داســتان‌‌‌نو بــه داستان‌‌‌نو
از  افغانســتان  معاصــر  ادبیــات  یــخ  تار در  کنــد.  ثبــت  جــدی 
یــادی می‌تــوان نــام بــرد کــه یکــی دو اثــر داســتانی، بــه  افــراد ز
ــد.  ــر شــد، نوشــته‌اند و ســپس پی کارشــان رفته‌ان دلایــی کــه ذک
گرچــه همــان آثــار انــدک آن‌هــا هــم از ارزش خــالی نیســتند و 
گــرم نــگاه می‌داشــتند، امــا  یســی را  حــد اقــل تنــور داستان‌‌‌نو
یــانی  طبیعــی اســت کــه جایگاهــی پیــدا نکردنــد و نتوانســتند جر
یــان  را بــه نــام ادبیــات داســتانی افغانســتان ایجــاد کننــد. یــک جر
ادبی بــا مجموعــه‌ای از آثــار برجســته و پختــه بــه وجــود می‌آیــد، 
یس  نــه بــا آثــار مشــی و تفنــی. به‌طورمعمــول، یــک داســتان‌‌‌نو
ــه  ــد و ب ــه خــود می‌افزای ب ــر تجر ، ب ــداوم کار و نوشــن بیشــتر ــا ت ب
گــر بــه  یــاب ا ســوی خلــق آثــار برتــر و پخته‌تــری گام برمــی‌دارد. زر
یــابی  همــان داســتان‌های اول خــود بســنده می‌کــرد، دیگــر آن زر
یــاب در ایــن اســت  کنــون می‌شناســم. اهمیــت زر نبــود کــه مــا ا
کــه نوشــن را بــه صــورت جــدی تــا پایــان عمــر خــود ادامــه داد. 
از  بســیاری  در  و  داشــت  بســیار  کمــالات  این‌کــه  بــا  یــاب  ر ز
یس  عرصه‌هــا ســرآمد بــود، امــا خــود را بــه عنــوان داســتان‌‌‌نو
یــاب بــا نوشــن بیــش از صــد داســتان  معــرفی و تثبیــت کــرد. زر
، بیــش از هــر فــردی  ــار پژوهشــی دیگــر کوتــاه، هفــت رمــان و آث

یســنده اســت. ادبیــات  دیگــر در دوره خــود، شایســته عنــوان نو
داســتانی افغانســتان بــا نــام او پیونــد خــورده و از آثــار او کســب 

اعتبــار می‌کنــد.
آن  تبــع  بــه‌  و  داســتانی  ادبیــات  کــه  یــن چالشــی  بزرگ‌تر
اســت  ایــن  بوده‌انــد،  روبــه‌رو  آن  بــا  کنــون  تا مــا  یســندگان  نو
یســندگی بــه صفــت یــک حرفــه در نیامــده اســت. وقــی  کــه نو
ایــن  بــه  یم  نــدار ای  حرفــه  یســندۀ  نو کنــون  تا مــا  یــم  می‌گو
معــی اســت کــه از ناحیــه نوشــن امــرار معــاش نمی‌کنــد. ایــن 
یســندگان برگــردد، بــه کمبــود  امــر بیــش از آنکــه بــه تنبــی نو
معلــول  هــم  خواننــده  نبــود  البتــه  می‌یابــد.  ارتبــاط  خواننــده 
نابســامانی جامعــه، عــدم توســعه و بی‌ســوادی اســت. ادبیــات 
داســتانی معاصــر قصــه پادشــاه و اشــراف را روایــت نمی‌کنــد، تــا 
از ســوی آنــان معــاش داشــته باشــد؛ بلکــه زندگــی مــردم عــادی 
، مخاطبانــش  را بازنمــایی و بازســازی می‌کنــد. بــه همــن خاطــر
، ابــزار کار یــک  هــم مردمــان عــادی اســت. بــه عبــارت دیگــر
یس زندگــی و لــوازم آن بــه صــورت عمــوم اســت و  داســتان‌‌‌نو
محصــولی هــم کــه خلــق می‌کنــد، بــرای مصــرف عمــوم اســت. امــا 
کنــون تــوان اســتفاده  ســخن ایــن اســت کــه مصرف‌کنندگانــش تا
از آن محصــول را بــه دســت نیاورده‌انــد. از آنجــا کــه ســطح ســواد 
مــردم افغانســتان پایــن اســت، ایــن محصــول بــا تمــام اهمیــت 
یســنده‌ای  نو می‌مانــد.  بــاقی  بی‌مصــرف  همچنــان  نیــازش،  و 
کــه تمــام وقــت و توانــش را صــرف نوشــن می‌کنــد، درنهایــت، 
از محصــول تولیــد شــدۀ خــود درآمــدی حاصــل نمی‌توانــد. بــه 
یســی بگــذرد  همــن خاطــر او مجبــور اســت یــا از خیــر داستان‌‌‌نو
یســی را بــه عنــوان یــک تفــن حفــظ کنــد بــه کار  یــا داستان‌‌‌نو
دیگــر کــه برایــش نــان و آب داشــته باشــد بپــردازد. در چنــن 
یســندۀ حرفــه‌ای پــا بــه عرصــه  شــرایطی طبیعــی اســت کــه نو
یــانی بــه نــام ادبیــات داســتانی  وجــود نمی‌گــذارد و بــه تبــع آن جر
امــر  کلیــت  یــاب هــم در  ر ز البتــه  افغانســتان شــکل نمی‌گیــرد. 
یــاب هــم مجبــور بــود بــرای امــرار  ر از قاعــده مســتثنی نبــود. ز
معــاش بــه کارهــای دیگــری تــن بدهــد، امــا او در هــر موقعیــت و 
شــرایطی کــه قــرار داشــت، تــاش کــرد دســت از داســتان نکشــد 
یــاب زمــانی کــه در مهاجــرت بــود  یســنده باشــد. زر و همچنــان نو
می‌نوشــت و زمــانی هــم کــه از مهاجــرت بــه وطــن برگشــت و در 
وزارت اطلاعــات و فرهنــگ بــه وظیفــه اداری مشــغول شــد، 
ــه‌زودی از آن دســت کشــید.  تســلیم شــغل و مقامــش نشــد و ب
یــاب از آن پــس بــه آن پرداخــت.  خوشــبختانه کار دیگــری کــه زر
نمی‌کــرد،  پیــدا  ارتبــاط  یســی  داستان‌‌‌نو بــه   

ً
مســتقیما هرچنــد 

یــون طلــوع و  یز یراســتاری ادبی در تلو از آن دور هــم نبــود. و
یــاب را  یســی، زر کیزه‌نو یســی و پا یــج درست‌نو تــاش بــرای ترو
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ــر  گ ــان ا ــرد. بی‌گم ــود، خــارج نمی‌ک یســی ب ــه داستان‌‌‌نو از دغدغــه اصــی او ک
یــاب می‌توانســت از قِبــل کتاب‌هایــش زندگــی خــود را بچرخانــد، امــروز  ر ز
جایگاهــش در حــوزه داســتان بســی برتــر بــود و مــا نمونه‌هــای بهتــر و یــا لااقــل 

بیشــتری از داســتان‌های او در اختیــار داشــتیم. 
یــاب، آشــنایی او بــا فرهنــگ و ادبیــات شــرق  ر یژگی‌هــای دیگــر ز از و
و غــرب بــود. او بــا ادبیــات کهــن فــارسی اعــم از شــعر و نثــر آشــنایی خــوبی 
داشــت و همــن آشــنایی باعــث شــده بــود کــه آثــارش از لحــاظ محتــوا رنــگ 
کیــزه باشــد. همین‌طــور  و بــوی شــرقی داشــته باشــد و از لحــاظ نثــر پختــه و پا
یــان تحــولات ادبی و فکــری غــرب بــود  ادبیــات جهــان را می‌شــناخت و در جر
و ایــن باعــث می‌شــد کــه آثــار او، هــم از لحــاظ محتــوی و هــم از لحــاظ فــرم 

بــوی کهنگــی و فرســودگی ندهــد. 
تقابــل ســنت و تجــدد و چالش‌هــای   

ً
او غالبــا کوتــاه  تم داســتان‌های 

کثــر داســتان‌های  عبــور از ســنت بــه ســوی تجــدد اســت. شــخصیت اصــی ا
کوتــاه او نوجــوانی اســت کــه در دنیــای ســنتی زاده شــده، امــا روزنه‌هــایی بــه 
بیــرون از آن در برابــرش گشــوده شــده و او را مــدام بــا پرســش‌هایی در مــورد 
یــاب بــا تمرکــز بــه ایــن  یــان اســت روبــه‌رو می‌کنــد. زر آنچــه پیرامونــش در جر
تقابــل، کــه واقعیــت اجتماعــی دورۀ حیــات او بــوده اســت، به‌خــوبی توانســته 
یــاب بــا ادبیــات  یــری عیــی از روزگار خــود ارائــه کنــد. آشــنایی زر اســت تصو
کهــن و ارتبــاط او بــا ســنت‌ها، اســاطیر و عرفــان شــرقی، در رمان‌هایــش 

ــور نمایان‌تــری داشــته اســت.  تبل
یســندگان و روشــنفکران مــا عــدم  متأســفانه یکــی از نقطه‌ضعف‌هــای نو
تعامــل بــا ســنت و در نتیجــه آن محرومیــت از آن گنجینــه سرشــار اســت. 
بســیاری از روشــنفکران مــا بــا ســنت قطــع رابطــه کرده‌انــد چــون از یــک 
ــه معجــزه  ــد و از ســوی دیگــر ب ــه تلــی می‌کنن ســو دوره ســنت‌ها را پایان‌یافت
ــه  ــن عارضــه در عملکــرد احــزاب چــپ ک ــد. ای ــرایی ایمــان کامــل دارن تجددگ
ــان اســت.  ــه روشــی نمای ــد ب ــون کنن ــه را یــک شــبه دگرگ می‌خواســتند جامع
پــای جامعــه و چشــم‌پوشی از تعامــل  آنــان بــا نادیــده گرفــن ســنت‌های دیر
کســب  خــود  نوآموختــۀ  تئوری‌هــای  تطبیــق  در  توفیــی  ســنت‌ها،  آن  بــا 
نکردنــد. البتــه ســوی دیگــر قضیــه هــم قابــل نقــد اســت؛ یعــی وابســتگی و 
دلبســتگی تمــام و کمــال بــه ســنت‌ها و متوقــف مانــدن در آن‌هــا. بدیهــی اســت 
ــا تمــام ارزش و اهمیت‌شــان نمی‌تواننــد همیشــگی و جوابگــوی  کــه ســنت‌ها ب
ــود و  ــد دیگــر پدیده‌هــای اجتماعــی صع تمــام اعصــار باشــند. ‌ســنت‌ها مانن
ــا عوامــل و  ــود و افول‌شــان بطــی و در تناســب ب ــن صع ــا ای ــد، ام ــول دارن اف
یــم کارکــرد فــان بخــش از  شــرایط اســت. ایــن بســیار بدیهــی اســت کــه بگو
ســنت بــه ســر آمــده و دیگــر نیــازی را پاســخ نمی‌دهــد. بــه همــن ســبب، بــه 
پذیــر دانســت.  جــای تعصــب، بایــد واقع‌نگــر بــود و ‌ســنت‌ها را ســیال و تغییر
ــه  ــا توجــه ب ــا آن‌هــا از در تعامــل درآمــد. ب ــرد آن‌هــا را ســنجیده ب ــزان کارک می
یــاب آیینــۀ تعامــل ســنت  یــن، می‌تــوان گفــت کــه آثــار زر ایــن ســنجش و توز

و تجــدد اســت.
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« از  زمســتان ۱۳۹۵ کــه پایه‌ســنگ فصلنامــۀ »ادبیــات معاصــر
ســوی بنیــاد اندیشــه در کابــل گذاشــته شــد، هیجــان عجیــی 
داشــتیم؛ فصلنامــه ادبی و هنــری کــه هــم نــگاه نــو و حرفــه‌ای 
ــر کشــور داشــته باشــد و هــم پیونــدی باشــد،  ــات و هن ــه ادبی ب
بــان فــارسی کــه در چنــد نســل اخیــر  بــن حوزه‌هــای فرهنگــی ز
بندی‌هــای  کاذب و مرز یخ‌ســازی‌های  بنابــر سیاســت‌ها و تار
کــی و ســیاسی، بیشــتر از هــم دور شــده‌اند. چنــن رخــدادی  خا
 ســال‌ها در ذهــن می‌پرورانــدم، 

ً
تنهــا آرزویی بــود کــه مــن شــخصا

ــا اینکــه  ــار یــاران جــان. بــه همــن خاطــر و ب البتــه در جمــع و کن
کــم و بیــش زمینــه فراهــم بــود؛ مثــل خیــی از یــاران فرهنگــی 
ــوز  ــه سمت‌وســوی دیگــر نرفــم، گام‌هــای اول را برداشــتیم و هن ب
کابــل بیشــتر بودنــد و  کــوچ فرهنگیــان مــا در  باقی‌مانده‌هــای 
یــش. فرهنگیــان  البتــه کم‌کــم کشــیدند از ایــن ورطــه رخــت خو
یق‌مان کردنــد و مــا را دلبســته یاری‌شــان.  دوردســت مــا نیــز تشــو
همــان فصــل، اولــن انتحــاری جــدی در نزدیکــی دفتر مــا رخ داد 
و جمعــی از جوانــان فعــال رســانه‌ای بــه خــاک و خــون افتادنــد 
پــر شــدند. هــر چــه زمــان گذشــت، قضیــه ادامــه پیــدا کــرد  و پر
و  فرهنگــی  کــز  مرا بــه  ، حملــه  دیگــر و  دیگــر  انتحاری‌هــای  و 
آمــوزشی، امنیــت محــل نیــز بار‌هــا بــه مــا هشــدار دادنــد، جلســات 
شــعر و داســتان »بنیــاد اندیشــه« نیــز بــه همــن خاطــر بــه شــکل 
عمومــی ادامــه پیــدا نکــرد و جــزئی و محــدود شــد. بســیاری از 
بــه تکــرار نیــش و  سیاســیون و حــی تحصیل‌کــردگان مــا نیــز 
کنایــه زدنــد کــه فعالیــت فرهنگــی در ایــن شــرایط بــه چــه کار 
آیــد، امــا ع‌لیرغــم ایــن مســائل، فعالیت‌هــای بنیــاد اندیشــه 

و انتشــار فصلنامه‌هــا و همین‌طــور فصلنامــه ادبیــات معاصــر 
ادامــه پیــدا کــرد، هرچنــد ســخت؛ چــون هــر بــرون‌داد فرهنگــی 
ینــش فرزنــدان زمانــه‌اش اســت و زمــانی کــه نســی  محصــول آفر
ینشــگران در بنــد مســائل مهم‌تــری مثــل  یســندگان و آفر از نو
امنیــت، مــرگ و تــرور گیــر مانــده باشــند. دیگــر دل و دماغــی 
ینــش ذوقی. در ایــن صــورت اســت کــه  بــاقی نمی‌مانــد بــرای آفر
کار مجلــه‌داری دشــوار می‌شــود و نا‌ممکــن. مــا نیــز در ســال‌های 

یم و هســتیم. اخیــر بــا ایــن رکــود و ســکوت رو‌بــه‌رو بــود
یکــی از بخش‌هــای مهمــی کــه در فصلنامــه ادبیــات معاصــر 
یــزی شــد، ایجــاد پرونــده نســبت بــه موضوعــات فرهنگــی،  برنامه‌ر
یســندگان  هنــری و یــا بــررسی کارنامــه ادبی و هنــری شــاعران، نو
و هنرمنــدان اســت. پرونــده و یــا جمع‌خــوانی؛ مجموعــه نظــرات 
بــارة موضــوع خــاص و یــا کارنامــه ادبی و هنــری  و مقــالات در
یــک فــرد، نمــود و روزنــه‌ای اســت بــه ســوی کیفیــت ســاختاری 
ــد  ــا نیازمن ــد و ی ــه زمــن مانده‌ان ــات و موضوعــاتی ک ــر و ادبی هن

بــررسی بیشــترند.
بســیارند؛  نخــورده  جام‌هــای  مــا  فرهنگــی  حــوزه  در   
و  جنــگ  دهه‌هــا  طــول  در  کــه  موضوعــاتی  و  خالی‌گاه‌هــا 
گــم  خاکســتر  و  خــاک  از  انبوهــی  یــر  ز قــدرت  نبرد‌هــای 
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یم، فــردا  گــر امــروز بــه آن‌هــا نپــرداز شــده‌اند؛ موضوعــاتی کــه ا
انــدک امکانــش نیــز از بــن خواهــد رفــت. در ایــن زمینه‌هــا 
پرونده‌هــایی شــکل گرفتنــد و پرونده‌هــای بســیاری نیــز در پیــش 

بگــذارد. غــم جنــگ  گــر  ا ینــد،  رو
یــاب،  ر ز رهنــورد  زنده‌یــاد  ادبی  کارنامــه  بــررسی  پرونــدۀ 
، قــرار بــود در بگیــرد. هرچنــد  یس پیش‌کســوت کشــور داســتان‌نو
ــۀ نقــد  ــا مقول دلهــره داشــتیم کــه دل‌آزرده نشــود؛ چــون ایشــان ب
چنــدان میانــه‌ای نداشــت و در پرونده‌هــا بــه ناچــار گامــی بــه 
ســوی نقــد نیــز برداشــته می‌شــود. مــدتی کرونــا بــود و محدودیــت، 
مقــالاتی آمــاده شــده بودنــد و قــرار بــود، بعــد از کــم شــدن خطــر 
یــاب  ر یم پیــش آمــده بــود؛ بــا اســتاد ز کرونــا و ســفری کــه بــرا
کــم؛  گفت‌وگــو  فرهنگی‌شــان  و  ادبی  فعالیــت  ســال‌ها  بــارۀ  در
یغــا کــه وقــی برگشــم دیگــر مجــالی نمانــد و اســتاد رخــت  امــا در
ســفر بســت و ادبیــات داســتانی مــا یکــی از پیش‌کســوتانش را 

از دســت داد.
یــن  مهم‌تر ادبیــات  و  هنــر  اهــل  بــرای  حرفــه‌ای  یســت  ز
موهبــت اســت. هرچنــد، در ســرزمین قهرمان‌خیــز مــا ســخت 
یســن در دنیــای  اســت و دشــوار و نزدیــک بــه محــال. حرفــه‌ای ز
یش بــه  یســمان دو سَــری اســت کــه یــک ســو هنــر و ادبیــات ر
ســلوک  زمانــه،  رنــج  و  درد  درک  هدف‌گذاری‌هــا،  ایده‌آل‌هــا، 
ســر  و  اســت  بســته  هنــر  و  ادبیــات  اهــل  عمــی  و  فــردی 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  بســتر  و  بیــرونی  ســاختار  بــه  دیگــرش 
کــه  یســت حرفــه‌ای. در واقــع، خــط پیــچ در پیچــی اســت  ز
کنش‌هــای درونی شــخص و تحــولات  راه‌هــای دشــوار‌گذر  از 
یم،  باد‌هــای مــا از  پــر  بــاز  بــه دشــت  و  اجتماعــی می‌گــذرد 
کشــف و شــهود و»مــن« هنرمنــد گام می‌گــذارد؛ »مــن«ی کــه در 
ــه ســوی تکامــل، طوفان‌هــای بســیاری  هنگامــۀ گام برداشــن ب
بــر او می‌تازنــد و زخم‌هــای بســیاری را بــر پیکــرش می‌بینــد؛ امــا 
بلند‌بــالا می‌مانــد و راه تکامــل را طــی می‌کنــد. در کش‌و‌قــوس 
یســنده هــم بــه اوج تکنیک‌هــای هنــری  ، هنرمنــد و نو ایــن مســیر
دســت می‌یــازد و هــم به»مــن« انســانی؛ همــان خــط ارتباطــی و 
نــخ نامــرنی تنیــده بــن همــۀ انســان‌ها. ایــن شــأن، اوج تکامــل 
یبــایی، درد و رنجــی کــه بــا  یســنده و هنرمنــد اســت و بیــان ز نو
یســنده خلــق می‌شــود، انــگار بیــان درد و  کلــک هنرمنــد و نو
یه هنــری نتیجــۀ  رنــج همــه انسان‌هاســت. رســیدن بــه ایــن ســو
 متفــاوت 

ً
بــة شــخصی هر‌کــس نســبت بــه هنــر اســت و قطعــا تجر

ــه دیگــران. نســبت ب
یســنده،   مهم‌تــر از ســلوک نفســانی و فــردی هنرمنــد و نو
یــف جایــگاه هنــر  یة بیــرونی قضیــه اســت. چگونگــی تعر ســو
و ادبیــات در ســاختارهای رسمــی و ســرمایه‌گذاری نســبت بــه 

عــدم  و  یــان  جر  ، هنــر و  فرهنــگ  توســعه  و  ارزش‌گــذاری  آن 
یــان فرهنگــی، نوعــی نــگاه جامعــه بــه مقولــه هنــر و ادبیــات،  جر
یســنده و هنرمنــد موجــودات  تعیین‌کننــده بخــش بیرونی‌انــد. نو
یســت داشــته  مجــردی نیســتند کــه در فضــای خــاص خودشــان ز
یننــد، بلکــه تابــع شــرایط زمانــه خودشــان هســتند  باشــند و بیافر
و جــزئی از کل؛ لــذا حــال و هــوای دیدگاهــی و سمت‌وســوی 
رفتــاری و ســاختارهای رسمــی و تشــکیلاتی نســبت بــه چگونگــی 

جایــگاه فرهنــگ همیشــه تعیین‌کننده‌انــد.
یخــی و فرهنگــی مــا نشــان می‌دهــد کــه متأســفانه  گذشــتۀ تار
یم.  بــوده‌ا روبــه‌رو  یســت حرفــه‌ای فرهنگیــان خــود  بــا ز کمتــر 
یــخ  تار در  یم،  بگــذار کنــار  را  فرهنگــی  کهــن  حلقه‌هــای  گــر  ا
معاصــر کشــور کمتــر زمینــه‌ای پیــش آمــده اســت کــه نســبت 
ــازوی ســازنده فکــری و ســاختاری  ــوان ب ــه عن ــر ب ــه ادب و هن ب
در  همیشــه  حرکت‌هــا  بلکــه  باشــد،  شــده  یســته  نگر جامعــه 
بــه  را  هنــر  و  ادبیــات  و  بــوده  یران‌کننــده  و حاکمیت‌هــا  تمــام 
گــر گاه روزنــه‌ای بــر شــب تــار فرهنــگ  سمــت قهقــرا برده‌انــد. ا
ایــن بــوم و بــر دمیــده شــده، دیــری نپاییــده اســت کــه تحــول 
دیگــری شــتابناک از راه رســیده اســت و هیــولای انســان‌کش 
و  قومــی  نزاع‌هــای  و  قدرت‌طلــی  و  کشــمکش  بی‌ثبــاتی، 
قبیلــه‌ای همــه ایده‌آل‌هــای فرهنگــی و هنــری کشــور را یک‌شــبه 
یــان مســتقلی در  بــه یغمــا برده‌انــد. از همــن روی، هیــچ‌گاه جر
ــه  ــا نگرفت ــر و ادبیــات و حــی روشــنفکری در کشــور پ حــوزه هن
کــه بتوانــد هــم عقــاب تیز‌بــن و منتقــد کج‌تابی‌هــای  اســت. 
کــم بــر سرنوشــت جامعــه باشــد و هــم  رفتــاری و ســاختاری حا
گــر  ا کنــد.  معــاش  امــرار  ینش‌شــان  آفر و  مجــرای خلاقیــت  از 
بــرای نســل‌های گذشــته فکــری و فرهنگــی مــا انــدک فرصــی 
گــر نســل‌های دیــروز مــا می‌خواســتند گامــی  پیــش آمــده اســت. ا
گاه سوســو‌هایی هــم  کــه  بــه ســوی حرفــه‌ای شــدن بردارنــد، 
بــه نظــر می‌رســیدند، بــاز هــم نتوانســتند، بلکــه بــا زخم‌هــایی 
یــا  و  پوســیدند  اســتبداد  ســیاه‌چال‌های  در  یــا  برگرده‌هاشــان 
بــه خاطــر خشــم و جبــر زمانــه و اجبــار معیشــت، همــگام بــا 
قضایــا  بــه  و  برداشــتند  گام  موجــود  ســاختار‌های  و  نظام‌هــا 
یــان موجــود بــه آن ســو در حرکــت  کــه جر یســتند  چنــان نگر
بــود. نســل امــروز فرهنگــی و روشــنفکری مــا نیــز دچــار همــان 
سرنوشــت محتوم‌انــد. شــعبده‌بازی‌های ســیاسی در هــم پیچیــده 
بــا ســاختارهای مافیــایی، رشــد فســاد، ارزشی شــدن بافت‌هــای 
کشــور  کلی  گــم شــدن سرنوشــت  و  زور  و  زر  از  گرفتــه  شــکل 
لگد‌مــال  بی‌ثبــاتی،  اســتعماری  قدرت‌هــای  بازی‌هــای  در 
بایی  ــان شلم‌شــور شــدن اخــاق و رشــد اختــاف طبقــاتی، چن
ســاخته‌اند کــه فرهنــگ مــا بــا تمــام قــوت و قــدرت و پیشــینه 
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یخــی خــود در آن گــم شــده اســت. تار
 یکــی از قله‌هــای ادبیــات داســتانی مــا 

ً
یــاب یقینــا رهنــورد زر

یســندگانی بــود  را خلــق کــرده اســت. وی جــزئی از نســل و نو
ن را در کشــور بــه تعــالی برســانند.  کــه توانســتند داســتان مــدر
اهمیــت کار ایــن نســل متفــاوت از نســل امــروز اســت. امــروز 
گــر داســتان، رمــان و یــا نقــد  ارتباطــات بــه حــدی اســت کــه ا
ادبی در هــر جــای دنیــا منتشــر شــود تــا پلــک برهــم بــزنی ترجمــه 
بــانی، مــن اصــی‌اش بــه دســترس  می‌شــود و یــا در حــوزه ز
هم‌نســانش  و  یــاب  ر ز رهنــورد  ولی  می‌رســد،  علاقه‌منــدان 
یســی کــرده بودنــد کــه ارتباطــات  روزگاری شــروع بــه داستان‌نو
نــگاه  می‌بایســت  و  نبــود  برخــوردار  شــتابی  چنــن  از   

ً
قطعــا

ن، ثبات‌قــدم پی گرفــن مــداوم  حرفــه‌ای نســبت بــه داســتان مــدر
ــود  ــو شــدن می‌ب اندیشــیدن و نوشــن، عشــق بــه خلاقیــت و ن
ادبیــات  و  بگیــرد  شــکل  درکشــور  ن  مــدر یســی  داستان‌نو تــا 

یم. کنــون ایســتاده‌ا داســتانی مــا در جــایی قــدم بگــذارد کــه ا
از آســایش و  پــر  یــاب و هم‌نســانش  ر ز روزگار  بی‌گمــان 
عیــش هــردم نبــود، بلکــه کرکس‌هــای فــراوانی بار‌هــا در ایــن 
خــاک ســایه افکندنــد و هنــوز هــم آواز نحــس لاشــخور‌ها از 
را  فرزانگــی  و  فرهنــگ  گوش‌هــای  ســرزمین  ایــن  کمــر  و  کــوه 
موج‌هــای  از  توانســتند  جمعــی  بــود  چــه  هــر  امــا  مــی‌آزارد؛ 
برنــد و در آشــوب  بــه ســامت  نابســامانی‌ها جــان  شــکنندۀ 
بــت و آوارگــی و گاه بــا مشــغولیت‌های  جنــگ، مهاجــرت، غر
غیرحرفــه‌ای، دلبســته نوشــن و خلاقیــت بماننــد و درد و رنــج 

یــر بکشــند. یــش را بــه تصو مــردم خو
، هنرمنــد، شــاعر  در کشــور‌های توســعه‌یافته، ادبیــات و هنــر
یســنده جایــگاه خــاص خودشــان را دارنــد و می‌تواننــد از  و نو
یــش ارتــزاق و ممــری باشــند؛ لــذا مجبــور نیســتند  مجــرای هنــر خو
کــه بــرای تکــه نــانی بــه هــر ســویی بدونــد و بــه هــر رنگــی جامــه 
یســنده و  بپوشــند. امــا متأســفانه در کشــور مــا چنــن نیســت. نو
هنرمنــد در بنــد زلــف گــره خــوردۀ زندگــی می‌ماننــد و بایســی بــه 
هــر ســازی برقصنــد. در شــرایط نابســامان کمتــر کســی می‌توانــد 
ینشــی،  آفر انســانی  ذهــی،  ایده‌آل‌هــای  و  ذوق  دنبــال  بــه 
یســنده‌ای  نو کمتــر  و  باشــد  یــش  خو اصلاحــی  و  انتقــادی 

می‌توانــد تمــام عمــرش را در یــک راه گام بــردارد.
یــاب توانســت قامــت  امــا بــه هــر شــکلی کــه بــود، رهنــورد زر
یســی را بــه شــکل حرفــه‌ای دنبــال  راســت نگهــدارد و داستان‌نو
یران‌گــر دهه‌هــا تحــولات کشــور توانســت  کنــد، نــه گرداب‌هــای و
او را بــه اعمــاق بــرده بــه گل بنشــاند و نــه طوفان‌هــای تحــولات 
و کشــتار ایــن ســرزمین توانســت مســیرش را بــه سمت‌وســوی 
دیگــر کــج کنــد. وی توانســت بــا تمــام ســختی‌ها و دشــواری‌های 

روزگارش همــه نابســامانی‌ها را تحمــل کنــد، درآمــد بخــور و نمیــری 
را از راه کار فرهنگــی بپذیــرد و بــا ذهــن متمرکــز بــه خلاقیــت 
کــه  بــود  یســی موهبــی  بــه داستان‌نو نــگاه حرفــه‌ای  بپــردازد. 
ــه آن دســت  ــاب خوشــبختی ب ــا از ب یاضــت و ی ــه ر ــا ب ایشــان ی

پیــدا کنــد و الگــویی باشــد بــرای نســل بعــد از خــود.
یــاب در دهه‌هــای آخــر عمــرش توانســت در  ر ز  رهنــورد 
کشــور بماند و بخش مهمی از داســتان‌هایش را خلق کند. شــاید 
جملــه »او توانســت در کشــور بمانــد« از نــگاه بیــرونی مضحــک 
بــه نظــر برســد؛ چــون بــودن هــر کســی در کشــور خــودش یــک 
یــا  یســند‌گان مــا گو امــر طبیعــی اســت، ولی بــرای هنرمنــدان و نو
یــک نبــرد و مقاومــت اســت و جــان ســخت می‌خواهــد؛ نبــردی 
کــه پــر از دشــواری و خــون دل خــوردن اســت. مــا در دهه‌هــای 
یم و  گذشــته شــرایط ســخت اجتماعــی را پشــت ســر گذاشــته‌ا
متأســفانه کــه هنــوز هــم ادامــه دارد و از صــدای پــای رســتگاری 

خبــری نیســت کــه نیســت.
از نیرو‌هــای انســانی  گــرگ، بســیاری  ایــن ســال‌های   در 
یســان و شــاعران مــا یــا از مهاجــرتی  کیــی، هنرمنــدان، داستان‌نو
بــه  برگشتشــان  از  بعــد  یــا  و  دادنــد  تــن  دیگــر  مهاجــرت  بــه 
، نا‌امیــد شــده، آوارگــی همیشــگی را اختیــار کردنــد و بــه  کشــور
از  کــه  یــاب  ر ز رهنــورد  زنده‌یــاد  امــا  بردنــد.  پنــاه  دوردســت‌ها 
پــا بــود و ســالیانی را  جملــه اولــن مهاجــران فرهنگــی مــا بــه ارو
بــه فرانســه بــه ســر می‌بــرد، بعــد از ســقوط طالبــان بــه وطــن 
یــا  یســی‌اش را شــروع کــرد. گو برگشــت و دور جدیــد داستان‌نو
نیــز  پــایی  ارو کشــور‌های  آوارگــی در  کــه  بــود  بــرده  یــاب پی  ر ز
مســاوی اســت بــا از دســت دادن حــس و انگیــزه بــرای نوشــن، 
یســت در عافیــت نســی و بالاخــره  یســنده، ز دگردیســی ذهــن نو
ــود ترجیــح داد کــه در  ، بــه هــر شــکلی کــه ب ــز فرامــوشی همــه چی
دهه‌هــای اخیــر عمــرش در کشــورش باشــد و هــم از نزدیــک 
هــم  و  یســد  بنو و  کننــد  حــس  را  داســتان‌هایش  ســوژه‌های 
ــانی کــه  ــرای نســل جــوان فرهنــگ دوســت و آن محــوری باشــد ب
ــود کــه دور  ــز برداشــته‌اند. ایــن ب یســنده شــدن خی ــه ســوی نو ب
از خانــواده‌اش، کــه در فرانســه بــود، تنهــایی وطــن را اختیــار کــرد 
و بــه نوشــتنش شــتاب بیشــتر بخشــید تــا نقش‌هــای بیشــتری را 

ــر دیــوار ادبیــات داســتانی مــا رقــم بزنــد. ب
یــاب، همان‌طورکــه مطالعــات و اشــراف خــوبی نســبت  ر ز
بــان فــارسی  یم فــارسی داشــت، نســبت بــه آینــدۀ ز بــه متــون قــد
ــد  ــه را بای ــن نکت ــه ای ــود. البت ــز نگــران ب در حــوزه افغانســتان نی
فــارسی حــرف می‌زنــم؛ به‌معــی  بــان  ز از  کــه وقــی مــا  گفــت 
بان‌هــای موجــود کشــور نیســت،  عنــادورزی نســبت بــه دیگــر ز
بــان در حــوزه خــودش اســت.  بلکــه منظــور دفــاع از رشــد هــر ز
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یخــی افغانســتان مــورد  بــان فــارسی در بســیاری از مقاطــع تار ز
زمــانی  برهه‌هــای  و  اســت  گرفتــه  قــرار  فــراوانی  بی‌مهری‌هــای 
اختنــاق و انکار‌هــای ســختی را پشت‌ســر گذرانــده اســت و ایــن 
بــان فــارسی  کــه هنــوز در کشــور ن‌یمنفســی دارد و در حــوزه کلان ز
و  محکــم  یشــه‌های  ر برکــت  از  اســت،  مانــده  راســت  قامتــش 
متــون فاخــری اســت کــه در دامــن دارد و هرگــز محوشــدنی نخواهــد 
یخــی  یکــرد تار یم کــه رونــد و رو بــود. امــا ایــن واقعیــت را بایــد بپذیــر
گــر نتوانســته اســت  ، ا بــان فــارسی در کشــور کــم بــر سرنوشــت ز حا
آن را به‌طورکامــل فلــج کنــد، دچــار ســردرگمی و اغتشــاش مفــرط 
کــرده اســت. بی‌ســاختی گفتــاری و نوشــتاری، وضعیــت آمــوزشی، 
نمــود  و  یخــت  ر و  اوضــاع  رسمــی،  یخــی ‌نامه‌نگاری‌هــای  بی‌ر
، گفتــار مــردم، همــه و همــه نشــان از ایــن دارنــد  بــان در شــهر ز

بــان فــارسی در کشــور دچــار آســیب جــدی شــده اســت،  کــه ز
بــان و خــودی شــدن واژگان  هجــوم واژگان مهاجــم در ســاختار ز
جدیــد و پذیــرش ایــن واژگان بــه اعتبــار ایــن کــه فــارسی و دری 
بــان متفاوت‌انــد، همــه و همــه از جملــه تهدید‌هایی‌انــد کــه  دو ز
یــاب بــه ایــن مســأله وقــوف کامــل داشــت. از همــن روی بــود  زر
کــرد  کشــور را تحمــل  کــه هدف‌مندانــه ســختی‌های مانــدن در 
و از یک‌ســو دســت بــه خلاقیــت آثــار داســتانی زد و از ســوی 
کــرد  دیگــر بــا یکــی از رســانه‌های خصــوصی کشــور همــکاری 
ــاس  ــان فــارسی دری را پ ب ــود کــه شــکوه ز ــر ایــن ب و ســعی‌اش ب
بــدارد و واژگان بیگانــه مجــالی بــرای تاخت‌وتــاز در رســانه‌ها و 

نوشــتار مــا نداشــته باشــند.
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نشست تخصصی
ادبیات فارسی و

جغرافیای افغانستان



و  اســاتید محتــرم  و ادب خدمــت  و احتــرام  بــا عــرض ســام 
یزان، چنــد نکتــه در بــاب فصلنامــه‌ای کــه قــرار اســت  ســایرعز
فرهنگــی  حــوزه  در  بایــد  کــه  نــکات  برخــی  و  شــود  منتشــر 
 ، یم می‌کــم. درحــال حاضــر افغانســتان بــه آن توجــه شــود، تقــد
یکــی از بحث‌هــای جــدی در حــوزه افغانســتان، ایــن اســت کــه 
نگاه‌هــای فرهنگــی اصیــل و دارای پشــتوانۀ معرفــی و علمــی و 
ــورد  ــه مســائل معاصــر افغانســتان، م در عــن حــال معطــوف ب
بحــث، بــررسی و انتشــار قــرار بگیــرد و در حــد بضاعــت، فضــایی 
راه‌انــدازی شــده  دیــد  بــا همــن  بلــخ  فراهــم شــود. فصلنامــه 
معاصــر  فرهنگــی  چالش‌هــای  فصلنامــه،  ایــن  در  کــه  اســت 
ــا نــگاه صحیــح، منطــی و علمــی مــورد توجــه قــرار  افغانســتان ب
بگیــرد و نگاه‌هــای شــخصیت‌های فرهنگــی اثرگــذار منعکــس 
را مــورد توجــه  انعــکاس، دو مخاطــب اصــی  ایــن  بشــود. در 
ماســت.  ایــرانی  جامعــه  مخاطــب  مخاطــب،  یــک  یم.  داد قــرار 
جامعــه ایــرانی مــا نســبت بــه موضوعــات و مســائل فرهنگــی 
افغانســتان بایــد اطلاعــات بــه‌روز و مســتندی داشــته باشــد. 
بــان کســی کــه مســلط بــر آن حــوزه اســت،  اطلاعــاتی کــه از ز

ــه  ــون در جامع کن ــه ا منتشــر شــده باشــد. یکــی از مشــکلاتی ک
یم  یم ایــن اســت کــه چنــدان در ایــن زمینــه موفــق نبــود ایــران دار
چالش‌هــایی  و  افغانســتان  فرهنــگ  افغانســتان،  بــه  نــگاه  و 
کــه در حــوزه فرهنگــی معاصــر افغانســتان وجــود دارد، خیــی 
خــوب منتشــر و اطلاع‌رســانی نشــده اســت. یکــی از اهــداف 
 جامعــه 

ً
جــدی فصلنامــه بلــخ ایــن اســت. مخاطــب دوم نیــز قطعــا

افغانســتانی مهاجــر در کشــور ایــران اســت و مجموعــه اصحــاب 
فرهنــگ در خــود افغانســتان و ســایر کشــورها اســت تــا نگــرشی 
منعکــس  بــان دوســتان خودشــان  ز از  دارنــد  بــه مســائل  کــه 
گــر نکتــه و حــرفی  یــان قــرار بگیرنــد کــه ا بشــود و آن‌هــا در جر
ــرد.  ــایی در ایــن حــوزه شــکل بگی ی باشــد، منعکــس بشــود و پو
ایــن هــدف اصــی مجموعــه اســت. ایــن کار قــدری بــه تأخیــر 
افتــاد، بــه خاطــر وســواس‌ها و دقت‌هــایی بــوده کــه خواســتیم 
گــر می‌خواســتیم کار  کاری انجــام شــود کــه ارزش داشــته باشــد. ا
سرســری انجــام بدهــم راحــت می‌توانســتیم انجــام بدهــم، ولی 
یــزان بــه مــا کمــک بکننــد.  یم عز ایــن را نمی‌خواهــم. دوســت دار
برگــزاری سلسله‌نشســت‌های فصلنامــه بلــخ معطــوف بــه ایــن 

حسن صفرخانی
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اســت کــه هــم از اســاتید برجســته و مســلط اســتفاده شــود و 
هــم دوســتان در یــک گفت‌وگــوی چالشــی ممکــن اســت نــکاتی 
کــه مفیــد باشــد و درغنــای جلســه و نیــز در  را مطــرح بکننــد 
یه و فصلنامــه مؤثــر باشــد. نکتــه بعــدی کــه بــرای مــا قابــل  نشــر
توجــه اســت ایــن اســت کــه بتوانــم از ظرفیــت فرهنگــی مهاجــران 
ــن  ــم و ای ــان اســتفاده بکن ــم در حــد بضاعــت خودم و اهــل قل
فصلنامــه محــل و فضــایی باشــد کــه بتواننــد در اینجــا قلــم بزننــد 
و داشــته‌های خودشــان را در اختیــار دیگــران قــرار بدهنــد و 
نــگاه خودشــان را بــه اشــتراک بگذارنــد. بــرای مــا مهــم اســت کــه 
یــن در ایــن حــوزه مــورد توجــه قــرار بگیــرد. نکتــه  ظرفیــت مهاجر
بعــدی کــه بــرای مــا بســیار اهمیــت دارد، قــرار اســت در ایــن 
فصلنامــه، پرونده‌هــای جــدی فرهنگی و هنری که در افغانســتان 
ــده شــود.  ــورد اهتمــام اســت، گنجان ــوان یــک موضــوع م ــه عن ب
یــژه در دوره   یکــی از بحث‌هــای جــدی کــه در ســالیان، به‌و

ً
قطعــا

، مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، بحــث  معاصــر و ســال‌های اخیــر
بــان و ادبیــات فــارسی اســت. فضــایی کــه در ایــن یکــی دو ســال  ز
ــه  ــرار اســت چــه اتفــاقی نســبت ب پیــش آمــده اســت و اینکــه ق
بــان فــارسی بیفتــد. نگرانی‌هــایی وجــود دارد. ایــن نگرانی‌هــا  ز
روز  چنــد  همــن  اســت.  شــده  منعکــس  مختلــف  جاهــای  در 
یــر خارجــه افغانســتان کــه بــرای اجــاسی آمــده بــود،  پیــش، وز
یــن ســؤالی کــه خبرگــزاری فــارس بــا ایشــان مطــرح کــرد  اص‌لیتر
بــان فــارسی بــود. ایــن نگــرانی در جامعــه ایــرانی و افغــانی  حــوزه ز
بــان فــارسی، ممکــن اســت ملاحظــاتی  اســت کــه شمــا نســبت بــه ز
ــان فــارسی و حفــظ و حراســت  ب داشــته باشــید. پــس مســئله ز
یــم خاســتگاهش  و صیانــت از ایــن پشــتوانه عمیــق کــه می‌گو
ایــن خاســتگاه  از  فــارسی  ادب  بــزرگان  اســت،  ایــن جغرافیــا 
ــا اســت.  ــان، سرچشــمه‌اش در ایــن جغرافی ب برخاســتند. ایــن ز
ایــن سرچشــمه تــا امــروز ادامــه دارد و بــزرگانی در زمینــه شــعر و 
بــان  یــزانی از افغانســتان هســتند کــه در فرهنگســتان ز ادب، عز
فــارسی مــا عضــو هســتند. اســم ایــن پیونــد نیســت. اصــا یکــی 
یــم پیونــد خــورده اســت. یکی  هســتند. دوگانگــی نیســت کــه بگو
اســت. یــک مســئله و موضــوع اســت. در خصــوص فصلنامــه 

 از اصحــاب فکــر و قلــم و هنــر 
ً
بلــخ، خواهــش مــا خصوصــا

یــان بــه مجموعــه فصلنامــه  ایــن اســت کــه در پیشــبرد ایــن جر
ــود کــه پشــتوانه ایــن  ــگاه ایــن ب ــد. از اول هــم ن ــخ کمــک کنن بل
یــزان افغانســتانی هســتند کمــک کننــد یــک  مجموعــه کــه خــود عز
ــری و  ــه چالش‌هــای فرهنگــی، هن یــن و معطــوف ب فصلنامــه وز
ادبی معاصــر افغانســتان تولیــد بشــود و نــگاه ایــن اســت کــه 
مرجعــی بــرای آینــده و کســانی باشــد کــه می‌خواهنــد پژوهــش 
ــاز بدهــم  ــد را ب ی ــد. ایــن نو ــق در حــوزه افغانســتان بکنن و تحقی
بــان و ادبیــات فــارسی، قــرار  کــه غیــر از ایــن مجلــه، در حــوزه ز
یــژه  اســت مؤسســه‌ای شــکل بگیــرد و کارهــای ارزنــده‌ای را به‌و
بــان فــارسی  انجــام بدهــد کــه ان‌شــاءالله در ماه‌هــای  در حــوزه ز
فرهنگــی  مســئله  در خصــوص  نکتــه  دو  یکــی  می‌شــود.  آتی 
یــژه رئیس‌جمهــور در افغانســتان  عــرض بکــم کــه در نمایندگــی و
ارشــاد  و  فرهنــگ  محتــرم  یــر  وز بــا  یــروز  پر می‌کنــم.  پیگیــری 
کــه در  اســامی جلســه‌ای داشــتیم. اســاس جلســه ایــن بــود 
حــوزه افغانســتان، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بایــد توجــه 
یــن،  ــد. به‌خصــوص در حــوزه مهاجر جــدی‌ای را معطــوف بکن
یــن  مهاجر فرهنگــی  از ظرفیــت  اســتفاده  و  ســاماندهی  بحــث 
یــن  کــه اینجــا حضــور دارنــد. هــم بــرای خــود مجموعــه مهاجر
افغانســتانی مقــم، جمعیــی وجــود دارد. ایــن مجموعــه نیــاز دارد 
کــه خدمــات فرهنگــی خــوبی انجــام بگیــرد. از ظرفیــت فرهنگــی 
یــزان مهاجــر اســتفاده بکنــم هــم بــرای ایــن مجموعــه  خــود عز
، کتــاب،  جمعیــی کــه وجــود دارنــد در حــوزۀ فیلــم، موســیقی، هنــر
هنرهــای تجســمی و هــر حــوزه‌ای کــه در حوزه فرهنــگ و ادبیات 
و هنــر شــکل می‌گیــرد، ایــن ظرفیــت شــناخته بشــود و شناســایی 
بشــود و کمــک بکنــم، بــارور بکنــم. هــم بــرای مجموعــه داخــل 
یــن کــه در ایــران  افغانســتان اســتفاده بشــود و هــم بــرای مهاجر
یم و آن برنامه‌هــا را هــم  ــق رســید ــه تواف هســتند برنامه‌هــایی را ب
یــن  در راســتای ارتقــای حــوزه فرهنــگ و هنــر و ادبیــات مهاجر
ــا کمــک  ــه م ــه سلسله‌نشســت‌ها ب ــدوارم ک ــم. امی اســتفاده بکن

یم. ــردار ــن حــوزه ب ــی در ای ــد قدم‌هــای جــدی و دقی بکن
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محتــرم  اســتادان  خدمــت  ارادت  عــرض  و  ســام  بــا 
از  بــا تشــکر  و  گرامــی  یان  نیــز دانشــجو و  حاضــر در جلســه 
ــخ  ــه بل ــدازی مجل دســت‌اندرکاران ایــن برنامــه. از بشــارت راه ان
در ایــن محفــل خوشــحال شــدم. چــرا کــه مــن عمــرم را در ایــن 
نبــود جمعــی  امکانــاتی  کــه  ســال‌هایی  در  کــرده‌ام.  ســپری  کار 
یه ادبی و تخصصــی داشــته باشــم.  از مــا تــاش داشــتیم نشــر
»فصلنامــه دُرّ دری« و »خــط ســوم« را بــا مشــقات بســیاری 
یم کــه در روزگار خــودش مفیــد بــود؛ ولی متاســفانه  کار می‌کــرد
آنچنــان کــه بایــد و شــاید کار نمی‌شــد، چــون امکانــات انــدک 
یه از نفــس افتــاد. دوســتان  . هــر دو نشــر بــود و زمانــه ناســازگار
« کــه  یه »فرخــار دیگــری در تهــران فعالیــت می‌کردنــد ماننــد نشــر
آن زمــان در ایــران مطــرح بــود و امــروز جــای همه‌شــان خــالی 
یــد خــوبی اســت کــه فصلنامــه یــا ماهنامــه‌ای راه  اســت. ایــن نو
ایــن  از پیشکســوتان  کارهــا  ایــن  بیفتــد. پیشــهاد می‌کــم در 
حــوزه ماننــد »مؤسســه فرهنگــی دُرّ دری« و »خانــه ادبیــات 

افغانســتان« اســتفاده شــوند و حمایــت بشــوند. 
در  فــارسی  بــان  ز فــراروی  مخاطــرات  صحبــم  موضــوع 
از مقالــه  اســتمداد  بــا  را  اســت. صحبــم  افغانســتان معاصــر 
دکتــر ع‌لیمحمــد حق‌شــناس در کتــاب مجموعــه مقــالات شــروع 
بــان«  ، زاد و مــرگ ز می‌کــم. ایشــان در مقالــه‌ای بــا عنــوان »شــعر
بان‌هــا در یــک فرهنــگ، امــری پیچیــده  یــد تولــد و مــرگ ز می‌گو
ــد بســتگی دارد.  وی عامــل اصــی را،   ــه عوامــی چن اســت و ب

، تولیــدات  بــان می‌دانــد. البتــه منظورشــان از شــعر شــعر در آن ز
 شــعر بــه معنــای خیــی خــاص 

ً
ادبی اســت در مجمــوع و نــه لزومــا

آن. البتــه شــعر در رأس تولیــدات ادبی در روزگاری بــوده و ممکــن 
بــان  یــد تولــد و رشــد و مــرگ ز اســت هنــوز باشــد. ایشــان می‌گو
بــا ادبیاتــش ارتبــاط دارد. هــر جــا در جامعــه‌ای دیدیــد شــعرش 
بــان در حــال مــرگ  یــش بازمانــده اســت ز دچــار رکــود شــد، از پو
ــه شــاعران  ــه ایــن معــی ک ــه ب یــش ن ــه نظــر ایشــان پو اســت. ب
یــش را بــه ایــن می‌داننــد کــه شــعر بــا دردهــا  شــعر بســرایند، پو
و رنج‌هــا مــردم معاصــر آن منطقــه در ارتبــاط باشــد. نــه این‌کــه 
صــرف شــاعرآن بیایــد در تتبــع ســبک و ســیاق گذشــتگان غــزل 
گاه در  ینــد هــر  و قصیــده بســراید و شــعر تولیــد بکنــد. می‌گو
یندگــی افتــاد، بدانیــد زمــان  جامعــه ای دیدیــد شــعر جامعــه از پو
بــان  بــان فرارســیده اســت. چنــد نمونــه هــم شــاهد از ز مــرگ آن ز

یت مــی‌آورد.  لاتــن و سانســکر
بــان در افغانســتان را از اینجــا شــروع  موضــوع مخاطــرات ز
بــان بــوده و مــن از  می‌کــم. البتــه نظــر اســتاد بــر عوامــل درونی ز
ایــن جنبــه بــه قضیــه نمی‌پــردازم و ســعی دارم بــه عوامــل بیــرونی 
، پنــج یــا شــش عامــل را  نــگاه کــم. مــن در افغانســتان امــروز
بــان فــارسی را دچــار  بــه عنــوان عوامــل مهــم نــام می‌بــرم کــه ز
بــان  تی در شمــار مخاطــرات جــدی ایــن ز چالــش کــرده و بــه عبــار
بــانی نیســتند. مخاطــرات یــک  ز اســت. این‌هــا عوامــل درون 
بــه  عوامــل  ســری  یــک  و  باشــد  درون‌متــی  می‌توانــد  بــان،  ز

مخاطرات پیش روی زبان فارسی
در افغانستان

سیدابوطالب مظفری

35
سلسله نشست تخصصی



بــط پیــدا می‌کنــد. بــان ر بیــرون از ز
ــان در افغانســتان ایــن اســت  ب اولــن مشــکل پیــش روی ز
بــان وقــی مرجــع یــا مراجــع قــدرت را در جــایی از دســت  کــه هــر ز
ــا نادرســت،  یــادی نخواهــد داشــت. درســت ی بدهــد، اســتمرار ز
بــان بــا قــدرت‌ ســیاسی در ارتبــاط اســت. وقــی  رشــد یــک ز
بــان  بــان‌ فــارسی هــم نــگاه بکنــم، می‌بینــم ایــن ز یــخ ز در تار
توســط قــدرت بــه شــبه‌قاره رفــت و بــا زوال آن قــدرت نیــز رو 
بــان فــارسی در افغانســتان، ایــران، تاجیکســتان  بــه افــول نهــاد. ز
یــا  یــان  ، در طــول ســالیان رواج داشــت و غزنو و ماوراءالنهــر
ــد. هــر  ــان حمایــت می‌کردن ب ــه و هــرات از آن ز ســامانیان در غزن
بــانی مرجــع ســیاسی و قدرتــش را از دســت داده اســت،  جــا ز

بایــد انتظــار مشــکلات و مخاطــرات را داشــته باشــم.
در افغانســتان بــه یــک معنــا نزدیــک بــه 1۳0 ســال اســت  
از زمــان امیــر شــیرعلی خــان بــه ایــن طــرف، قــدرت ســیاسی بــا 
بــان فــارسی ســر ناســازگاری گذاشــت. از دوره امــان‌الله خــان که  ز
افغانســتان وارد دوره مدرنیته شــد، این گرایش بیشــتر شــد و به 
یــزه شــد. شــاید کســانی ســرآغاز ایــن  نحــوی فارسی‌ســتیزی تئور
امــر را بــه  زمــان احمدشــاه ابــدالی برگرداننــد. احمدشــاه ابــدالی از 
ــان  ب ــه ز ــود؛ ولی خــودش و فرزندانــش ب ــاری، پشــتون ب نظــر تب
فــارسی شــعر می‌گفتنــد. از دوره نــوزایی  وقــی کــه ناسیونالیســم 
ــر ایــن  ــام افغانســتان ب قومــی مطــرح شــد و مطبوعــات آمــد و ن
قســمت از تمــدن ایــران بــزرگ رسمــی شــد، قــدرت بــه شــکل 
بــان فــارسی روی گردانــد. کســی در  آشــکار و پنهــان از حمایــت ز
ــان فــارسی شــعر  ب ــه ز ــود کــه ب ــام محمــود طــرزی ب ــه ن کشــور مــا ب
بــان فــارسی شــعر می‌گفتنــد.  می‌گفــت. پــدر و بــرادرش هــم بــه ز
طــرزی بــه صــورت خزنــده موضوعــی را مطــرح کــرد. در سلســله 
بــان فــارسی  مقــالاتی در ســراج الاخبــار گفــت درســت اســت کــه ز
بــان غــی اســت و دارای پشــتوانه غــی اســت و بــه آن افتخــار  ز
بــان عــام اســت و ایــران، تاجیکســتان و  می‌کنــم؛ ولی چــون ز
ــد، پــس  ــان حــرف می‌زن ب ــن ز ــا ای ــز ب برخــی از ممالــک دیگــر نی
بــان قومــی و مــی مــا نمی‌توانــد باشــد و بهتــر اســت مــا بــرای  ز
بــان مــی دســت و پــا کنــم. در  یم ز خــود مطابــق نامــی کــه دار
بــان  بــان فــارسی بــه عنــوان ز بــان پشــتو را مقابــل ز آن زمــان ز
مــی مطــرح کــرد. از آن زمــان ایــن دعــوا مطــرح شــد تــا امــروزه کــه 
طالبــان اوج مســئله را بــه شــکل خــاصی دنبــال می‌کنــد. ایــن 
عامــل اول بــود یعــی از دســت دادن قــدرت ســیاسی و معطــوف 

بــان دیگــری بــه نــام پشــتو. شــدن صاحبــان قــدرت بــه ز
 در 

ً
کــه از همــن دوران ایجــاد شــد و خصوصــا عامــل دوم 

یم،  بیســت ســال اخیــر رواج بیشــتری گرفــت و مــا شــاهدش بــود
بــان از ســاحت فرهنگــی بــه ســاحت ســیاسی  افتــادن بحــث ز

بــان فــارسی در افغانســتان، تبدیــل بــه یــک  بــود؛ یعــی مســئله ز
بــان فــارسی در افغانســتان،  یــان ســیاسی شــد. در حــالی کــه ز جر
تی بین‌الاقوامــی اســت. هــم پشــتون‌ها  بــان عمومــی و بــه عبــار ز
و هــم تاجیک‌هــا و هــم هزاره‌هــا و هــم ازبک‌هــا، بــا اینکــه از 
بــان زندگــی  نظــر تبــاری متفــاوت هســتند بــا دســتاوردهای ایــن ز
ــان ســامان  ب ــن ز ــر اســاس ای بیت‌شــان ب ــم و تر ــد و تعل می‌کردن
بــه خودشــان  بــان فــارسی را متعلــق  ز می‌گرفــت و در مجمــوع 
بــان اســتفاده می‌کردنــد؛ امــا  می‌دانســتند و از تولیــدات ایــن ز
ــان فقــط  ب ــه ایــن ز ــه مطــرح شــده اســت ک ــه این‌گون کم‌کــم قضی
بــان قومــی  بــوط بــه هزاره‌هــا و تاجیک‌هــا اســت و یــک ز مر
یــی بــا اقــوام دیگــر مطــرح شــد. بحــث  اســت و در تقابــل هو
ــه یــک سمــت و  ــوط ب ب ــان مر ب ســیاسی شــد؛ یعــی اینکــه ایــن ز
یــک قــوم خــاص اســت. یــک مســئله کامــاً فرهنگــی و تمــدنی و 
تی،  مــی تبدیــل بــه یــک امــر بســیار نــازل ســیاسی شــد. به‌عبــار
بــد طــرح شــد. این‌گونــه بــود کــه وقــی رئیــس یــک دانشــگاه از 
قــوم پشــتون در جــایی مقــرر می‌شــد، تابلــوی »دانشــگاه« را کنــار 
مــی‌زد و »پوهنتــون« را علــم می‌کــرد. در ایــن حــد، ســطح بحث‌ها 
بــان را  یم. خطــر ایــن نــوع نگــرش ایــن اســت کــه مــا ز را تنــزل داد
یم بــه  یخــی اســت، پیونــد زد کــه یــک امــر فرهنگــی و تمــدنی و تار
امــر ســیاسی کــه مقطعــی و ســلیقه‌ای اســت. بــا ایــن برداشــت، 
ــی  ــارسی تل ــان ف ب ــا ز ــا تاجیک‌هــا مســاوی مخالفــت ب مخالفــت ب
می‌شــود. حــال آن‌کــه هــر کــدام از ایــن اقــوام، قابلیــت ایــن را 
بــان  داشــتند و دارنــد کــه خودشــان را بــه نحــوی مالــک ایــن ز
یــخ تبارهــای بســیاری در ایــن  بداننــد، چنان‌کــه در طــول تار
قلمــرو از تــرک و مغــول آمدنــد و قــدرت را گرفتنــد؛ امــا کمــر بــه 
بــان و عوامــل فرهنگــی آن نبســتند. ایــن دومــن خطــر  یــب ز تخر

در افغانســتان بــود کــه هنــوز هــم اســت.
تنــزل  ســیاسی  دعواهــای  حــد  در  نبایــد  را  فــارسی  بــان  ز
یان و اســاتید روی ایــن نکتــه کار بکننــد کــه  بدهــم. دانشــجو
بــان پشــتو و  بــان فــارسی در افغانســتان از بــن بــرود، ز وقــی ز
بان‌هــا کــه در افغانســتان هســتند و اتکایشــان  بکــی و بســیار ز از
بــان فــارسی اســت، از بــن می‌روند. این بحث در افغانســتان  بــه ز
بــد طــرح شــده اســت. امــروزه طالبــان به‌عنــوان قــدرت غالــب در 

ــا نــگاه می‌کنــد. افغانســتان از ایــن منظــر بــه قضای
مخاطــره ســوم کــه بــا نکتــه دوم در ارتبــاط اســت، ایــن اســت 
یت‌یــابی قومــی مخالفــت بــا  کــه در افغانســتان تحــت عنــوان هو
ســرمایه‌های جمعــی را در دســتور کار قــرار دادنــد. در ایــران هــم 
بــا رواج  گفــم از دوره‌ای  ایــن قضیــه مطــرح اســت. چنانکــه 
ناسیونالیســم مطــرح شــد کــه هــر قومــی در هــر جــایی اســت حــق 
یــی  بــان و فرهنگــی و هو و حقــوقی دارد. حقــوق ســیاسی و ز
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ــول   معق
ً
ــا اینجــا حــرفی نیســت. یــک درخواســت نســبتا دارد. ت

و منطــی اســت؛ امــا ســخن ایــن اســت کــه وقــی یــک تعــداد از 
یــخ بلنــد در کنــار هــم زندگــی کــرده، گذشــته از  اقــوام در طــول تار
باورهــای قبیلــه‌ای خــود دســت بــه تولیــد یــک فرهنــگ مشــترک 
بــان هــم کــرده، تمــدن ماننــد پــارسی و ایــرانی آن  در قالــب یــک ز
ملــک مشــاع همــه ایــن اقــوام اســت کــه در ســاختن آن همــه 
یــخ  بان‌هــای مختلــی در طــول تار ســهم دارنــد. اقــوام مختلــف و ز
در ســاختن ایــن بنــای بــزرگ حضــور داشــتند؛ امــا در جامعــه مــا 
ایــن ادعــای نســبتا موجــه کــه هــر جامعــه حــق دارد بــا لهجــه و 
بــان قومــی خــودش صحبــت بکنــد بــه ایــن شــکل مطــرح شــد  ز
بــان یــک قــوم اســت؛ بنابرایــن چــرا  بــان فــارسی هــم ز کــه پــس ز
ــد و  بکــی و پشــه‌ای ســیطره بکن ــان پشــتو و از ب ــر ز ــان ب ب ــن ز ای
یت‌یــابی قــوم منافــات دارد. بحــث پیچیــده‌ای اســت.  ایــن بــا هو
بان‌هــا هــم امــکان رشــد دارنــد؛ ولی  نمی‌شــود انــکار کــرد. آن ز
بــان یــک قــوم خاص نیســت، دســتاورد همــه اقوام  بــان فــارسی ز ز
بان‌هــا از  بــان یــک تمــدن اســت و حــق دارد کــه ســایر ز اســت. ز
بــان را  گــر ایــن ز یــخ تغذیــه کردنــد. ا آن تغذیــه کننــد. در طــول تار
یم، چــون  بــان پشــتو و پشــه‌ای جفــا کــرد یم در حــق ز کنــار بگــذار
نم.  بــان فــارسی محــروم می‌کنــم. یــک مثــال بــز آن‌هــا را از میــراث ز
بــان اســت. ایشــان منظومــه »حیــدر  یار یــک شــاعر ترک‌ز شــهر
گــر  بــان ترکــی اســت. ا یــن منظومــه در ز کــه بهتر بابایــه« دارد 
بــان فــارسی آشــنا نبــود و بــا شــاهنامه آشــنا نبــود  یار بــا ز شــهر
روایتگری‌هــای  و  نبــود  آشــنا  ین  بــا منظومــه خســرو و شــیر و 
بــان نمی‌آموخــت، آیــا موفــق می‌شــد حیــدر  داســتانی را از ایــن ز
ــه نمی‌توانســت.  ــدم ک ــد؟ معتق ــق کن ــی خل ــان ترک ب ــه را در ز بابای
ــود و  ــان فــارسی آشــنا ب ب ــا ز ــه اســت و ب بان ، شــاعر دو ز یار شــهر
بــان قومــی  بــان فــارسی بــود و بــه همــن خاطــر وقــی در ز شــاعر ز
همــن  بــه  می‌کنــد.  خلــق  شــاهکار  یــد،  می‌گو شــعر  خــودش 
بــان پشــتو یــک شــاهکار خلــق بکنــم،  گــر مــا در ز دلیــل اســت ا
یم شــاعر پشــتون مثنــوی مولانــا و ســعدی و حافــظ را  یــر گز نا
بفهمــد، وگرنــه یــک قــوم کــه در یــک محــدوده کوهســتانی محــدود 
بــوده و ســابقه ادبی نــدارد، چطــور می‌توانــد تولیــد ادبی بکنــد. 
بــان فــارسی  این‌هــا مخاطــره‌ای اســت کــه از جــای دیگــر در ز
در افغانســتان طــرح شــده اســت و هــر کســی بــرای خــودش 
بانــان  یــت بســیار خــاص خلــق می‌کنــد. در میــان فارسی‌ز هو
بانــش فــارسی اســت و یکــی از لهجه‌هــای بســیار  هــم هزاره‌هــا ز
غــی فــارسی لهجــه بامیــانی و زابــی اســت. در روزگار مــا چــون 
یت‌خواهــی بــه شــکل حــاد آن مطــرح شــده، افــرادی  یــان هو جر
ــه پاکســتان، دعــوای  یت ؛ یعــی کو ــه دیگــر ــوم در منطق ــن ق از ای
بــان خــاصی تولیــد کــرده بودنــد  بــان هزارگــی را راه انداخته‌انــد. ز ز
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یــی  بــان مــا هزارگــی اســت و یــک نــام عجیب‌وغر و می‌گفتنــد ز
بــود و فقــط  پــارسی  بــان  ز هــم روی آن مانــده بودنــد. همــن 
یــب اســتفاده  یــف شــده و عجیب‌وغر چنــد واژه را بــه شــکل تحر
می‌کردنــد. تعــدادی واژه از اردو، انگلیســی و پشــتو را وارد آن 
بــان هزارگــی داشــتند.  کــرده بــود و بــا شــکل عجیــی ادعــای ز
یــن در اســترالیا رفتــه بودنــد، می‌خواســتند ایــن را بــه  وقــی مهاجر

بــان هزارگــی ثبــت بکننــد.  بــان خودشــان ز عنــوان ز
و  اســت  خیــی خطرنــاک  نظــرم  بــه  کــه  عامــل چهارمــی 
ــه خــاص افغانســتان نیســت ولی  ــرد ـ البت یــش تأمــل ک ــد رو بای
ــزه شــدن نســل  بــه شــکلی در افغانســتان مطــرح اســت ـ بی‌انگی
جــوان نســبت بــه میراث‌هــای فرهنگــی اســت. امــروزه بــه مــدد 
یســندگان مــا کم‌کــم  دنیــای مجــازی، جوانــان و حــی شــاعران و نو
بــان فــارسی بی‌انگیــزه شــد‌ه‌اند. هیــچ کــدام  بــه متــون کلاســیک ز
یــخ بیهــی نمی‌خوانــد. بــا آن‌هــا  از این‌هــا شــاهنامه نمی‌خوانــد. تار
آشــنا نیســت و خواندنشــان را لازم نمی‌بینــد. حــی شــاعران و 
یســان مــا هــم مطالعــه ندارنــد در ایــن عــوالم. بنابرایــن  داستان‌نو
کــه بــا دنیــای  کم‌کــم در نســل جــوان مــا  کــه  بــم آن مــی‌رود 
مجــازی و این‌هــا ارتبــاط دارد، بعــد از یکــی دو دهــه دیگــر هیــچ 
بــان فــارسی آشــنا نباشــند. وقــی ندانــم  کدامشــان بــا ارزشمنــدی ز
بــان ارزشمنــد اســت و چــه چیزهــایی بــرای مــا دارد، خیــی  ایــن ز
یــن می‌کنــم. بــرای مــا اهمیــت  بــان بدیــی جایگز راحــت آن را بــا ز
بــان محــی و قومــی  بــان لاتــن یــا کــدام ز بــان فــارسی یــا ز نــدارد بــا ز
بــان بــرای یــک جامعــه  یــم ز دیگــری حــرف بزنــم. وقــی می‌گو
بــا آن  بایــد دارای اهمیــت باشــد؛ یعــی این‌کــه نســل جــوان 
میراث‌هــا احســاس الفــت بکنــد. همــن الان احتمــال دارد کــه 
یــس  طالبــان در دبســتان‌ها و دبیرســتان‌ها و دانشــگاه‌ها تدر
ــون  ــد و مت ــوع کنن ــا حــی ممن ــد و ی ــارسی را جــدی نگیرن ــان ف ب ز
یــن  بــان پشــتو را جایگز کلاســیک را اهمیــت ندهــد و کم‌کــم ز
گــر ایــن سیاســت، ده بیســت ســال دیگــر ادامــه پیــدا  بکنــد. ا
ــان ارتباطــی  ب ــوان ز ــان فــارسی به‌عن ب ــد، ایــن وجــه غالــب ز بکن
بــان ارتباطــی  بــان دیگــری، ز بــن اقــوام از دســت مــی‌رود و ز

می‌شــود.
در  را  فــارسی  بــان  ز کــه  تهدیدگــر  عامــل  و  آخــر  نکتــه   

افغانســتان تهدیــد می‌کنــد، مــوج مهاجــرت ادیبــان و شــاعران از 
یــادی از شــاعران مــا بــه بهانه‌هــای  افغانســتان اســت. تعــداد ز
یــکا و اســترالیا رفتنــد. تعــدادی هــم بــه  پــا، امر مختلــف بــه ارو
ایــران آمدنــد. ایــن رونــد در دو ســال اخیــر بــا آمــدن طالبــان 
کــه در ایــن مــدت  تشــدید شــده اســت؛ یعــی همــان تعــداد 
گروهــی تــرک  بیــت شــده بودنــد، افغانســتان را بــه صــورت  تر
کردنــد. در افغانســتان امــروز هیــچ شــاعر مطــرح کــه حــرف بزنــد 
یم. امیــدی بــه بازگشــت آن‌هــایی کــه از  و تولیــد ادبی بکنــد نــدار
ایــن مرزهــا بیــرون رفتنــد هــم نیســت. خی‌لیهــا ممکــن اســت آنجــا 
یــی  مانــدگار بشــوند و هــم از تولیــد ادبی بماننــد. از طــرفی جایگز
را  زمینــه  دیگــر  عوامــل  آن  یــرا  ز بــود؛  نخواهــد  برایشــان  هــم 
ــان  ب ــرود و ایــن ز ــه از اینجــا ب ــی ک ــروه قب ــرد. چــون ایــن گ می‌گی
بــه نظــرم از درون دچــار فقــر عظیمــی خواهــد شــد و تولیــدات 
یه و روزنامــه و ماهنامــه‌ای  ادبی از بــن خواهــد رفــت. نــه نشــر
بــان باشــد و نــه مجموعــۀ رســانه و صــدا  خواهــد بــود کــه بــا ایــن ز
بــان نخواهــد بــود. در مــدت زمــان  و ســیما در افغانســتان بــا آن ز
ــان فــارسی در افغانســتان دچــار  ب ــد ز بســیار اندکــی خواهــم دی

فرســودگی و زوال خواهــد شــد.
بــه گمــان مــن ایــن چنــد عامــل مهــم بــود. جــا دارد هــر کــدام 
بــه تفصیــل مــورد بــررسی قــرار بگیــرد و جمهــوری اســامی کــه 
بــان فــارسی اســت،  امــروز تنهــا متــولی ســیاسی و قدرتمنــد در ز
بــان فــارسی در  کنــد. بــه حاشــیه رفــن ز در ایــن امــور تأمــل 
جمهــوری  وقــی  امــروز  داشــت.  خواهــد  توابعــی  افغانســتان 
ــی و  ی ــر ســر راه‌هــای ترانز ــا ب ــر ســر آب ی ــان ب ــا طالب اســامی ب
کــه  بــان  مســائل دیگــر وارد گفت‌وگــو می‌شــود، چــرا مســئله ز
میــراث مشــترک اســت و یکــی از گنجینه‌هــای مشــترک مــا چنــد 
یم بــا آن برخــورد  کشــور اســت، نبایــد در دســتور کار باشــد. نمی‌گــو
ســیاسی شــود. بــرای آن راهکارهــای فرهنگــی جســت‌وجو شــود، 
یک  چــرا ایــن موضــوع نبایــد بــه عنــوان مســئله و عمــق اســتراتژ

ــه باشــد؟ در منطق

حق یارتان
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کــه  کاری‌ام  به‌خاطــر علاقــۀ شــخصی، حــوزه تحصیــی و 
بــان فــارسی اســت، تأمــاتی داشــم و بخشــی از آن را  بــوط بــه ز مر
بــان  بــان مــادری مــن، ز بــان فــارسی آوردم. ز در کتــابی بــه اســم ز
بــان   یــاد گرفــم. مــا ترک‌ز

ً
بــان فــارسی را بعــدا فــارسی نیســت و ز

بــان فــارسی را در کوچــه و خیابــان و مدرســه یــاد  هســتیم و ز
گرفــم. مــادرم 50 ســال در تهــران زندگــی کــرد و یــک جملــه فــارسی 
ــم.  صحبــت نکــرد. ایشــان اجــازه نمــی‌داد فــارسی صحبــت بکن
بــا وجــود ایــن، جــزو تــرکان پارسی‌گــوی حســاب می‌شــوم. از 
کــه اهــل  یچه‌هــایی  دیــدگاه شــخصی مــن، همــه بازی‌هــا و باز
سیاســت درمی‌آورنــد و بــه نظــر خیــی جــدی می‌آیــد، بــه لحــاظ 
یزا.  مــن جــدی نیســت؛ یعــی چیزهــایی مثــل گذرنامــه، ملیــت و و
ــه  ــان رسمــی اســت و آن یکــی غیررسمــی اســت. ب ب ــن ز ــه ای این‌ک
نظــرم هیچ‌کــدام از این‌هــا ارزش انســانی نــدارد. ایــن منحصــر 
بــه ایــن حــوالی هــم نیســت و در جاهــای دیگــر هــم اســت. 
بی  مثــاً تعبیــر غیر‌انســانی »رنگین‌پوســت« را در کشــورهای غــر
اســتاندارد  به‌عنــوان  انســان  نــوع  یــک  ینــد  می‌گو کــه  ببینیــد 
یــده شــده و غیــر آن، رنگین‌پوســت اســت؛ یعــی انســان‌های  آفر
بــان، اصــی اســت و بقیــه  یــم یــک ز فرعــی هســتند. این‌کــه بگو

یچه‌هــایی اســت کــه  محــی، ایــن ارزش‌هــا غیرانســانی اســت؛ باز
جــدی گرفتــه شــده اســت. آرزوی روزی را دارم کــه وقــی بــا یــک 
انســان حــرف می‌زنــم هرگــز بــه ذهنمــان نیایــد کــه متعلــق بــه 
، ایــن قــوم یــا آن قــوم، ایــن دیــن یــا آن دیــن اســت.  ایــن کشــور
ــه  ــای مــن اســت و ب ی ــد. ایــن رؤ ــا انســان حــرف می‌زن انســان ب

نم روزی محقــق خواهــد شــد. گمــا
ــاط،  ــرای برقــراری ارتب ــان فــارسی ب ب ــه ز بان‌هــا از جمل همــه ز
 ارتباطــی 

ً
ــه بافــت هســتند. یعــی بــدون بافــت، اساســا متکــی ب

بــوط بــه قواعــد واجــی، صــرفی، نحــوی  برقــرار نمی‌شــود. بافــت مر
گــر کســی بــا آن‌هــا آشــنا  بــان اســت. ا و معنــایی داخــل خــود ز
، »بافــت  نباشــد، نمی‌توانــد ارتبــاط برقــرار بکنــد. در بخــش دیگــر
ارتبــاط شــکل  کــه در آن  یم؛ یعــی موقعیــی  موقعیــت« را دار
مثــال،  به‌عنــوان  دارد.  تأثیــر  مــن،  کــردن  معــی  در  می‌گیــرد 
را  آن  ایــن موقعیــت،  در  اســت.«  »ایــن ســفید  کــه:  یم  می‌گــو
گفــم. کســانی کــه اینجــا نیســتند و فقــط صــدای مــا را می‌شــنوند، 
بــاره چــه چیــزی حــرف زدم. بافــت موقعیــت، گاهــی  نمی‌داننــد در
شــخصی و محــدود اســت و گاهــی فراتــر مــی‌رود. به‌عنــوان مثــال، 
یخــی و اســطوره‌ای  بافــت موقعیــت داســتان‌های شــاهنامه، تار

ارتباطات زبانی ایران، افغانستان
و تاجیکستان در دوره معاصر

دکتر اسماعیل امینی
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 منطبــق بــر جغرافیــای طبیعــی نیســت. اگرچــه 
ً
اســت. دقیقــا

در بعضــی جاهــا اشــاراتی بــه جغرافیــای طبیعــی دارد. بافــت 
آن  گــر  ا اســت.  امــروزی  بندی‌هــا  مرز ایــن  از  فراتــر  موقعیــت، 
چــه  شــاهنامه  قصــۀ  کــه  می‌کنــم  درک  بشناســم،  را  قلمــرو 

یــد. می‌گو
به‌هــایی  بی« اســت. انســان تجر ، »بافــت تجــر بخــش دیگــر
 بــه آن ارجــاع 

ً
بــان منعکــس می‌شــود. وقــی مجــددا دارد کــه بــا ز

سردشــان  آدم‌هــا  زمســتان،  در  نمی‌دهــد.  توضیــح  می‌دهــد، 
می‌شــود و لبــاس گــرم می‌پوشــند. در بهــار چــه اتفــاقی می‌افتــد 
و چــه تغییــراتی می‌شــود، همــه رابطــۀ تشــنگی و آب را می‌داننــد. 
بــوط بــه فرهنــگ یــک منطقــه، قومیــت  به‌هــا مر برخــی از ایــن تجر
بــاره یــک ورزش یــا آیــن اســت.  گاهــی در یــا صنــف اســت. 

خاقــانی می‌ســراید:
ــه شــه‌پیلی/ شــطرنجیِ  ــده ب  ای بــس شــهِ پیل‌افکــن کافکن

تقدیــرش در مات‌گــهِ حرمــان
شــطرنج‌باز می‌فهمــد شــه پیــل یعــی چــه. بــه همــن ترتیــب، 
، اصطلاحــات فوتبــالی را می‌فهمنــد. بخشــی  اهــل فوتبــال نیــز
اســت. بخــش  انســانی  به‌هــای مســتقیم  بی، تجر بافــت تجــر از 
فرهنــگ  بــه  بــوط  مر غیرمســتقیم  به‌هــای  تجر آن  از  دیگــری 
ــال، آنچــه در آداب و رســوم، ضرب‌المثل‌هــا  ــوان مث اســت. به‌عن
یــم قَدمــت روی چشــم، خودمــان  و کنایــات اســت. وقــی می‌گو
یــم. در دورۀ دانشــجویی‌ام در دانشــگاه  می‌فهمــم چــه می‌گو
از  یکــی  بودنــد.  پــایی  ارو کشــورهای  از  یانی  دانشــجو تهــران، 
آن‌هــا بــه مــن گفــت آقــای امیــی، عبــارت »قدمــت روی چشــم« 
یــب و نزدیــک را می‌دیــد و  خیــی وحشــیانه اســت. معــی قر
ــد اســت؛ یعــی این‌کــه کســی قدمــش را روی  می‌گفــت خیــی ب
یم ایــن بــه ذهنمــان  چشــم دیگــری بگــذارد؛ امــا وقــی مــا می‌شــنو
عبــارت  می‌گفــت  همچنــن  دانشــجو  آن  نمی‌کنــد.  خطــور 
»چشــمم آب نمی‌خــورد« سورئالیســی اســت و هــر کســی آن را 
ســاخته، شــاعر بــوده اســت. همچنــن می‌گفــت عبــارت »دســم 
نمــک نــدارد« احمقانــه اســت. گفــم چــرا؟ می‌گفــت هیــچ دســی 
ــه فرهنگــی هســتیم،  ــه دارای یــک زمین ــا ک ــرای م ــدارد. ب نمــک ن
ــه بازارهــای متعــددی دارد، وقــی  ــم اســت. در تهــران ک قابل‌فه
ییــد، راننــده تاکســی می‌فهمــد کــه بــازار کجاســت،  « می‌گو »بــازار

ــدان ارگ. یعــی نزدیــک می
، »بافــت بینامتــی« اســت. در هــر  بخــش دیگــر و مهم‌تــر
بــان بــوده یــا ترجمــه  یم کــه تألیــف خــود اهــل ز بــانی، متــونی دار ز
یــخ طبــری یــا کلیلــه و دمنــه کــه  بــوده اســت. به‌عنــوان مثــال، تار
یــک جــور اقتبــاس و ترجمــه اســت. بافــت بینامتــی، پشــتوانه 
بــان و ادبیــات اســت. از جملــه آنچــه به‌عنــوان اســاطیر  مهــم ز
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بــان  می‌شناســم از بافــت بینامتــی اســت. کســانی کــه اهــل ز
شــعر  و  قصــه  و  ادبیــات  اهــل  کــه  کســانی  یــژه  به‌و هســتند، 
روزگار  در  دارد.  اهمیــی  چــه  بینامتنیــت  می‌داننــد  هســتند، 
آغــاز تجــدد در ایــران، روزگاری کــه روشــنفکران متجــدد عصــر 
بــان بــا آن پشــتوانه  ن آمدنــد، بــرای قطــع کــردن ارتبــاط ز مــدر
بینامتــی بســیار تــاش کردنــد. حــی یــک موقــع کتــاب ســوزان 
ــه آتــش  ــد. کتــاب ســعدی و شــاهنامه فــردوسی را ب راه انداختن
ســوزاندند. هنــوز هــم از ایــن تلاش‌هــا نــه فقــط از طــرف طیــف 
صــورت  هــم  قــدرت  ســاختارهای  طــرف  از  بلکــه  متجــدد، 
کــه برایشــان مقبــول نیســت. به‌عنــوان مثــال، ســتیز  می‌گیــرد. چرا
ــا خــط  ــا ســتیز ب ــار ســعدی ی ــا شــاهنامه و مجموعــه آث شــاملو ب
فــارسی کــه می‌گفتنــد ایــن خــط مانــع پیشــرفت مــا شــده اســت. 
ــوز هــم ایــن کار  ــواع و اقســام خط‌هــا را پیشــهاد کردنــد و هن ان
ــروز و  ــان ام ــاط می ــن خــط یکــی از ابزارهــای ارتب ــد. ای را می‌کنن
دیــروز اســت. می‌خواهنــد نســی را بــار بیاورنــد کــه نتوانــد متــون 
ــد. اگرچــه در بعضــی جاهــا مثــل تاجیکســتان،  گذشــته را بخوان
بلــد  خــواص  این‌کــه  مگــر  اســت  رفتــه  بــن  از  فــارسی  خــط 

باشــند.
به‌صــورت  بــان،  ز بــه  کــه  آن‌هــایی  یــژه  به‌و بــان  ز اهــل 
دقیق‌تــر و تخصصی‌تــر و متمرکزتــر نــگاه می‌کننــد؛ نــه آن‌هــایی 
بــان اســتفاده می‌کننــد، متوجــه ایــن هســتند  کــه بــه تصــادف از ز
بــان بــدون آن پشــتوانه‌ها خیــی زود ســطحی شــده و از  کــه ز
یــت رســانه‌ای  بــان فقیــر بی‌هو بــن مــی‌رود و تبدیــل بــه همــان ز
می‌شــود کــه امــروز هــم در رســم‌الخط و هــم در گنجینــه واژگانی 
و هــم به‌خصــوص در ارجاعــات فرامتــی و بینامتــی، همــن 
ــه در رســانه‌های داخــل  ــانی ک ب ــه الان اســت. همــن ز ــزی ک چی
بــان بــه ایــن  ایــران رایــج اســت و بــه زودی از بــن مــی‌رود. ایــن ز
بــانی کــه  گــر آن تکیه‌گاه‌هــا را نداشــته باشــد. ز شــکل نمی‌مانــد ا
ــال شــعری و  ــل، اســطوره نباشــد، شــواهد و امث در آن ضرب‌المث
ــر و  ــه بســیار مهم‌ت ــر می‌شــود. نکت ــه‌زودی فقی ــا نباشــد، ب این‌ه

امیدوارکننــده ایــن اســت کــه طــی ایــن مــدت بعــد از مشــروطه در 
بــان فــارسی، بخــش مهــم آن در ایــن ایامــی بــوده اســت  قلمــروی ز
ــر  ــه مطبوعــات و بعدهــا رســانه‌های جدیدت کــه رســانه‌ها از جمل
آدم  این‌قــدر  پیشــتر  اســت.  شــده  ســواد  گســترش  موجــب 
یســد. آمــدن صنعــت  ــد و بنو ــد بخوان ــه بتوان باســواد نداشــتیم ک
بــان  یان ز چــاپ و رســانه موجــب گســترش ســواد شــد. ســخنگو
و خواننــده هســتند.  یســنده  نو بلکــه  نیســتند؛  ینــده  گو فقــط 
بــان بدیــن وســیله زنــده مانــده و گســترش پیــدا  بخــش مهمــی از ز
، اهــل ادبیــات یعــی شــاعران  کــرده اســت. بــه طــور خاص‌تــر
یســندگان، بی‌اعتنــا نســبت بــه همــه بازی‌هــای نهادهــای  و نو
نوشــتند، قصــه  آن‌هــا شــعر  کردنــد.  را  کار خودشــان  قــدرت، 
نوشــتند، مقالــه نوشــتند و نقــد کردنــد. بــه همــن دلیــل در ایــن 
، دوبــاره پشــتوانه بینامتــی بســیار قدرتمنــدی در  دوره معاصــر
یم  یم کــه بی‌اغــراق ممکــن اســت نــه این‌کــه بگــو بــان فــارسی دار ز
کمیتــش  دســت‌کم  بــه لحــاظ  ولی  کیفیــت،  بــه لحــاظ  حتمــا 
کــه از  یســت، ســیصد ســالی  برابــری می‌کنــد بــا آن هــزار و دو
بــان فــارسی می‌گــذرد و متــونی کــه در پی ایــن ســال‌ها داشــتیم.  ز
، داســتان  یــده شــده اســت چــه در زمینــه شــعر آثــار بســیاری آفر
ــد  ــات جدی ــه در رســانه‌ها منتشــر شــده اســت. ادبی ــونی ک و مت
بــانی جدیــد مــا، همــن چیزهــایی اســت کــه  مــا، متــون پشــتوانه ز
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در رســانه‌ها و در مجــات ادبی، معمــولی، نقــد و علمــی نوشــته 
یم. ــه عظیمــی دار شــده اســت. گنجین

 نکته روشــن اینجاســت که زمینۀ مشــترک و بافت مشــترک 
بــان فــارسی در افغانســتان و ایــران ایجــاد  بی در قلمــروی ز تجــر
یم؛ بنابرایــن  ــا را دار به‌ه شــده اســت و مجموعــۀ مشــترکی از تجر
گــر مثــاً یــک نفــر خواننــده شــعر در افغانســتان، شــعر نیمــا  ا
ــح بدهــم چــه  ــه توضی ــن نیســت ک ــد ای ــی نیازمن ــد، خی را بخوان
ــه شــده اســت.  ــه شــعر نیمــا این‌گون ــاده ک اتفاقــاتی در شــعر افت
همان‌گونــه کــه شــعرهای شــاعران دوســتانمان را از هــرات و بلــخ 
و کابــل و شــهرهای دیگــر می‌خوانــم، هیــچ نیــازی بــه توضیــح 
یم مگــر در مــوارد بســیار معــدود کــه در شــعر  ــدار یــس ن یرنو و ز

ــد. ــران هــم ایــن اتفــاق می‌افت داخــل ای
زمــانی منوچهــر آتشــی بــرای شــعرش چیزهــایی را توضیــح 
بــوط  کــه مر کار می‌بــرد  بــه  بانــش  مــی‌داد، چــون لغــاتی در ز
و  یســندگان  نو به‌عنــوان  خودمــان  بــود.  خــودش  منطقــه  بــه 
یم  بــان فــارسی یــک زمینــه مشــترکی را درســت کــرد خواننــدگان ز
کــه محــدود بــه ایــن قلمــرو نیســت. مــن جاهــای مختلــی رفــم، در 
یف  خیــی از جاهــای جهــان وقــی از شــعر اخــوان، شــعر شــر
ســعیدی، محمدکاظــم کاظمــی حــرف می‌زنیــد مخاطــب آشــنا پیــدا 
گــر راهــی بــرای از  می‌کنیــد. چیــز دیگــر کــه خیــی مهــم اســت کــه ا
بــن بــردن »عصبیــت« وجــود داشــته باشــد، عصبیــت کــه دشمــن 
فرهنــگ اســت. عصبیــت گاهــی دعوایــش بــر ســر اســم اســت. 
یــم ترکــی یــا تورکــی.  بــان مــادری خودمــان بگو این‌کــه مثــاً در ز
ــه  ــه آن‌هــایی ک ــان اســت. البت بان ــن ترک‌ز ــی ب ــن دعــوای بزرگ ای
کــه اهــل  کمــی عصــی هســتند ایــن را راه انداخته‌انــد. آن‌هــا 
یــم افغانســتانی یــا  منطــق هســتند، ایــن دعواهــا را ندارنــد. بگو
ــر ســر کلمــات اســت کــه  یــم افغــانی. گاهــی ایــن دعواهــا ب بگو
بــه نظــرم ســرگرمی آدم‌هــای بی‌خــرد اســت. بــازی ســر کلمــات، 
را   » بــدر »ســیزده  این‌کــه  اســت.  بی‌خــرد  آدم‌هــای  ســرگرمی 

یــم روز »طبیعــت« اســت، بــازی بــا کلمــات اســت. چیــزی  بگو
کــه اصالــت بــرای خــودش داشــته اســت و قرن‌هــا بــوده اســت، 
بــاره شــعر  یار در اسمــش را عــوض بکنــم. تعبیــری را اســتاد شــهر
یــد شــعر مثــل بــاغ بهشــت اســت. در بــاغ بهشــت،  دارد. می‌گو
یعت نیســت.  یم. دعــوا ســر مســئله شــر حــال و حــرام نــدار
تصــورم ایــن اســت کــه بهشــت کــه وصفــش منحصــر هــم بــه 
یــک دیــن و دو دیــن نیســت. همــه ادیــان بهشــت دارنــد. بهشــت 
جــایی اســت کــه انســان‌ها متعلــق بــه هیــچ کشــوری نیســتند. 
متعلــق بــه هیــچ قومیــت و رنگــی نیســتند. همــه انســان هســتند. 
کــه  بــانی صحبــت می‌کننــد  بــان هــم را می‌فهمنــد. بــا ز همــه ز
بــان هــم را می‌فهمنــد. ایــن حاصــل نوشــن، خوانــدن و ترجمــه  ز
اســت. بــه جــای پافشــاری بــر بــازی کلمــات کــه بــرای اهــل 
سیاســت ســرگرم‌کننده اســت؛ ولی بــرای مــن نشــانه نابخــردی و 
عصبیــت روی واژه‌هــا و کلمــات اصطلاحــی، بــه نظــرم بی‌اعتنــا 

ــم. ــان را بکن ــوع خطکشــی‌ها کارم ــن ن ــه ای نســبت ب
بــان ســالی یــک  یســندگان و شــاعران ترک‌ز مجمعــی از نو
اتحادیــه  برگزارکننــده  می‌شــود.  برگــزار  استراســبورگ  در  بــار 
ــه اســت. یــک ســال مرحــوم عمــران صلاحــی  یســندگان ترکی نو
گفــت از  کــه دبیــر همایــش بــود  یم. آن آقــایی  و مــن رفتــه بــود
یم  بــان دعــوت کــرد یســنده ترک‌ز حــدود هفتــاد کشــور شــاعر و نو
بکــی، ترکــی  بایجــانی، از انــواع ترکــی، قرقیــزی، ترکمــی، آذر بــا 
بــان هــم را  یم، ز اســتانبولی. چیــزی حــدود 150 نفــر کنــار هــم بــود
ــانی فرهنگــی اطلاعــاتی  ب ــاره یــک پشــتوانه ز ب یم و در می‌فهمیــد
کــه  می‌فهمیــد  دیگــری  می‌خوانــد،  شــعر  کــس  هــر  داشــتیم. 
بــه چــه چیــزی ارجــاع می‌دهــد. گمــان می‌کــم روزی خواهــد 
ــان  ب ــر ز ــان داســتان ب ب ــات و ز ــان ادبی ب ــان شــعر و ز ب ــه ز آمــد ک
سیاســت ســیطره پیــدا خواهــد کــرد و آن روز سیاســتمداران بایــد 
یــک فکــری بــرای شــغل آبرومنــد بکننــد و برونــد مثــل بقیــه مــردم 

کار بکننــد و پــول در بیاورنــد. 
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نم را بــا بیــی از زنده‌یــاد اســتاد حســن منــزوی شــروع  ســخنا
می‌کــم و بــا بیــی از شــهید ســیداسماعیل بلخــی خاتمــه می‌دهــم. 

ایــن دو بیــت، مضمــونی نزدیــک ‌بــه ‌هــم دارنــد.
یشم چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرمِ کوچک ابر
یدن بود! تمام عمر قفس می‌بافت ولی به فکر پر

کــم.  صحبــت  بــردی  کار و  چالشــی  مقــداری  می‌خواهــم 
یشــمی  وضعیــت امــروزی مــا بســیار شــبیه آن کــرم کوچــک ابر
 ، عمــر یــک  اســت.  کــرده  یــر  تصو منــزوی  مرحــوم  کــه  اســت 
یــا چندیــن نســل عــادت بــه قفس‌بافــن  گو چندیــن عمــر و 
یــدن و آزادی را هــم بــه ســر  یم و در عین‌حــال آرزوی پر کــرده‌ا
بــردی کــه از یــک مشــکل  یــه‌ای کار یم. بحــث را در قالــب نظر دار
یــخ معاصــر کشــور حکایــت دارد مطــرح می‌کــم و  بنیــادی در تار
بــا یــک پیش‌بیــی و نیــز ارائــة یــک راه حــل بــه پایــان می‌بــرم.
متأســفانه بــا آنکــه قــدرت مســتقر ســیاسی در کشــور مــا در 
ــارز و  ــه‌رو جهــان غــرب بــوده اســت، روشــنفکران مب عمــل دنبال
ــان و قــدرت را  ب ــوز هــم نســبت ز درجــه‌ یــک و پیشــقدم مــا هن
درســت فهــم نکرده‌انــد، ولی در خــود جهــان غــرب ایــن کار شــده 
اســت و مــا از دســتاوردهایی کــه در ایــن زمینــه دارنــد، اســتفاده 
در  و  انســانی  و  مفیــد  فوق‌العــاده  دســتاوردها  ایــن  نمی‌کنــم. 
خدمــت آزادی و عدالت‌انــد. خواهشــم از دوســتان، اســاتید 

بــان را دقیق‌تــر  یان ایــن اســت کــه رابطــة قــدرت و ز و دانشــجو
یــة گفتمــان  و بیشــتر مطالعــه کنــم. بحــث مــن در چارچــوب نظر
یــة فرارشــته‌ای اســت و  یــن نظر یــه‌ای کــه جدیدتر اســت. نظر
کــرده اســت. می‌خواهــم از  یــر و رو  یــخ فلســفة غــرب را ز تار
منظــر گفتمــانی بــه عملکــرد خــود، عملکــرد فرهنگــی و ســیاسی 
یم.  و گفتمــانی خــود دقــت کنــم تــا بدانــم کــه بــه کجــا مــی‌رو
ــم  ــا درســت همــان کاری را می‌کن ــه م ــن اســت ک ادعــای مــن ای
یشــم در ایــن بیــت از شــعر مرحــوم منــزوی می‌کنــد. کــه کــرم ابر

چارچوب نظری بحث

ــر ســه رکــن اســتوار  یــک قــدرت ســیاسی )نظــام ســیاسی( ب
اســت و بــدون آن‌هــا شــکل نمی‌گیــرد، یــا دســت‌کم دوام پیــدا 
نمی‌کنــد. یــک رکــن آن فکــری اســت و ـ براســاس ادبیــات قدیمــی 
خــود مــا ـ در عــالم پنــدار جــای دارد. ایــن ســتون قــدرت ســیاسی 
یــف  تعر یــک  در  ایدئولــوژی،  اســت.  »ایدئولــوژی«  همــان 
ســاده، عبــارت از »معنــای در خدمــت قــدرت« اســت؛ یعــی 
مجموعــه‌ای از مفاهــم کــه به‌صــورت گــزاره بیــان شــده و در محــور 
یــک مفهــوم بنیــادی، نظــم یافته‌انــد و ســبک اعمــال قــدرت را 
ــوژی  ــدرت ســیاسی، ایدئول ــت و ق کمی ــر حا گ ــد. ا ــه می‌کنن توجی

نسبت قدرت سیاسی
و زبان فارسی در تاریخ معاصر کشور 

محسن سعیدی
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نداشــته باشــد در هیــچ جــای دنیــا شــکل نمی‌گیــرد یــا ادامــه پیــدا 
نمی‌کنــد.

رکــن دیگــر ـ براســاس ادبیــات کهــن مــا ـ رکــن گفتــاری اســت. 
، »گفتمــان« اســت. طبــق ایــن  نــام ایــن رکــنِ در ســاحت گفتــار
بــانی  چارچــوب نظــری، گفتمــان یــک »ســازه« اســت؛ ســازة ز
بان‌شــناختی( اســت. ایدئولــوژی هــم یــک ســازه امــا ســازة  )یــا ز
فکــری و مفهومــی اســت. ایــن ســازه‌‌ها ـ در حالــت انتزاعــی ـ 
به‌هــم دارنــد. گفتمــان ســیاسی در واقــع  شــکلِ شــبیه و متناظر
ــر  ــه تعبی ــوژی اســت. ب شــکل متجســد و محســوس همــان ایدئول
، ایدئولــوژی روح اســت و گفتمــان کالبــد و پیکــره اســت.  دیگــر
هیــچ روحــی بــدون کالبــد در ایــن جهــان نمی‌توانــد زنــده بمانــد. 
ــا  ــان متناظــر ب ــه گفتم ــده اســت ک ــانی زن ــا زم ــوژی ت ــک ایدئول ی
کار  گفتمــان از بــن رفــت، ایدئولــوژی از  گــر  او زنــده باشــد. ا
یــق  می‌افتــد. بنابرایــن، ایدئولــوژی در شــکل گفتمــان و از طر

گفتمــان اســت کــه »در خدمــت قــدرت« قــرار می‌گیــرد.
رکــن ســوم قــدرت ســیاسی، در ســاحت رفتــار قــرار دارد و 
خــودِ ســبک اِعمــال قــدرت اســت؛ شــیوة اِعمــال قــدرت کــه 
اسمــش را فرهنــگ ســیاسی یــا هــر چیــزی نظیــر ایــن می‌تــوان 
گذاشــت. ایــن رکــن در واقــع همــان جنبــة »عیــی« قــدرت و 
کــه از همــه بیشــتر بــه چشــم می‌آیــد و  نظــام ســیاسی اســت 
خــود را در ســاختار ســازمانی، قوانــن اســاسی یــا برخــی مقــررات 
نانوشــته نشــان می‌دهــد. ایــن رکــن هــم یــک ســازه اســت و 

الگــویی متناظــر بــا گفتمــان و ایدئولــوژی دارد.
پیدایــش ارکان ســه‌گانة قــدرت ســیاسی بــه شــرایط خــاص 
یخــی وابســته اســت. نمی‌تــوان یــک حکــم کلی  اجتماعــی و تار
یــر اجمــالی  بــارة نحــوة پدایــش آن‌هــا صــادر کــرد. در یــک تصو در
شــاید بتــوان آن‌هــا را در شــکل مثلــی دیــد کــه گفتمــان قاعــدة آن 
را شــکل می‌دهــد؛ یعــی باعــث ارتبــاط دو ضلــع دیگــر در بســتر 
ــه همــن ســادگی هــم  ــن اضــاع ب ــد ای ــا پیون ــان می‌شــود. ام زم
نیســت. در ادامــة حیــات، آن‌هــا بــه نوعــی هم‌افــزایی و برقــراری 
تعامــل و داد و ســتد می‌رســند و ممکــن اســت حفــظ گفتمــان بــه 
یکــی از اصــول ایدئولــوژی یــا بخشــی از فرهنــگ ســیاسی تبدیــل 

شــود.

متن اصلی بحث

یخــی  چارچــوبی کــه بــرای بحــث مطــرح شــد بــه دوره‌هــای تار
ــونی مــن  ــا موضــوع بحــث کن ــل تعمــم اســت ام گذشــته هــم قاب
یــخ معاصــر اســت. دورة معاصــر در منطقــة ماوشمــا از زمــانی  تار
کــه دســت‌اندازی اســتعمار غــرب و در ادامــة  آغــاز می‌شــود 

بــر جهــان شــرق و از این‌طــرف،  بیــان  آن تســلط ســیاسی غر
یــن  دلدادگــی بخشــی از نخبــگان مــا نســبت بــه فرهنــگ، تمــدن نو

بی شــکل می‌گیــرد.  و سیاســت‌ورزی غــر
یــخ کشــور خــود از حــدود 120 ســال پیــش بــا یــک  مــا در تار
قــدرت ســیاسی خــاص، بــا ایدئولــوژی و گفتمــان خــاص روبــه‌رو 
ــه  ــم ک ــان را هــم ضمیمــه کن ــه دورة ابدالی یم )مگــر این‌ک می‌شــو
درنتیجه 250 ســال می‌شــود و این کار اشــتباهی اســت. در دورة 
ابدالیــان، هنــوز ایدئولــوژی ســنتِی متصــل بــه عصــر خلافــت 
اســامی برقــرار اســت و ازایــن‌رو، گفتمــان ســیاسی هــم تابعــی 
یــق خلــق گفتمــان و  از آن ســنت اســت و تــداوم ســلطه را از طر
ایدئولــوژی قومــی دنبــال نمی‌کننــد. رنــگ فرهنگــی و جغرافیــای 
تمــدنی البتــه در سیاســت ایــن دوره کم‌وبیــش وجــود دارد(. فکــر 
یــن ســیاسی از زمــانی آغــاز می‌شــود  یــخ نو تــازة ســیاسی و تار
کــه اندیشــة »دولت‌‌ـملــت« )ناسیونالیســم( بــه جهــان اســام راه 
بی خــود و ـ دســت‌کم  می‌یابــد. ایــن اندیشــه حــی در زادگاه غــر
نــژاد آمیختــه  بــا عنصــر قومیــت و  ـ در منطقــة مــا، به‌شــدت 
یــخ اســت کــه قــدرت ســیاسی‌ای بــه اســم  اســت. از ایــن تار
قــدرت ســیاسی افغــانی ـ بــه معنــای دقیــق کلمــه ـ پدیــد می‌آیــد 
ــوژی »افغانیســم«  ــا شــکل‌گیریِ آهســتة ایدئول و ایــن همزمــان ب
ــوژی و ایــن گفتمــان،  و گفتمــان »افغانیــت« اســت. ایــن ایدئول
یــر ســایة اســتعمار کبیــر و زمــانی کــه کشــور مــا به‌طــور  درســت ز
ــرد. ظهــور  ــه اســت، شــکل می‌گی ــر پرچــم انگلیــس رفت ی رسمــی ز
و بــروز جــدی و رسمــی آن‌هــا را در دورة حبیــب‌الله درانی و در 
یــخ اســت  ســال‌های نخســت قــرن بیســم می‌بینــم. از ایــن تار
یــدة ســراج الأخبــار »الأفغانیــه« )بــا همــن پســوند( و  کــه جر
همچنین مدرســة حبیبیه تأســیس می‌شــود و فکر ناسیونالیســی 
پــایی ـ بــر محــور  و تأســیس یــک »دولت‌‌ـملــت« ـ بــه اصطــاحِ ارو
افغانیــت بــه وجــود می‌آیــد. در رأس ایــن اندیشــه شــاید بتــوان از 
یــر خارجــه بــوده و هــم قلمــزن ماهــری اســت یعــی  کســی کــه وز
محمــود طــرزی نــام بــرد؛ او در واقــع ســخنگوی یــک مجموعــة 
بــان فــارسی مطلــب  هم‌فکــر می‌شــود و تنهــا نیســت. طــرزی بــه ز
بــان  یــد امــا »ز یســد، روزنامه‌نــگاری می‌کنــد و شــعر می‌گو می‌نو
بــان مــی« می‌خوانــد. ایــن ظهــور و بــروز  افغــانی« )پشــتو( را »ز
مفکــورة  انحصارگراســت.  و  قوم‌بنیــاد  ایدئولــوژی  یــک  روشــن 
کمیــی بــر محــور افغانیــت  آن‌هــا ایــن اســت کــه کشــوری و حا
و افغانیــزم داشــته باشــم. بعــد از آن گفتمــان افغانیــت را خلــق 
می‌کننــد تــا در خدمــت انحصــار قــدرت بــه دســت یــک قــوم 
خــاص باشــد و کم‌کــم ســعی می‌کننــد تــا رنــگ افغانیــت را بــر 
همــة داشــته‌های ایــن قلمــرو ســیاسی بزننــد و حــی گذشــته‌های 
یســی  ــت، بازنو ــر محــور افغــان و گفتمــان افغانی یخــی را ب دور تار
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و جعــل کننــد.
افغانیــت  گفتمــان  و  افغانیــزم  ایدئولــوژی  در  کــه  مشــکلی 
کافی  فرصــت  گــر  ا اســت.  ذاتی«  »انحصارگــرایی  دارد،  وجــود 
می‌بــود توضیــح مــی‌دادم کــه چــرا نمی‌تــوان فکــر انحصــار را از 
یــخِ  آن‌هــا جــدا کــرد امــا یــک دلیــل کوتاهــش ایــن اســت کــه »تار
ثبت‌شــده در هــزاران ســند و مــدرک را نمی‌تــوان تغییــر داد«. 
یخــی را آن‌گونــه کــه بــوده و رخ داده اســت بایــد روایــت  گذشــتة تار
بــار ایــن ســرزمین، افغان‌بنیــاد  یخــی و تمــدنِی پر کــرد و گذشــتة تار

و افغانیت‌محــور نیســت.

اشاره به یک نقطة جالب تاریخی و 
فرهنگی

یــک نقطــه در شــهر کابــل بــه اســم »ده افغانــان« اســت. 
ید  یــد می‌شــنو از هــر طــرف کابــل کــه بــه سمــت مرکــز شــهر برو
می‌زننــد.  صــدا  افغانــان«  ده  افغانــان،  »ده  تاکســیران‌ها  کــه 
و  امــروز  تــا  کشــور  پایتخــت  در  نقطــه  ایــن  الهــی،  قضــای  از 
یخــی حفــظ شــده اســت. این‌کــه »ده  به‌عنــوان یــک ســند تار
یخــی اســت امــا  افغانــان، کــی بــه وجــود آمــده« یــک پرســش تار
مهــم ایــن اســت کــه »ده افغانــان« یــک نــام فــارسی اســت و ایــن 
بانــان روی ایــن نقطــه گذاشــته‌اند و این‌کــه کل  نــام را فارسی‌ز
یــر  کابــل، »ده افغانــان« نیســت! ایــن مشــت نمونــة خــروار و تصو
کوچکــی از کل کشــور اســت. در کشــور مــا، قومــی بــه نــام »قــوم 
بــان افغــانی« اســت؛ امــا همــة  بان‌شــان »ز افغــان« هســت کــه ز
، افغــان نیســتند )بعدهــا قــوم افغــان  اقــوامِ صاحــب ایــن کشــور
را »پشــتون« گفتنــد امــا در حقیقــت هــر پشــتونی هــم افغــان 
نیســت. کســانی کــه خودشــان را »افغــان اصیــل« می‌داننــد همــة 
پشــتون‌ها را افغــان اصیــل نمی‌شمارنــد. »پشــتون« یــک تعبیــر 
بانان  بان‌شــناختی اســت و از آن‌طــرف هــم، در میــان پشــتوز ز

گروه‌هــای متعــددی هســتند کــه خــود را افغــان نمی‌داننــد(.

جنبۀ پیش‌بینی این نظریه

ـ ‌ملــت« بــر محــور افغانیــت  شــکل‌گیری اندیشــة »دولــت‌ 
ــا  ــه ایــن نتیجــه رســید )و طبیعــی بــود( کــه »مــی« ب در عمــل ب
»افغــانی« مســاوی باشــد و ایــن تســاوی )»افغــانی« = »مــی«( 
به‌طــور منطــی، ارزش دوطرفــه دارد؛ یعــی هرآنچــه غیرافغــانی 
، غیرخــودی و بیگانــه اســت. ایــن مغالطــة بــزرگ 

ّ
اســت غیرمِــی

کــه از خودخواهــی گروهــی انــدک امــا اقتدارطلــب و قوم‌پرســت 

پدیــد آمــد عامــل اصــی تــداوم یــک فرهنــگ بیمــار ســیاسی، 
یخــی و عقب‌افتــادن ایــن جامعــة بــزرگ و ایــن قلمــرو  بدبخــی تار

ــة مدنیــت اســت. ــایی از قافل جغرافی
یــه به‌طــور خلاصــه ایــن اســت  پیش‌بیــی برآمــده از ایــن نظر
کــه بــا تــداوم ســلطة گفتمــان افغانیــت، ایدئولــوژی افغانیــزم هــم 
ادامــه خواهــد یافــت و نتیجــة عمــی ایــن رونــد، تــداوم ســلطة 
یــان مســخ و  قومــی و انحصــاری قــدرت و نیــز تــداوم حتمــی جر
؛  ــارت دیگــر ــود. به‌عب یــت و فرهنــگ مــا خواهــد ب اســتحالة هو
بــرای  راهــی  افغانیــت،  ایدئولــوژی  گفتمــان و  از  بــدون عبــور 
 ، اخلاق‌مــدار و  عدالت‌محــور  انســانِی  وضعیــت  بــه  رســیدن 
نخواهــم داشــت و همه‌چیــز بــه ســوی یــک فاجعــة مُهلــک و 
تمام‌عیــار بــه پیــش خواهــد رفــت. بــدون رهــایی از ســلطة گفتمان 
گــر مبــارزه کنــم حاصــل کار مــا  افغانیــت، صــد ســال دیگــر هــم ا
ــاد یک‌شــبه  یــت اتفــاق افت بــه همــن آســانی کــه در دورة جمهور

ضــرب در صفــر می‌شــود.

خطای بزرگ در بیست سال دموکراسی

ــن« و تحــولاتِ پــس از آن، نخبــگان  یــان نشســت »بُ در جر
اقــوامِ محــروم و رانده‌به‌حاشــیه، بــا غفلــت از بنیــاد انحصــاری 
افغانیــزم و روح ذاتی حــذف و طــرد در آن، بــه خطــای بزرگــی 
 ، کشــور امــروزی در  کــه وضعیــت اســف‌بار  افتادنــد؛ خطــایی 
بــزرگ آن‌هــا در  از نتایــج فاجعه‌بــار آن اســت. خطــای  یکــی 
ایــن بــود کــه گمــان کــرده بودنــد گفتمــان افغانیــت را می‌تــوان 
ــا نظــام روابــط  ــوژی انحصارگــرای قومــی خــالی کــرد و ب از ایدئول
انســانی شــهروندمحور ســازگار ســاخت. دل‌شــان بــه ایــن خــوش 
بــود کــه در قانــون اســاسی نوشــته‌اند: »کلمــة افغــان بــر همــة 
اتبــاع کشــور اطــاق می‌شــود« و گمــان می‌کردنــد بــا همــن یــک 
را  بنیــاد حــذف و انحصــار ســیاسی  جملــة ســاختگی و دروغ، 

کرده‌انــد. یــران  و
جالــب ایــن اســت کــه در همــان قانــون اســاسی، نوشــته بــود: 
»مصطلحات علمی و اداری موجود در کشــور حفظ می‌شــود«. 
ایــن مصطلحــات همــه پشــتو هســتند؛ آن‌هــم نــه پشــتوی اصیــل 
و  ســاختگی  پشــتوی  بلکــه  نــدارد،  قمــاش  ایــن  چیــزی  کــه 
ســلیقه‌ایِ برآمــده از یــک ارادة ســیاسی و مجموعــه‌ای انحصارگــرا 
بــان  و اقتدارطلــب. همچنــن نوشــته بودنــد کــه »ســرود مــی« بــا ز
ــه‌ای گفتمــان افغانیــت  ــود. یعــی به‌طــرز زرنگان پشــتو خواهــد ب
را بــا همــان ایدئولــوژی قوم‌بنیــاد و انحصــاری، حفــظ و نهادینــه 

کــرده بودنــد. 
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دری اما کدام دری

در همــان قانــون اســاسی ازجملــه نوشــته بودنــد کــه از میــان 
بان‌هــای رسمی‌انــد.  ، پشــتو و دری، ز بان‌هــای موجــود در کشــور ز
یــب ساده‌اندیشــان  ایــن هــم شــیطنت دیگــری بــود کــه بــرای فر
بــانی را می‌فهمــم کــه  کــرده بودنــد. مــا از واژة »دری« همــان ز
به‌قــول ابن‌مقفــع )مــورخ قــرن دوم هجــری(: »هِــی لغــةُ اهــلِ 
بــان رســا،  خراســان و الغالــبُ فیهــا لغــةُ اهــلِ بلــخ«؛ یعــی همــان ز
یشــه‌دار و باشــکوهی کــه از ســرزمین خراســان بــزرگ برخاســت  ر
یــد و بعــد  )احیــاء شــد( و گنجینــة بــزرگ مکتــب خراســانی را آفر
بِی قلمــرو خــود، ســبک فاخــر عــراقی  یکــرد بــه جانــب غــر در رو
ــای معرفــت، ادب  ی ــد، در ــنِ هن را و در آخــر در ســرزمین هزارآی
ــازة زمــانی هزارســاله،  ــد آورد و در ب ــدی را پدی ــر ســبک هن و هن

بــان علــم، اخــاق و هنــر در کلِ جهــان اســام بــود.  دومــن ز
بــان دری« چنــن معنــایی را  امــا یــک م‌لیگــرای افغــان از »ز
بــان مسخ‌شــده در برابــر  قصــد نمی‌کنــد. او از ایــن نــام، یــک ز
یــک افغــانی را قصــد می‌کنــد. منظــور  ســلطة گفتمــانی و ایدئولوژ
ــان  ب ــن ز ــت ای ــارسِی پشــتونیزه اســت. رسمی او از »دری« یــک ف
هــم از دیــدگاه او، مشــروط بــه عــدم ورود بــه ادارة رسمــی اســت! 
یــس امــا حــق نــداری مصطلحــات  یعــی »دری بگــو و دری بنو
مقــدس مــی را از پشــتو بــه فــارسی برگــردانی«! شــگفت ایــن 
در  همــه  )کــه  محــروم  اقــوام  نخبــگان  از  بســیاری  کــه  اســت 
یخــی و فرهنگــی مشــترک،  ــان تار ب ــوان ز ــان دری به‌عن ب حفــظ ز
، موضــع ســکوت و  هم‌عقیده‌انــد( در برابــر ایــن مغالطــة آشــکار

ــار کــرده بودنــد. تســلیم اختی

خط انحصارگرایی ادامه دارد

چنان‌کــه گفــم اصــل ایــن ایدئولــوژی و گفتمــان بــر حــذف 
ــد  ــواردی مانن ــا در م ــا نهــاده شــده اســت ام ماســوای افغــانی بن
شــدند،  نومیــد  دفعــی  از حــذف  فــارسی، چــون  بــان  ز همــن 
یجــی کرده‌‌انــد.  یــی و در حقیقــت حــذف تدر شــروع بــه مســخ هو
کــه از آن‌طــرف، حــی افــراد بی‌ســواد یــا  عجیــب ایــن اســت 
بــان )گفتمــان( و ســلطه  کم‌سودشــان هــم ارتبــاط محکــم میــان ز
را می‌فهمنــد و ایــن خــط خطــا را ادامــه می‌دهنــد. الان مــای 
یــد: »دانشــگاه نگــو کــه کار خــراب  بندی‌شــان هــم می‌گو دیو
خــود  فطــری  احســاس  و  درک  همــان  بــا  یعــی  می‌شــود«! 
می‌فهمــد کــه خــروج از ســلطة گفتمــانی افغانیــت، مســاوی بــا 

شکســت ســلطة انحصــاری اســت. 
نکتــة مهــم تکمیــی در این‌جــا آن اســت کــه طــرح حــذف 

ــر از هــر زمــان دیگــری  یان‌ت ــا تمــام قــدرت و عر و انحصارگــرایی ب
ادامــه دارد. قرائــن و شــواهد بســیار و انکارناپذیــری بــر ایــن ادعا 
کــه  هســت؛ ازجملــه ســخنی بســیار خطرنــاک )و دروغ البتــه( 
چنــد ســال پیــش، اشــرف‌غنی در دانشــگاه کابــل گفــت و امــروز 
طالبــان نتیجــه‌اش را می‌گیرنــد. غــی در یکــی از ســال‌های آخــر 
بــان پشــتو در ظــرف دو صد  یاســت‌جمهوری خــود گفتــه بــود: »ز ر
ســال، تمــام محتــوای ادبیــات فــارسی را در خــود جــذب کــرد«! 
ایــن یــک دروغ بــزرگ و شــاخ‌دار بــود امــا درهرحــال، در ادامــة 
همــن دروغ اســت کــه رئیــس ادارة اطلاعــات و فرهنــگ طالبــان 
یم«! ایــن  بــان فــارسی نیــازی نــدار یــد: »مــا بــه ز در بامیــان می‌گو
کابــل،  کــه غــی در دانشــگاه  نتیجــة همــان مقدمــه‌ای اســت 

اظهــار داشــته بــود.

پشتو چه زمانی وارد تاریخ شد

بــان افغــانی )پشــتو( از حــدود 110 تــا 115 ســال پیــش بــه  ز
یــخ شــده؛ یعــی مکتــوب شــده،  دســتور حبیــب‌الله درانی وارد تار
قابــل تعلــم شــده، کتــاب پیــدا کرده اســت و خط برایــش اختراع 
1295ش(،  )1916م،  قمــری   1335 ســال  در  درســت  کرده‌انــد. 
خــط  و  بــان  ز دســتور  کتــاب  اولــن  قندهــاری  صالح‌محمــد 
پشــتو را بــرای مدرســة حبیبیــه نوشــته اســت. مقدمــة مفصــی 
هــم )حــدود هفــت صفحــه( بــر آن نگاشــته و جالــب اســت کــه 
بــان فــارسی اســت!  یســی پشــتو بــه ز مقدمــة او بــر کتــاب تدر
ــان افغــانی« اســتفاده  ب ــر »ز ــار از تعبی او در آن‌جــا حــدود سی ب
کــه  یســد  یــد( و بــا صراحــت می‌نو می‌کنــد )و »پشــتو« نمی‌گو
بــان قومــی و ملــی ماســت«. از نــام نادرســت و تحمیــی  ایــن »ز
گیومــه  داخــل  آن‌هــم  و  فقــط یک‌بــار  هــم  کشــور  بــر  کنــونی 
ــامِ نابه‌جــا و  ــن ن ــه ای ــن نشــان می‌دهــد ک ــد و ای اســتفاده می‌کن

ــوده اســت.  ــاده نب ــان مشــهور و جاافت ــا آن زم دروغــن ت
بــان افغــانی )پشــتو( اســت کــه  یخــی ز ایــن کل ســابقة تار
کثــر از 150 ســال بیشــتر نیســت. امــا  یــاد و حــد ا بــا اغمــاض ز
از ســابقه‌ای درخشــان و  پشتونیســت‌هایی ماننــد اشــرف‌غنی 
بــان و میــراث فــارسی حــرف  طــولانی و جــذب همــة محتــوای ز
برخــی  حــی  ـ  متأســفانه  ـ  یــا  بی‌خبــر  بچه‌هــای  و  می‌زننــد 
مدعیــان دانــش و روشــنفکری مــا هــم بــرای آن‌هــا کــف می‌زننــد. 
ســخنرانی تــازه‌ای هــم از اشــرف‌غنی، پخــش شــده اســت کــه 
کمیــت افغــانی می‌کنــد. در  در آن صحبــت از ســیصد ســال حا
ایــن  کمیــت ابدالی‌هــا هــم طــول  کل حا بــا ضمیمــة  حالی‌کــه 
دوره، بیــش از 250 ســال نمی‌شــود. دورة ابدالی‌هــا هــم چنان‌کــه 
اشــاره کــردم، دورة افغــانی و افغانیــت نیســت. در آن زمــان هنــوز 
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بی‌هــا  فکــر ناسیونالیســم و بنیــاد »دولت‌‌ـملــت« بــه تقلیــد از غر
ــود. ــد نیامــده ب پدی

پیشنهاد راه حل

یــک خاصیــت مهــم گفتمــان مســلط ایــن اســت کــه ماننــد 
یم علمــیِ مســلط، حــی مخالفــان خــود را وادار بــه  یــک پــارادا
کــه در عمــل بــه  رفتــاری در چارچــوب خــود می‌کنــد؛ امــری 
یم هــم  ــارادا ــارة پ ب یــت و تــداوم گفتمــان می‌انجامــد. حــی در تقو
شــاید بتــوان گفــت کــه ایــن یــک خاصیــت گفتمــانی اســت. هــر 
ــردازد.  ــات می‌پ ــداوم حی ــه ت ــب یــک گفتمــان ب پارادایمــی در قال
ایــن یــک خاصیــت جــادویی اســت کــه حــی مخالفــان را اجــازه 
نمی‌دهــد نســبت بــه بنیادهــای اصــی گفتمــان، طــرح پرســش 

کننــد و احتمــال رد و انــکار بدهنــد.
اثــر  در  متأســفانه  کــه  نخســتین  ســخن  آن  بــه  برمی‌گــردم 
و  قــدرت  یــن  مهم‌تر ســلطه،  و  بــان  ز پیونــد محکــم  از  غفلــت 
یم. چشــم  توانمنــدی موجــود در دســت خــود را هــم فراموش کرده‌‌ا
کنــون بــه برخــی اهــل کــرم مانــده اســت کــه کــی و چه‌گونــه  مــا ا
بــان فــارسی  کمکــی می‌کننــد تــا شــعری، مقالــه‌ای یــا داســتانی بــه ز
 نالــه و فغــانی هــم از جــور روزگار 

ّ
یســم و نشــر کنــم و احیانــا بنو

ســ‌مکار ســر بدهــم. درحالی‌کــه بــدون شالوده‌شــکنی گفتمــان 
انحصــار و در غیــاب یــک گفتمــان معــارض و عدالت‌بنیــاد، ایــن 
قــدرت خــدادادی مــا نــه فقــط علیــه جبهــة انحصــار بــه‌کار گرفتــه 
یــت گفتمــان انحصــار می‌انجامــد و ایــن  نمی‌شــود؛ بلکــه بــه تقو
همــان داســتان قفس‌بافــن بــه دور خــود و آرزوی رهــایی داشــن 

اســت.
یــح، عبــور  راه حــل پیشــهادی مــن به‌طــور مشــخص و صر
از گفتمــان افغانیــت و بازگردانــدن آن از ســطح کلان اجتماعــی 
بــه ســطح اصــی خــودش یعــی ســطح قومــی و اقلیمــی اســت. 
یــق شالوده‌شــکنی آن میســر اســت و ایــن  ایــن کار هــم از طر
یــن ابــزار بــرای مبــارزة  یــن و مؤثرتر تنهــا روزنــة امیــد و ازقضــا بهتر
اثربخــش و عــاری از خشــونت اســت. مبــارزة مــا تــا کنــون بــا 
جنبــة ســخت قــدرت انحصــاری؛ یعــی ســاختار عیــی سیاســت 
و  مفهومــی  )به‌صــورت  آن  یــک  ایدئولوژ و  مفهومــی  یــا جنبــة 
کامــی منجــر شــده و  اســتدلالی( بــوده اســت. ایــن دو راه بــه نا
کامــی بــه فرصــت بیشــتری نیــاز دارد امــا در عمــل  شــرح ایــن نا
همــة مــا ضمــن این‌کــه هنــوز پشــت ایــن دو دروازة بســته بــه 
کــه نبــرد  یم از راه ســوم  تــاش و تقــای بیهــوده اشــتغال د‌ار

یم. ــده‌ا ــل مان گفتمــانی اســت غاف
گفتــه شــد  گفتمــان چیســت؟  امــا راه شالوده‌شــکنی یــک 

کــه گفتمــان یــک »ســازه« اســت؛ مثــل یــک ســاختمان کــه یــک 
ینــة یــک ســاختمان،  یــب آســان و کم‌هز ســازه اســت. بــرای تخر
چــه می‌کننــد؟ مهندســان در نقــاط ثقــل و گرانیــگاهِ ســاختمان، 
بمــب‌ کار می‌گذارنــد. نقطــة ثقــل و گرانیــگاه یــک گفتمــان هــم 
»دال مرکــزی« آن اســت. بــا از کار انداخــنِِ دال مرکــزی یــک 
ــک  ــت، ی ــود می‌شــود و در نهای ــوژی آن هــم ناب ــان، ایدئول گفتم
گفتمــان  یــک  شالوده‌شــکنِی  مــی‌رود.  بــن  از  ســیاسی  نظــام 
بــة مهلــک و کارآمــدی اســت کــه می‌توانــد حــی  ســیاسی، ضر
ــز در اذهــان  فکــر بازســازی و بازتولیــد یــک نظــام ســیاسی را نی

مســتعد بخشــکاند.
ــزی چیســت؟ مجموعــه‌ای از  ــت، دال مرک در گفتمــان افغانی
یم کــه بــه نــام »گفتمــان افغانیــت« شــناخته می‌شــود.  دال‌هــا دار
مرکــزی بــودن دال را از روی معــی و متناظــر بــا ایدئولــوژی فهــم 
می‌کنــم. دال به‌خاطــر جایــگاه خــودش مرکــزی یــا غیــر مرکــزی 
اســت. برای‌مثــال جنــگ بــر ســر »دانشــگاه« و »پوهنتــون« 
ــزی نیســتند.  دعــوای گفتمــانی اســت ولی این‌هــا دال‌هــای مرک
هــم  درجه‌هفتــادم  دالِ  ســلطه،  گفتمــان  در  »پوهنتــون«  دال 
مهمــی  اتفــاقی  هیــچ  یم  بشــو هــم  پیــروز  گــر  ا آن‌جــا  نیســت. 
»دانشــگاه«  یــک  »پوهنتــون«  کنــار  در   

ّ
نهایتــا نمی‌افتــد. 

یم. دال مرکــزی در گفتمــان افغانیــت، نمــاد و نشــانه‌ای  گذاشــته‌ا
اســت کــه قضیــة بنیــادی در ایدئولــوژی افغــانی را در خــود حمــل 
می‌کنــد. آن دال چیســت؟ آن دال، ایــن کلمــه )افغان‌+ســتان( 
اســت! ایــن دال اســت کــه تمــام هســت‌وبود ســرزمین مــا را مِلــکِ 
طلــق یــک گــروه قومــی خــاص، معــرفی می‌کنــد و ایــن همــان 

»قضیــة بنیــادی« در ایدئولــوژی افغــانی اســت.

هرکس از خود آغاز کند
و  عمــی  طرحــی  افغانیــت،  گفتمــان  شالوده‌شــکنی  بــرای 
جامعــی دارم کــه این‌جــا مجــال توضیحــش نیســت. امــا یکــی 
یــه آن اســت کــه تکلیــف هرکــدام از ماوشمــا را  از نتایــج ایــن نظر
در حیطــة قــدرت و اختیــار خــودش هــم روشــن می‌کنــد. نیــاز 
نیســت کــه منتظــر دیگــران باشــم؛ هرکــس از خــودش آغــاز کنــد. 
خــودم از حــدود بیســت ســال پیــش کــه بــه ایــن موضــوع پی 
بــرده‌ام خــودم را عــادت داده‌ام کــه از ایــن کلمــه و ایــن گفتمــان 
نم صــد ســاعت  کار دشــواری نیســت. می‌تــوا اســتفاده نکــم. 
، هــزاران  یــخ و فرهنــگ ایــن کشــور ــارة تار ب ــا در ســخنرانی کــم ی
یســم امــا حــی یــک بــار ایــن کلمــه را بــه کار  صفحــه مطلــب بنو
ــن  ــ‌یام همــن اســت؛ اســتفاده از ای ــدة مذهــی و دی ــرم. عقی نب
نم و بــرای ایــن مســأله، مبنــای روشــن  کلمــه را حــرام قطعــی مــی‌دا

ــرآنی دارم. فقهــی و ق
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و  مبــانی  از  کــه  بــه شــرحی مختصــر  توجــه  بــا  و  بنابرایــن 
یــف مشــکل و راه حــل دادم، انتخــاب نــام جدیــد  بــرای  تعر
ــت  ی ــژادی، بی‌طــرف باشــد اولو ــه ‌لحــاظ قومــی و ن ــه ‌ب کشــور ک
کــه  ســیاسی  نظــام  ســاختار  تغییــر  اســت.  تحــولی  درجه‌یــک 
امثــال دکتــر پــدرام بــر آن اصــرار دارنــد نســبت بــه ایــن موضــوع، 
تصــرف  بــا  این‌کــه  مــی‌رود. ضمــن  شمــار  بــه  روبنــایی  تحــولی 
، عمــی هــم نیســت  میــدان عیــی قــدرت از ســوی جبهــة انحصــار
و در حــد شــعار بــاقی مانــده اســت. تنهــا عرصــه‌ای کــه بالفعــل و 
بــدون کســب اجــازه و جلــب رضایــت جبهــة انحصــار می‌توانــم 
در آن تصــرف و اعمــال اراده کنــم عرصــة گفتمــان اســت. بــا ایــن 
توضیــح کــه مــا در ایــن عرصــه، اعمــال ارادة انســانی، اخــاقی و 
عدالت‌بنیــاد می‌کنــم و ایــن اعمــال اراده بــا اعمــال ارادة جبهــة 

انحصــار در عرصه‌هــای مختلــف، تفــاوت اســاسی دارد. 

خواهشی از برادران همزبان

ــز  ی ــا بیــی از شــهید بلخــی عز پیــش از این‌کــه عرایضــم را ب
خــم کــم دوســت دارم ضمــن ســپاس‌گزاری از دوســتان گرامــی 
یــک  تبر را  تولــدش  کــه  ـ  بلــخ  فصل‌نامــة  در  دســت‌اندرکار 
ــان داشــته  ب ــرادران همز ــه‌ای هــم از ب عــرض می‌کــم ـ طــرح گلای
موضــوع  ایــن  از  شــکایت  کــه  می‌دانســم  ای‌کاش  و  باشــم 
مهــم را بــه چــه کســی بایــد بــرد. مســأله ایــن اســت کــه ادبیــات 
م‌لیگرایانــة باقی‌مانــده از عصــر طاغــوت پهلــوی، خدمــت بســیار 
یــت، توســعه و تحمیــل گفتمــان افغانیــت در کشــور  بزرگــی بــه تقو
مــا کــرده اســت. ادبیــات رایــج در ایــران باعــث شــد کــه بــه هــر 
هموطــن مهاجــر مــا به‌محــض ورود از مــرز شــرقی ایــران، برچســب 
»افغــان« یــا »افغــانی« بخــورد. ایــن برچســب را بــر هــر کســی کــه 
از آن‌ســوی مــرز آمــد زدنــد و آن‌قــدر تکــرار کردنــد کــه بســیاری 
یــژه نســل متولــد در مهاجــرت، باورشــان شــد  از مهاجــران به‌و
یــت قاطــع  یــی دارنــد. درحالی‌کــه اکثر کــه به‌راســی چنــن هو
یــت تحمیــی، بی‌‌خبــر  مهاجــرانِ نخســتین مــا از داشــن ایــن هو
یــی  یــا حــی از آن متنفــر بودنــد. مــا در داخــل کشــور چنــن هو

ــا امــروز هــم موضــوع داغ مناقشــه اســت. نداشــتیم و ت
اشــرف‌غنی،  دورة  در  خاصــه  یــت،  جمهور ســال‌های  در 
ــان پارلمــان  یــی در داخــل کشــور و به‌طــور خــاص می بحــث هو
یــن موضــوع بــود امــا در کمــال شــگفتی،  و دولــت غــی، مهم‌تر
یم کــه هیــچ انعــکاس جــدی در رســانه‌های جمهــوری  شــاهد بــود
اســامی پیــدا نکــرد. انتظــار مــا و خواهــش مــا از رســانه‌های 
مدعــیِ انقلابی‌گــری و ارزش‌مــداری ایــن اســت کــه موضوعــی بــا 
ایــن اهمیــت را کــه بــا سرنوشــت مشــترک و فرهنــگ و ارزش‌هــای 

یخــی و مشــترک مــا ارتبــاط اســاسی دارد بایــد به‌طــور جــدی  تار
مطــرح کننــد. از اهــل فرهنــگ و نخبــگان مهاجــر هــم بخواهنــد تــا 
در ایــن زمینــه، ســهم بگیرنــد و زوایــای مســأله را بــرای مخاطبــان، 

نخبــگان و مســؤولان ایــرانی شــرح بدهنــد. 

نکتۀ پایانی

یــده از شــهید ســیداسماعیل  ســخن آخــرم همــان بیــت برگز
بلخــی اســت. او بــا اشــاره بــه وضعیــت دردنــاک اجتماعــی و 
متناظــر بــه مفهومــی نظیــر آنچــه از اســتاد منــزوی مرحــوم خوانــدم 

یــد: می‌گو
بلخی! علاج مردمِ بی‌درد مشکل است

کانونِ دردها شده دارالشفای خلق!
بــا مشــاهدة روی‌آوری شــگفت و ساده‌اندیشــانه‌ای  مــن 
کــه مدعیــان روشــنفکری و نخبگــی در کشــور مــا بــه اندیشــة 
افغانیــت  ایدئولــوژی  و  گفتمــان  و  عــام  به‌طــور  م‌لیگــرایی 
به‌طــور خــاص داشــته‌اند بارهــا بــه یــاد ایــن بیــت دردمندانــة 
ــا را  ــون درده ــا به‌راســی، کان ــگان م ــاده‌ام. نخب شــهید بلخــی افت
قافلــة  اولّا  می‌کــم  گمــان  مــن  پنداشــته‌اند.  خــود  دارالشــفای 
هیــچ‌گاه  و  اســت  آمــده  فــرود  جهــانی  منــزل  بــه  بشــر  یــخ  تار
گفتمــان  ثــانی،  در  گشــت.  برنخواهــد  ناسیونالیســم  بــه عصــر 
افغانیــت، راهــی بــه ســوی ملت‌ســازی هــم نبــود و در عمــل 
یــب بنیادهــای همگــرایی  هــم حاصــی جــز وحدت‌ســوزی و تخر
بحــث،  ایــن  و  جلســه  ایــن  امیــدوارم  نداشــت.  اجتماعــی 
ســرآغازی هرچنــد اجمــالی و مختصــر امــا جــدی بــرای طــرح ایــن 

باشــد.  آن  حــل  راه  و جســت‌وجوی  مســأله 
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نم  در زمــان قبــل از انقــاب، در قــم اتــاقی کــرایی داشــتیم. خــا
صاحبخانــه، قمــی بــود و شوهرشــان اصفهــانی. آنجــا مــا دو نفــر 
یم؛یعــی اتــاق مشــترک داشــتیم. چــون تــازه از کابــل آمــده  بود
بــودم و تشــنۀ کتــاب و مطالعــه، تــا ســاعت ده شــب درکتابخانــه 
دارالتبلیــغ اســامی می‌مانــدم. وقــی ســاعت ده شــب می‌آمــدم 
ــه رســم قــم آن زمــان، اول زنــگ  ــه اتاق‌مــان، زنــگ مــی‌زدم. ب ب
یم. در را کــه بــاز می‌کردنــد، یــاالله یــاالله می‌گفتــم، بعــد  مــی‌زد
یم تــا طــرف بفهمــد و چــادر بــر ســر بگــذارد. یــک  ســرفه می‌کــرد
نم صاحبخانه  شــب در را که باز کردند، کار به ســرفه نرســید. خا
گفــت: ایــن ممــد آقــا از ایــن کارهــا نمی‌کنــد، نــه یــالله اســت و نــه 
یــد. دیشــب بــا  ســرفه اســت. شمــا چــرا ایــن همــه ســخت می‌گیر
یم، )ایــن خاطــره از  بــاره شمــا صحبــت می‌کــرد آقــای جمــالی در
ــا  ایــران زمــان شــاه اســت( آقــای جمــالی گفــت: ایــن موســوی، ب
این‌کــه افغــانی اســت؛ آدم خــوبی اســت! )ایــن روحیــۀ آن زمــان 

ــود( ــه افغانســتانی‌ها ب ــران نســبت ب ای
الان می‌بیــم کــه ایــن روحیــه خــوب شــده اســت و بــرای 
افغانســتانی‌ها جلســه برگــزار می‌کننــد. ایــن را بــه فــال نیــک 
ایرانی‌هــا  از  از این‌هــا اســت.  امــا مســئله جدی‌تــر  یم.  می‌گیــر
؛   نــدارم. »یــک روز دو روز

ً
یم. مــن کــه شــخصا هیــچ گلــه‌ای نــدار

ــرادر می‌گذرانــم. ولی فهــم و  « را در خانــه ب نی کــه تــا دم نــوروز
بــان افغانســتان چیــز  درک وضعیــت افغانســتان و مســائل کلی ز

ــا  ــان در آنجــا ی ب ــت ز ــا کلا چهارچــوب وضعی دیگــری اســت؛ ام
بــان فــارسی آنجــا چــه نقشــی  وضعیــت آنجــا چطــوری اســت و ز

ــزی دیگــر اســت. دارد؛ چی
جامعــه افغانســتان چهــار مشــکل بنیادیــن دارد. چهــار گونــه 
یم. کســانی کــه بــا علــوم اجتماعــی آشــنا  تبعیــض در آنجــا دار
آن‌قــدر خطرنــاک  فــردی  تبعیض‌هــای  کــه  هســتند می‌داننــد 
نیســت. تبعیــض وقــی قانــونی و نهادینــه می‌شــود، خطرنــاک 
اســت و ایــن چهــار تبعیــض در افغانســتان نهادینــه شــده اســت. 
تبعیــض اول در افغانســتان، قومــی اســت. تمــام بــود و نبــود و 
یــت مــا بــه یــک قــوم خــاص برمی‌گــردد.  یــف و شــناخت و هو تعر
معیــار و ســنجه تمــام ارزش‌هــا و حــی ارزش‌هــای دیــی بــر محــور 
یعت هم قومی اســت.  و بنیــاد یــک قــوم اســتوار شــده اســت. شــر
بــان هــم بایــد قومــی باشــد؛ کاش یــک چیــزی دندان‌گیــر هــم  ز
ــب  ــرای اعمــال تبعیض‌هــا هــم سلســله مرات ــی، ب می‌داشــتیم. ب
ــار ســند  وتشــکیلاتی اســت. مثــاً در همــن بیســت ســال، دو ب
یــد. گفتنــد  یاســت جمهــوری بیــرون آمــد. حتمــا خبــر دار از ارگ ر
کــه تاجیک‌هــا در امــور و تشــکیلات امنیــی نباشــند. ســند بــه 
بــاره هزاره‌هــا،  امضــای رئیس‌جمهــور بــود. ســندهای بســیاری در
و  دارد. چهــل  نیــز وجــود  نورســتانی‌ها  و  بلوچ‌هــا  و  ازبک‌هــا 
چنــد قــوم در انسان‌شــناسی افغانســتان مســتند و ثبــت شــده 
ینــد این‌هــا بایــد  اســت. تبعیــض مســتندی وجــود دارد. می‌گو
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ــا این‌کــه بیعــت کننــد، وگرنــه بیگانــه هســتند.  تابعیــت بگیرنــد ی
یــون  یز ژنــرال طاقــت یــک وقــی بی‌طاقــت شــد و دوبــار در تلو
گفــت: این‌جــا از آن پشتون‌هاســت و دیگــران همــه حرامــزاده 
. داســتان ملــک خــداداد افغانســتان هــم از  هســتند و مهاجــر

این‌جــا می‌آیــد. 
گفتنــد  کنــونی  کمــان  حا اســت.  مذهــی  دوم،  تبعیــض 
کــه  دادنــد  فرمــان  و  اســت  این‌جــا حنــی  رسمــی  مذهــب  کــه 
شــیعیان  بدخشــان،  در  بکننــد.  جمــع  را  شــیعیان  کتاب‌هــای 
اسماعلیــه را مجبــور بــه تغییــر مذهــب کردنــد و جشــن هــم گرفتنــد؛ 
امــا این‌هــا مطابــق بــا مذهــب عقــانی حنــی نیســت. آن مذهــب 
ایــن حرف‌هــای غیرعقــانی را نمی‌زنــد. ســیک‌ها و هندوهــا را 
را  کردنــد، بیچاره‌هــا  کشــور زندگــی  ایــن  کــه صدهــا ســال در 
مجبــور بــه تــرک کشــور کردنــد. تبعیــض مذهــی 144 ســال اســت 

کــه بیــداد می‌کنــد.
بــان اســت. آقــای متــی در ســفر آخــرش  تبعیــض ســوم، ز
بــه تهــران گفتنــد کــه اعمــال تبعیــض کار افــراد اســت. کســانی 
نی  افرادنــد  می‌آورنــد،  پایــن  دانشــگاه‌ها  در  را  تابلوهــا  کــه 
یزنــد بــه ‌مؤسســات  کمیــت؛ یعــی افــراد از خیابان‌هــا می‌ر حا
تحصیــی و تنهــا تابلو‌هــای فــارسی، نقاشی‌هــای بــزرگان ادب و 
گــر کار افــراد  فرهنــگ را پایــن می‌کننــد و گاهــی پــاره می‌کننــد! ا
ــل  ــک شــهر کاب ــور ترافی اســت پــس شمــا چــی‌کاره هســتید، مأم

هســتید؟ این‌هــا دروغ اســت. یــک دو تــا کــه نیســت.
تبعیــض چهــارم، جنســیت اســت. محرومیــت زنــان را می‌بینــم 
. از همــۀ صحنه‌هــای زندگــی حــذف شــده‌اند. به‌تازگــی کــه  دیگــر
بــوده می‌شــوند، لت‌وکــوب می‌شــوند و  در شــهر‌ها دسته‌دســته ر
بعــد از مــدتی اجسادشــان در گوشــه وکنــار شــهر پیــدا می‌شــود. 
این‌هــا حــی بــا رســم و رواج و ســنت‌های اجتماعــی افغانســتان 

جــور درنمی‌آیــد. مثــا بــا »غیــرت اوغــانی« هــم جــور نمی‌آیــد.
از  یشــه‌دارتر  ر بســیار  افغانســتان  در  جنســیت  تبعیــض 
این‌هاســت. خمیرمایــۀ جامعــه افغانســتان، تبعیــض جنســیتی 
نم  اســت. در افغانســتان انــدک کســانی هســتند کــه اســم خــا
 ، سیاه‌ســر ن،  ز بــه  بیاورنــد.  بــان  ز بــه  ملاءعــام  در  را  خــود 
گفتــه می‌شــود. حــی  کــوچ، مــادر اولاد‌هــا، ینگــه و ماننــد آن 
تحصیل‌کرده‌هــا هــم این‌طــوری هســتند. سیاه‌ســرها هــم جرئــت 
گــر  ا فــانی!  بابــه  یــد  می‌گو بگیــرد.  را  نــام شوهرشــان  ندارنــد 
ن چقــدر ســبک  ینــد ایــن ز کســی نــام شــوهرش را بگیــرد، می‌گو

اســت.  و بی‌ادب 
بــه نظــر مــن حداقــل ایــن چهــار تبعیــض در افغانســتان 
خبــر  مــا  ایــرانی  دوســتان  متأســفانه  اســت.  شــده  نهادینــه 
ندارنــد کــه در خــط مقــدم چــه خبــر اســت. چنــد نســل اســت 

اســت  ســده  یــک  می‌جنگــم.  مــا  کــه 
داده‌انــد  بــانی  قر مــا  روشــنفکران  کــه 
کــه  نیســت  این‌طــوری  می‌دهنــد.  و 
درســت  صلــوات  یــک  بــا  یــم  بگو
ایــن  مســئول  دولت‌هــا  می‌شــود. 
مســئولند.  ســیاسی  نخبــگان  مســائلند. 
دم  و  شــاخ  اســتبدادی  نظام‌هــای 
آن  در  تبعیــض  و  اســتبداد  ندارنــد. 

می‌شــود. قانــونی 
ییــد آنلایــن درس بدهیــد.  شمــا می‌گو
اولاً کســی کــه آنلایــن یــاد بگیــرد، بــرق 
در  انحصــار  نــدارد.  کامپیوتــر  و  نــدارد 
افغانســتان شــدید اســت. امــروز بــا یــک 
نفــر صحبــت می‌کــردم. یکــی از فرزانــگان 
فــارسی  بــان  ز عاشــق  کــه  بــان  ز پشــتو 
اســت. انســان بســیار بی‌نظیــری اســت. 
یم ولی  کــه قــرار می‌گــذار دو روز اســت 
درجــه  روشــنفکران  از  نــدارد.  اینترنــت 
شــعر  فــارسی  بــان  ز بــه  اســت.  یــک 
یــد.  یــد. نیمــایی و آزاد هــم می‌گو می‌گو
بایــد آن ســازوکار فراهــم باشــد. غــم نــان 
کتــاب  گــر  ا اســت.  بســیار وحشــتناک 
هــم بفرســتیم کــه حــی زمــان اشــرف غــی 
یختنــد.  می‌ر رودخانــه  بــه  را  کتاب‌هــا 
ناشــران حاضرنــد کــه کتاب‌هــا را مجــانی 
ــد. از  ــه ســاختمان ندهن ــد ولی کرای بدهن
یان فــراوانی شــنیدم کــه بــرای  دانشــجو
چــی درس بخوانــم. آن‌هــا امیــد ندارنــد. 

این‌هاســت.  از  جدی‌تــر  بحــث 
بــان مهــم اســت؟ تمــام  چــرا بحــث ز
انســانی و جنســیتی  و  یخــی  تار یــت  هو
بــان  و قومــی و حقــوقی بــا اندیشــه و ز
 ، هنــوز تــا   1880 از  می‌گیــرد.  شــکل 
یم. جنگ کهنه  جنگ دو اندیشــه را دار
و نــو نیســت، جنــگ ســنت و مدرنیتــه 
نیســت. مدرنیتــه بیشــتر در شــهرها بــوده 
ــد ســالی اســت  ــن چن ــازه در ای اســت. ت
ــه اســت. جنــگ  ــه شــهرها شــکل گرفت ک

بــن ایــن دو اندیشــه اســت.
گــر لــگام اســب کشــیده  ینــد ا می‌گو
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شــود ولی اســب تــاش کنــد کــه جلــو بــرود، 
ایــن  منظــورم  می‌افتــد.  آن  روی  از  شــخص 
آمــده  قوانــن  در  مقــدس  ســن  کــه  اســت 
بــه  گــر  ا می‌چســبد.  پشــتونوالی  بــه  اســت، 
یــد  ــو برو گــر بــه جل ــو نمــی‌رود. ا آن بچســبد جل
آن را از دســت می‌دهیــد. جنــگ بــر ســر دو 
اندیشــه اســت. ایــن دو اندیشــه بــه دو قــوم 
بــان برنمی‌گــردد. بــه الیــت و نخبــه و گــروه  و ز
کــه بــه ایــن آســانی‌ها آن  خــاصی برمی‌گــردد 
گــر اجــازه بدهنــد حــی تنهــا  را رهــا نمی‌کننــد. ا
بــه اصطــاح شــل  را  ایــن مســائل  از  یکــی 
کننــد، تمــام کارهــایی کــه در هفتــاد هشــتاد ســال 
پیــش شــده از بــن مــی‌رود. دوســتان آن طــرفی 
بان‌هــا بیــوه می‌شــود. مســئله  می‌گفتنــد مــادر ز
بــان خیــی مهــم اســت. یــادم اســت در وزارت  ز
بــان فــارسی انجام  تحصیــات همــه کارهــا را بــه ز
بــان  یم. یــک خاطــره دارم. کنکــور بــه ز مــی‌داد
ــد اول بــه پشــتون ترجمــه  ــود. می‌گفتن فــارسی ب
یف  شــر دکتــر  یــزم  عز دوســت  یــاد  بکنیــد. 
ــن  ــد تُ ــه چن ــر باشــد. بارهــا شــد ک فایــض بخی
می‌گفــت  دولــت  کــه  چرا یم  ســوزاند را  کاغــذ 
بــان پشــتو باشــد.  بیســت درصــد کنکــور بــه ز
نامــه  پشتونشــن  مناطــق  از  طــرف،  آن  از 
بــان فــارسی  می‌آمــد کــه اوراق کنکــور را بــه ز
بــان پشــتو بلــد نیســتیم. قضیــه  بفرســتید و بــه ز

بــان، قضیــه مــادر مشــکلات اســت.  ز
یم کــه بــه آن‌هــا کمــک  مــا مشــکلی نــدار
فــرق  پشــتون‌ها  و  پشــتونیزم  بــن  بکنــم. 
و  روشــنفکران  و  عــام  مــردم  یم.  می‌گــذار
قاعــده  ایــن  از  پشــتون  دانش‌آموختــگان 
رنــج  برابــر  دو  نیــز  آن‌هــا  هســتند.  مســتثنی 
می‌برنــد و تــاوان می‌دهنــد. بحــث یــک قــوم 
نیســت. بحــث نخبــگان ســیاسی اســت. بحــث 
اداری‌حقــوقی اســت.  تبعیــض اســت. بحــث 
متأســفانه تــا نظــام و قوانــن تغییــر نکنــد، بــه 

شــاملو: قــول 
 و ما همچنان
دوره می‌کنیم
شب را و روز را

هنوز را...
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در  فــارسی  ادبیــات  و  بــان  ز مســئله  می‌کــم  فکــر  مــن 
افغانســتان بیشــتر از آن‌کــه بــه گفتارهــای نظــری نیــاز داشــته 
بــان فــارسی  باشــد بــه بحث‌هــای عیــی نیازمنــد اســت. مســئله ز
بــک«  چو »صــادق  داســتان  »اســب«  شــبیه  افغانســتان  در 
اســت کــه دســتش شکســته بــود و خــون از او جــاری بــود و 
جماعــی بــر گــردش جمــع شــده بودنــد و هــر یــک فراخــور ذهنیــت 
آن‌هــا  ســخنان  بی‌آنکــه  نکته‌هــایی ‌می‌گفــت  خــود  منافــع  و 
فایــده‌‌ای بــه حــال اســب در حــال احتضــار داشــته باشــد. آن‌هــا 
به‌زعــم خودشــان حرف‌هــای خیــی مهمــی مطــرح می‌کردنــد؛ 
ــا هــر چــه ‌می‌گذشــت، خــون بیشــتری از اســب مــی رفــت و  ام
بــه مــرگ نزدیک‌تــر ‌‌می‌شــد. بــه نظــر مــن مســئله در دو ســطح 

دولــی و ملــی قابــل بــررسی اســت. 

در سطح دولتی

بــوط ‌‌می‌شــود، مــا بایــد از  در ســطحی کــه بــه دولت‌هــا مر
بــان فــارسی.  یم نــه از دروازة ز دروازۀ ادبیــات فــارسی وارد شــو
تئوری‌پردازی‌هــای  بــا  افغانســتان  فعــی  حکومــت  کــه  چرا
ــری کــرده  ــان فــارسی جبهه‌گی ب ســاختگی و ســطحی در مقابــل ز
بــان افغــانی اســت کــه به‌زعــم آن‌هــا  و معتقــد بــه چیــزی بــه نــام ز
بــان بــه جــای ادبیــات  بــان پشــتو اســت. ورود از دروازه ز همــان ز
یم  از همــان آغــاز مــا را بــه مواجهــه خصمانــه می‌کشــاند و مجبــور

میــدان را وا نهــم چــون قــدرت در دســت پشتون‌هاســت؛ امــا 
یم، بــا پشــتوانه‌‌ای هــزار  گــر از دروازه ادبیــات فــارسی وارد شــو ا
یم کــه امــکان انــکار یــا حــذف یــا جبهه‌گیــری  ســاله ســر و کار دار
واقعیــی  غزنــوی،  ســنایی  اســت.  کمتــر  بســیار  آن  مقابــل  در 
فرهنگــی در غزنــه اســت و ناصرخســرو، واقعیــی فرهنگــی در 
بــط دارنــد و نمی‌تــوان  یمــگان و دیگــران. این‌هــا بــا دیــن اســام ر
آن‌هــا را از اســام در افغانســتان جــدا کــرد. هــر گفتمــانی بــا هــر 
اسمــی در مقابــل ادبیــات ســر تعظــم فــرود ‌‌مــی‌آورد، چــون این‌جــا 
کــه در افتــاد  بــان حیثیــت هنــری دارد و بــا »اهــل هنــر هــر  ز
بــر افتــاد.« وقــی پــای ادبیــات بــه میــان می‌آیــد وجــه هنــری 
مطــرح ‌‌می‌شــود و قــدرت هنــر چنــدان هســت کــه بالاتــر از زد 
و بندهــای ســیاسی حرکــت کنــد و همــه را در خــود فــرو ببــرد 
ــاتی صحبــت کــم،  ــر بخواهــم عملی گ ــر صــدر نشــیند. ا و خــود ب
پیشــهاد نخســت، برگــزاری همایــش ســنایی غزنــوی بــا مشــارکت 
ــردوسی و یکــی از دانشــگاه‌های افغانســتان اســت.  دانشــگاه ف
همایــش  مــا ‌‌می‌توانــم  کــرد،  مخالفــت  افغانســتان  دولــت  گــر  ا
ســنایی را بــا مشــارکت دانشــگاه فــردوسی و خانه‌هــای فرهنــگ 
ایــران در هــرات یــا کابــل یــا دیگــر شــهرها برگــزار کنــم. یونســکو 
در ایــن مــورد ‌‌می‌توانــد بســیار مؤثــر واقــع شــود. بــارگاه و آرامــگاه 
ســنایی در شــهر غزنــه، میــراث فرهنگــی گرانقــدری اســت کــه تــا 
ــه ثبــت یونســکو رســیده اســت. مــا  جایی‌کــه مــن اطــاع دارم ب
‌‌می‌توانــم ضلــع ســوم همایــش را هــم یونســکو قــرار دهــم کــه 

ضرورت‌ها و اقتضائات زبان
و ادبیات فارسی در افغانستان

سیدمهدی زرقانی
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مســئله، حیثیــت ‌‌بین‌الملــی پیــدا کنــد در آن صــورت انگیزه‌هــای 
طالبــان بــرای مشــارکت در همایــش بســیار بیشــتر خواهــد بــود.
مثــل  ادبی  حلقه‌هــای  کــردن  فعــال  دوم،  پیشــهاد   
ــران در  نشســت‌های شــعر و داســتان در خانه‌هــای فرهنــگ ای
هــر کــدام از شــهرهای افغانســتان اســت. جمــع کــردن شــاعران و 
یســندگان جــوان و کشــف اســتعدادها و حمایــت از آن‌هــا در  نو
ــارسی و  ــات ف ــظ ادبی ــه حف ــادی اســت ب ی ــل کمــک ز ــن محاف ای
ــان و  ب یشــه در ز ــه ر ــان فــارسی در ســرزمینی ک ب در عــن حــال ز
یــادی  ادبیــات فــارسی دارد. مــن مطلــع هســم کــه جوان‌هــای ز
ــد؛  ــات دارن ــه اســتعداد خــوبی در ادبی در افغانســتان هســتند ک
ــر رســانده اســت.  ــه صف ــه فعالیــت آن‌هــا را ب امــا حکومــت زمین
خانه‌هــای فرهنــگ محدودیت‌هــایی بــرای فعالیــت دارنــد؛ امــا 
هــر قــدر کــه در تشــکیل ایــن نشســت‌ها اهتمــام ورزنــد، خدمــت 
بــان و ادبیــات فــارسی کرده‌انــد. حــال کــه حکومــت، ســعی  بــه ز
دارد،  را  دانشــگاه‌ها  از  فــارسی  ادبیــات  و  بــان  ز حــذف  در 
خانه‌هــای فرهنــگ بایــد نقــش دانشــگاه را بــر عهــده گیرنــد.  
کتــاب  هــزار جلــد  مــن ‌می‌گفــت چنــد  یان  دانشــجو از  یکــی 
افغانســتان  دانشــگاه‌های  بــه  دانشــگاه علامــه طباطبــایی  از 
کارتن‌هــا بــاز  کــه  ارســال شــده، اصــاً آن‌هــا اجــازه نمی‌دهنــد 
شــود. مــن فکــر می‌کــم خانه‌هــای فرهنــگ بایــد کتاب‌هــای 
محققــان  و  اســتادان  یان،  دانشــجو دانش‌آمــوزان،  نیــاز  مــورد 
آنجــا را فراهــم کنــد تــا آن‌هــا از کتــاب محــروم نماننــد. ایــن حداقــل 
فرهنگــی  رایزن‌هــای  بکنــم.  مــا ‌‌می‌توانــم  کــه  اســت  کاری 
بــان و ادبیــات  بایــد بــه دقــت انتخــاب شــوند. کســی کــه بــا ز
و  افغانســتان  بــرای  دســت‌کم  نــدارد،  عمیــی  آشــنایی  فــارسی 
تاجیکســتان و ترکمنســتان مناســب نیســت. در ایــن کشــورها 
گیــرد وگرنــه  بایــد ادبیــات فــارسی محــور همــه فعالیت‌هــا قــرار 
مهــم  مســئله  بــه  بایــد  جــا  همــن  هــدر ‌‌مــی‌رود.  بــه  زحمــات 
بــوط ‌‌می‌شــود.  دیگــری اشــاره کــم کــه بــه دیپلمــاسی فرهنگــی مر
بــان و ادبیــات  در کشــور مــا چندیــن وزارتخانــه مدعــی تصــدی ز
ــز خــودش را  ــارسی در افغانســتان هســتند، وزارت خارجــه می ف
دارد، وزارت علــوم ســازمان خــودش را دارد، بنیــاد ســعدی ســاز 
خــودش را ‌‌می‌زنــد، وزارت ارشــاد مســیر خــودش را ‌‌مــی‌رود. چــرا 
یم بــه یــک مرکــز سیاســتگذاری واحــد کــه  مــا هنــوز نتوانســته‌ا
سیاســت‌های کلی را جهــت بدهــد دســت پیــدا کنــم؟ ایــن همــه 
کارهــای مــوازی و میزهــای مــوازی و تصدی‌هــای مــوازی چــه 
یــان و کارگــزاران  ســودی جــز تضییــع بیت‌المــال و ســردرگمی مجر
بــان  و خنــی کــردن فعالیت‌هــای یکدیگــر دارد. مــا ایــن همــه از ز
گهــان  نا یــم،  ســخن ‌می‌گو افغانســتان  در  فــارسی  ادبیــات  و 
کــه همــه  کاری می‌کنــد  وزارت خارجــه در اقدامــی حیــرت‌آور 

تلاش‌هــای دیگــر خنــی ‌‌می‌شــود. پیشــهاد عمــی مــن تأســیس 
دفتــر واحــدی بــرای مســئله افغاتســتان و حــذف و هضــم ایــن 
کم‌فایــده اســت. هرکــدام از  همــه نهــاد پــر طــول و تفصیــل و 
ســازمان‌ها و نهادهــای مذکــور ‌‌می‌تواننــد در ایــن دفتــر نماینده‌ای 
داشــته باشــند تــا سیاســتگذاری‌ها همســو و واحــد باشــد.  هــرگاه 
شــدند،  اصــی  میــدان‌دار  فرهنگــی  زمینه‌هــای  در  سیاســیون 
ــد. ی ــه اهــل فرهنــگ واگذار ــد. فرهنــگ را ب ــه دی فرهنــگ صدم

یان   پیشــهاد دیگــر مــن شناســایی و بورســیه کــردن دانشــجو
بــان و ادبیــات فــارسی اســت.  مســتعد افغانســتانی در حــوزه ز
بیــت هــر اســتاد در ایــران، سرچشــمه‌ای بــرای فعالیــت  مــا بــا تر
در افغانســتان ایجــاد می‌کنــم. مــن مطلــع هســم کــه هــر ســال 
در  و  می‌آینــد  ایــران  بــه  افغانســتان  از  پشــتون  یان  دانشــجو
ــوم مهنــدسی و فــی  ــا امکانــات ایــران در عل دانشــگاه‌های مــا ب
بی تحصیــل می‌کننــد و بعــد ‌‌می‌رونــد و در خدمــت همــان  و تجــر
بــان فــارسی بســته  سیســتمی قــرار ‌می‌گیرنــد کــه کمــر بــه نابــودی ز
بــان و ادبیــات فــارسی در افغانســتان  اســت. درســت اســت کــه ز
بیــدی نیســت کــه بــه ایــن بادهــا بلــرزد؛ امــا در واقعیــت دارد 
در  فــارسی  ادبیــات  و  بــان  ز بــرای  ناخوشــایندی  اتفاقــات 
بــان فــارسی در شــبه  افغانســتان ‌‌می‌افتــد. یادمــان باشــد کــه ز
بان‌هــای بومــی گســترش یافتــه بــود  قــاره هنــد تــا حــد یکــی از ز
و کمپــانی هنــد شــرقی بــا سیاســت‌های مشــابه طالبــان کاری کــرد 
بــان بیگانــه شــده‌اند.  کــه امــروز مــردم آن ســرزمین کامــاً بــا ایــن ز
یعــی مردمــی کــه روزی بیــدل را در دامــان خــود پــرورش دادنــد، 
بــان فــارسی چیســت. بنابرایــن، بورســیه  امــروز اصــا نمی‌داننــد ز
بــان   در زمینــه ز

ً
یان مســتعد افغانســتانی مشــخصا کــردن دانشــجو

بــان و  و ادبیــات فــارسی وظیفــه عمــده دولــت مــا در قبــال ز
ادبیــات فــارسی اســت. همچنــن بایــد به فکر نشــر آثار شــاخص 
جــال  جایــزه  باشــم.  ایــران  در  افغانســتانی  جــوان  محققــان 
کــه بــه آثــار محققــان و هنرمنــدان  آل‌احمــد چنــد ســالی اســت 
یــژة محققــان و  افغانســتانی توجــه دارد. خــوب اســت جایــزة و
یســندگان افغانســتانی، شــامل آثــاری کــه چــاپ  شــاعران و نو
نشــده هــم بشــود و مــواردی کــه بــه تأییــد اســتادان صاحب‌نظــر 
برســد بــا حمایــت مــالی وزارت ارشــاد چــاپ شــود. چــاپ چنــن 
افغانســتانی  جوانــان  بــرای  بســیاری  انگیــزه  یــده‌‌ای  برگز آثــار 
فراهــم می‌کنــد کــه در مقابــل هجــوم طالبــان بــا علاقــه بیشــتر بــه 
فعالیــت ادامــه دهنــد. یکــی دیگــر از پیشــهادهای مــن تأســیس 
یســند  مجلــه‌‌ای بــود کــه اهــل قلــم افغانســتانی در آن مطلــب بنو
نــوزاد  ایــن  نــوروزی خبــر تولــد  آقــای دکتــر  کــه خوشــبختانه 
فرخنــده را دادنــد. پیشــهاد مــن ایــن اســت کــه بخــش اعظــم 
ــم افغانســتانی، به‌خصــوص  ــه نوشــتارهای اهــل قل ــه ب ــن مجل ای
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آن‌هــا کــه در داخــل افغانســتان هســتند، اختصــاص پیــدا کنــد 
و  افغانســتان  شــهرهای  همــه  در  مجلــه  ایــن  این‌کــه  دیگــر  و 
شــهرهای بــزرگ ایــران نماینــدگانی داشــته باشــد کــه پــل ارتباطــی 
مجلــه بــا بدنــه فرهنگــی آن شــهر باشــند. توجــه داشــته باشــم کــه 
قــرن بیســت و یکــم قــرن رسانه‌هاســت و هــر گونــه بی‌توجهــی 
بــه قــدرت گفتمان‌ســازی رســانه، مــا را چندیــن ســال از هــدف 
یم ســازمان  دور ‌‌می‌انــدازد. حــالا کــه بحــث رســانه شــد بایــد بگــو
صــدا و ســیما نیــز بایــد وارد میــدان شــود و شــبکه‌های رادیــویی 
افغانســتان  در  فــارسی  ادبیــات  و  بــان  ز بــه  را  یــونی  یز تلو یــا 
نم کــه قبــا رادیــویی در مشــهد بــرای  اختصــاص دهــد. ‌‌مــی‌دا
بانــان کشــورهای همســایه برنامــه تولیــد و پخــش می‌کــرد؛  فارسی‌ز
کنــون مســئله خیــی جدی‌تــر شــده و صــدا و ســیما بــا  امــا ا
توجــه بــه امکانــات فــراوانی کــه در اختیــار دارد، ‌‌می‌توانــد در 

ــر باشــد.       ایــن راه بســیار مؤث

در سطح ملتی

 نبایــد اهــل قلــم افغانســتانی دســت روی دســت بگذارنــد و 
چشــم بــه دولــت ایــران بدوزنــد. فضــای مجــازی امــروز در جهــان 
از هــر رســانه دیگــری اثرگذارتــر اســت. هــر کــدام از علاقه‌منــدان 

بــان و ادبیــات فــارسی ‌‌می‌تواننــد چونــان رســانه‌‌ای  و عاشــقان ز
فضــای  در  محتــوا  تولیــد  و  برنامه‌هــا  ســاخت  کننــد.  فعالیــت 
فضــا ‌‌می‌توانــد  ایــن  اســت.  اثرگــذار  و  مهــم  راه  یــک  مجــازی 
بــان و ادبیــات فــارسی  همــه افغانســتانی‌های علاقه‌منــد بــه ز
را در هــر کجــای جهــان کــه هســتند بــا یکدیگــر پیونــد دهــد 
و ایــن نیــروی عظــم و علاقه‌منــد و جــوان بهتــر از بســیاری 
گســترش  یــج و  از دولتی‌هــا ‌‌می‌تواننــد در جهــت حفــظ و ترو
ــه در سرتاســر  ــه تنهــا در افغانســتان ک ــارسی ن ــات ف ــان و ادبی ب ز
بــان و ادبیــات فــارسی بــرای ایــن طیــف  گــر ز جهــان گام بردارنــد. ا
گســترده تبدیــل بــه دغدغــه شــود، هــر کــدام از آن‌هــا ‌‌می‌تواننــد 
بــه انــدازه یــک یــا حــی چنــد نهــاد دولــی فعالیــت کننــد. فــرض 
علاقه‌منــدان  یــا  یســان  مقالهنو یســندگان،  نو شــاعران،  کنیــد 
ــه،  ــات عامیان ــان، ادبی ــل مطالعــات زن ــی مث ــه حوزه‌هــای مختل ب
ادبیــات در فضــای مجــازی از سرتاســر جهــان یــک دیگــر را پیــدا 
کننــد و در گروه‌هــای مجــازی بــه فعالیــت بپردازنــد، آن وقــت نــه 
بــان  دولــت طالبــان کــه هیــچ قــدرت و دولــی نمی‌توانــد در برابــر ز
و ادبیــات فــارسی قــد علــم کنــد. فضــای مجــازی را دســت‌کم 
ن و  یــن رســانه‌ها در عصــر مــدر یــرا از اثرگذارتر نبایــد گرفــت؛ ز

ن اســت. پســامدر
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، مــرو و بلــخ  یــخ خــود همــراه بــا نیشــابور هــرات در طــول تار
یکــی از چهــار مرکــز اصــی جهــان شــرق و زمــانی محــل همگــرایی 
چندیــن مســیر کاروانی مهــم بــود و به‌عنــوان انبــار غلــه آســیای 
، ایــن شــهر نقــش مهمــی  مرکــزی شــهرت داشــت. از طــرف دیگــر
در اتصــال مســیرهای مهــم داشــت. چنانچــه راه شمــال بــه جنــوب 
کرمــان از  یــرود از بخــارا و مــرو بــه سیســتان و  کنــار رود هر در 
قــرن ســیزدهم، جــاده  از  ایــن،  بــر  هــرات میگذشــت. عــاوه 
یشــم از چــن بــه غــرب آســیا از ایــن شــهر عبــور میکــرد.  ابر
یــرود کــه از روی پــل بیســت و شــش  همچنــن، شــاخۀ جنــوبی هر
ــد می‌گذشــت؛  ــد، در راه قندهــار و هن ــور میکن قــوسی مــالان عب
بنابرایــن هــرات بــه یــک مرکــز پررونــق بــرای انــواع محصــولات 
آســیایی تبدیــل شــد و تــا زمــان ســاخت راه‌آهــن ترانــس خــزر در 
دهــۀ 1880، یــک پایــگاه تجــاری حیــاتی بــاقی مانــد و در طــول 
ــگاه  ــران از جای مســیرهای قدیمــی کاروانهــا در سراســر فــات ای
یک مهمــی برخــوردار بــود. افــزون بــر ایــن، هــرات نقــش  اســتراتژ
در  مختلــف  تحــولات  آبســن  و  داشــته  لشکرکشــها  در  مهمــی 
گــون بــوده کــه ایــن  راســتای جهانگشــاییهای حکومتهــای گونا
یــخ پــر فرازونشــیب ایــن منطقــه و  امــر منجــر بــه رقــم خــوردن تار
متعاقــب آن تبدیــل شــدن ایــن شــهر بــه یــک مرکــز تمــدنی شــد.

سیاست و حکومت در جغرافیای تمدنی هرات
قدمــت کنــونی شــهر هــرات بــه دوران باســتان بــاز می‌گــردد. 

یخــی دقیــق آن مشــخص نیســت. در زمــان  هرچنــد، پیشــینۀ تار
هخامنشــیان نــام ناحیــه و شــهر اصــی آن از رودخانــۀ اصــی 
یــک  نام‌گــذاری  کــه  چرا اســت.  شــده  گرفتــه  یــرود  هر منطقــه 
یژگی‌هــای  منطقــه و شــهر اصــی آن از رودخانــه اصــی یکــی از و
حملــۀ  زمــان  در  اســت.  بــوده  جهــان  از  نقطــه  ایــن  در  رایــج 
اعــراب بــه خراســان در ســال 650، هــرات در زمــرۀ دوازده شــهر 
امپراتــوری ساســانیان بــه شمــار میرفــت. هرچنــد در زمــان تهاجــم 
در  کــه  نقشــی  مقابــل  در  مرکــزی ساســانیان  قــدرت  اعــراب، 
منطقــۀ هــرات و نواحــی هم‌جــوار داشــت، بیشــتر اسمــی بــود. 
‌بااین‌حــال هــرات جــزء یکــی از ســه مرکــز ضرابخانــۀ ساســانی در 
ــع  ــود. مناب ، بلــخ و مــرو ب شــرق محســوب میشــد. دو مرکــز دیگــر
اولیــۀ مســلمانان گزارشــهای کمیــاب و کمــی متفــاوت از فتــح 
یــژه در مقایســه بــا اطلاعــات مشــابه  هــرات توســط اعــراب ‌به‌و
ــه  ــرو و نیشــابور ارائ ــد م در مــورد ســایر شــهرهای خراســان مانن
یــاد ماننــد ســایر  میدهنــد. ‌بااین‌حــال،  بــا وجــود مقاومت‌هــای ز
نقــاط خراســان، ایــن شــهر بــه تصــرف لشــکر اعــراب درآمــد. در 
ــگ  ــه جن ــان خلافــت امــوی، هــرات صحن همــن راســتا، در زم
کــه ایــن  قــدرت در میــان فرماندهــان قبایــل اعــراب بــود. چرا
شــهر در مقایســه بــا نیشــابور و مــرو به‌عنــوان پایگاههــای اصــی 
یک درجــه  ، از اهمیــت اســتراتژ نظامــی بــرای فتــح ماوراءالنهــر
دوم برخــوردار بــود. در زمــان جنبــش عباســیان کــه مــرو مقــر آن 

نگاهی تاریخی به کانون‌های تمدن‌ساز در 
جغرافیای افغانستان کنونی )1( 
سمیرا محمدی

اشاره:

یــخ غــی را  ورانــده اســت و جغرافیــای ایــن کشــور تار یخــی مهمــی را در خــود پر کــز تمــدنی و تار افغانســتان در طــول حیــات خــود مرا
کــه هــر یــک بخــش مهمــی از سرگذشــت بشــر  کــز تمــدنی مختلــی را بــه خــود دیــده اســت  ک رقــم زده اســت. چنانچــه مرا بــرای ایــن خــا
کــز  ، در شناســایی مرا کانون‌هــای تمدن‌ســاز ، فصلنامــۀ بلــخ در پی آن اســت تــا بــا نگاهــی بــه ایــن  و را حکایــت می‌کنــد. از همــن ر

رگ و پرشــکوه رقــم خــورد. تمــدنی ســهمی برعهــده گرفتــه باشــد. در شمــاره نخســت، آغــاز ایــن مســیر بــا هــرات بــز



57
ترجمه

بــود، هــرات علیرغــم نزدیکــی در زمــرۀ شــهرهایی کــه داوطلبــان را 
یــت لشــکر ابومســلم تأمــن میکــرد، نبــود. ایــن درحــالی  بــرای تقو
شــرق  در  عباســیان  اردوگاه  در  هــرات  از  پیــروانی  کــه  اســت 
یــان جنبــش ابومســلم در  مــرو حضــور داشــتند و حــی در جر
خراســان، جنبشــهای فرقهــای و اجتماعــی ـ مذهــی بســیاری 
ــه در ایــن شــهر ایجــاد شــدند. ــه، اسماعیلی ــد خــوارج، کرامی مانن

در ادامــه آمــد و رفــت حکومتهــای مختلــف بایــد گفــت کــه 
یــان از سیســتان، جــزئی از حکومــت  هــرات تــا زمــان ظهــور صفار
ــان در ســال 873،  ی ــود. کــه بعــد صفار ــان در خراســان ب ی طاهر
یــان از خراســان شــدند. در ســال  موفــق بــه بیــرون رانــدن طاهر
چهــار  و  شــد  منصــوب  هــرات  والی  مقــام  بــه  یعقــوب   ،875
ســال بعــد بــرادرش عمروبــن لیــث به‌عنــوان فرمانــروای ارشــد 
یــان در  یــان، جانشــن او شــد. امــا اقتــدار صفار سلســله صفار
یــان ســابق  منطقــه هــرات بارهــا توســط دست‌نشــاندگان طاهر
ــا تأســیس سلســۀ ســامانیان  ــر ب ــه چالــش کشــیده شــد. بعدت ب
در ماوراءالنهــر و شکســت و دســتگیری عمروبــن لیــث در بلــخ 
توســط اسماعیــل بــن احمــد ســامانی راه بــرای فتــح خراســان، 
ازجملــه هــرات کــه قــرار بــود یــک قــرن بــر آن حکومــت کننــد، 
بــرای خانــدان ســامانی بــاز شــد. قــدرت ســامانیان در ســال 999، 
ــه ماورءالنهــر پیشــروی  ــه از شمــال شــرق ب ــان ک توســط قرهخانی
یــان، نگهبانــان ســابق ســامانیان کــه از جنــوب  می‌‌کردنــد و غزنو

ــه میکردنــد، نابــود شــد. شــرقی حمل
یــان، ســلطان محمــود غزنــوی   بــا روی کار آمــدن سلســۀ غزنو
بــه دســت  را  کنتــرل خراســان  بــه طــور رسمــی  در ســال 998، 
گرفــت کــه در ایــن میــان هــرات در شمــار یکــی از شــش ضرابخانــه 
سیاســت  یــان  غزنو دوره  ایــن  در  بــود.  منطقــه  در  یــان  غزنو

جمعــآوری مالیــات ســنگین را بیشــتر بــه منظــور حمایــت از ارتــش 
خــود و تأمــن مــالی لشکرکشــهای خــود در پیــش گرفتنــد. ایــن 
، منابــع خراســان را تهــی و اشــراف زمینــدار را وادار کــرد کــه  کار
منتظــر حملــۀ بعــدی قرهخانیــان باشــند و بــا فتوحــات بعــدی 
ســلجوقیان مخالفــت نکننــد، کــه منجــر بــه آن شــد هنگامی‌‌کــه 
ــد،  ــه کردن ــه خراســان حمل یان ســلجوقی در ســال 1038، ب لشــکر
یــان رو  سرشناســان هــرات شــهر را تســلیم کننــد. هرچنــد، غزنو
بــه زوال، قبــل از شکســت نهــایی خــود، در ســال 1040، شــهر 
پــس گرفتنــد امــا درنهایــت، خراســان  را بــرای مــدت کوتاهــی باز
توســط ســلجوقیان اداره می‌‌شــد. در ادامــه ایــن لشکرکشــها 
یــخ هــرات طعــم تلــخ حملــه مغــولان را نیــز چشــیده اســت.  تار
به‌طوری‌کــه مغــولان در ســال 1221، بــه امپراتــوری خوارزمیــان 
حملــه و ماوراءالنهــر را فتــح کردنــد و ســپس سراســر خراســان را 
ــه رهبــری  گرفتنــد. در ایــن بــن،  گروهــی از ســپاهیان ‌آن‌هــا ب فرا
تولیخــان پســر )چهــارم( چنگیزخــان بــه اطــراف هــرات رســیدند 
ــز بــه تســلیم دعــوت کردنــد؛ امــا  و شــهر را بــه صــورت صلح‌آمی
ایــن پیشــهاد توســط والی رد شــد. در نتیجــه، پســر چنگیــز پــس 
 ) ــر ــادگان)12000 نف از محاصــرۀ کوتاهــی وارد هــرات شــد و تمــام پ
را کشــت، امــا عامــه مــردم را آزاد گذشــت. بااین‌حــال، پــس از 
خــروج لشــکر اصــی از هــرات، مــردم ایــن شــهر بــا اطــاع از 
شکســت مغــول در پــروان، جانشــینان تولیخــان را در مســجد 
جامــع کشــتند. کــه منجــر بــه لشکرکشــی مجــدد مغــول بــه هــرات 
بــه قصــد خونخواهــی شــد. در ایــن حملــه پــس از محاصــره شــش 
ماهــه، شــهر بــرای بــاری دیگــر بــه دســت ســپاهیان مغــول فتــح 
یــران و کل جمعیــت را قتــل عــام کردنــد.  شــد و آن را به‌طــورکلی و
یــان دومــن تصــرف هــرات توســط مغــول  گفتــه میشــود کــه در جر
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ــر کشــته شــدند.  در ســال 1222، حــدود1600000 نف
در میــان قدرتهــایی کــه پــس از دوره مغــول بــرای تســلط بــر 
هــرات  به‌طوری‌کــه  بودنــد.  کرتهــا  میکردنــد،  تــاش  خراســان 
 ‌آن‌هــا را بایــد ســازنده هــرات پــس 

ً
پایتخــت کرتهــا شــد کــه قطعــا

یــخ شــهر  یــن دورههــای تار از مغــول دانســت، کــه یکــی از مهمتر
کــه تمــام پایههــای توســعه شــهری،  محســوب میشــود، عصــری 
کرت‌هــا در  گذاشــته شــد.  اقتصــادی و ســیاسی آینــده هــرات 
ابتــدا به‌عنــوان فرمانــداران ایلخــانی حکومــت کردنــد؛ ســپس 
‌بــه طــور مســتقیم از قــدرت اســتفاده کردنــد. ‌آن‌هــا تــا پــس از 
یــن ایلخــان، بــرای پرکــردن خــأ قــدرت  مــرگ ابوســعید، آخر
در خراســان حضــور داشــتند و تــا ظهــور تیمــور در قــدرت بــاقی 
یــد فصــل تازهــای از  یــان، نو ماندنــد، امــا روی کارآمــدن تیمور
رونــق و شــکوفایی را در هــرات میــداد. به‌طوری‌کــه بســیاری 
یــان را بــا  یخــی فعــی در هــرات، نشــانههای تیمور از بناهــای تار
یــان، هــرات نقــش پایتخت  خــود بــه همــراه دارنــد. در زمــان تیمور
اصــی را برعهــده گرفــت کــه از غــرب تــا مرکــز ایــران گســترش 
توســعه  و  رونــق  نســی،  ثبــات  دوران  یــخ،  تار ایــن  داشــت. 
ــا انتخــاب شــاهرخ،  ــه ب ــود ک اقتصــادی و فعالیتهــای فرهنگــی ب
، به‌عنــوان والی هــرات آغــاز شــد. ســپس،  پســر کوچــک تیمــور
پــس از مــدت کوتاهــی مبــارزه بــر ســر جانشــینی پــس از مــرگ 
شــاهرخ، ســلطان ابوســعید از نــوادگان میرانشــاه، بــا کمــک قبایل 
بــک موفــق شــد در هــرات قــدرت را در دســت گیــرد. در زمــان  از
حکومــت او، در ســال 1458، هــرات بــه صــورت مختصــر تحــت 
کمــان غــرب ایــران قــرار گرفــت؛  یونلــو، حا اشــغال ارتــش قــره قو
ــدرت  ــارزات داخــی، ق ــه مب ــس از یــک دوره اولی ، پ ــر ــا بعدت ام
ین فرمانــروای هــرات  بــه دســت ســلطان حســن بایقــرا، مشــهورتر
یخنــگاران، ســلطنت او را در هــرات به‌عنــوان  گرفــت. تار قــرار 
، نــه تنهــا بــه دلیــل ثبــات نســی  عصــر طــایی دوران معاصــر
دســتاوردهای  دلیــل  بــه  بلکــه  اقتصــادی،  و  ســیاسی  زندگــی 
یــن  فرهنگــی و علمــی‌‌، قلمــداد کردنــد. در ایــن دوره، عمدهتر
و  شــاهزادگان  توســط  پایــانی  دهههــای  در  یــه  خیر بنیادهــای 
بــزرگان تیمــوری ماننــد میرعــی شــیر نــوایی تأســیس شــد. امــا  
مرکــزی  قــدرت  از  مســتقل   

ً
نســبتا قانــونی،  و  مــالی  امتیــازات 

بودنــد کــه ایــن وضعیــت بــه تضعیــف دولــت مرکــزی کمــک کــرد. 
، شــیبانیان بــه رهبــری  ، پــس از فتــح مــاوراء النهــر از طــرف دیگــر
محمدخــان از حــدود ســال 1501، ســرزمینهای تحــت حکومــت 
از  پــس  کردنــد. به‌طوری‌کــه  را تهدیــد  بایقــرا  ســلطان حســن 
مــرگ ســلطان حســن، هنگامی‌‌کــه ارتــش محمدخــان شــیبانی 
در ســال 1507 بــه هــرات رســید، تنهــا پــادگان محاصــره شــده 
در ارگ مقاومــت کردنــد، درحالی‌کــه افــراد سرشــناش، شــهر را 

بــدون جنــگ تســلیم کردنــد. در ایــن بــن، شــیبانیان، هــرات را 
یــق رجــال ســابق تیمــوری کــه در منصــب خــود بــاقی مانــده  از طر
یــان تحــت فشــار شــیبانیان  بودنــد، اداره میکردنــد. ســقوط تیمور
دوره ناآرامــی و مبــارزه را در سراســر خراســان گشــود. چنانچــه 
در طــول قــرن شــانزدهم، هــرات مــورد منازعــه بــن شــیبانیان و 

ــود. ــران ب ــان تازهــواردان از غــرب ای ی صفو
 در ادامــه تحــولات ســیاسی ایــن منطقــه، بــا روی کار آمــدن 
ــزل  ــز اســتانی تن ــام یــک مرک ــه مق ــار دیگــر ب ــان، هــرات ب ی صفو
یافــت. هرچنــد از اهمیــت خــاصی برخــوردار بــود. ایــن درحــالی 
آینــده  کمــان  قــرن شــانزدهم،  هرچنــد همــه حا کــه در  اســت 
والی  جــوانی  در  اول  عبــاس  تــا  اول  طهماســب  از  صفــوی، 
یــه در هــرات، منصــب  هــرات بودنــد؛ امــا از آغــاز حکومــت صفو
حکومــت بــه دســت قبیلــه تــرک شــاملو افتــاد. یــک خانــواده 
یشــاوندی  خــاص از نــوادگان عبدی‌بیــگ شــاملو کــه روابــط خو
ــه  ــه داشــتند و در قــرن شــانزدهم و هفدهــم ب ی ــا سلســله صفو ب
ــر هــرات حکومــت کردنــد. شــاملوها در مقطعــی  ثی ب صــورت ار
یــژه  بــه صــورت نیمه‌مســتقل بــر هــرات حکومــت میکردنــد. ‌به‌و
 بــه 

ً
یــه را شــدیدا در زمــان ع‌لیقــی خــان کــه قــدرت مرکــزی صفو

چالــش کشــید.
خــود  کنتــرل  در  را  هــرات  سلســله،  ســقوط  تــا  یــان  صفو
زمانی‌کــه   ،1598 1588ـ  ســالهای  اســتثنای  بــه  داشــتند، 
عبدالله‌خــان دوم شــیبانی خراســان را فتــح کــرد. پــس از فتــح 
مجــدد آن توســط شــاه عبــاس اول در ســال 1598، ایــن شــهر بــه 
بــکان اســتراخانی  یــان در برابــر از پایــگاه ســیاسی و نظامــی صفو
جانشــینان شــیبانیان در بخــارا، و در برابــر مغــولان هنــد بــرای 
کنتــرل قندهــار تبدیــل شــد. در ســال 1631، هــرات توســط ارتــش 
بکهــای خوارزمشــاهیان مــورد تهدیــد جــدی قــرار گرفت.  منظــم از
در اواخــر قــرن هفدهــم، منطقــۀ هــرات تحــت فشــار اســتراخانیان 
انجــام میدادنــد.  نظامــی  بــه طــور دورهــای حمــات  کــه  بــود 
ــرل ایــن منطقــه  ــرای کنت ــز ب یگــران جدیــد دیگــری نی ، باز ــر بعدت
ظهــور کردنــد. در ســال 1716، قبایــل پشــتون افغــان منطقــه؛ 
)احمدشــاه  احمدخــان  رهبــری  بــه  ابــدالی  کنفدراســیون  یعــی 
بعــدی( والی صفــوی هــرات را بــه چالــش کشــید و کنتــرل شــهر و 
منطقــه را بــه دســت گرفــت. هــرات در آغــاز قــرن نوزدهــم، شــهری 
، منابــع  یک، بــا مناطــق داخــی حاصلخیــز بــا اهمیــت اســتراتژ
یــان  آب فــراوان و دفــاع امــن بــود، امــا تضعیــف ســیطره صفو
بــر پیرامــون امپراتــوری، فرصــی را بــرای کنفدراســیون افغانهــای 
کنتــرل شــهر و  کــرده بــود تــا  ابــدالی در اطــراف هــرات فراهــم 
کل منطقــه را در اوایــل ســال 1717، بــه دســت گیرنــد. پــس از 
یان در اواســط قــرن هجدهــم، هــرات  پــاشی امپراتــوری افشــار فرو
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ــاد. او کــه رئیــس  بــه دســت احمدخــان از سلســلۀ ســدوزایی افت
قبیلــه ابــدالی در ارتــش نادرشــاه بــود، ‌بــه‌زودی امپراتــوری خــود 
را از کشــمیر و جامــو بــه هــرات گســترش داد. کنتــرل درانیهــا 
بــر هــرات در ایــن مقطــع، اگرچــه شــکننده بــود، به‌عنــوان زمینــه 
یخــی بــرای گنجانــدن بعــدی شــهر در کشــور تــازه تأســیس  تار

ــود. افغانســتان ب
یــابی هــرات به‌عنــوان یــک عنصــر مهــم   در قــرن نوزدهــم باز
در گفتمــان ســیاسی قاجــار بــاقی مانــد، امــا همــه تلاشــهایی کــه در 
کــه لشکرکشــی‌های آقــا  ایــن راســتا انجــام شــد، ناموفــق بــود.1 چرا
محمدخــان در مرکــز و غــرب ایــران در ایــن دوره فرصــی را بــرای 
پســگیری هــرات بــاقی نگذاشــت. بــا تحکــم فتحعــی شــاه در  باز
قــدرت، علاقــۀ قاجــار بــه هــرات و اســتانهای همجــوار به‌عنــوان 
کلیــدی  اهمیــت  خراســان  امنیــت  حفــظ  بــرای  کــه  مناطــی 
داشــتند، تجدیــد شــد. درحالی‌کــه ایــن جاه‌طلــی بــا ادعــای زمان 
شــاه ســدوزایی، امیــر کابــل و نــوۀ احمدشــاه کــه در فکــر تصــرف 
خراســان بــود، در تضــاد قــرار داشــت. بــا وجــود ایــن، ع‌لیرغــم 
کنتــرل شــکننده قاجــار بــر هــرات، امــا کمتــر از یــک دهــه بــه 
دخالــت  و همچنــن  شــهر  در  ایــرانی  ضــد  ناآرامیهــای  دلیــل 
ــرل هــرات توســط ایــران بــه  ــا در افغانســتان، کنت یتانی فزاینــدۀ بر
ــدرت رســیدن محمدشــاه  ــه ق ــا ب ــاد. ب ــه خطــر افت طــور جــدی ب
دوبــاره توجههــا بــه سمــت هــرات متمرکــز شــد. به‌طوری‌کــه شــاه 
در ژوئیــه 1837، دســتور تجمــع نیــرو را صــادر کــرد و در ســپتامبر 

1 . Szuppe,2023.

در رأس نیروهــای منظــم بــه سمــت هــرات رفــت. امــا ایــن ارتــش 
بــه دلیــل کارشــکنیها حــدود ده مــاه در مقابــل دروازه‌هــای هــرات 
بــا دســت  کــه در نهایــت در ســپتامبر 1838،  ســرگردان مانــد 
خــالی بــه تهــران بازگشــت.  بعدتــر بــا روی کار آمــدن ناصرالدیــن 
ــران فرصــت  ، ای ــر ــری امیرکبی ی شــاه در ســال 1848 و نخســت وز
جدیــدی بــرای تثبیــت مجــدد خــود در هــرات دیــد. از طــرف 
یتانیــا، خان‌هــای هــرات را متقاعــد  ، سیاســت موقــت بر دیگــر
ــد و ‌در  ــه تهــران اتخــاذ کن ــه نگــرش دوســتانه‌ای نســبت ب ــرد ک ک
ــل  ــد و کاب ــران، هن ــن ای ــل کوچــک ب ــوان یــک حائ ــع، به‌عن واق
یــن رگه‌هــای تســلط ایــران بــر  عمــل کننــد؛ امــا در ایــن زمــان آخر
یــس در زمــان ناصرالدیــن  کــه انعقــاد معاهــده پار هــرات بود.چرا
ــان  ــران در افغانســتان پای ــت ای کمی ــه ادعــای حا ــه هرگون شــاه ب
یــس بــه ســه قــرن و نــم گنجانــدن  داد. ‌در واقــع، معاهــده پار
هــرات در قلمــرو پارســیان هرچنــد بــه صــورت آشــفته خاتمــه داد 
 باثبــات در افغانســتان 

ً
و هــرات به‌عنــوان یــک ولایــت نســبتا

کمیــت سلســله بارکــزی گنجانــده شــد.2 تحــت حا
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تحصیل زنان؛ راهکارهایی فرهنگی و مذهبی از 
بطن جامعۀ افغانستان
نازنین نظیفی

یادداشت مترجم:

مطلــب حاضــر بــا عنــوان »تحصیــل زنــان؛ راهکارهــایی فرهنگــی و 
ی  مذهــی از بطــن جامعــۀ افغانســتان«، توســط مشــاعل الشــمر
ــردی پیرامــون شــرابط تحصیــل و آمــوزش  گــزارشی راهب و در قالــب 
کــه در وب‌ســایت »انجمــن  زنــان افغانســتان نگاشــته شــده اســت 
خاورمیانــه در امــور جهــانی«1 و در دســامبر 2022، منتشــر شــده 
ــۀ  ــتقل در دوح ــاتی مس ــه تحقیق ــک مؤسس ــه ی ک ــاد  ــن نه ــت. ای اس
شمــال  و  خاورمیانــه  منطقــۀ  بــن  پــی  به‌عنــوان  اســت،  قطــر 
ــا( و همچنــن ســایر نقــاط جهــان عمــل نمــوده، دیــدگاه  یقــا )من آفر
می‌کنــد.  ارائــه  جهــانی  سیاســت  مســائل  مــورد  در  منطقــه‌ای 
مطلــب حاضــر بــه بیــان و ارائــۀ پیشــهادهایی مبتــی بــر بینــش 
یخــی، اجتماعــی، مذهــی و اقتصــادی افغانســتان بــرای ایجــاد  تار

1. The Middle East Council on Global Affairs

یــک محیــط آمــوزشی متناســب بــا جامعــۀ افغانســتان بــه لحــاظ 
می‌پــردازد. فرهنگــی 

در  دختــران  تحصیــل  جملــه  از  اجتماعــی  مســائل  تمــام 
مختلــف  اقــوام  بــه  متعلــق  جوامــع  در  شــدت  بــه  افغانســتان 
کــه  به‌این‌معنــا  می‌شــوند.  درک  متفــاوت  صورت‌هــای  بــه 
پشــتون‌ها،  بــن  در  دختــران  تحصیــل  بــا  مرتبــط  هنجارهــای 
تاجیک‌هــا و هزاره‌هــا و ازبک‌هــا، متفــاوت اســت و درنتیجــه، 
 ، بســیار مــوارد  در  و  متفــاوت  نیــز  اجتماعــی  عمــل  و  اقــدام 
کیــد  یســندۀ ایــن مطلــب بــر آن تأ متعــارض بــوده اســت. آنچــه نو
پشــتون  قــوم  نظــام هنجــاری  بــر  مبتــی  بیشــتر  اســت،  کــرده 
کــم بــوده کــه بــه همــن دلیــل در بســیاری از  به‌عنــوان قــوم حا
 ، یــخ ســیاسی و اجتماعــی افغانســتان معاصــر متــون در بطــن تار
روایــت و مــورد پذیــرش واقــع شــده اســت؛ بنابرایــن ایــن مطلــب 
ضمــن ارائــۀ دقیــق و درســت از مســائل متناظــر بــر تحصیــل 

یــن ضعــف اســاسی رنــج می‌بــرد. دختــران، از
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مقدمه

بــرای  آمــوزش  و  تحصیــل  ممنوعیــت  موضــوع  بــه  پرداخــن 
دختــران بالاتــر از 12 ســال در افغانســتان، یکــی از عاجل‌تر‌یــن 
نگاهــی  بــا  اســت.  بشــری  حقــوق  مســائل  واجب‌تر‌یــن  و 
کــه ایــن ممنوعیــت، پــس از  گذشــته ‌می‌تــوان یــادآور شــد  بــه 
تصمــم طالبــان در مــاه دســامبر 2022، مبــی بــر منــع دختــران 
یــانی کــه  بــالای 12 ســال بــرای ادامــۀ تحصیــل اجــرایی شــد؛ جر
قــوت  بــه  همچنــان  فــراوان ‌‌بین‌الملــی،  تلاش‌‌هــای  ‌‌‌‌‌ع‌لیرغــم 
خــود بــاقی مانــده و لغــو نشــده اســت. بــا ‌‌تأمــل و تعمــق در 
یخچــۀ آمــوزش و تحصیــل بــرای زنــان افغانســتان، ‌می‌تــوان  تار
، همــواره محــل بحــث و منازعــه در  ــه موضــوع حاضــر یافــت ک در
جامعــه افغانســتان بــوده اســت. چنانچــه مســئلۀ تحصیــل زنــان 
افغانســتان و موضــوع مرتبــط بــا آن، یعــی اشــتغال ایــن قشــر 
از جامعــه، در بســیاری از تحقیقــات و مطالعــات صــورت گرفتــه 
کشــور  اقتصــادی  توســعه  در  و عمــده  مهــم  مانعــی  ‌‌به‌عنــوان 
 ، ــز شــناخته شــده اســت. ایــن مســئله در برهــۀ زمــانی کنــونی نی
کــه مانــع  یــن چالش‌‌هــایی محســوب ‌می‌شــود  از بزرگ‌تر یکــی 
یــا  افغانســتان  در  جهــانی  جامعــه  ســرمایه‌‌‌گذاری  یــان  جر از 

کشــور ‌می‌شــود. مشــارکت در بازســازی ایــن 
یخــی، اجتماعــی  مطلــب حاضــر بــا واکاوی زمینه‌‌هــای تار
و مذهــی در حــوزۀ آمــوزش و تحصیــل زنــان، ‌‌‌‌‌‌تأثیــر و ‌‌‌تأثــری 
یــان؛ هم‌چــون جامعــه،  متقابــل از متغیرهــای ‌‌‌مؤثــر را در ایــن جر
مذهــب، رســوم، و محیــط ســیاسی، عیــان و آشــکار ‌می‌ســازد. 
یح  ــج را شناســایی و تشــر ــانِ برهم‌کنشــی، الگــویی رای ی ــن جر ای
‌می‌ســازد کــه بــه مقاومــت اجتماعــی در برابــر مشــارکت زنــان 
ایــن  افغــان در زندگــی جمعــی و عمو‌مــی‌ منجــر ‌می‌شــود. در 
یــان  میــان، روایــاتی از انحطــاط اخــاقی و فســاد مذهــی، بــه جر
زنــان دامــن  برابــر تحصیــل و اشــتغال  از مقاومــت در  مذکــور 
 از ســوی نیروهــای اشــغالگر و یــا 

ً
کــه ‌‌‌غالبــا ‌می‌زنــد؛ روایــاتی 

تی کــه حا‌مــی ‌دیدگاه‌‌هــایی انحــرافی و عــدول یافتــه از  مرجــعِ قــدر
پرداختــه ‌می‌شــوند. و  هنجارهــای اجتماعی‌انــد، ســاخته 

پژوهــش حاضــر بــا لــزوم در نظــر گرفــنِ بحــث آمــوزش و 
ــه یــک اســتثنا،  ــون ن ــوان یــک قاعــده ـ قان ــان ‌‌به‌عن ــل زن تحصی
پرداختــه؛  متــرقی  امــا  یــن،  تحول‌آفر راهکارهــایی  ارائــۀ  بــه 
ــا  ــه ب ــه‌ای( ‌‌‌مؤسســه‌ها و نهادهــای آمــوزشی اســت ک حا‌می‌)گون
باورهــا و ســنت‌‌های جامعــه افغانســتان همخــوانی و همســویی 
دارنــد. همچنــن پژوهــش حاضــر خواســتار ایجــاد کانال‌‌هــای 
‌گفت‌وگــو، اتحــاد و یکپارچه‌ســازی میــان جامعــه افغانســتان و 

ــردن انســداد مســلط در حــوزۀ  ــن ب ــرای از ب ــع اســا‌می ب جوام
تحصیــل و اشــتغال زنــان اســت.

همان‌طــور کــه در مقدمــه اشــاره شــد، طالبــان در ســپتامبر 
ــر از مقطــع دبســتان را  ــران بالات ــرای دخت ــل ب 2021، ادامــۀ تحصی
کنــون 80  ــوع کــرد. طبــق گــزارش یونســکو، »ا در افغانســتان ممن
درصــد از دختــران و زنــان جــوان افغــان در ســن مدرســه کــه 
حــدود 2.5 میلیــون نفــر را نیــز تشــکیل ‌می‌دهنــد، از حضــور 
بــه مدرســه محــروم شــده‌‌‌‌اند. ضمــن  رفــن  و  کلاس درس  در 
آنکــه، نزدیــک بــه 30 درصــد از دختــران افغانســتان هرگــز بــه 
ــع  ــود مناب ــه کمب ــا اشــاره ب ــان ب ــد.« طالب ــدایی نرفته‌‌‌‌ان مدرســه ابت
اقتصــادی، در پی توجیــه و دلیل‌تــر‌اشی بــرای ایــن ممنوعیــت 
برآمــد، چنان‌کــه بــه ادعــای طالبــان، کمبــود منابــع اقتصــادی 
آمــوزشی  یــک محیــط  آوردن  توانــایی ‌‌‌‌آن‌هــا در فراهــم  از  مانــع 
ــا  ــق ب ــۀ برنامه‌‌هــای درسی اطمینان‌بخــش و مطاب ــا ارائ ســالم و ی
یعت اســا‌می‌گردیده اســت. هرچنــد، طالبــان منظــور  اصــول شــر
و مقصــود خــود را از آنچــه کــه مطابقــت و ســازگاری برنامه‌‌هــا 
و  وضــوح  بــه  اســا‌می‌‌می‌دانند؛  آموزه‌‌هــای  بــا  درسی  مــواد  و 

یــف نســاخته‌‌‌‌اند. صراحــت، مشــخص و تعر
از  بســیاری  پیش‌تــر  طالبــان  کــه  اســت  ذکــر  شــایان 
دیــدگاه  بــا  متناســب  را  درسی  مــواد  و  تحصیــی  برنامه‌‌هــای 
ایــن  از  اســت. هرچنــد، ‌‌‌‌آن‌هــا  کــرده  بازنگــری  آمــوزشی خــود 
برنامه‌‌هــای آمــوزشی و مــواد درسی بــرای تحصیــل ‌‌‌‌دانش‌آمــوزان 
و  ابهامــات  خــود  یکــرد،  رو ایــن  کــه  اســتفاده ‌می‌کننــد،  پســر 
ســوالاتی را در مــورد توجیــه التــزام و پایبنــدی بــه شــرع مطــرح 

‌می‌ســازد. 
زنــان تنهــا یــک مســئلۀ  آمــوزش  کــه  بایــد توجــه داشــت 
مهــم حقــوق بشــری نیســت؛ بلکــه عامــی حیــاتی در ممانعــت از 
ــه شمــار ‌مــی‌رود. مطالعــات  ــز ب توســعه اقتصــادی افغانســتان نی
نشــان داده اســت کــه نابرابــری و بی‌عدالــی در حــوزۀ آمــوزش 
)GDP( ‌‌‌‌‌‌تأثیــر  کشــور  داخــی  ناخالــص  تولیــد  بــر  تحصیــل  و 
بشــر  حقــوق  نقــض  از  مــورد  ایــن  همچنــن  منــی ‌می‌گــذارد. 
)محــروم ســازی زنــان و دختــران از تحصیــل(، مانعــی اســاسی در 
بازســازی  و تلاش‌‌هــای  بالقــوه ‌‌بین‌الملــی  ســرمایه‌‌‌گذاری‌‌های 
در افغانســتان اســت. در همــن راســتا، منبعــی خصــوصی چنــن 
اشــاره کــرده اســت کــه، ممنوعیــت اشــتغال زنــان  بــه تعطیــی 151 
ن  ‌‌‌مؤسســه و از دســت دادن شــغل بــرای نزدیــک بــه صــد هــزار ز

ــایی منجــر گشــته اســت. یب در صنعــت ز
امــا ‌می‌تــوان گفــت، از بــدو پیدایــش و آغــاز آمــوزش رسمــی 
همــواره  افغــان  زنــان  تحصیــل  و  آمــوزش  امــرِ  افغانســتان،  ‌در 
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چالشــی پیچیــده و چندوجهــی محســوب شــده اســت. چنانچــه 
یــان بــه طــور اســاسی و اصــولی همــواره بــا موانعــی مواجه  ایــن جر
 ، یــرا بیشــتر راهکارهــای ارائــه شــده در ایــن مســیر بــوده اســت؛ ز
مــوارد تحمیــیِ از بــالا بــه پایــن بــوده تــا اینکــه از خواســت و ارادۀ 
 اهمیــت 

ً
یکردهــا ‌‌‌غالبــا حقیــی مــردم ‌‌‌‌‌نشــأت گرفتــه باشــد. ایــن رو

یجــی تحصیــل زنــان را  یــانی از یکپارچه‌ســازی و تلفیــق تدر جر
ــه طــور طبیعــی  ــد ب ــن رون ــا ای ــه و اجــازه ‌می‌دهــد ت ــده گرفت نادی
ــدون فشــارهای خارجــی پیشــروی  و در بافــت محــی، آن هــم ب
گفــت، ارائــۀ راهکارهــایی  و تکامــل یابــد. در نتیجــه ‌می‌تــوان 
ــه کــه زمینه‌‌هــای ســیاسی، اجتماعــی  بینان یز  متفــاوت و ر

ً
نســبتا

ــرد، امــری ضــروری و  ــز در نظــر گی و اقتصــادی افغانســتان را نی
لازم اســت. 

یــان  یخچــه و پیشــینه‌‌‌‌‌ای از جر ، ابتــدا تار پژوهــش حاضــر
ــان در افغانســتان را واکاوی نمــوده،   ــرای زن ــل ب آمــوزش و تحصی
یــان از همــان ابتــدای  بــر سیاست‌زدگی)ســیاسی شــدن( ایــن جر
کیــد دارد. ‌می‌تــوان گفــت رونــد آمــوزش در افغانســتان  امــر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأ
ــا غــرب پیونــد خــورده اســت، کــه ایــن امــر  ــا نخبــگانِ همســو ب ب
بــه  نســبت  اجتماعــی  نگرانی‌‌هــای  بــروز  و  یش  تشــو ســبب 
یــت مذهــی و مــی گردیــده و یــا باعــث شــده اســت تــا  تهدیــد هو
یــت یــا توجیــه  نیروهــای اشــغالگر از آمــوزش زنــان در جهــت تقو
حضــور خــود در ایــن کشــور )سوء(اســتفاده کننــد. ضمــن آنکــه؛ 
ارتقــای تحصیــات زنــان بــا روایــاتی مغایــر و منــافِی ســاختارهای 
ن مســلمان افغــان در هــم تنیــده  یــر ز ســنتی خانــواده و تصو
یــری کلی و  شــده اســت. به‌این‌تر‌تیــب، در طــول دوران، تصو
 ، ــار عمومیــت یافتــه از تحصیــل و آمــوزش زنــان، بــا مفاهــم اجب
اخــاقی  زوال  و  افغــان  خانــواده  بنیــان  یــب  تخر غرب‌زدگــی، 
و  غالــب  روایــی  بــه  وضعیــت  ایــن  اســت.  شــده  خدشــه‌دار 

مســلط اشــاره دارد کــه نیازمنــد ساختارشــکنی اســت.
ــدگاه دیــی  ــر دی ــوان گفــت مطلــب حاضــر ب درنهایــت، ‌می‌ت
طالبــان و امــکان ‌گفت‌وگــو بــا ‌‌‌‌آن‌هــا بــر ســر یافــن راه حل‌‌هــا 
ــان  ــل زن ــه پیرامــون مســائل آمــوزشی و تحصی و راهکارهــایی اولی
در همــن  ارائــه شــده  پیشــهادهای  رو،  ایــن  از  دارد.  کیــد  ‌‌‌‌‌تأ
یــخ، فرهنــگ و مذهــب مــردم افغانســتان  راســتا، متکــی بــر تار
ــزوم  ــر ل ، ب ‌اســت. چنانچــه ‌می‌تــوان گفــت، پیشــهادهای مذکــور
ــران ‌‌‌‌‌آن هــم در قالــب شــیوه‌‌‌‌‌ای متناســب  ــه دخت ــه آمــوزش ب ارائ
بــا بســتر و بطــن افغانســتان ـ متمایــز از ســایر مســائل ســیاسی و 
اجتماعــی ـ و حمایــت از روایــی اســا‌می‌ کــه بــه حساســیت‌‌های 

ــد. ــد و توجــه ‌می‌کن کی ــذارد، ‌‌‌‌‌تأ ــرام گ مــی و مذهــی افغــان احت

بستر و زمینه 

ن در افغانســتان را  مراحــل تحصیــات و آمــوزش ‌‌‌‌‌رسمــی ‌مــدر
یــر تقســم کــرد: ‌می‌تــوان بــه دوره‌‌هــای ز

نخستین مرحله از خاندان سلطنتی 
بارکزایی

عصــر نوســازی و مدرنیزاســیون در افغانســتان بــا حکومــت 
شــد.  آغــاز   1901 تــا   1880 ســال  از  خــان  عبدالرحمــن  امیــر 
ســلطنت او بــا شــاخصه‌‌هایی چــون ناآرا‌می‌هــا و شــورش‌‌هایی 
را حا‌مــی ‌و  او  مرد‌می‌کــه  گروه‌‌هــای مختلــف  از ســوی  اســاسی 
هرچنــد  بــود؛  شــده  مشــخص  یتانیــا ‌می‌دانســتند،  بر متحــد 
به‌طــورکلی  نداشــت.  قــرار  مســتقیم  اشــغال  تحــت  افغانســتان 
کــه سبب‌ســاز  ابتــکار عمل‌‌هــای عبدالرحمــن خــان  از  برخــی 
یــک و تهییــج جامعــۀ محافظــه‌کار افغانســتان شــد، مــواردی  تحر
چــون لغــو الــزام ازدواج زنــان بیــوه بــا بــرادران شــوهر مرحــوم خــود 
بــۀ خــود و بــا نمایــان  بــود. همســر عبدالرحمــن خــان نیــز بــه نو
بی، از اعمــال عــرفی مرســوم  شــدن در پوششــی از لباس‌‌هــای غــر

باز ‌مــی‌زد. و دســتورات دیــی ســر
یــانی خــاص جهــت آمــوزش زنــان در ایــن نظــام  امــا جر
ــا آنچــه کــه در افغانســتان تحــت عنــوان آمــوزش ‌‌‌‌‌رسمــی  ن، ی مــدر
تــا   1901( خــان  امیــر حبیــب‌‌‌‌‌‌الله  زمــان  در  ‌شــناخته ‌می‌شــود، 
1919( آغــاز شــد. نخســتین مدرســۀ دخترانــۀ افتتــاح شــده در 
انگلیســی  تحصیــیِ  و  آمــوزشی  برنامــۀ  طبــق  بــر  وی،  دوران 
کــه بــا مخالفــت شــدید رؤســای قبایــل و رهبــران مذهــی  بــود 
افغانســتان مواجــه شــد. ایــن اصلاحــات ـ کــه در قالــب تضعیــف 
ارزش‌‌هــای اجتماعــی و آداب و رســوم مذهــی افغان‌‌هــا درک 
یافــت شــد ـ بــا تلاش‌‌هــای حبیــب‌‌‌‌‌‌الله خــان جهــت اعمــال  و در
یــه و  همچنــن، ادغــام  یــه/ جهیز محدودیت‌‌هــایی بــر رســم مهر
بی در جامعــه افغانســتان همــراه بــود. ‌‌‌‌‌ع‌لیرغــم آنکــه  مدرنیتــۀ غــر
قــرار ‌مــی‌داد،  را هــدف  افغانســتان  ایــن اصلاحــات نخبــگان 
جناح‌‌‌هــای محافظــه‌کار تغییــرات مذکــور را از جملــه دلایــل اصــی 

تــرور وی برشمردنــد.
کنــار  در  خــان،  خــان، جانشــن حبیــب‌‌‌‌‌‌الله  امــان‌‌‌‌‌‌الله  امــا 
از ‌‌‌‌‌اصلاح‌طلــی  یــی  نو و  مبتکرانــه  گفتمــان  طــرزی،  محمــود 
را در افغانســتان معــرفی کردنــد. طــرزی بــا شــخصیتی از یــک 
روشــنفکر متــرقی، بــاور داشــت کــه آمــوزش و پــرورش کلیــد رشــد 
اقتصــادی، قــدرت و پیشــرفت در کشــور اســت. اســتدلال وی 
ــر در حــوزۀ تحصیــل و اشــتغال هــم  ــر کســب فرصت‌‌هــایی براب ب
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بــرای مــردان و هــم بــرای زنــان و ‌‌به‌عنــوان کاتالیــزوری جهــت 
پیشــرفت اجتماعــی، شــهری، ســیاسی و اقتصــادی بــود. 

امــان‌‌‌‌‌‌الله خــان در ابتــدا تــاش کــرد تــا اســام و مدرنیتــه 
ــا  ــا یکدیگــر هماهنــگ و همســو ســازد. درنهایــت، دولتــش ب را ب
نیروهــای ‌‌‌‌‌محافظــه‌کار درگیــر و گرفتــار شــد. شــاید بتــوان گفــت 
اســتدلال‌‌های  ارائــه  عــدم  از  تــا حــدی  تبایــن  و  تضــاد  ایــن 
هنجارهــای   

ً
مســتقیما کــه  ‌می‌گرفــت  ‌‌‌‌‌نشــأت  قانع‌کننــده‌‌‌‌‌ای 

چالــش ‌می‌کشــید. بــه  را  ‌‌‌‌‌محافظه‌کارانــه 
یــا، همســر امــان‌‌‌‌‌‌الله خــان و دختــر محمــود طــرزی  ملکــه ثر
، در ســال 1921، نخســتین مدرســۀ دخترانــۀ افغانســتان را بــه  نیــز
کــرد. در ســال‌‌های 1921 و 1928،  نــام »مســتورات« ‌‌‌‌‌تأســیس 
شــاهد ‌‌‌‌‌ثبت‌نــام بیــش از 800 دختــر در مدرســه هســتیم. همچنین 
شــایان ذکــر اســت کــه ده نفــر از 205 دانشــجوی افغانســتانی کــه 
ن بودنــد. بــرای تحصیــات عــالی بــه خــارج فرســتاده شــدند، ز

کــه در ایــن دوره از اصلاحــات  گفــت  همچنــن ‌می‌تــوان 
و  کــردن  ن  مــدر بــرای  مختلــف  فراخوان‌‌هــای  شــاهد  آمــوزشی 
یم؛  کــمِ وقــت بــود یــا بازســازی اجتماعــی از ســوی قــدرت حا
یــج  یــه و ترو اصلاحــاتی چــون ممنوعیــت تعــدد زوجــات، لغــو مهر
. بــا ایــن حــال، بحــث برانگیز‌تر‌یــن  مشــارکت زنــان در نیــروی کار
پیشــهاد اصلاحــی، حضــور زنــان و برداشــن حجــاب خــود 
در ســطح جامعــه بــود کــه بــا مقاومــت شــدید ســران قبایــل و 
ــه  گروه‌‌هــای اســا‌می ‌مواجــه شــد. امــان‌‌‌‌‌‌الله خــان در واکنــش ب
ایــن مخالفت‌‌هــا، بســیاری از ایــن اصلاحــات، از جملــه ممنوعیــت 
چندهمســری و افزایــش ســن قانــونی ازدواج را پــس گرفــت. در 
، زنــان در کابــل پوشــش حجــاب را از ســر گرفتنــد  نتیجــۀ ایــن کار
و مکاتــب زنــان روســتایی نیــز بســته شــدند؛ امــا ایــن امتیــازات 
یســیون ‌‌‌‌‌محافظــه‌کارِ رو بــه رشــد را  واپســن نیــز نتوانســت اپوز
یــان ایــن اتفاقــات، شــرایط را بــه  ســرکوب کنــد. درنهایــت، در جر
سمــتِ ســرنگونی امــان‌‌‌‌‌‌الله خــان توســط حبیــب‌‌‌‌‌‌الله کلــکانی ســوق 
یِم نُــه ماهــۀ حبیــب‌‌‌‌‌‌الله کلــکانی،  ژ  طــی ر

ً
داد. رونــدی کــه متعاقبــا

یم. شــاهد تعطیــی تمــا‌م مــدارس دخترانــه بــود

دومین مرحله از خاندان سلطنتی 
بارکزایی

ایــن مرحلــه در ســال 1929 و تحــت ســلطنت محمــد نــادر 
یــان آزادی  شــاه آغــاز شــد، کــه بــا ملاحظــه و احتیــاط تمــام جر
یســت. چنانچــه از آغــاز حکومتــش  و آمــوزش زنــان را ‌می‌نگر
حجــاب را اجبــاری، و تمــام مکاتــب زنــان را تعطیــل کــرد. ضمــن 
یان دختــری را کــه در خــارج از کشــور مشــغول  آنکــه دانشــجو

تحصیــل بودنــد، فراخوانــده و ‌‌‌‌آن‌هــا را محبــوس ســاخت و تنهــا 
ــگاه  ــی ن ــدگان ‌‌بین‌المل ــرای بازدیدکنن یــک دبیرســتان قدیمــی‌ را ب
داشــت. فعالیــتِ ایــن مدرســه نیــز در موقعیــی دشــوار و ســخت 
بــود. ‌می‌تــوان گفــت ایــن اقدامــات بــه نوعــی نشــان از اتحــاد 

ــود. ــا جناح‌‌هــای ‌‌‌‌‌محافظــه‌کار ب ــادر شــاه ب ن
بــر  شــاه  ظاهــر  محمــد  پســرش  شــاه،  نــادر  تــرور  پی  در 
یر وقــت  تخــت نشســت. ســردار محمــد داوود خــان نخســت‌وز
افــکار  بــه  رســیدگی  در  مدرنیزاســیون،  و  حا‌می‌نوســازی  و 
عمو‌مــی ‌افغانســتان بــا احتیــاط بیشــتری عمــل ‌می‌کــرد. کابــل 
در ســال 1946، شــاهد افتتــاح نخســتین ‌‌‌مؤسســه زنــان، و در 
، شــاهد بازشــدن دو دبیرســتان دخترانــه و یــک  ســال 1947 نیــز
کالــج آمــوزشی بــرای زنــان بــود. تــا ســال 1949، اولــن گــروه از 
یــس در مــدارس ابتــدایی  زنــان ‌‌‌‌‌فارغ‌التحصیــل دبیرســتان، تدر

را آغــاز کردنــد.
پیشــرفت‌‌های  بــا   ،1960 و   1950 دهه‌‌هــای   

ً
متعاقبــا

از  رونــدی  زنــان،  تحصیــل  و  آمــوزش  در  ‌‌‌‌‌قابل‌توجهــی 
بــا  خــان  داوود  شــد.  مشــخص  کار  نیــروی  یکپارچه‌ســازی 
یکــردی برابــر و همســان، در مســیری از تعــادل  حمایــت از رو
پیــش  ‌‌‌‌‌محافظــه‌کار  و  ‌‌‌‌‌اصلاح‌طلــب  ایدئولوژی‌‌هــای  مابــن 
بــرای  شــخصی  انتخــابی  را ‌‌به‌عنــوان  حجــاب  او  ‌می‌رفــت. 
بــه  احتــرام  و  میانــه‌روی،  اعتــدال،  از  و  گرفتــه  نظــر  در  زنــان 
ــرد. وی بــا حمایــت  ارزش‌‌هــا و هنجارهــای فرهنگــی دفــاع ‌می‌ک
ــوزش در  ــالی آم یرســاخت‌‌ها، تع ــت ز ی ــانی از تقو ی شــوروی، جر
بیــان، پزشــکان و پرســتاران  افغانســتان، و پــرورش نســی از مر

بــرد. پیــش  را  ن  ز
به‌این‌تر‌تیــب، ســومین قانــون اســاسی کــه در ســال 1964 
ــرای  ــب رســید، مشــارکت ســیاسی و حــق رأی‌دهــی ب ی ــه تصو ب
ــام  ن در مق ــک ز ــت شــناخت. از دیگــر ســو، ی ــه رسمی ــان را ب زن
ن دیگــر نیــز ‌‌به‌عنــوان معــاون  یــر بهداشــت منصــوب و ســه ز وز
در پارلمــان مشــغول بــه کار شــدند. همچنــن در ایــن دوره، اولــن 
انجمن‌‌هــای زنــان بــا کارزارهــایی مبــارزاتی علیــه ازدواج اجبــاری، 
یــج ســوادآموزی در میــان زنــان و مطالبــه حقــوق زنــان نیــز  ترو
پیشــرویِ  نشــان‌دهندۀ  کــه   ،1 شــکل  مطابــق  گرفــت.  شــکل 
یــانی از ‌‌‌‌‌ثبت‌نــام ‌‌‌‌دانش‌آمــوزان در مــدارس دولــی بــر حســب  جر
تعــداد  در  رشــد ‌‌‌‌‌قابل‌توجهــی  جنســیت ‌می‌باشــد؛ ‌می‌تــوان 
دختــران مشــغول بــه تحصیــل ‌‌‌‌‌رسمــی ‌چــه در مقطــع ابتــدایی و چــه 

ــرد. دوره متوســطه در آن مقطــع مشــاهده ک
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دوران حکومت‌های چپ‌گرا )1979 ـ 1989(

کمیــت کمونیســت‌ها در  اتحــاد جماهیــر شــوروی در دوران حا
ــع  ــا اتخــاذ اقدامــاتی چــون افزایــش بودجــه و مناب افغانســتان، ب
مــالی، اصــاح برنامه‌‌هــای آمــوزشی و درسی، و همچنــن اتخــاذ 
یــج برابــری جنســیتی بــرای تحصیــل  ابتکارعمل‌‌هــایی جهــت ترو
یــان تحصیــل و آمــوزش در  و اشــتغال، حمایــت خــود را از جر
افغانســتان افزایــش داد؛ امــا بــا شــروع درگیری‌‌هــا از اوایــل دهــه 
یــان ‌‌‌‌‌ثبت‌نــام محصلــن پســر شــکل  1980، رونــدی کاهشــی از جر
گرفــت، درحالی‌کــه همان‌گونــه کــه در شــکل 1 نیــز نشــان داده 
شــده اســت؛ تعــداد ‌‌‌‌دانش‌آمــوزان دختــر در مؤسســات آمــوزشی 

بــه طــور چشــمگیری افزایــش داشــت.
 تــا ســال 1990، ‌‌‌‌‌ثبت‌نــام در آمــوزش عــالی بــه مجمــوع 14600 
‌‌‌‌دانشــجو افزایــش یافــت کــه حــدودا 10،000 نفــر از ‌‌‌‌آن‌هــا )60 
ن( و 620 نفــر نیــز عضــو هیئــت علمــی ‌در دانشــگاه کابــل  % ز
یــانی از مســائل امنیــی و درگیری‌‌هــا  بودنــد. بــا وجــود ایــن، جر
جناح‌‌هــای ‌‌‌‌‌محافظــه‌کار  و  روســیه  حمایــت  تحــت  دولــت  بــن 
افغــان، بخــش آموزش/تحصیــل در افغانســتان را بــه شــدت تحت 
‌‌‌‌‌‌تأثیــر قــرار داد. شــایان ذکــر اســت کــه کمپــن ســوادآموزی بــه 

رهبــری اتحــاد جماهیــر شــوروی بــرای مــردان و زنــان، نارضایــی و 
خشــم ‌‌‌‌‌قابل‌توجهــی را در میــان گروه‌‌هــای ‌‌‌‌‌محافظــه‌کار در سراســر 
ایــن  کــه  چرا برانگیخــت؛  یــان  پناهجو میــان  در  و  افغانســتان 
اقــدام را دخالــت در ارزش‌‌هــا و ســنت‌‌های اجتماعــی خــود 

‌می‌دانســتند.
تحصیل و آموزش زنان در دوران مجاهدین )1992 ـ 1996(

پــس از تســلط مجاهدیــن بــر کابــل در ســال 1992، تبعیــض 
علیــه زنــان در زمینــۀ تحصیــل و اشــتغال پدیــدار شــد. بــا ایــن 
ــابی  ــا قدرت‌ی ــه قــدرت رســیدن مجاهدیــن ت اوصــاف، از زمــان ب
کشــور )1994  گــزارش وزارت معــارف  طالبــان در ســال 1996، 
مــدارس  در  628660 ‌‌‌‌دانش‌آمــوز  کــه  نشــان ‌مــی‌داد  ـ 1995( 
ابتــدایی افغانســتان تحصیــل ‌می‌کردنــد کــه از ایــن تعــداد 168820 
ــد کــه 6662 )58%( مــورد از  ــم بودن ــر و 11548 معل )27%( دخت
ن بودنــد. در مقطــع آمــوزشِی متوســطه )پایه‌‌هــای  معلمــان نیــز ز
7 تــا 12( نیــز تعــداد 282340 ‌‌‌‌دانش‌آمــوز شــامل 85692 دختــر 
ن )%52(  )30%( بــا کادری آمــوزشی شــامل 5926 مــرد و 6522 ز
حضــور داشــتند. در مقطــع دانشــگاهی و در تحصیــات عــالی 
نیــز در مجمــوع 10700 دانشــجو شــامل حــدودا 3000 دانشــجوی 

ــر )حــدودا  28%( وجــود داشــت. دخت
ــوان گفــت ‌‌‌‌‌ع‌لیرغــم محدودیت‌‌هــای ‌‌‌‌‌قابل‌توجــه  در کل ‌می‌ت
بــرای زنــان و همچنــن چشــم‌‌‌‌انداز اقتصــادی و امنیــی بغرنــج و 
، تحصیــل زنــان همچنــان ادامــه داشــت؛ امــا تحصیــات  پُردردســر
یم‌‌هــای پیشــن انتقــادی و بحــث  زنــان در ایــن دوره بــه انــدازۀ رژ
نظــر ‌می‌رســد، چالش‌‌هــایی  بــه  کل چنــن  نبــود. در  برانگیــز 
اصــی کــه زنــان بــا آن مواجــه‌‌‌‌ هســتند، ‌‌‌‌‌نشــأت گرفتــه از شــروط 
یــانی کــه زندگــی  فــراوان و نقــض گســتردۀ حقــوق ‌‌‌‌آن‌هــا باشــد، جر

روزمــرۀ عمــوم مــردم را تحــت ‌‌‌تأثیــر قــرار داده اســت.

آموزش و تحصیل زنان در افغانستان 
)2001 ـ 2021(

یــان حکمــرانی اولیــه طالبــان در ســال 1996،  گرچــه در جر
ــا آغــاز   ب

ً
ــا ــرای زنــان ممنــوع شــد؛ امــا متعاقب آمــوزش و تحصیــل ب

یــان اشــغال کشــور توســط ایــالات متحــده در ســال 2001، بــار  جر
دیگــر مؤسســات و نهادهــای آمــوزشی درهــای خــود را بــه روی 
زنــان گشــودند. ‌‌‌‌‌هرچنــد، ‌می‌تــوان گفــت بــا وجــود تلاش‌‌‌هــا و 
 
ً
اقدامــات ‌‌‌‌‌قابل‌توجهــی در زمینــۀ آمــوزش و تحصیــل خصوصــا

بــرای زنــان، همچنــان چالش‌‌هــایی بــرای تحصیــل دختــران وجــود 
یــان، بحــرانی چندبعــدی و در بردارنــدۀ موانعــی  داشــت. ایــن جر
تعــرض  امنیــی،  مســائل  اجتماعــی،  مقاومــت  چــون  عمــده 

طــی  ‌‌‌‌دانش‌آمــوزان  )‌‌‌‌‌ثبت‌نــام  افغانســتان  ‌در  عمو‌مــی  تحصیل/آمــوزش  رشــد   :1 شــکل 
)1999 ـ  ســال‌‌های1950 

‌‌‌‌‌ثبت‌نام ‌‌‌‌دانش‌آموزان دوره ابتدایی، 1950 ـ 1999

‌‌‌‌‌شکل 2:  ثبت‌نام ‌‌‌‌دانش‌آموزان دوره متوسطه، 1950 ـ 1993
منبع: سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو(
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یکــی بــه زنــان در مســیر تحصیــل، و محدودیت‌‌هــای  لفظــی و فیز
اقتصــادی، ماننــد کمبــود مــدارس، کمبــود کادر آمــوزشی و فســاد 

ــود. اداری ب
براســاس گــزارش یونســکو در ســال 2021، جمعیــت محصلــن 
ــا 2018،  در ســطوح و پایه‌‌هــای مختلــف آمــوزشی از ســال 2001 ت
بــه  میلیــون  یــک  از  و ‌‌‌‌‌قابل‌توجهــی  اســاسی  افزایــش  شــاهد 
برگیرنــدۀ 6.5 میلیــون  حــدودا ده میلیــون بــود. ایــن تعــداد در
‌‌‌‌دانش‌آمــوز مقطــع دبســتان )40 درصــد مؤنــث(، یــک میلیــون 
یــک  مؤنــث(،  درصــد   35.7( راهنمــایی  مقطــع  ‌‌‌‌دانش‌آمــوز 
میلیــون ‌‌‌‌دانش‌آمــوز مقطــع دبیرســتان )34 درصــد مؤنــث(، و 
400000 دانشــجو )24.6 درصــد مؤنــث( بــود. ضمــن آنکــه نــرخ 
بی‌ســوادی زنــان بــن ســال‌‌‌های 2011 تــا 2018 از 83 درصــد بــه 

70 درصــد کاهــش یافتــه بــود.

درهم تنیدگی تحصیل زنان افغان با 
مفاهیم انحطاط اخلاقی، غرب‌‌‌‌‌‌زدگی و 

مطیع‌سازی 

یخــیِ یــاد شــده،  بــا توجــه بــه خلاصــه‌‌‌‌‌ای از دوره‌‌هــای تار
و تحصیــل  آمــوزش  مقولــۀ  تنیدگــی  درهــم  کــه  گفــت  ‌می‌تــوان 
زنــان بــا مفاهــم زوال اخــاقی، غرب‌‌‌‌‌‌زدگــی و مطیع‌ســازی، در 
یــخ آمــوزش و پــرورش زنــان در افغانســتان مشــهود  سرتاســر تار
ــب‌‌‌‌‌‌الله خــان  ــر حبی ــر طــی دوران امی اســت. چنانچــه از آغــاز ام
و  دوران امــان‌‌‌‌‌‌الله خــان، تحصیــل زنــان درگیــرِ مســائل حســاس 
ــرای  ــود. ابتکارعمل‌‌هــایی ب و حساســیت‌زا بــه لحــاظ فرهنگــی ب
ــه فرهنــگ، ارزش‌‌هــای مذهــی  ــه ب ــوان حمل ــان ‌‌به‌عن آمــوزش زن
یــژه در مــورادی  و ســنت‌‌های افغانســتان تلــی ‌می‌‌شــدند؛ به‌و
بــوط بــه ازدواج، قوانــن طــاق  ماننــد حجــاب، آداب و رســوم مر
یــان  . ‌می‌تــوان گفــت جر و همچنــن تحمیــل فرهنــگ اشــغالگر

بــه دوران   مختــص 
ً
زنــان منحصــرا برابــر تحصیــل  مقاومــت در 

کــه ‌‌‌‌‌‌ع‌لیرغــم پیشــرفت‌‌های صــورت گرفتــه در  طالبــان نبــود؛ چرا
حــوزۀ آمــوزش و تحصیــل زنــان، درصــد زنــان تحصیل‌کــرده بــه 
 بــه 

ً
طــور ‌‌‌‌‌قابل‌توجهــی پایــن بــود. در کل ‌می‌تــوان گفــت ‌‌‌غالبــا

یشــه گرفتــه در دل جامعــه کــه ‌‌به‌عنــوان   ر
ً
دلیــل روایــاتی عمیقــا

آمــوزش  بــه سمــت  موانعــی عمــده محســوب ‌می‌شــوند، تغییــر 
ــوده اســت. ــع ‌‌‌‌‌قابل‌توجهــی مواجــه ب ــا موان ــوان ب ‌‌‌‌‌رسمــی ‌بان

 در دوره امــان‌‌‌‌‌‌الله خــان، موضــعِ خانــواده ســلطنتی و اشــراف 
نمــادی  حجــاب ‌‌به‌عنــوان  ترســم  بــا  ـ  حجــاب  بــا  رابطــه  در 
واپس‌گرایانــه و ســدِ پیشــرفت زنــان ـ نقــش مهمــی ‌در دامــن 
یــانی کــه عاقبــت بــه  زدن بــه نارضایــی عمو‌مــی ‌ایفــا کــرد؛ جر
ســقوط ‌‌‌‌آن‌هــا انجامیــد. ایــن رونــد نشــان ‌می‌دهــد کــه تــاش 
زنــان،  مســائل  ســیاسی  قالب‌گیــریِ  و  چارچوب‌دهــی  بــرای 
فضــا و زمینــه‌‌‌‌‌ای بــه جامعــه ســنتی ‌مــی‌داد کــه ذیــل آن تحصیــل 
پــاشی  زنــان را ‌‌به‌عنــوان مســیرهایی در جهــت غرب‌‌‌‌‌‌زدگــی، فرو
ارزش‌‌هــای  بــه  اهانــت  و  اخــاقی  انحطــاط  خانــواده،  بنیــان 

کننــد. یافــت  در و  درک  اس‌لامی‌شــان 
، گنجانــدن الگــوی آمــوزشی  ــز در دوران حبیــب‌‌‌‌‌‌الله خــان نی
ــد؛ احســاسی  ــا موجــب نارضایــی عمو‌مــی‌ گســترده گردی یتانی بر
یکــرد آمــوزشی  کــه بــه طــور مشــابه در دوران کمونیســم بــا رو
یکا،  روســیه نیز انعکاس یافته و تکرار شــد. در زمان اشــغال آمر
یــل شــده از ســوی ایــالات  یــونی محــی و تمو یز شــبکه‌‌های تلو
بی  متحــده، زنــان تحصیل‌کــرده را در پوشــش و ســبک زندگــی غــر
ــان   مخاطب

ً
یرهــا خصوصــا ــن تصو ــه ای ــه نمایــش ‌می‌گذاشــتند ک ب

روســتایی را هــدف قــرار داد؛ یعــی جمعیــی کــه بعدهــا، بــا ظهــور 
یــر  طالبــان، در شــهرهای بــزرگ نفــوذ پیــدا کردنــد. ایــن تصاو
یــک نســل جــوان مبــارز و برانگیخــن احساســات  باعــث تحر

مــی ـ مذهــی ‌‌‌‌آن‌هــا نســبت بــه تحصیــل زنــان شــد.
زنــان  آزادی  موضــوع  از  یــکایی  آمر مقامــات  بهره‌بــرداری 
یز و مستمســکی  افغانســتان از چنگال طالبان، ‌‌به‌عنوان دســتاو
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پیــش  از  بیــش  طالبــان،  علیــه  جنــگ  و  مقابلــه  جهــت 
چشــم‌‌‌‌اندازِ زندگــی زنــان و حقــوق ‌‌‌‌آن‌هــا را ‌‌به‌عنــوان ابــزاری 
بــرای نفــوذ و قدرت‌یــابی ســیاسی و همچنــن زورگــویی علیــه 
مــردم افغانســتان بیشــتر تثبیــت کــرده اســت. از نظــر افغان‌‌هــا 
یــان ازدواج  تــاش در جهــت تنظــم مقــررات و نظم‌دهــی بــر جر
و طــاق، کــه توهــن بــه هنجارهــای مذهــی و قبیلــه‌‌‌‌‌ای تلــی 
 بــا بحــث تحصیــل زنــان پیونــد خــورده اســت. 

ً
‌می‌شــد، ‌‌‌غالبــا

زنــان، ‌‌به‌عنــوان  از تحصیــل  گونــه حمایــت  هــر  به‌این‌تر‌تیــب، 
یــان  دعــوت بــه فســاد اخــاقی و دیــی تلــی ‌می‌شــد، کــه ایــن جر
ســبب نگــرانی و تــرس برخــی زنــان افغــان از غرب‌‌‌‌‌‌زدگــی جمعــی و 
حمایــت جهــت حفــظ ســاختارهای اجتماعــی ســنتی بــه وحــدت 

و اســتحکام خانــواده شــد.

یان وضعیت جاری؛ جنگ‌طلبان و صلح‌جو
 ،2021 اوت  در  طالبــان  توســط  کابــل  تصــرف  زمــان  از 
ناظــران بــه تغییــراتی در لفاظی‌‌هــای طالبــان اشــاره داشــته‌‌‌‌اند 
کــه بــا گفتمــان ‌‌‌‌آن‌هــا در دهــه 1990، متفــاوت بــه نظــر ‌می‌رســد. 
چنانچــه نماینــدگان طالبــان بــا تمرکــز بــر امنیــت و رفــاه مــردم، بــر 
تعهــدات خــود جهــت حفــظ حقــوق ســیاسی و قانــونی مخالفــان، 
کیــد کردنــد.  ســازمان‌‌های جامعــه مــدنی و نهادهــای رســانه‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌تأ
ــل و  ــه تحصی ــان، از جمل ــه حقــوق زن ‌‌‌‌آن‌هــا تعهــد خــود نســبت ب

ــراز کردنــد. امــا پــس از آن چــه شــد؟  ــز اب اشــتغال را نی
بایــد گفــت طالبــان گروهــی یکدســت و متحدالشــکل نبــوده؛ 
ــاتی  ــا اختلاف ــف داخــی ب یان‌‌هــا و جناح‌‌هــای مختل بلکــه از جر
درونی تشــکیل شــده اســت. درون ایــن گــروه، هــم جنــاح نظا‌مــی 
‌و هــم جنــاح ســیاسی وجــود داشــته و در داخــل جنــاح نظامــی، 
نســل‌‌هایی بــا دیدگاه‌‌هــای مختلــف وجــود دارد؛ هرچنــد کــه در 

تابعیــت و وفــاداری بــه ایــن گــروه متحــد هســتند.
وجــود  اصــی  جهت‌گیــری  دو  طالبــان  درون  به‌طــورکل، 
هســتند؛  معــروف  جنگ‌طلبــان  بــه  کــه  نخســت  دســتۀ  دارد: 
جناحــی تنــدرو، دو آتشــه و متعصب‌انــد کــه آمــوزش و اشــتغال 
ارزش‌‌هــا  یعت،  شــر بــا  مغایــر  موضوعــاتی  را ‌‌به‌عنــوان  زنــان 
ایــن  رهبــر  و  پیشــوا  اســا‌می‌‌می‌دانند.  رســوم  و  آداب  و 
ــن از  ــد ت ــان و چن ــر عــالی طالب ــدزاده رهب ــت‌‌‌‌‌‌الله آخون رســته، هب
یــر تحصیــات  شــخصیت‌‌های کلیــدی دولــت فعــی از جملــه وز
یــر مــا حســن آخونــد،  یم، نخســت وز عــالی مولــوی ندامحمــد نــد
یــر ارشــاد، حــج و اوقــاف، و مولــوی  مولــوی نورمحمــد ثاقــب وز
عبدالحکــم قاضی‌القضــات، در کنــار گروهــی از علمــای دیــی 
نزدیــک بــه آخونــدزاده هســتند. بــه گــزارش یک منبــع خصوصی، 
یــه جرگــه خواســتار و خواهــان  یــن نشســت لو کثــر علمــا در آخر ا

ــد. ــان بودن آمــوزش زن
یــان، متشــکل از اعضــای  امــا گــروه دوم بــا عنــوان صلح‌جو
 مشــغول در فعالیت‌‌هــای مــدنی، عمــرانی و بــا تحصیــات 

ً
عمدتــا

عــالی هســتند. برخــاف پیشــینه و ســابقۀ روســتایِی گــروه اول، 
یــان( شــامل سیاســتمداران و مبــارزانی از  گــروه دوم )صلح‌جو
تی دیگــر ‌می‌تــوان گفــت دســتۀ  مناطــق شــهری ‌هســتند. بــه عبــار
کــرات  یــان مذا برگیرنــدۀ شــخصیت‌‌های دخیــل در جر دوم در
چــون،  طالبــان  برجســتۀ  شــخصیت‌‌های  دیگــر  یــا  و  دوحــه 
؛ معــاون  پرســت وزارت معــادن مولــوی شــهاب‌الدین دلاور سر
یر و رئیــس ســابق دفتــر ســیاسی طالبــان؛ یعــی مــا  نخســت‌وز
یــر دفــاع مــا یعقــوب، پســر مــا محمــد  ؛ وز عبدالغــی بــرادر
ــر کشــور و  ی ــانی وز ــان؛ و ســراج‌الدین حق ــر بنیانگــذار طالب عم
ــگار  ــر شــبکۀ حقــانی اســت. طبــق گفته‌‌هــای یــک روزنامه‌ن رهب
یــان طالبــان نســبت بــه مقــولاتی  یم جنگجو افغــان، نســل قــد
چــون مدرنیزاســیون، نوســازی و تحصیــل زنــان ذهــن بازتــری 
دارنــد؛ تــا نســل جــوانی کــه در دوران اشــغال ایــالات متحــده 

یافته‌‌‌‌انــد.  پــرورش 
ســبب  طالبــان  درونی  نظرهــای  اختــاف‌  روی،  هــر  بــه 
تشــکیل جلســه‌‌‌‌‌ای از ســوی رهبرشــان در قندهــار شــد تــا بحــث 
یــژه آمــوزش/ و بررسی‌‌هــایی پیرامــون موضوعــات مختلــف، به‌و
تحصیــل زنــان، و تشــکیل کمیتــۀ پیگیــری صــورت گیــرد. ضمــن 
آنکــه هبــت‌‌‌‌‌‌الله ‌‌‌‌‌‌آخونــد‌زاده بــه بــه حاضــران توصیــه کــرد تــا از 
ــان اظهــاراتی کــه محــرک تنــش و شــکاف‌‌های داخــی باشــد،  بی
خــودداری کننــد. ذیــلِ بحث‌‌هــا و بررسی‌‌هــای یــاد شــده، گــروه 
ــوزش  ــه آم ــن و محکمــی‌ علی ــان اســتدلال مذهــی متق جنگ‌طلب
انتقــادات  برابــر  در  مقاومــت  یــارای  کــه  نکــرده  ارائــه  زنــان 
 موضــع ‌‌‌‌آن‌هــا 

ً
اس‌لامی‌گســترده‌تر‌ را داشــته باشــد؛ بلکــه ‌‌‌غالبــا

ســایر  کــه  بــوده  اســتوار  ضعیــی  اســتدلال‌‌های  یــا  متــون  بــر 
ــه  ــه مخالفــت و مقابل ــا ‌‌‌‌آن‌هــا ب ــد ب دیدگاه‌‌هــای اســا‌می‌‌ می‌توانن
یــان مخالفــت جنگ‌طلبــان بــا  برخیزنــد. بــه نظــر ‌می‌رســد کــه جر
غــرب و ســازمان‌‌های ‌‌بین‌الملــی، بــه جــای ‌‌‌تأثیرگــذاری بــر مقولــۀ 
آمــوزش و تحصیــل زنــان، موقعیــت خودشــان را تحــت ‌‌‌تأثیــر قــرار 

دهــد.
مقامــات  از  بســیاری  کنــون  ا محرمانــه،  منبعــی  گفتــۀ  بــه 
طالبــان حا‌مــی بازگشــت زنــان بــه تحصیــل هســتند، امــا حمایــت 
و موافقت‌شــان را بــه طــور شــفاف و علــی بیــان نمی‌کننــد. بــه 
ن  یــان جهــت مــدر هــر روی، هرگونــه فشــار از ســوی صلح‌جو
ســاختن و نوســازی دســتور کارِ طالبــان ‌می‌توانــد تهدیــد امنیــی 
‌‌‌‌‌قابل‌توجهــی محســوب شــده و احتمــال درگیــری داخــی را یــادآور 
کــه رهبــران قدرتمنــد روســتایی طالبــان و پیــروان ‌‌‌‌آن‌هــا،  شــود. چرا
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انــزوای زنــان از زندگــی عمو‌مــی را موضعــی فرهنگــی در برابــر 
داخــی  جنــگ  یــک  گفــت  غــرب ‌می‌داننــد. ‌می‌تــوان  نفــوذ 
 جنگــی کــه بــر ســر موضــوع آمــوزش و تحصیــل 

ً
جدیــد، خصوصــا

و  آمــوزش  پیشــبرد  در  و ‌‌‌مؤثــر  مثبــت  یــانی  جر باشــد،  زنــان 
ــود. ــان افغانســتان نخواهــد ب ــل زن تحصی

اندیشه اسلا‌می‌ از مکتب حنفی و رویۀ 
قضایی علمای طالبان

ــه در  ــی ک ــب حن ــرای مکت ــادی ب ــدی بنی ــون کلی یکــی از مت
افغانســتان غالــب اســت، دانش/معرفــت را بــه دو دســتۀ دیــی و 
دنیــوی تقســم ‌می‌کنــد. دانــش یــا معرفــت دیــی نیــز خــود بــه دو 
ــادت  ــا عب ــشِ مرتبــط ب دســته تقســم ‌می‌شــود: 1ـ معرفــت و دان
گاهــی  و زندگــی روزمــره، کــه هــر مســلمان بایــد از آن بهــره و آ
داشــته باشــد؛ 2ـ دانــش تخصصــی مرتبــط بــا قــرآن، حدیــث، 
ــوم دیــی کــه واجــب کفــایی محســوب ‌می‌شــود؛  فقــه و ســایر عل
گــر افــراد معــدودی در جامعــه ایــن کار را انجــام  به‌این‌معــی، کــه ا

ــز کفایــت ‌می‌کنــد.  دهنــد، بــرای دیگــران نی
ــه دو دســتۀ  ــز ب ــوی نی  از دیگــر ســو، دانــش و معرفــت دنی
مبــاح و واجــب )فــرد کفایــه( طبقه‌بنــدی ‌می‌شــوند. رشــته‌‌هایی 
یــت بــرای همــه افــراد جایــز  ماننــد پزشــکی، مهنــدسی و مدیر
گــر کســی ‌‌‌‌آن‌هــا را دنبــال نکنــد، بــه یــک تعهــد جمعــی  اســت، امــا ا
یــرا رفــاه جامعــه بــه ایــن تخصص‌‌هــا بســتگی  تبدیــل ‌می‌شــود؛ ز
ن و مــرد  ــوم تفــاوتی بــن ز دارد. و نکتــۀ مهــم آنکــه، در ایــن عل

وجــود نــدارد.
حــال ‌می‌تــوان گفــت کــه طالبــان بــر ســر الــزام آمــوزش دیــی 
مرتبــط بــا زندگــی روزمــرۀ زنــان یــا جایــز بــودن آمــوزش و تحصیــل 
تخصصــی اســا‌می، ‌جــدل و مناقشــه‌‌‌‌‌ای ندارنــد؛ بلکــه بایــد 
گیــری علــوم دنیــوی توســط  گفــت بحــث ‌‌‌‌آن‌هــا بــر ضــرورت فرا
یــژه علو‌مــی کــه آمــوزش و تحصیــل مــردان در  زنــان اســت؛ به‌و
ــت  ــد، ‌‌‌‌آن‌هــا در مجمــوع اهمی ــد. هرچن ــت ‌می‌کن آن حوزه‌‌هــا کفای
و لــزوم تحصیــل پزشــکی بــرای زنــان را نیــز تشــخیص داده و 
یعت  یــت و ترجیــحِ شــر کــه اولو بــه خــوبی درک ‌می‌کننــد، چرا

ن اســت. اســا‌می، مشــورت زنــان بــا پزشــکان ز
ــرای  ــان ب همچنــن در راســتای اعمــال محدودیت‌‌هــای طالب
 حــول 

ً
حــق شــرعی تحصیــل زنــان، نگرانی‌‌هــای طالبــان ‌‌‌غالبــا

مــرد،  پرســت  بــدون سر از خانــه  محــور مســائلی نظیــر خــروج 
تعامــات بی‌قاعــده بــا مــردان، پوشــیدن لباس‌‌هــای غیراســا‌می 
یــا بی‌توجهــی بــه وظایــف خانوادگــی نیــز ‌می‌چرخــد. ایــن موضــع 
یشــه دارد کــه تحصیــل زنــان را بــا انحطــاط اخــاقی  در روایــی ر

پیونــد داده اســت. به‌این‌تر‌تیــب، علمــای مســلمان  ـ از جملــه 
ــان  ــا طالب ــد ت کســانی کــه از مکتــب حنــی هســتند ـ تــاش دارن
را متقاعــد کننــد کــه اغلــب ایــن بحث‌‌هــا بــه سمــت آداب و ســن 
یعت اســا‌می بــه  تغییــر ‌می‌یابنــد. شــایان ذکــر اســت کــه شــر
ممنــوع نکــرده و طالبــان فاقــد  را  زنــان  خــودی خــود تحصیــل 
اســتدلال مذهــی قــوی اســت. در نتیجــه ‌می‌تــوان بــا کمــک 
، بــا موضــع ســخت‌گیرانۀ طالبــان مقابلــه کــرد.  تفاســیر دیــی دیگــر
کــره و بــه کارگیــریِ  برگیرنــدۀ فرصــت مذا یــان ‌می‌توانــد در ایــن جر
گفتمــان اســا‌می بــرای حمایــت از امــر آمــوزش و تحصیــل زنــان 

ــه شمــار رود. در افغانســتان ب

درهم شکستن روایات

یــانِ  گروه‌‌هــا و دســته‌های مختلــی از جر یــخ،  در طــول تار
بهــره  ســیاسی  ابــزاری  قالــب  در  زنــان  تحصیــل  و  آمــوزش 
و  دســتورکار  ذیــل   

ً
بهره‌برداری‌‌هــا ‌‌‌غالبــا ایــن  کــه  جســته‌‌‌‌اند؛ 

ــالا  ــا هــدف آغــازِ تحــولات ســیاسی و اجتماعــی از ب برنامــه‌‌‌‌‌ای ب
بــه پایــن بــوده اســت. ‌می‌تــوان گفــت، ملــت افغانســتان نیازمنــد 
ازایــن‌رو،  هســتند.  فرهنگــی  و  یجــی  تدر حل‌‌هــای  راه  کشــف 
یــن در امــر تحصیــل زنــان، و از بــن  پیــش گرفــن روایــاتی جایگز
بــردن روایــاتی کــه تحصیــات را بــه تضعیــف بنیــاد خانواده‌‌هــای 
مرتبــط  مذهــی  و  ســنتی  هنجارهــای  از  عــدول  و  مســلمان 

‌می‌ســازد؛ بســیار مهــم اســت.

مدارس دینی، جایگزینی برای آموزش 
رسمی

ــا  ــز اشــاره شــد، طالبــان نمی‌توانــد ب همان‌گونــه کــه پیشــتر نی
ارجــاع بــه جنبه‌‌هــای مذهــی، تحصیــل زنــان را ممنــوع ســازد. 
بــا توجــه بــه اینکــه نظــام »مدرســه1« در افغانســتان در برابــر 
ایــن  اســت؛  مانــده  بــاقی  مقــاوم  اجتماعــی  رســوایی  و  انــگ 
جهــت  مناســب  مســیری  آمــوزشی ‌می‌توانــد ‌‌به‌عنــوان  مــدل 
عادی‌ســازی تحصیــل زنــان در بافــت اجتماعــی باشــد. ایــن امــر 
یــج در بافــت جامعــه  یــان آمــوزش را قــادر ‌می‌ســازد تــا به‌تدر جر

افغانســتان ‌‌‌‌‌آن هــم بــدون مقاومــت اجتماعــی ادغــام شــود.
انســتیتو تحقیقــات صلــح اســلو تحقیــی پیرامــون آمــوزش 
ــن افغانســتان و پاکســتان انجــام داده و یکــی  ــرزی ب ــی فرام دی
از یافته‌‌هــای کلیــدی ایــن تحقیــق، تمایــل و تشــخیص متناســب 
ســوی  از  فرهنگــی  لحــاظ  بــه  دخترانــه  مــدارس  ایــن  بــودن 

1.  madrasa
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افغان‌‌هــا ‌می‌باشــد. نظــام مدرســه در طــول زمــان تکامــل یافتــه و 
بان‌‌هــا را در  یاضیــات و ز یــخ، جغرافیــا، ر علــوم دنیــوی چــون تار
ــر اســت کــه ایــن  ــد. شــایان ذک ــوم اســا‌می‌ادغام ‌می‌کن ــار عل کن
یــان از همنشــینی و گنجانــدن موضوعــات در کنــار هــم، بدون  جر
ــونی در  ــوده اســت. اصلاحــات قان مقاومــت قابل‌ملاحظــه‌ای ب
، بــه ایــن مــدارس اجــازه ‌می‌دهــد تــا  سیســم آمــوزشی مذکــور
ــات وزارت،  ــدن امتحان در مقطــع ســی خــاص و پــس از گذران

ــا متوســطه را اعطــا کننــد. گواهینامــه ابتــدایی ی
زنــان  میــان  در  باســوادی  نــرخ  کــه  یم  بگیــر نظــر  در  گــر  ا
افغانســتان 23 درصــد از کل جمعیــت زنــان را تشــکیل ‌می‌دهــد، 
یــت  اولو در  بی‌ســوادی  بــا  مبــارزه  کــه  شــد  مدعــی  ‌می‌تــوان 
آمــوزش و تحصیــل بــرای زنــان قــرار دارد. ازآنجایی‌کــه مــدارس 
 در مناطــق شــهری متمرکــز بــوده و کمتــر در مناطــق 

ً
‌‌‌‌‌رسمــی ‌‌‌‌غالبــا

کنــده هســتند، مــدارس جامعــه محــی2 بــه راه حــی  روســتایی پرا
کســب مهارت‌‌هــای  بــرای توانمندســازی دختــران در  مناســب 
ــزارش یونســکو )2020(  ــل شــده‌‌‌‌اند. چنانچــه گ ســوادآموزی تبدی
کــی از آن اســت کــه  ، حا گیــر پیرامــون آمــوزش همه‌شمــول و فرا
مــدارس جامعــۀ محــی نقــش مثبــی در ارائــه آمــوزش بــه زنــان، 

داشــته‌‌‌‌اند. افغانســتان  در 
پــس از ظهــور طالبــان و حمــات 11 ســپتامبر 2001، ارتباطــی 
یســم و مــدارس دیــی در پاکســتان و افغانســتان  قــوی بــن ترور
یشــه‌‌های  ایجــاد شــد. هرچنــد، مطالعــات بعــدی بــا بــررسی ر
یســم، ایــن موضــوع را مشــخص کــرده اســت کــه نســبت  ترور

2 .community schools

دادن ایــن دو مــورد بــه یکدیگــر امــری درســت و دقیــق نیســت. 
ایــن   

ً
عمومــا کــه  اســتدلال ‌می‌شــود  چنــن  راســتا  همــن  در 

 بــر آمــوزش 
ً
مــدارس بــدون دخالــت در امــور ســیاسی، صرفــا

یان‌هــای خشــونت‌ورز و افراط‌گــرا  دیــی تمرکــز داشــته‌‌‌‌اند و جر
بیشــتر بــه عوامــل شــخصی یــا اقتصــادی بــاز ‌می‌گــردد تــا بــه 

نهادهــا و مؤسســات آمــوزشی خــاص.

مدل جایگزین؛ ادغام و یکپارچه‌سازی

زنــان  تحصیــل  و  آمــوزش  بــرای  بســتری  کــردن  فراهــم 
افغانســتان، از اوایــل قــرن بیســم و در قالــب پــروژه‌‌‌‌‌ای از تحــول 
اجتماعــی، اقتصــادی و ســیاسی بنیادیــن، بــه دغدغــه اصــی 
طیــف وســیع جمعیــت ‌‌‌‌‌محافظــه‌کار بــدل شــد کــه مقابلــه بــا آن، 
یــانی از تفکیــک آمــوزش یــا تحصیــل بانــوان از مفاهــم فســاد  جر

را ‌می‌طلبــد.  اخــاقی، زوال اجتماعــی و انحطــاط اخــاقی 
ایــن  شکســن  درهــم  بــرای  کلیــدی  روش‌‌هــای  از  یکــی 
روایــی  ارائــه  افــراد،  جمعــی  ذهنیــت  در  پیونــد  و  ارتبــاط 
یــن  یکردهــای متعــدد اســت. مهم‌تر یــن، بــا به‌کارگیــری رو جایگز
اســا‌می  جامعــه  الگــوی  از  نمونــه‌‌‌‌‌ای  میــان،  ایــن  در  روایــت 
یــن ســنتی  کــه زنــان در آن بــا رعایــت مواز ‌اســت؛ جامعــه‌‌‌‌‌ای 
یعت اســا‌می ‌مشــغول آمــوزش و تحصیــل هســتند. ایــن  و شــر
زنــان  از  یــری  تصو دادن  نشــان  به‌واســطۀ  یــان ‌می‌توانــد  جر
جمعــی  رســانه‌‌های  یــق  طر از  موفــق  تحصیل‌کــردۀ  مســلمان 
کــه  رادیــویی  برنامه‌‌هــای  همچــون  افغانســتان،  در  پرمخاطــب 
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نیــز  دســترس  از  دور  و  دورافتــاده  مناطــق  بــه  انتقــال  قابــل 
هســتند، محقــق شــود. ایــن اقــدام بایــد بــا برجســته ســاختن 
یــخ و دســتاوردهای زنــان مســلمان صــورت گیــرد؛ زنــانی کــه  تار
ضمــن حفــظ تعهــد خــود بــه حجــاب، ارزش‌‌هــای خانوادگــی 
و دیــن اســام، بــه ســطوح تحصیــی عــالی دســت یافته‌‌‌‌انــد. 
همچنــن نمایــش محیط‌‌هــای دانشــگاهی بــا تفکیــک جنســیتی، 
، و یــا ارائــه  ماننــد دانشــگاه‌‌های ســعودی یــا دانشــگاه مــی قطــر
بورســیه تحصیــی بــرای ایــن نهادهــای آمــوزشی نیــز ‌می‌توانــد 
اثرگــذار باشــد؛ امــا ایــن الگــو بایــد الگــویی قابــل ارائــه بــرای 
عمــوم افــراد جامعــه و نــه تنهــا نخبــگان و مقامــات کشــور باشــد. 
کشــورها و نهادهــای کمک‌رســان نیــز ‌می‌تواننــد در ایــن مســیر 
چنــن  پــایی  بر جهــت  خــود  مــالی  حمایت‌‌هــای  یــق  طر از  و 

‌‌‌مؤسســات آمــوزشی بــرای زنــان اقــدام کننــد. 
درهــم شکســن انــزوای فکــری افغانســتان از ســایر جوامــع 
اســا‌می ماننــد مالــزی، اندونــزی، ترکیــه، ایــران یــا کشــورهای 
عادی‌ســازی  در  به‌ســزایی  نقــش  عــرب، ‌می‌توانــد  اســا‌می 
تحصیــل و اشــتغال زنــان در محافــل ‌‌‌‌‌محافظــه‌کار ایفــا کنــد. تجــارب 
ایــن کشــورها ‌می‌توانــد بدیهیــات جامعــۀ افغانســتان در مــورد 
کشــیده،  چالــش  بــه  را  زنــان  از تحصیــل  شــده  درک  آســیب 
اســتدلال‌‌های اســاسی‌تر‌ی بــرای مدافعــان کار زنــان ارائــه دهــد. 
ازایــن‌رو، بــرای کشــورها و نهادهــای اســا‌می، تمرکــز بــر مســائل 
ــا مــردم افغانســتان امــری بســیار  ــو ب یــت ‌گفت‌وگ ــرای تقو ــان ب زن
 
ً
کــه موضوعــات مرتبــط بــا زنــان، صرفــا حائــز اهمیــت اســت؛ چرا
امــری حکومــی از جانــب طالبــان نبــوده، بلکــه در درجــۀ اول، 

موضوعــی اجتماعــی اســت.

حمایت از آموزش ابتدایی و آموزش 
مجازی برای دانشگاه‌‌ها

مصاحبــه‌‌‌‌‌ای  یــان  جر در  طالبــان  مقــام  یــک  گفتــۀ  طبــق 
مــدارس  در  یرســاخت‌‌ها  ز کمبــود  گرفتــه،  صــورت  پیش‌تــر 
آمــوزش  ارائــه  در  ابتــدایی و همچنــن چالش‌‌هــای متعــددی 
ــام  ــن مق ــۀ ای ــه گفت ــن ســطح وجــود دارد. ب ــران در ای ــرای دخت ب
آمــوزش  بــه  کمــک  بــرای  کننــده  رسمــی، بی‌میــی جامعــۀ اهدا
بر‌می‌انگیــزد.  را  زنــان  افــراد مخالــف تحصیــل  ابتــدایی، خشــم 
کیــد بــر آمــوزش زنــان  ـ  کــه ‌‌‌‌‌تأ ایــن امــر بــه آن خاطــر اســت 
 
ً
بــه اســتثنای دختــران جــوان ـ نشــان ‌می‌دهــد موضــوع صرفــا
آمــوزش و تحصیــل )دختــران( نیســت، بلکــه قصــد  در مــورد 
بــر ایجــاد تغییــرات اجتماعــی در افغانســتان اســت. بنابرایــن 
کادمیــک جهــت گســترش  ‌می‌تــوان گفــت؛ ارائــه حمایــت مــالی و آ

دامنــۀ تحصیــل زنــان ‌‌‌‌‌آن هــم از مقطــع ابتــدایی کــه طالبــان آن 
را ممنــوع نکــرده، بســیار مهــم اســت. ضمــن آنکــه، حمایــت از 
دختــرانی کــه بــه ســن دانشــگاهی ‌می‌رســند و حمایــت از ادامــه 
یــق ارائــه بورس‌‌هــای  ، ‌می‌توانــد از طر تحصیــل در مقاطــع بالاتــر
تحصیــی بــرای برنامه‌‌هــای دانشــگاه آنلایــن، یــا ایجــاد دوره‌‌هــای 
آمــوزش آنلایــن متناســب بــا ‌‌‌‌آن‌هــا از دانشــگاه‌‌های افغانســتان 

یــا دانشــگاه‌‌های ‌‌بین‌الملــی محقــق شــود.

پیشنهادها

زنــان  تحصیــل  و  آمــوزش  راه  ســر  بــر  مانــع  تنهــا  طالبــان 
از موضع‌گیــری ‌‌‌‌آن‌هــا،  و بخــش عمــده‌‌‌‌‌ای  نیســت  افغانســتان 
یــک و یــا تهییــج جامعــه  بــه دلایــی چــون عــدم تمایــل در تحر
ــۀ راهکارهــایی  ــر ارائ ــز ب ــن، تمرک ــردد. بنابرای ــاز ‌می‌گ افغانســتان ب
بی،  اســاسی بــا گفتمــانی اســا‌می و ‌‌‌‌‌نشــأت گرفتــه از منابــع غیرغــر
امــری ‌‌‌‌‌قابل‌توجــه و مهــم اســت. بایــد در نظر داشــت کــه هر گونه 
راهــکار و یــا راه حــل ســازنده بایــد از بطــنِ جامعــه افغانســتان و 
بی  بــدون برانگیخــن حساســیت افغان‌‌هــا علیــه ارزش‌‌هــای غــر
سرچشــمه گیــرد کــه در این‌جــا چهــار راهــکار پیشــهادی ارائــه 

شــده اســت:
ســرمایه‌‌‌گذاری در نظــام مــدارس دیــی بــرای زنــان؛ از جملــه 

یرســاخت‌‌ها و حمایت‌‌هــای نهــادی. تأمــن ز
دخیــل ســاختن و مشــارکت دادن جامعــۀ افغانســتان بــا 
ــر  ــد ب کی ــا ‌‌‌‌‌تأ بی، و ب ــان اســا‌می از ســوی نهادهــای غیرغــر گفتم
یعت اســامی؛ همچنــن ارائــه الگوهــای  حقــوق زنــان در شــر
یعت و هــم بــا آداب  زنــان مســلمان تحصیل‌کــرده کــه هــم بــا شــر

و رســوم اجتماعــی همســویی و ســازگاری دارنــد.
ســایر  بــا  افغانســتان  جامعــه  ادغــام  راســتای  در  اقــدام 
جوامــع اســامی و درهــم شکســن انــزوای فکــری افغانســتان 
قشــر  نگــرش  ـ ‌‌می‌توانــد  اســامی  گفت‌وگوهــای  یــق  طر از 
‌‌‌‌‌محافظــه‌کار نســبت بــه تحصیــل و اشــتغال زنــان را تغییــر داده، یــا 
ــد شــعبی از دانشــگاه‌‌های اســا‌می از جهــان اســام در  ‌می‌توان

پــا ســازد. افغانســتان را بر
حمایــت از تحصیــات ابتــدایی بــرای دختــران بــا کمــک بــه 
ایجــاد مــدارسی در مناطــق دوردســت و تأمــن منابــع آمــوزشی 
آمــوزشی  برنامه‌‌هــای  ارائــه  همچنــن  موجــود.  مــدارس  بــرای 
طــور ‌‌‌‌‌قابل‌توجهــی  بــه  یان ‌می‌توانــد  دانشــجو بــرای  آنلایــن 
شــرایط ‌‌‌‌آن‌هــا را بهبــود بخشــیده، تعــداد زنــان تحصیل‌کــرده در 

افزایــش دهــد. را  افغانســتان 
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ســال  در  افغانســتان  بــه  ســفر  زمینــۀ  و  مقدمــات  از   •
بفرماییــد. بیــان  مختصــر  صــورت  بــه  هشتاد‌و‌هشــت 

• مثــل بســیاری از کســانی کــه بعد‌تــر در زمینــۀ ادبیــات 
کــردم و دوســت داشــم  مشــغول شــدند، مــن از شــعر شــروع 
یســنده  شــاعر شــوم و از آن‌جــایی کــه گفتنــد شــاعر ورشکســته نو
یســندگی رســیدم، از نوجــوانی  می‌شــود، از ایــن مســیر بــه نو
شــعر می‌گفــم و برخــی از ایــن شــعر‌ها جاهــایی منتشــر می‌شــد 
و آرام آرام داشــم پــا بــه عرصــه شــعر می‌گذاشــم. ورودم بــه 
هنــری  حــوزه  شــعر  جلســات  بــه  شــد  باعــث  شــعر  عرصــۀ 
یــان آشــنا شــدم  نزدیــک شــوم. در آن‌جــا بــا محمد‌حســن جعفر
و بعد‌تــر مجموعــه نوشــته‌های حســن در قالــب یادداشــت‌های 
را  بــا عنــوان »چکــر در ولایــت جنرال‌هــا«  مهــر  دو‌هفته‌نامــۀ 
در هــر شمــاره بــا لــذت می‌خوانــدم. آن زمــان آرزو داشــم بــه 
نم تاجــر کلمــه شــوم؛ یعــی تصــور  افغانســتان بــروم و آن‌جــا بتــوا
ــدارد و  ــار ن ــه جــز کلمــه در اختی ــزاری ب ــچ اب ــردم شــاعر هی می‌ک
ابزار‌هــای جدیــدی در خانــۀ همســایه مجــاور مــن هســت و مــن 
نم از آن لغــات اســتفاده کــم؛ بنابر‌ایــن علاقــه و میــل بــه  می‌تــوا
ــرد.  ــده ک ــن زن ــان در م ی حضــور در افغانســتان را حســن جعفر

یــدان و دوســت‌داران عــی   جــزو مر
ً
در همــان ســال‌ها کــه اتفاقــا

ن بلنــد محمد‌کاظــم کاظمــی  معلم‌دامغــانی بــودم، بــا مثنــوی در وز
ــان مــن خــود، ســازندۀ یــک  ــه گم ــه ب ــوی ک آشــنا شــدم. آن مثن
دورۀ گفتمــانی راجــع بــه مهاجــران افغانســتانی بــود، در علاقــۀ 
مــن نقــش داشــت. پــس از همــان ســال‌ها و اوایــل دهــۀ هفتــاد 

ــودم. ــه حضــور در افغانســتان ب ــل ب مای
افغانســتان  جامعــه  بــه  نســبت  شــناختی  آن  از  قبــل   •

؟  شــتید ا ند
• برخــی از کار‌هــای آقــای چنگیــز پهلــوان را خوانــده بــودم 
و بــه همــان دلیــل علاقه‌منــد بــه وضعیــت ســیاسی اجتماعــی و 
فرهنگــی افغانســتان بــودم؛ امــا علاقــۀ اصــی مــن، علاقــه بــه 
یــان در مــن زنــده کــرد و نثــر ایشــان  کلمــه بــود کــه حســن جعفر

مؤثر‌تــر از شــعر آقــای کاظمــی بــود و حــالم را عــوض کــرد. 
• مراوده با مهاجران نداشتید؟

نبــوده.  تأثیرگــذار  آن‌هــا  مثــل  ولی  داشــم؛  مــراوده   •
یم آخــرش هنــر و ادبیــات بــوده کــه مــا را بــه ایــن  می‌خواهــم بگــو

نیســت. مــراوده  و  می‌رســاند  کار 
 
ً
کــه حتمــا • شمــا بــا ایــن دیــد و نیــت بــه ایــن ســفر رفتیــد 
کردیــد؟  ی ایــن قضیــه فکــر  ســفر‌نامه بنویســید. آیــا بــه تأثیر‌گــذار

در زیباترین قسمت جهان

گفت‌وگو با رضا امیرخانی، نویسندۀ کتاب »جانستان کابلستان«

تینا محمدحسینی
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• مــن بــه هــر ســفری کــه مــی‌روم، بــا ایــن نیــت مــی‌روم کــه 
تم  ــا دســت‌کم خاطــرا یســم ی  از دل آن یــک ســفر‌نامه بنو

ً
ــا حتم

را ثبــت کــم؛ ولی این‌کــه آیــا ایــن ســفر قابلیــت انتشــار در قالــب 
کــه از ابتــدا بــه آن  ، چیــزی نیســت  ســفر‌نامه را دارد یــا خیــر
مطمــن باشــم. واقعیــت ایــن اســت در مــورد ســفر افغانســتان، 
کــه شــاید در کتــاب شــرح داده باشــم یــا نــه یــادم نیســت، فکــر 
می‌کــم در »کوته‌ســنگی« کابــل بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه بایــد 
یســم. قبلــش خاطــرات را نوشــته بــودم و احســاس کــردم ایــن  بنو
ســفر قابلیــت انتشــار دارد و بایــد منتشــر کــم، ولی بــه صــورت 
ســفر  ایــن  در  نوشــم.  را  تم  خاطــرا ســفر‌ها  همــۀ  در  طبیعــی 
 خاطــرات خــوبی خواهــم داشــت و کلمــات 

ً
می‌دانســم حتمــا

یم خیــی مهــم بــود؛ امــا در دل  خــوبی پیــدا می‌کــم. کلمــه بــرا
ســفر فهمیــدم ایــن ســفر می‌توانــد ســفر‌نامۀ قابــل انتشــار خــوبی 

شــود.
ــا دیــد مثبــت رفتیــد. فکــر نمی‌کردیــد باز‌خــورد منــی  لی ب • و

یــد؟ بگیر
• بــا دیــد خیــی مثبــت رفــم و بــا دیــد خیــی مثبت‌تــر 
یم اســتقبال از کتاب  برگشــم؛ امــا در ادامــۀ پرســش شمــا بایــد بگو
یــادی از مهاجــران  بــرای مــن باورکــردنی نبــود. مــن بــا تعــداد ز
افغانســتانی رو‌بــه‌رو شــدم کــه کشــور خود‌شــان را تــا بــه حــال 
ندیــده بودنــد و کتــاب مــن پنجــره‌ای بــرای دیــدن ایــن وطــن شــد 
و ایــن خیــی بــرای مــن ارزشمنــد بــود. نکتــه مهــم اجتماعــی ایــن 
یــادی از آن‌هــا اهــل  قصــه همــن بــود کــه مــن فهمیــدم تعــداد ز
یــادی از تیــراژ کتــاب مــن را مهاجــران  مطالعــه هســتند و درصــد ز

یــداری کــرده و خوانــده بودنــد. نســل دو و ســه، کتــاب را خر
ایــرانی هم‌وطنــان خــود  را در دوســتان  ی  تأثیر‌گــذار ایــن   •

چطــور دیدیــد؟
• یکــی از افتخــارات زندگــی مــن ایــن بــود کــه فکــر می‌کــم 
رایــزن  بــاری  کتــاب،  ایــن  انتشــار  از  بعــد  ســال  دو  یــا  یــک 
ــه مــن گفــت  ــران مــن را خواســت و ب فرهنگــی افغانســتان در ای
ســال گذشــته تعــداد ایرانی‌هــایی کــه می‌خواســتند بــه افغانســتان 
یــاد حــدود پنجــاه نفــر  بــود. حــالا تعــداد ز یــاد شــده  برونــد ز
 بــا این‌هــا مصاحبــه کــردم 

ً
نســبت بــه قبــل و مــن خــودم شــخصا

کــه چــرا طیــف جدیــد می‌خواهنــد بــه افغانســتان برونــد کــه بــرای 
یــادی  امــور اقتصــادی و تجــارت نیســت و متوجــه شــدم درصــد ز
یــادی بــه خاطــر خوانــدن  از آن‌هــا جــوان هســتند و درصــد ز
کتــاب شمــا تصمــم بــه ایــن ســفر گرفتنــد و ایــن بــرای مــن خیــی 
بــا‌ارزش بــود و هــر وقــت کســی می‌خواســت بــه افغانســتان بــرود 
و از مــن راجــع بــه خطــرات می‌پرســید، بــه آن‌هــا می‌گفــم امیــد 
یــاضی چیزهــایی کــه بــه دســت مــی‌آوری خیــی بیشــتر از امیــد  ر

یــاضی خطــراتی اســت کــه تــو را تهدیــد می‌کنــد. ر
ی  کــه ســفر‌نامۀ شمــا چــه تأثیــر یــان بودیــد  • خــود شمــا در جر
وی بــاقی نویســنده‌ها داشــت؟ چــه ســفر‌نامه داســتان یــا مســتند  ر

و فیلــم؟
• در هــر صــورت یکــی از افتخــارات مــن ایــن اســت کــه بــه 
ــا قالــب منســوخ ســفر‌نامه کیــف کــردن را شــروع  ــد ب نظــرم می‌آی
 کمــک کــرد و بعــد از آن خیــی ســفرنامه نوشــته 

ً
کــردم. بلــه حتمــا

شــد کــه یــک قالــب منســوخ بــود و کســی سمــت آن نمی‌رفــت.

کلمــه  • شمــا در ابتــدای صحبــت گفتیــد می‌خواســتید تاجــر 
باشــید و در ایــن ســفر یــک میــراث مشــترک زبــان فــارسی اســت شمــا 
کلمــه بــودن بــه لحــاظ  فکــر می‌کنیــد چــاپ کتاب‌تــان در تاجــر 
کــه  بســتر زبــانی و نــه بســتر مردمــی، بــا همــه ضعف‌هــای ارتباطــی 
کــه  بــن دو ملــت وجــود داشــت یــا کمی‌هــا و کاســ‌یها و هــر چــه 

هســت چقــدر تأثیــر داشــته اســت؟
•  مــن دوســت داشــم تاجــر کلمــه باشــم؛ امــا تاجــر کلمــه، 
، تاجــر کلمــه باشــد و  « اســت؛ یعــی بهتــر اســت شــاعر »شــاعر
مــن در ایــن کار موفــق نبــودم و بیشــتر تاجــر »روایــت« شــدم 
و آن‌هــا را از ایــن طــرف بــه آن طــرف بــردم و نتوانســم از آن 
دایــرۀ واژگانی اســتفاده کــم. شــاید یکــی از دلایــل ایــن بــود کــه بــا 
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ادیبــان کمتــر ســر‌و‌کله زدم.
ــیار  ــا بس ــاب شم کت ــن  ــی در م ــس عاط ــال آن ح ــر ح ــه ه • ب
کلمــه‌ای صــادر و یــا وارد  پر‌رنــگ اســت. شــده از ســفر‌نامه شمــا 
بــه  وایت‌هــای شمــا بــه یــاد دارم از هــرات تجر شــده باشــد یــا حــی از ر

قــل خــوردن را آورده بودیــد.
یم  • در خواجه‌غلتــان هــرات! بلــه بــوده‌ام ایــن را نمی‌گــو
 
ً
در آن خود‌ســتایی وجــود دارد، چنــد چیــز خــوب بــود کــه بعــدا
بــان  یم و خیــی خــوب اســتفاده شــد. برخــی کلمــات در ز می‌گــو
شمــا خیــی مرســوم اســت مثــل »خانه‌جنگــی«. مــن می‌دانســم 
ینــد  یم می‌گو گــر بگــو کــه ایــن کلمــه را از کتــاب مــن گرفتــه، ولی ا
یــم و جدیــد نیســت؛ ولی برخــی  آقــا 200 ســال اســت مــا می‌گو
واژه‌هــا زنــده شــد حــی در ملــت افغانســتان هــم زنــده شــد. 
بــرای خــود مــن خیــی بــا‌ارزش اســت بــه جــای جنــگ داخــی، 
»خانه‌جنگــی« بــه کار بــردن حــس بهتــری بــه مــردم و مخاطــب 

انتقــال می‌دهــد.
بــه  کــه  هســتید  علاقه‌منــد  موجــود  وضــع  ایــن  بــا  آیــا   •
ــید؟ ــد بنویس ــگاه جدی ــا ن ــفر‌نامه‌ای ب ــد و س کنی ــفر  ــتان س افغانس
• مــن همیشــه از ســفر بــه افغانســتان اســتقبال می‌کــم. 
ــه افغانســتان یعــی مهمــان مــردم و فرهنــگ افغانســتان  ســفر ب
، دولت‌هــا و حکومت‌هــا  شــدن. بــه نظــرم می‌رســد در ایــن ســفر

ــانی داشــته باشــند. ب ــن میز ــد در ای ــن نقــش را می‌توانن ی کمتر
را  افغانســتان  زبــان  ســیاسی  وضعیــت  شمــا   •  
یــد و  چطــور می‌بینیــد، چــون نویســنده‌اید، مطالعــه دار

می‌شناســید. را  طــرف  آن  فارسی‌زبــان  نویســندگان 

• در »جانســتان« قســمتی از ایــن موضــوع را شــرح دادم 
ــروزی یــک کــدام  ــه پی ــان فــارسی و پشــتو ب ب ــه نظــرم جنــگ ز ب
بــان انگلیســی اســت؛ یعــی  از این‌هــا منجــر نمی‌شــود و پیــروز ز
بــان  بــان را بــه حــدی فرســوده می‌کنــد کــه ز ایــن جنــگ، هــر دو ز
بــه‌ای کــه در شــبه‌قاره فــراوان  انگلیســی ســر بــاز می‌کنــد. تجر
یم، نگــرانی عمــده مــن اســت و بــه نظــرم در دانشــگاه‌های  دیــد

افغانســتان می‌توانــم نشــانه‌هایی از آن را ببینــم.
یــد کــه بــرای مثــال بــه  • شمــا ایــن علاقــه را بــه زبــان فــارسی دار
تاجیکســتان، بخشــی از هنــد و چــن، بــرای گســترش زبــان فــارسی 
ی باشــد آن  کشــور کنیــد یــا هــر  و نشــان دادن آن فرهنــگ ســفر 

ســفر‌نامه بــرای شمــا لذت‌بخــش اســت؟
یــن قســمت جهان  یباتر • حــوزۀ ایــران فرهنگــی بــرای مــن ز
نم و واقعیت این اســت  اســت؛ چــون خــود را متعلــق بــه آن مــی‌دا
بــان فــارسی ســفر نمی‌کــم و جا‌به‌جــا می‌شــوم،  مــن در حــوزۀ ز

مثــل این‌کــه در منــزل خــودم از اتــاقی بــه اتــاق دیگــر بــروم.
یــا  فرهنگــی  کار  چــه  کتــاب  بحــث  از  غیــر  شمــا  حــال   •

ی بــرای بهتــر نشــان  غیر‌فرهنگــی مثــل تعامــل یــا هــر حرکــت دیگــر
داده‌ایــد؟ انجــام  افغانســتان  فرهنگــی  وضعیــت  دادن 

شــکل  بــه  کتــاب،  انتشــار  نمی‌دهــم.  توضیحــی  مــن   •
ــودکان مهاجــر افغانســتانی در  ــام ک غیر‌مســتقیم راه‌گشــای ثبت‌ن
ــاب مــن شــاید  ــه کت ــود ک ــکاتی ب ــن از ن ــود. ای ــرانی ب ــدارس ای م
ســهم اندکــی در آن داشــته باشــد؛ امــا همــن ســهم انــدک وقــی 
ــرای مــن  ــودکان مهاجــر می‌شــود، ب ــن ک ضــرب در سرنوشــت ای
عاقبــی خــوش می‌ســازد و دیگــری دعــوت شــعرای افغانســتانی 

بــه ایــران بــا همــان جلســات بــود.
• مطالعــۀ شمــا در مــورد ادبیــات افغانســتان چــه در بخــش 
نثــر و نظــم و همچنــن آشــنایی بــا کاظــم کاظمــی در هفئــه ســالگی، 
ی‌هــا  ی و تأثیرگذار بعــد از آن ایــن تعامــل ادامــه داشــت؟ تأثیر‌پذیــر

را بگوییــد.
بــه  پنجــره‌ای  مــن  بــرای  هم‌چنــان  افغانســتان  شــعر   •
جنیــد  رفیــع  نم  نمــی‌دا الان  مثــاً  اســت.  دیگر‌گونــه  شــعری 
کجاســت کــه بــرای مــن پنجــره‌ای رو بــه شــعر بــاز می‌کــرد کــه 
دیــدم،  را  کاری  چنــن  کمتــر  مــن  بــان،  فارسی‌ز همتایــان  در 
یم مــن همــۀ این‌هــا را پیگیــری می‌کــردم. خــود  می‌خواهــم بگــو
رفیــع جنیــد بــرای مــن خیــی موضــوع بــود. دوســ‌یهای متفــاوت 
بــا دوســتان افغانســتانی داشــم. بــا شــعر نــام بــرادر افغانســتانی 
ســید‌رضا محمــدی، ســید‌ضیا قاسمــی و ابوطالــب مظفــری کــه از 
دوســتان نزدیــک مــن بودنــد و بیشــتر بــا شــاعران مــراوده داشــم 
عتیــق  کار‌هــای  می‌خوانــدم.  را  داســتانی  کار‌هــای  عمــده  و 
خالــد  کارهــای  نــدارم  دوســت   

ً
طبیعتــا و  خوانــدم  را  رحیمــی 

نم؛ ولی کار‌هــای  حســینی را کار بومــی افغانســتانی خالــص بــدا
یــاب و حســن فخــری را  ایشــان را خوانــدم. کار اســتاد رهنــورد زر
هــم خوانــدم و دوســت داشــم. بــا برخــی از این‌هــا در ســفر‌هایی 
آشــنا شــدم کــه برخــی را بســیار آدم‌هــای گیــرایی دیــدم. مثــل 

یس بودنــد. آقــای فخــری کــه داســتان‌نو
ــه دارم و حُســن کار همــن اســت؛  • مــن یاد‌داشــت روزان
چــون یــادم مــی‌رود. الان در خاطــرات روزانــه بــه خاطــر مــی‌آورم 
ــاب را در دی‌مــاه نود‌و‌پنــج  ی ــورد زر ــار مرحــوم رهن یــن ب کــه آخر
در کابــل دیــدم و اصــاً فکــر نمی‌کــردم آن نثــر جــدی و کمــی 
یســنده‌ای طنــاز و لطیــف، مجلس‌گــردان و گــرم و گیــرا  خشــک، نو
ــا ایشــان نشســتیم و  ــا نیمه‌شــب ب ــادم هســت ت داشــته باشــد. ی

یم. ایشــان فقــط خاطــره می‌گفــت و مــا کیــف می‌کــرد
یــاب شــد و چــون فصل‌نامــه اول هــم  ر • صحبــت از آقــای ز

کار‌هــای ایشــان آشــنا شــدید؟ کــی بــا  بــه اســم ایشــان اســت از 
دیر‌تــر  را  یــاب  ر ز آقــای  کار‌هــای  مــن  حقیقــت  در   •
و  خوانــدم  شمســی  هشــتاد  دهــه  در  می‌کــم  فکــر  خوانــدم. 
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گــر بخواهــم واقعــی راجــع بــه ایشــان  نم. ا می‌توانســم قبل‌تــر بخــوا
یــابی کــه بعــد از مجالســت بــا ایشــان  صحبــت کــم، مــن آقــای زر
یــاب قبــی  ر کابــل دیــدم، بــا آقــای ز در همــان دو مجلــس در 
فــرق می‌کنــد؛ یعــی بعــد از دیــدن ایشــان، مجــدد کار‌هــای او را 
خوانــدم، این‌قــدر کــه شــخصیت ایشــان جــذاب و جهان‌دیــده 
و دوست‌داشــتنتی و افغانستان‌دوســت بــود و علاقــه ایشــان بــه 
ــر خــودش و علاقــۀ روشــنفکرانه و واقعــی، بــدون تمجیــد  بوم‌و‌ب
یــاد و غیر‌واقعــی کشــورش را دوســت داشــت و ایــن بــرای مــن  ز
خیــی ارزشمنــد بــود و چیز‌هــای بامــزه و خنــده‌دار از جا‌هــای 

مختلــف نقــل می‌کــرد.
• شمــا وضعیــت داستان‌نویســی افغانســتان و نقــش اقــای 

ونــد داستان‌نویســی چطــور می‌بینیــد؟ یــاب را در  ر ر ز
ــه نوشــته اســت  ــارغ از داســتان‌هایی ک ــاب، ف ی ــای زر • آق
یســندگان  یــژه‌ای در میــان نو بــه دلیــل کســوت، جایــگاه خیــی و
یــد و فــروش  یژگــی غیرقابــل خر افغانســتانی دارد. کســوت یــک و
یســندۀ  نو یــک  رفــن  بــا  کــه  نیســت  این‌طــور  یعــی  اســت؛ 

پیشکســوت بــه راحــی کســی جــای او را بگیــرد. مــن فکــر می‌کنم 
یــاب مهــم اســت و فکــر می‌کــم  ر از ایــن منظــر نقــش اقــای ز
یــاب بــه نســل بعــدی افغانســتان کمــک  جهان‌دیدگــی آقــای زر
یســندۀ افغانســتانی کــه ســال‌ها در  می‌کــرد کــه بداننــد یــک نو
ــردد،  ــه کشــور خــود برمی‌گ ــاره ب ــرده اســت و دوب ــا زندگــی ک پ ارو
و  افغانســتان  بــه  خــارج  جهــان  از  کوله‌بــاری  چــه  می‌توانــد 

کنــد. برعکــس جا‌به‌جــا 
 بایــد از آقــای محمد‌آصــف ســلطان‌زاده هــم نــام ببرم که 

ً
حتمــا

مســیری را در داســتان افغانســتان بــاز کــرد کــه شــبیه بــه مســیری 
ــود، هــر دوی ایــن مســیر‌ها  ــرده ب ــاز ک ــد در شــعر ب ــود کــه جنی ب
نم امــروز در کجــای عــالم  را مــن نتوانســم پیگیــری کــم و نمــی‌دا
کار می‌کننــد؛ ولی بــه نظــرم ایــن دو، مســیر درخشــانی بودنــد 
یســندگی بــه مــا نشــان  کــه تفاوت‌هــایی را بــا مســیر‌های رایــج نو
می‌دادنــد. در ایــران پیــش از محمد‌آصــف ســلطان‌زاده، بــه نظــر 
مــن »دیــوان ســومنات« ابوتــراب خســروی بــود کــه می‌توانســت 

همــان مســیر ادبیــات حقیــی را بــرای مــا بــاز کنــد.



75
گپ و گفت

تا آن‌سوی سمرقند
گفت‌وگو با عارف جعفری  آوازخوان، آهنگساز و شاعر

زهرا زاهدی

زگان  ر
ُ
« ا ، شــاعر و هنرمنــد معاصــر افغانســتان اســت. وی متولــد 1353 خورشــیدی در »باغچــار ی، آوازخــوان، آهنگســاز عــارف جعفــر

ــات  ــه ادبی ــذاران »خان ــت. او از بنیانگ ــده اس ــر ش ــنای دل ـ 1382( منتش ــانی« )س یش ــس پر ــام »از جن ــا ن ــعر ب ــه ش ــک مجموع ــت. از او ی اس
ــژه در  ــیقی، به‌وی ــالی موس ــرای اه ــنا ب ــی آش ی، نام ــر ــارف جعف ــات ادبی دارد. ع ی جلس ــزار ــتمر در برگ ــای مس ــت و فعالیت‌ه ــتان« اس افغانس
، ســه تــار و  ، هارمونیــه، دو تــار ، ســازهای نی، پیانــو ون بــر ســرایش شــعر کن در ایــران اســت. افــز میــان اهــالی هنــر و فرهنــگ مهاجــر ســا
کنــون  ی از پیشــگامان جــوان هنــر موســیقی در بــن مهاجــران ایــران شــناخته می‌شــود. از وی تا دمبــوره را فــرا گرفتــه اســت. وی بــه لحــاظ هنــر
«، »گل بــادام« و »تــا آن‌ســوی سمرقنــد« منتشــر شــده اســت.  واز ود«، »صَبــا مــزار میــرُم«، »پــر شــش آلبــوم موســیقی بــا نام‌هــای »صیــاد«، »ر
ــر  ــم از دیگ ی و تنظ ــاز ی، آهنگس ــر تی و تصوی ــو ــانه‌های ص ــر رس نی و دیگ ــو ی ــبکه‌های تلویز ــا ش ــیقی ب ــناس موس کارش ــوان  ی به‌عن ــکار هم

فعالیت‌هــای اوســت. 
ی، برخاســن و ادامــه دادن  کارنامــۀ درخشــان ادبی و هنــر ور  ی از فــراز و نشــیب نبــوده اســت. مــر بدیهــی اســت پیمــودن ایــن مســیر عــار
ی  کــه از او بپرســم عــارف جعفــر یــن امکانــات، ایــن ســؤال را بــرای علاقه‌منــدان وی و دیگــران مطــرح می‌کنــد  در میــان مشــکلات بــا کم‌تر

کیســت و چگونــه ایــن مســیر را پیمــوده اســت.
، بی‌مقدمــه و صمیمانــه در عصــر پنج‌شــنبه‌ای‌  ی اســت. دیــدار آنچــه می‌خوانیــد، حاصــل گفت‌وگــوی فصلنامــۀ بلــخ بــا عــارف جعفــر
ی مســئولیت  کنــون عــارف جعفــر ی تهــران، میســر شــد. هم‌ا ی جلســات هفتگــی خانــه ادبیــات افغانســتان در حــوزه هنــر در محــل برگــزار

جلســات هفتگــی خانــه ادبیــات افغانســتان را در تهــران برعهــده دارد.
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یــی داشــته  ی، تعر گــر بخواهیــد از عــارف جعفــر  • خــود شمــا ا
باشــید چــه خواهیــد گفــت؟

نــدارم. جعفــری،  عــارف جعفــری  از  یــف خــاصی  تعر  •
شــخصی اســت کــه از کودکــی علاقه‌منــد و دنبــال‌رو موســیقی 
، فرصــت از دســت  بــوده؛ فرصــی بــه دســت نیــاورده و بیشــتر
یــادی گذشــت تــا بتوانــد بــا اهــل فــن ارتبــاط  داده اســت. زمــان ز
برقــرار کنــد و نکته‌هــای آموختــه را بــه کار گیــرد و عــارف جعفــریِ 

امــروز شــود.

• مخاطبــان قدیمی‌تــر شمــا، پیــش از آن‌کــه نام‌تــان بــا موســیقی 
در  به‌ویــژه  می‌شــناختند،  شــاعر  کســوت  در  را  شمــا  بخــورد،  گــره 
کاغــذی بــود و  کــه هنــوز چــاپ و نشــر آثــار فقــط بــه شــکل  زمــانی 
وز وســیع و گســترده نبــود. عــارف  دنیــای ارتباطــات بــه شــکل امــر
ی گذشــته اســت  ، بــه یقــن از فــراز و نشــیب بســیار وز یِ امــر جعفــر
ی از آنچــه بــر شمــا  تــا بــه جایــگاه فعــی رســیده اســت. ثبــت بســیار
ک نبــوده اســت  گذشــته اســت، شــاید بــه دلایــل بســیار قابــل اشــترا
کــه عــارف  ــده باشــد. چطــور شــد  ــزد شمــا محفــوظ مان ــا تنهــا در ن ی

ــد؟ ــان بگویی به‌هایت ــد؟ از تجر ــاخته ش وز س ــر ی ام ــر جعف
• پرداخــن بــه موســیقی، گاهــی بــر وجهــۀ ادبی و شــاعر 
ــرده‌ام.  ــن منظــر گاهــی ضــرر ک ی ــه اســت. از ــودنم ســایه انداخت ب
در حیطــۀ موســیقی، بیشــتر مــردم و دوســتان، مــرا بــه عنــوان 
 ، حضــور در  و  مجــازی  فضــای  در  و  می‌شناســند  خواننــده 
کــه قســمت  یــای کار جدیــد هســتند، امــا اطــاع ندارنــد  جو
، صــرف تولیــد قطعــات  یــادی از وقــت مــن به‌عنــوان آهنگســاز ز
کــه هــر روز در دســترس  بــرای خواننده‌هــای دیگــر می‌شــود 
کــه  اســت  بدیهــی  می‌گیــرد.  قــرار  شــنوندگان  و  علاقه‌منــدان 
بیــات  پیمــودن ایــن راه بــا مصائــب فــراوان همــراه بــوده اســت. تجر

یــاد اســت و یــاد‌آوری همــه ناممکــن.  ز
را شــروع  کجــا و چگونــه فعالیــت موســیقی  از  امــا این‌کــه 
یــاد  شــبانه‌روز  چــکاوک،  اســتودیو  در  هســت  یــادم  کــردم، 
یــر نظــر اســاتیدی ماننــد  یــن می‌کــردم. ز کار و تمر می‌گرفــم و 
رهــا،  جهانگیــر  محمــدی،  جهانگیــر  وطن‌دوســت،  رحمــت‌الله 
مهــرداد حســن‌پور و دیگــر هنرمنــدان ایــرانی بســیار یــاد گرفــم 
کنــون بــه‌کار می‌گیــرم، هــم بــرای نیــاز خــودم و  و آن آموزه‌هــا را ا
ــان قــرار دهــم.  ــار مخاطب ــرای آنچــه کــه می‌خواهــم در اختی هــم ب
شــب‌ها و روز‌هــای مــن در آن‌جــا و در کنــار هنرمنــدان بــزرگ 
صــرف می‌شــد. هم‌زمــان ســاعت‌های متمــادی مشــغول کارگــری 
بــودم و از هــر فرصــت بــرای آموخــن از اســاتید فــن اســتفاده 
می‌کــردم. روزگار ســختی بــود؛ امــا بــا عشــق و علاقــه‌ای کــه بــه 

موســیقی داشــم و تشــنۀ آموخــن بــودم، بــه هــر ترتیــی تحمــل 
می‌کــردم.

کردید؟  وع به آموختن  ی شر • با چه ساز
یــر نظــر هنرمنــدان ایــرانی  • در ابتــدا ســاز »نی« ایــرانی را ز
ــا دســتگاه‌ها و مقام‌هــای اینجــا آشــنا شــدم.  ــدم و ب آمــوزش دی
همیشــه نــوای نی را دوســت داشــم و از شــنیدن صــدای آن در 
یان و دیگــر خواننــدگان ســنتی ایــران  آثــار اســتاد محمدرضــا شــجر
ــل داشــت.  ــرای مــن دو دلی ــردم. انتخــاب ســاز نی ب لــذت می‌ب
اول این‌کــه، »نی« بــرای مــن نوعــی ســاز آسمــانی و عرفــانی بــود 
و احســاس می‌کــردم نــوای نی، مــرا از زمــن جــدا می‌کنــد. دلیــل 
دیگــر انتخــاب نی، قیمــت ارزان آن نســبت بــه بقیــه ســازها بــود. 
ــرای   توانســم یکــی ب

ً
نم قــرض می‌گرفــم و بعــدا اوایــل از دوســتا

بــاب  خــودم تهیــه کــم. بعدهــا بــا جان‌آقــا محمــدی، نوازنــدۀ ر
از هــرات آشــنا شــدم. راگ‌هــا و مود‌هــای موســیقی افغانســتان 
را از ایشــان یــاد گرفــم و کار کــردم. جان‌آقــا محمــدی بــا دیگــر 
مــن  بــرای  ایــن  و  بــود  ارتبــاط  در  هــم  افغانســتان  هنرمنــدان 
ــا از دیگــران هــم بیامــوزم. بــد نیســت اشــاره کــم  راهــی گشــود ت
کــه در افغانســتان، بــه دلیــل نبــود کتابــت در حــوزۀ موســیقی، 
برخــی اســتانداردها وجــود نــدارد و ممکــن اســت یــک راگ را نــزد 
، آن را بــه نامــی متفــاوت  اســتادی آمــوزش ببینیــد و اســتاد دیگــر
بی و ســینه بــه ســینه منتقــل  بشناســد و معمــولاً بــه صــورت تجــر

می‌شــوند.
ســرانجام ســاختن ملــودی و کمپــوز را یــاد گرفــم و نیــاز داشــم 
کــه خــودم یــا دیگــری آن‌هــا را بخوانــد. بایــد مــکانی فراهــم می‌شــد 
یــق ســید‌ضیا  از طر و ضبــط شــود.  ثبــت  ملودی‌هــا  ایــن  تــا 
قاسمــی، در اســتودیو چــکاوک بــا جهانگیــر رهــا آشــنا شــدم و 
ــرد. از آن‌هــا  ــدان اســتودیو معــرفی ک ــه دیگــر هنرمن ــرا ب ایشــان م
صدا‌بــرداری و تنظــم آهنــگ ســبک‌های موســیقی کلاســیک 
آموخــم.  وطن‌دوســت  رحمــت‌الله  نــزد  را  پیانــو  گرفــم.  یــاد  را 
البتــه بــه خاطــر مشــکلاتی کــه هنــگام کار بــرای دســم پیــش 
ــه هــر شــکل، ادامــه مــی‌دادم.  ــود ولی ب آمــد، نواخــن دشــوار ب
ــر رهــا،  در اســتودیو چــکاوک، هارمــونی و فواصــل را از جهانگی
تنظــم موســیقی و شــکل دیجیتــال و الکترونیــک را از مهــرداد 
، رحمــت‌الله وطن‌دوســت و حامــد فولاد‌قلــم آموخــم. حســن‌پور
• فعالیــت در حــوزۀ موســیقی بــرای یــک هنرمنــد افغانســتانی 

در مهاجــرت بــا چــه مشــکلاتی همــراه اســت؟
• بخــش عظــم مشــکلات در حــوزه موســیقی، نداشــن 
گــر  مارکــت موســیقی خــوب بــرای افغانســتانی‌ها در ایــران بــود کــه ا
یــی بــرای عرضــه آن‌هــا وجــود نداشــت؛  یتر هــم فراهــم می‌شــد، و
گــر روزنــه‌ای پیــدا می‌شــد،  مگــر در فضــای مجــازی. گاهــی هــم ا
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ــه‌ای  ــا امــکان اجــرای صحن ، ی ــه دلیــل مجوز‌هــا و مــوارد دیگــر ب
فراهــم نمی‌شــد، یــا در حــد پ‌لیبــک و اجرا‌هــای ضبــط شــده 
بــود. از طــرفی بــه دلیــل مشــکلات اقتصــادی، تهیــه بیلــت بــرای 
یم اجــرا‌ی صحنــه‌ای را بــه  مخاطبــان دشــوار بــود. گاه مجبــور بــود
ینــۀ نوازنــده و ارکســتر و زمــان  یم تــا هز صــورت ضبــط شــده بگیــر
یــن پایــن بیایــد و بتوانــم دیــدار حضــوری داشــته باشــم  تمر
تی  و البتــه اغلــب انتظــارات هــم بــرآورده نمی‌شــدند. در صــور
کــه ایــن مشــکلات برطــرف شــوند، می‌توانــم حضــوری و بــا 
اجرا‌هــای صحنــه‌ای خــوب و حرفــه‌ای در خدمــت هم‌وطنــان 
باشــم. ایــن مشــکلات بــرای بســیاری از هنرمنــدان، مانــع از 
عرضــۀ اثــر بــه نحــو مطلــوب می‌شــود و بســیار زمان‌بــر و تابــع 

شــرایط اســت.
• پیشنهاد اجرای کنسرت از خارج کشور هم داشتید؟

ــر  ، مشــکل چندبراب ــورد اجراهــای خــارج از کشــور • در م
می‌شــود. بارهــا از کشــور‌های مختلــف ماننــد اســترالیا، ســوئد، 
آلمــان، پاکســتان و قزاقســتان دعوت‌نامــه بــرای اجــرای کنســرت 
کــه بــه دلیــل مشــکلات اقامــی و قوانــن موجــود،  داشــته‌ام 
خــود  دعوت‌کننــدگان،  شــوم.  خــارج  کشــور  از  نتوانســته‌ام 
ینه‌هــا را بــر عهــده دارنــد؛ امــا  اسپانســر برنامــه هســتند و همــه هز
بــه دلیــل شــرایط اقامــی، خــروج و مراجعــت غیر‌ممکــن اســت 
تی نوشــته شــوند کــه مــا  مگــر اینکــه در آینــده، قوانــن بــه صــور

ــه کشــورهای دیگــر رفــت و آمــد داشــته باشــم. ــم ب هــم بتوان
بــن  در  اولــن شــخص  یم شمــا  اطــاع دار کــه  تــا جــایی   •
کــه بــه  کن ایــران هســتید  هم‌نســان خــود از میــان مهاجــران ســا
تابوشــکنی  نوعــی  ســال‌ها  آن  در   

ً
قطعــا و  آوردیــد  وی  ر موســیقی 

کار و فعالیــت هــم  زه بــه شمــار می‌آمــد. عــاوه بــر آن بــه  و مبــار
بــود؟ ممکــن  مشــغول بودیــد. جمــع این‌هــا چطــور 

• اولاً پرداخــن بــه موســیقی نوعــی تابــو بــود. بــه نوعــی مــن 
ــا ســال‌ها بــه شــکل ناشــناس و پنهــانی موســیقی کار می‌کــردم.  ت
 وجــود داشــت. انــواع کارهــا را 

ً
ــا مشــکلات اقتصــادی هــم، یقین

کارهــای یــدی.  گرفتــه تــا  یخته‌گــری  کــردم. از بنــایی و ر بــه  تجر
یم در یکــی از همــن کارهــای ســنگین جســمی  یکــی از دســت‌ها
آســیب دیــد. این‌هــا زندگــی معمــول هــر فــرد مهاجــر بــود. از 
ــروم  ــات محــدود پیــش ب ــه امکان ــا توجــه ب ــودم ب ســویی ناچــار ب
و بیشــتر متکــی بــه تلاش‌هــای فــردی خــودم باشــم.» مــا را بــه 

ــود«.  ــن گمــان نب ســخت‌جانی خــود ای
جــز  بــه  و  می‌کــردم  کار  مخفیانــه  را  موســیقی  ســال‌ها  تــا 
اعضــای خانــواده و برخــی از اقــوام نزدیــک، کســی راجــع بــه 
هنــگام  حــی  نمی‌دانســت؛  موســیقی  حــوزۀ  در  مــن  فعالیــت 
هــم  آواز‌خــوانی  مــن  نمی‌دانســتند  ایــرانی  دوســتان  نی‌نــوازی، 

می‌کــم. آن‌هــا بیشــتر ســاکن ورامــن هســتند. به‌هرحــال، یــک 
پارچــه )قطعــه رود( را ســاختم و حامــد فولاد‌قلــم هــم تنظــم کــرد 
و از صــدا و ســیما و شــبکه پنــج منتشــر شــد. هنــگام پخــش، 
یــری از طبیعــت پخــش می‌شــد و خی‌لیهــا خواننــده قطعــه  تصو
را فقــط بــه اســم می‌شــناختند نــه بــا مشــخصات ظاهــری. گاهــی 
ــده دعــوت می‌شــدم و مــن  ــوان خوانن ــه عن ــه ب پیــش می‌آمــد ک
ــه  ــرا نمی‌شــناختند و فقــط ب ــد، چــون م ــه راه نمی‌دادن ــه برنام را ب

ــد. ــام شــنیده بودن ن
نم از ورامــن کــه اتفــاقی به اســتودیو چکاوک   یکــی از همــکارا
بــرای ضبــط آمــده بــود، نمی‌دانســت خواننــده و آهنگســاز آن 
یــاد افتــاده اســت.  قطعــه، مــن هســم. نظیــر ایــن اتفاقــات ز
ــدۀ  ــه شــدت ادعــا داشــت کــه خوانن ــاً در مهمــانی، کســی ب مث
چهــره  بــه  مــرا  آن‌هــا  ماســت.  نزدیــک  اقــوام  از  قطعــه  ایــن 
 ، نمی‌شــناختند، مــن هــم معــرفی نمی‌کــردم و بعــد از پرس‌و‌جــو
می‌فهمیــدم کــه زادگاه ایشــان بــا مــن کیلومتر‌هــا، شــهر تــا شــهر و 

ولایــت تــا ولایــت فاصلــه دارد.
گــرد. بارهــا از رادیــو  ود« در آن ســال‌ها بســیار گل  • قطعــۀ »ر
یم،  کــه از رادیــو آن را می‌شــنو یــون پخــش شــد و هنــوز هــم  و تلویز
یم و بــرای مــا تــازه و شــنیدنی اســت. فکــر می‌کــم  لــذت می‌بــر
ی مخاطــب  ایــن آهنــگ ســهم مهمــی در آشــنایی ذائقــۀ شــنیدار
گرچــه مخاطــب  ایــرانی بــا موســیقی افغانســتان در ایــران داشــت. 
فارسی‌زبــان، ناآشــنا بــا موســیقی افغانســتان نبــود امــا انتشــار آن 
فی موســیقِی رشــد یافتــه در  زشمنــدی در معــر از رســانۀ مــی، ســهم ار

مهاجــرت داشــت.
از  شــعرش  کــه  رود  پارچــۀ  اســت.  همین‌طــور  بلــه   •
ســیدضیا قاسمــی شــاعر مطــرح افغانســتان اســت، حاصــل اولــن 
کــه  بــود  آهنگســازی  بــه عرصــۀ  ورود  بــرای  مــن  تلاش‌هــای 
خوشــبختانه موفــق از آب درآمــد و مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. 
بــه خــوب و  بعدهــا »رود« نــام یــک آلبــوم مســتقل شــد. تجر
خوشــایندی بــرای مــن بــود بــه ایــن دلیــل کــه نقــش کوچکــی در 
پیونــد بــن مخاطــب ایــرانی و افغانســتانی داشــت. هنــر می‌توانــد 
ایــن مرزهــا را جابه‌جــا کنــد و چــه بهتــر کــه مســبب ایــن اتفــاق 
نیــک باشــم. چــه بســا کــه بســیاری حــی مــرا نمی‌شــناختند و بــا 
آهنــگ ارتبــاط برقــرار می‌کردنــد. در مجمــوع تــا بــه امــروز شــش 
کــرده‌ام؛ امــا عمــده انــرژی مــن صــرف  آلبــوم موســیقی منتشــر 

آهنگســازی و تنظــم می‌شــود. 
• آشــنایی بــا ادبیــات و دوســ‌ی بــا شــاعران هم‌زبــان عــاوه 
هنرمنــدان  و  ادیبــان  میــان  تعامــل  در  مؤثــر  نقــش  این‌کــه  بــر 
ینــش و  گز ی شمــا بــرای  کشــور داشــته اســت، در ســلیقۀ هنــر دو 
ــیقی و  ــق موس ــت. تلفی ــته اس ــش داش ــم نق ــار ه ــح آث ــش صحی خوان
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ینــش اثــر فاخــر می‌شــود. از ایــن دســت  شــعر خــوب منجــر بــه آفر
بگوییــد. ســخن  به‌هــا  تجر

و  این‌جــا  در  خــودم  صحبت‌هــای  در  کــه  همان‌طــور   •
ــا دوســتان  ــرده‌ام، همــکاری ب ــف اشــاره ک در مصاحبه‌هــای مختل
بــرای  بوده‌انــد،  مــن همــراه  بــا  کــه در حیطــۀ موســیقی  ایــرانی 
ــا  ــه ت ــری گرفت ــوده. ازآمــوزش و یادگی ــده ب مــن خوشــایند و آموزن
اجــرای فــردی و جمعــی و نیــز برگــزاری کنســرت بــا گروه‌هــای 

مختلــف موســیقی.
ــات،  ــا ادبی  بخشــی از اجــرای موفــق، شــناخت و آشــنایی ب
ینــش شــعر اســت. گاهــی  تلفــظ و بیــان صحیــح کلمــات و گز
اوقــات برخــی هنرمنــدان بنــام و بــزرگ مــا، شــعر را فدای موســیقی 
کرده‌انــد و باعــث بدفهمــی و مثلــه کــردن شــعر شــده‌اند. مــن 
بــه دلیــل این‌کــه خــودم در ایــن مــورد حساســیت بــالایی دارم 
همیشــه ســعی کــرده‌ام ایــن نکتــه را رعایــت کــم. حــی توجــه بــه 
ن شــعر کــه مناســب کــدام موســیقی اســت بــرای مــن مهــم بــوده  وز
اســت. در انتخــاب شــعر هــم عــاوه بــر اســتفاده از اشــعار کهــن، 
اشــعار فولکلــور و عامیانــه، از ســروده‌های شــاعران پیشکســوت 
و مطرحــی چــون اســتاد ابوطالــب مظفــری، زنده‌یــاد واصــف 
یف ســعیدی، قنبرعــی تابــش، محســن ســعیدی،  باختــری، شــر
ع‌لیمــدد رضــوانی، ناصــر نــادر و بســیاری دیگــر و حــی شــاعران 
ین همــکاری  جــوان بهــره بــردم. از دوســتان شــاعر ایــرانی، بیشــتر
یــز داشــته‌ام. »تــا آن‌ســوی  و پیونــد را بــا ســعید بیابانکــی عز
از  برگرفتــه  اســت،  مــن  آلبوم‌هــای  از  یکــی  نــام  کــه  سمرقنــد« 
شــعری بــه همــن نــام اســت کــه اثــر ســعید بیابانکــی اســت و 
تبدیــل بــه آهنــگ شــده اســت. شــعر آقــای حــداد عــادل بــا مطلع 
یــای دری« از کارهــای دیگــر مــن  بــان فــارسی، ای درّ در »ای ز
بــان و ادب فــارسی  ــا عشــق بــه ز اســت کــه بــه شــکل ذوقی و ب
یــن دســت کارهــا بســیار انجــام شــده اســت. انجــام شــده اســت. از
و دغدغه‌هــای  • پرداخــن بــه موســیقی محــی افغانســتان، جــز
شمــا بــوده اســت یــا آلبــوم »گل بــادام« کــه رنگ و بــوی نوآورانــه دارد، 

بــه مقتضــای ســلیقۀ مخاطــب ســاخته و پرداخته شــده اســت؟
فــرقی  داشــم.  دوســت  را  فولــک  موســیقی  کودکــی  از    •
، ایــرانی،  نمی‌کــرد فولــک کجــا باشــد؛ بدخشــی، هــراتی، پشــتو
تاجیکــی و... وقــی وارد موســیقی هزارگــی شــدم، متوجــه شــدم 
کــه ایــن موســیقی چقــدر جــای کار دارد و چقــدر نســل جدیــد مــا 
از ایــن فضــا دور و حــی بــا آن بیگانــه هســتند. همــن دغدغــه 
یق و  باعــث خلــق ایــن آلبــوم شــد. البتــه جــا دارد کــه از تشــو
کــم.  یــاد  هــم  فیــاض  چــون محمدحســن  دوســتانی  حمایــت 
ــد خانعــی هدایــت  ــزان مانن ی ــت مــالی برخــی عز ــن حمای همچن
همــکاری  بــا  درنهایــت  بــادام«  »گل  بگیــرم.  نادیــده  نبایــد  را 

دوســتان، توســط »خانــه ادبیــات افغانســتان« بــه نشــر رســید. 
علاقه‌منــد  را  بســیاری  بــود.  شــگفت‌انگیز  آلبــوم  ایــن  تأثیــر 
نقــش مهمــی  آن  یــج  ترو در  و  کــرد  فولکلــور هزارگــی  موســیقی 

داشــت. 
وع بــه فعالیــت در عرصــه هنــر و ادبیــات  • زمــانی کــه شمــا شــر
وز گســترده  کردیــد، منابــع آمــوزشی، فضــا و امکانــات بــه شــکل امــر
ی، آمــوزش و ســایر عوامــل  ی و شــیوۀ یادگیــر وزه تکنولــوژ نبــود. امــر
، نســل شــتاب و ســرعت  وز بســیار تســهیل یافتــه اســت. نســل امــر
کــه  بــه،  اســت. شمــا به‌عنــوان یــک چهــرۀ پرتــاش، موفــق و باتجر
پیــچ و خمــی عبــور کرده‌ایــد.  الگــوی نســل جوان‌تــر هســتید، از راه پر
کــه علاقه‌منــد یــا در حــال حرکــت در ایــن  کنــون بــرای آن‌هــایی  ا

گــر بخواهیــد توصیــه‌ای داشــته باشــید، چیســت؟ مســیر هســتند ا
زندگی‌ســت«،  کــه  »شــعری  فیلــم  ســاخت  زمــان   •
برشــت،  برتولــت  شــعر  از  ترجمــه‌ای  ین‌صفت  شــیر آقــای 
گفــت: »تصــور  و  داد  مــن  بــه  را   و شــاعر  یــس  نمایش‌نامه‌نو
کــن معلــم هســی؛ ایــن شــعر را بــرای بچه‌هــا بخــوان«. مــن آن 
یــس  تدر هــم  خود‌گــردان  مــدارس  در  معلــم  به‌عنــوان  زمــان 
نی کــه در خانــه  می‌کــردم. محتــوای شــعر یــادم هســت کــه: »ای ز
یــاد بگیــر  پیرمــرد شــصت ســاله،  ؛ ای  یــاد بگیــر نشســته‌ای، 
و...« ایــن شــعر انگیــزه‌ای در مــن بــه وجــود آورد کــه »فقــط یــاد 
بگیــرم«. حــی گاهــی کــه شــرایط مــالی خــوبی نداشــم، ســعی 
گــر متخصصــی  می‌کــردم بعضــی مســائل را دزدکــی یــاد بگیــرم. ا
را در کاری می‌دیــدم، محــال بــود بــدون یاد‌گیــری از او بگــذرم. 
امکانــات  خوشــبختانه  الان  ولی  نبــود  امکانــات  موقــع  آن 
گــر کســی بخواهــد در حــوزۀ موســیقی کار کنــد،  فراهــم اســت. ا
کادمیــک  کــه در حــد آ یــادی هســت  آموزشــگاه‌های معتبــر ز
شــکل  بــه  هنرجوهــا  کــه  می‌کــم  توصیــه  می‌دهنــد.  آمــوزش 
اصــولی و درســت آمــوزش ببیننــد و دانــش خــود را بــه‌روز کننــد. 
بعــد از آمــوزش، دیدشــان بــه زندگــی عــوض می‌شــود. مــن ایــن 
موضــوع را ســرلوحۀ کارم قــرار دادم و تأثیر‌گــذار بــود. توصیــه‌ام 
، تــاش کــن و پشــتکار  ایــن اســت کــه آهســته و پیوســته بیامــوز

داشــته بــاش.
یس و معلمی را هم داشتید؟ بۀ تدر • پس تجر

یــس  یم. همســرم هــم تدر یــس دار بــۀ تدر کثــر مــا تجر • ا
می‌کــرد. مــن تــا ســاعت پنــج غــروب مشــغول بــه کار بــودم و 
بعــد از آن، درس‌هــای دورۀ ابتــدایی را بــه تعــدادی دانش‌آمــوز 

یــس و حــی بــا بعضــی ســرود و آواز کار می‌کــردم. تدر
، شمــا بــه شــکل  • می‌تــوان گفــت بــا وجــود مشــکلات بســیار
فــردی و جمعــی  توانمندی‌هــای  و  تمــام ظرفیت‌هــا  از  شایســته‌ای 

کردیــد و ایــن قابــل تحســن اســت. موجــود اســتفاده 
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کادمیــک و  کــه بــه صــورت آ • امکانــات این‌طــور نبــود 
بــه‌زور  را  تــا صنــف دوازده  بگیــرم.  یــاد  در دانشــگاه موســیقی 
کــه  بعد‌هــا  نبــود.  خــوب  یــن  مهاجر بــرای  شــرایط  خوانــدم. 
برخــی از مشــکلات حــل شــد، درگیــر زندگــی متأهــی شــدم و 
دیگــر فرصــت کار در دانشــگاه پیــش نیامــد. حــی یــک ســال 
یــن را بــرای رشــتۀ هنــر بــه صــورت بورســیه می‌پذیرفتنــد.  مهاجر
کــم؛ امــا فقــط در رشــتۀ مرمــت بناهــای  می‌خواســم شــرکت 
یخــی آن هــم در سیســتان و بلوچســتان پذیــرش داشــتند کــه  تار
بــا زندگــی متأهــی مــن امکانــش نبــود، امــا در کل و به هر شــکل، 
ــف، چــه مشــکلات  ــاد مختل ــراوان در ابع ــا وجــود مشــکلات ف ب
اقتصــادی و غیــره، در عــن علاقه‌منــدی بــه موســیقی و ادبیــات، 
از هــر فرصــت بــرای رشــد، آموخــن و مفیــد بــودن اســتفاده کردم. 
ــرای  ــر ب ــا میانب نم مســیر دوم ی ــوا ــا بت ــردم ت ــدا ک همیشــه راهــی پی
رســیدن بــه هــدف ایجــاد کــم. آســان نبــود؛ امــا تــاش می‌کــردم و 

ــردم. ــا عشــق تــاش می‌ک ــا وجــود ســختی‌های بســیار ب ب
بــر  اجتماعــی  و  ســیاسی  پی  پی‎در تحــولات  کــه  می‌دانــم   •
حوزه‌هــای مختلــف تأثیــر مســتقیم داشــته اســت و مانــع بــه ســرانجام 
یان‌هــای مؤثــر در عرصــۀ هنــر نیــز شــده  رســیدن و شــکوفایی جر
ی‌هــای ســیاسی و اجتماعــی چــه آســیبی  اســت. در مجمــوع ناپایدار
در  را  موســیقی  وضعیــت  اســت؟   کــرده  وارد  افغانســتان  هنــر  بــه 

یــابی می‌کنیــد؟ ز افغانســتان چطــور ار
• بــه همــن دلایــل کــه برشمردیــد و نیــز غفلــت هنرمنــدان، 
عیــب بــزرگ یــا خالیــگاه در موســیقی افغانســتان، کــه پیش‌تــر 
ایــران  بــا  یــد  بگذار اســت.  کتابــت  کــردم، مســئله  اشــاره  هــم 
گــر  یــک مقایســه انجــام دهــم، چــون ســاکن این‌جــا هســم. ا
یــاد  را  پایــور  فرامــرز  اســتاد  ســنتور‌نوازی  بخواهــم  ایــران  در 
یم، کتاب‌هایــش موجــود اســت. اســاتیدی آن‌هــا را آمــوزش  بگیــر
کتــاب  می‌دهنــد و بــزرگان موســیقی در حــوزۀ تخصصــی خــود 
، تنبــک و هــر ســاز دیگــری؛ حــی بــرای  ، ســه تــار نوشــته‌اند. تــار
کتــاب وجــود دارد امــا در افغانســتان، موســیقی از  آواز‌خــوانی 
آن‌جــا کــه هســت، جلو‌تــر نمــی‌رود. الان بــرای تنظــم قطعــات 
ــه  ــه دامــن کســانی می‌شــوند ک ــا دســت ب ــدان م موســیقی، هنرمن
غیرافغانســتانی و اهــل تاجیکســتان، هنــد، پاکســتان یــا ایــران 
هســتند. بــا ایــران و تاجیکســتان فرهنــگ نزدیــک دارنــد؛ ولی بــه 
دلیــل تفاوت‌هــا و اطلاعــات کــم از حــوزه موســیقی افغانســتان، 
می‌شــود  چیــزی  چینــش(  و  )تنظــم  موســیقی  ارنــج  نتیجــۀ 
یم. بــه همــن دلیــل پیشــرفت  کــه در فضــای مجــازی می‌شــنو
بــا  مــا  ارتبــاط  فــرض  بــه  گــر  ا و درجــا می‌زننــد.  رخ نمی‌دهــد 
ــد قطــع شــود، موســیقی افغانســتان  ــدان تاجیکســتان و هن هنرمن
کــد می‌مانــد و حــی ســقوط می‌کنــد. چــون ایــن اتفــاق نیفتــاده  را

ــه شــکل پنج‌خــط  ــت شــود، ب ــه شــکل علمــی کتاب ــه ب اســت ک
دســترس  در  این‌هــا  و  شــود  »نوتیشــن«  و  بیایــد  در  حامــل 
کنــون  عمومــی قــرار بگیــرد. کســی کار نکــرده و وجــود نــدارد. ا
نت‌هــای موســیقی افغانســتان اســتاندارد نیســت، به‌خاطــر ایــن 
یــد ایــن راگ بــه فــرض  اســت کــه نــزد یــک اســتاد مــی‌روی می‌گو
بــاری نیســت و  یــد در بــاری اســت و اســتاد دیگــری می‌گو در
یــد. علتــش عــدم ســواد اســت و این‌کــه  اســم دیگــری می‌گو
بی در خرابــات و  اغلــب هنرمنــدان موســیقی مــا بــه صــورت تجــر
کناره‌هــا موســیقی را آموختنــد و حــی ممکــن اســت خی‌لیهــا اســم 
یســند، کتــاب کــم می‌خواننــد و بــا اصــول روز  خــود را نتواننــد بنو
بــه  موســیقی آشــنا نیســتند. ممکــن اســت در حــوزۀ موســیقی با‌تجر
و خــوب باشــند؛ امــا ســواد کافی ندارنــد کــه بتواننــد ایــن کار‌هــا 
و نت‌هــایی را کــه رواج دارد، مکتــوب کننــد و نشــر بدهنــد تــا 
موســیقی  و خواســتند  شــد  دایــر  موســیقی  آمــوزش  کــز  مرا گــر  ا
افغانســتانی را آمــوزش بدهنــد از روی کتــاب آمــوزش بدهنــد 
و درجــۀ افــراد و ســطح پیشــرفت هنرجوهــا بــا توجــه بــه کتــاب 
مشــخص شــود؛ کتــاب یــک، دو، ســه. مثــاً شمــا تــا چــه ســطحی 
کــرده‌ام و  کار  کتــاب  تــا فــان  را  کردیــد، مــن فــان ســاز  کار 
توانــایی فــرد مشــخص خواهــد شــد. ایــن عیــب بــزرگ موســیقی 

مــا اســت. 
خانــه  در  و  یــد  دار نیــز  ادبی  رنــگ  پر وجهــۀ  یــک  شمــا   • 
حــال  در  خــود  همــکاران  از  مجموعــه‌ای  بــا  افغانســتان  ادبیــات 
فعالیــت هســتید. ایــن بُعــد از هویــت شمــا بــه قــول خودتــان گاهــی 
در ســایۀ موســیقی قــرار گرفتــه اســت. از فعالیت‌هــای ادبی خــود نیــز 

ییــد. بگو
از  یــک مجموعــه متشــکل  افغانســتان  ادبیــات  خانــه   •
کــه دور هــم جمــع شــدند و  دوســتان صمیمــی ادبیــاتی بودنــد 
دغدغــۀ معــرفی و گســترش ادبیــات افغانســتان و معرفی و تعامل 
ادبیــات افغانســتان بــا ایــران را داشــتند. می‌خواســتند اوضــاع 
کلی ادبیــات را کــه بــه‌ خاطــر مشــکلات پی‌هــم در افغانســتان 
بــه وجــود آمــده بــود، از آن حالــت رخــوت و سســی در بیاورنــد. 
ایــن دوســتان جمــع شــدند و مــن هــم یکــی از اعضــای آنــان 
بــودم بــه اتفــاق محمد‌حســن محمــدی، ســید‌ضیا قاسمــی، منیــژه 
یعتی  بــه ابراهیمــی و حفیــظ‌الله شــر یه عرفــانی، محبو تمنــا، شــکر
خانــه ادبیــات افغانســتان را بنیــان گذاشــتند. بعدهــا زنده‌یــاد 
محمد‌ســرور رجــایی نیــز بــه جمــع مــا اضافــه شــد. حاصــل آن 
تلاش‌هــا، برگــزاری کلاس‌هــا و نشســت‌های ادبی بــود کــه بــا 
حمایــت حــوزه هنــری در اوایــل، جمعه‌هــا و بعد‌هــا  هــر پنج‌شــنبه، 
ــدان بســیار  ــزار می‌شــد و از ســوی علاقه‌من ــری برگ در حــوزه هن
ــژۀ شــعر  ی ــارسی« و ــد پ اســتقبال می‌شــد. ســپس، »جشــنواره قن
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و قصــه جــوان افغانســتان پایه‌گــذاری شــد و دوســتان کمــر 
همــت بســتند و جشــنواره قنــد پــارسی را تــا مرحلــه نهــم برگزار 
کردنــد. شــور ‌و‌ شــوق و جنب‌و‌جــوشی را بــن شــاعران و 
داشــتند  تــاش  همــه  انداختنــد.  بــه‌راه  یســان  داستان‌نو
یســند تــا ســال آینــده در ایــن جشــنواره شــرکت کننــد. بــه  بنو
ــن  ی ــارسی از مهم‌تر ــد پ ــوان گفــت جشــنواره قن جــرأت می‌ت
یدادهــای ادبی افغانســتان در چنــد دهــۀ اخیــر بــود کــه  رو
یســندگان جــوان  نو و  شــاعران  از  آثــار  یافــت  در بــان  میز
بــر آن در هــر  افغانســتان از سراســر جهــان بــود. عــاوه 
دوره، از یــک چهــرۀ شــاخص ادبی تقدیــر می‌شــد. بــرای 
یــاب در زمــان حیــات  ر مثــال تقدیــر از زنده‌یــاد رهنــورد ز
او، اولــن بــار توســط خانــه ادبیــات افغانســتان در قنــد 
کــم ولی  بــا همــن نیــروی  پــارسی انجــام شــد. بــه نحــوی 
شایســته کــه بی‌منــت در عرصــۀ ادبیــات تــاش می‌کننــد، 
، از پیشــروها  در بســیاری از فعالیت‌هــا بــا ایده‌هــای نــو
در  بــان  هم‌ز دوســتان  توجــه  مــورد  پــارسی،  قنــد  بودنــد. 
ایــران هــم بــود و گــزارش و خبر‌هــای آن را در مطبوعــات 
ایــران دنبــال می‌کــردم. همــکاری بــا ایــن دوســتان خیــی 
کار  بــود. هرچنــد، چــون موســیقی  بــرای مــن لذت‌بخــش 
می‌کــردم در اغلــب اوقــات از شــعر‌خوانی باز‌مانــدم و در 
و  پــارسی«  قنــد  نظیــر »جشــنواره  ادبی  مهــم  برنامه‌هــای 
 . »روایــت همــدلی« معمــولاً اجــرای موســیقی داشــم تــا شــعر
کنــون  یم. ا کــه شــعر هــم می‌گــو گاهــی فرامــوش می‌کــردم 
یــن جمــع در نقــاط مختلــف زمــن پراکنده‌انــد  تعــدادی از
و جمــع تــازه‌ای بــه مــا افــزوده شــده اســت. آن‌هــایی هــم 
و  گرفتاری‌هــا  وجــود  بــا  بی‌چشمداشــت،  مانده‌انــد،  کــه 
مشــکلات فــراوان شــخصی، بــا جــان و دل و صادقانــه 
کنــون  ــز ا در حــال فعالیــت بــرای ادبیــات هســتند.  مــن نی
در کنــار دوســتان و همــکاران، مســئولیت دفتــر تهــران را بــر 

عهــده دارم.
یشــانی« توســط   کتــاب شــعر مــن بــا نــام »از جنــس پر
انتشــارات ســنای ‌دل در ســال 82 بــا حمایــت آقــای پژمــان 
تهیه‌کننــدۀ   ، لشــکری‌پور آقــای  شــد.  چــاپ  لشــکری‌پور 
ــه صــورت  ــاب ب ــود و کت ــه زندگی‌ســت« ب ــم »شــعری ک فیل
مصــور چــاپ شــد. هــر چنــد معایــب جــزئی بــه لحــاظ 
بــه مکتــوب مــن  یرســتاری و ... داشــت، امــا اولــن تجر و

بــود.
یــد.  ، شــعر دار ل و نــو ، شمــا در دو قالــب غــز • در آن دفتــر
برخــی از شــعرها به‌ویــژه شــعرهای نــوی شمــا هنــوز بــا گذشــت 

وایــی همــه زمــانی و همــه  بیســت ســال تــازه و جانــدار اســت و ر
از  مــکانی دارد. شــاید همــن ویژگــی در اشــعار شمــا، پیــش 
ــارۀ فیلــم  ــان در فیلــم شــد. درب کتــاب، باعــث حضورت چــاپ 
ی  کنیــد. عــارف جعفــر کــه زندگــی اســت« صحبــت  ی  »شــعر

شــاعر چطــور از آن‌جــا و در آن فیلــم ســردرآورد؟
شناخته‌شــده  کارگــردان   ، م‌لاق‌لیپــور رســول   •
ــود.  ــال لوکیشــن ب ــه دنب ــم »کمکــم کــن« ب ــرای فیل ــران، ب ای
ورامــن  در خیر‌آبــاد  یخته‌گــری  ر یــک  در  مــن  زمــان،  آن 
کارگاه بــاز بــود و مجــری صــدا و ســیما،  کار می‌کــردم. درِ 
کارگاه  وارد  باندپیچی‌شــده  دســت  بــا  رفیعــی  حســن 
کــه در یــک کارگاه دور‌افتــاده،  شــد. مــن متعجــب بــودم 
پیشــه و مجــری معــروف وارد شــوند. بعــد  گهــان یــک هنر نا
از احوال‌پــرسی، گفتنــد کــه بــه دنبــال لوکیشــن می‌گردنــد. 
فیلــم«  »مجلــه  یــق  طر از  را  کارنامه‌شــان  و  ایشــان  مــن 
دروغ  بــه  دوســتان  از  یکــی  و  می‌شــناختم  هنــری  حــوزه 
کــه رســول م‌لاق‌لیپــور از دنیــا رفتــه اســت. از  گفتــه بــود 
آقــای رفیعــی پرســیدم فیلــم از کیســت؟ او گفتنــد رســول 
زنــده  بــا تعجــب پرســیدم مگــر ایشــان  . مــن  ملاق‌لیپــور
هســتند؟ آقــای م‌لاق‌لیپــور از دور می‌آمــد، رفیعــی اشــاره 
م‌لاق‌لیپــور جلــب  آقــای  توجــه  »اونا‌هــاش!«.  کــه؛  کــرد 
شــد و گفــت چــه خبــر شــده؟ حســن رفیعــی گفــت: »ایــن 
ــو از  ــور پرســید: »ت ــه شمــا مردیــن!« ملاق‌لیپ ــا فکــر می‌کن آق
ــر ســاده  ــک کارگ ــود، ی ــو می‌شــناسی؟« متعجــب ب کجــا من
یخته‌گــری حاشــیۀ  کــه اهــل ایــران نیســت، در یــک کارگاه ر
ورامــن مــرا می‌شناســد. گفــم: »مــن کار‌هــای شمــا را دنبــال 
کــه در ســال  کــردم  باز‌گــو  را  کارنامــه ایشــان  می‌کــم.« و 
یــن فیلمــش چیســت.  فــان چــه فیلمــی ســاخته و آخر
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کثــر فیلم‌هــا را هــم دیــده بــودم. او کــه خیــی تعجــب کــرده بــود،  ا
گفــت: »مــن ادبیــات و شــعر افغانســتان را دوســت دارم!« و 
شــعر محمد‌کاظــم کاظمــی و بعضــی شــاعران را یــاد‌آوری کــرد. 
از  تعــدادی شــعر  روزنامــۀ »رســالت«  در   

ً
اخیــرا کــه  گفــت  او 

بچه‌هــای افغانســتان چــاپ شــده بــود و مــن از یکی‌شــان خیــی 
خوشــم آمــد و شــعر را خوانــد: »نــگاه عشــوه‌آمیزت مــرا ای یــار 
 
ً
آتــش زد/ هــوای تــو بــر ایــن مغمــوم بی‌آزار آتــش زد«. اتفاقــا
مــن هــم، روزنامه‌هــایی را کــه شــعر چــاپ می‌کــرد، تهیــه کــرده و 
نگــه می‌داشــم. مصــرع اول را کــه خوانــد، یــادم آمــد کــدام شــعر 
ــن شــعر  ــور ای ــای م‌لاق‌لیپ ــم: »آق ــد. گف ی ــدام شمــاره را می‌گو و ک
مــال مــن اســت«. تعجبــش دوچنــدان شــد و گفــت: »مــن بایــد 

یــک فیلــم در مــورد تــو بســازم«.
»ســیامک  شــد.  کارگاه  همــان  هــم  لوکیشــن  خلاصــه!   
بــه  فیلــم  بودنــد.  یگرانــش  باز جــوان«  »رامبــد  و  انصــاری« 
نمایــش در‌آمــد و از آقــای ملاقــی پــور خبــری نشــد. شــش، 
کارگاه بیــرون آمــدم و جــایی دیگــر  هفــت مــاه بعــد مــن از آن 
کار می‌کــردم. روزی یکــی از همــکاران ســابق کــه در کارگاه قبــی 
کار می‌کــرد، دم منــزل مــا آمــد و شمــاره تلفــی بــه همســرم داد. 
ین‌صفت؛  شــیر بابــک  بــود:  نوشــته  کــه  کــردم  نــگاه  را  شمــاره 
کارگــردان فیلــم! زنــگ زدم. گفــت؛ آقــا رســول شمــا را معــرفی کــرده! 
سرگذشــت شمــا بــرای مــن خیــی جالــب بــود و می‌خواهــم از 
ــودم،  ــه عشــق ســینما ب ــاه بســازم. مــن هــم ک ــم کوت آن یــک فیل
ــان،  ــه قــول هم‌وطن ــا ب پیشــه ی ــردم. دلم می‌خواســت هنر ــول ک قب
»بچه‌فیلــم« شــوم. فیلــم کوتاهــی بــه نــام »شــعری کــه زندگــی 
اســت« ســاخته شــد. دســتیار کارگــردان آن، بهــرام تــوکلی بــود 
کــه حــالا از کارگردان‌هــای بنــام ایــران اســت. تهیه‌کننــده، پژمــان 
لشــکری‌پور بــود و »انجمــن ســینمای جــوان ایــران« او را حمایــت 
تــوکلی  بهــرام  و  اصــانی  تــورج  آن،  دیگــر عوامــل  از  می‌کــرد. 
کــم کار شــد. در فیلــم »کمکــم کــن«  بــن بتا بودنــد. فیلــم، بــا دور
 فیلــم کوتــاه دیگــری هــم کار 

ً
هــم، چنــد ثانیــه‌ای بــازی و بعــدا

کــردم. »شــعری کــه زندگــی اســت« در جشــنواره »رشــد« و در 
گــروه خــود اول شــد و جایــزه گرفــت. داســتان فیلــم، حــول محــور 
زندگــی مــن می‌چرخیــد؛ امــا بخش‌هــای رمانتیــک و عاشــقانه 
ین‌صفت، چهــار  آن تراوشــات ذهــن کارگــردان بــود. بابــک شــیر
ســکه هــم بــه عنــوان جایــزه بــه مــن داد. در مــن فیلــم، شــعری را 
دکلمــه کــردم کــه آقــای هوشــنگ مرادی‌کرمــانی، یکــی از داوران 
یســندۀ »قصه‌هــای مجیــد«، آن را شــنید و دوســت  جشــنواره و نو
ــد. شــعر »آی افغــانی« کــه ســیدضیا قاسمــی  داشــت مــن را ببین
ین‌صفت، از مــن  هــم از روی از آن یــک غــزل ســرود. آقــای شــیر
بــرای شــرکت در جشــنواره دعــوت کــرد. آن‌جــا بــا آقــای کرمــانی 

ــانی  ب آشــنا شــدم و چقــدر ایشــان انســان دوست‌داشــتنی و مهر
کــرد؛ امــا هیچ‌وقــت فرصــت  بــود. مــرا بــه خانه‌شــان دعــوت 

نشــد خدمــت ایشــان برســم.
کارشــناس موســیقی و داور در چنــد دوره  • شمــا بــه عنــوان 
 
ً
عمومــا کــه  داشــتید،  شــرکت  موســیقی  اســتعدادیابی  مســابقات 

هنرمنــدان جــوان بــرای رقابــت در آن‌جــا حضــور داشــتند. نســل نــو 
وز را چگونــه دیدیــد؟ و جــوان امــر

از  هــر ســال  کــه  برنامــه نماهنــگ  دوره  در چهــار  مــن   •
اول  دورۀ  از  غیــر  بــودم.  داور  می‌شــود،  نشــر   ifilm2 شــبکه 
کــه در بخــش راســ‌یآزمایی داوری کــردم، در کل مراحــل جــزو 
یــانی را کــه  داوران اصــی بــودم و اجرا‌هــای هنرمنــدان و هنر‌جو
بــۀ مــن  در آن برنامــه اشــتراک می‌کردنــد، داوری می‌کــردم. تجر
بــه عنــوان داوری کــه در برنامــه قــرار می‌گیــرد بــرای کســی کــه 
ــه‌ای  گــر بخواهــد اجــرای صحن موســیقی کار می‌کنــد، خصوصــا ا
داشــته باشــد ایــن اســت کــه اجــرای موســیقی فقــط ســور و لی و 
بــان بــدن، آشــنایی بــا ادبیــات  یــت نیســت، اخــاق و ز یــا کوکور
کــردن صحیــح ســروده‌ها و مــن آهنــگ، خوانــدن شــعر  و ادا 
بــه شــکل درســت و فــن ‌بیــان مهــم اســت. این‌هــا معیار‌هــایی 
ــار  ــا همــن معی  شــرکت‌کننده‌ها را ب

ً
ــه خــود مــن شــخصا اســت ک

نقــد می‌کــم. 
نســل نو افغانســتان در ســطح‌های متفاوت حضورداشــتند. 
ــد دوره، بیشــتر از هشــتاد درصــد  ــن چن ــۀ مــن در ای ب ــق تجر طب
ایــن  بودنــد،  باســتان  هــرات  از  نوآهنــگ  شــرکت‌کننده‌های 
مشــخص می‌کنــد موســیقی بــن مــردم هــرات بــه شــکل گســترده 
 در هــر خانــواده شــاید یــک هارمــونی یــا طبلــه 

ً
یبــا رواج دارد. تقر

ــا آن‌هــا آشــنا و کلان می‌شــوند و  باشــد. بچه‌هــا از ســن پایــن ب
بــه یــک پختگــی می‌رســند، منتهــا در کنــار این‌هــا، از آموزه‌هــای 
اســت،  جهــانی  معیار‌هــای  جــزو  و  اســت  نیــاز  کــه  دیگــری 
محافــل  در  می‌ماننــد.  دور  و...  فن‌بیــان  و  بــدن  بــان  ز ماننــد 
کســب  به‌هــایی  اجــرا می‌کننــد و تجر و جشــن‌های خصــوصی 
قــرار می‌گیرنــد،  اجرا‌هــای صحنــه‌ای  در  وقــی  می‌کننــد؛ ولی 
الی  ده  این‌کــه  از  می‌شــوند،  رو‌بــه‌رو  مشــکلاتی  بــا  همیشــه 
یــر نظــر دارد، تماشــاچی رو‌بــه‌روی  بــن این‌هــا را ز دوازده دور
این‌هــا نشســتند و ســه داور بــا دقــت لحظه‌به‌لحظــه این‌هــا را 
رصــد می‌کننــد دچــار اســترس می‌شــوند، خطا‌هــا و لغزش‌هــایی 
به‌وجــود می‌آیــد و خــوب ایــن طبیعــی اســت. جنب‌وجــوش 
موســیقی در بــن شــرکت‌کنندگان دیگــر از کابــل و برخــی شــهرها 
هــم هســت کــه درصــد کمــی در ایــن برنامه‌هــا شــرکت کردنــد. 
اقــوام دیگــر مثــل مــردم هــزاره و دیگــر اقــوام خیــی کــم شــرکت 
گــر شــرکت هــم می‌کننــد، متأســفانه در ســطح  می‌کننــد و یــا ا
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ابتــدایی هســتند. در کل توجــه بــه موســیقی در بــن نســل جــوان 
جــای امیــدواری دارد بــه شــرطی کــه مســیر درســت و حرفــه‌‌ای 
و تخصصــی خــود را ادامــه بدهــد و شــرایط موجــود اجــازۀ رشــد 

ــر را بدهــد. هن
کــه در وادی هنــر  • یــک وجــه تمایــز بــن شمــا و برخــی هســت 
، در هنــگام  قــدم برمی‌‎دارنــد و آن، منفعــل نبــودن و تولیــد اثــر فاخــر
کــه رنــج  ی زندگــی می‌کنــم  غــم و شــادی مــردم اســت. مــا در عصــر
و آســودگی انســان یــا نادیــده انگاشــته می‌شــود یــا بــدل بــه کالایی 
یــن آثــار شمــا  در بــازار سیاســت و تبلیغــات می‌شــود. از قضــا فاخرتر
ــکار  زش ــان ور ی ف وز ــر ــتان پی ــردم افغانس ــه م ک ــت  ــوده اس ــانی ب زم
یزانشــان  را در مســابقات جهــانی جشــن گرفته‌انــد یــا در ســوگ عز
در انتحــار و انفجــار نشســته بودنــد. بــه عنــوان مثــال اجــرایی بــرای 
ی از ســیدابوطالب  کابــل داشــتید بــا شــعر شــهدای »دهمزنــگ« 
یــادی داشــت. از حــس و  کــه بازخــورد ز ی و مــوارد مشــابه آن  مظفــر

حــال آن لحظه‌هــا بگوییــد. 
کــه  بــود  تلخــی  بســیار  واقعــۀ  روشــنایی«  »جنبــش   •
یم؛ حــی هنــوز کــه گاهــی بــه  جوان‌هــای رشــیدی را ازدســت داد
یم را می‌گیــرد. همــان بغــض ترکیــد  آن‌هــا فکــر می‌کــم بغــض گلــو
و تبدیــل بــه آن آهنــگ شــد. بهانــۀ آن آهنــگ آن اتفــاق تلــخ 
بــود و ســرودۀ خــوب و به‌موقــع اســتاد مظفــری هــم بی‌تأثیــر نبــود 
کــه بــه ســرعت ســروده‌اش را در فضــای مجــازی منتشــر کــرد و 
یه  مــن توانســم آن را کار کــم. آهنــگ تبســم در قضیــۀ »شــکر
تبســم« کــه شــعر حســن نــوروزی بــود و خیــی کودکانــه بــود، 
یه« نُــه ســاله  ســاخته شــد. یــک لالایی بــرای کــودک بــود. »شــکر
و هم‌ســن نادیــا دختــر مــن بــود. بغضــی بســیار ســنگین مــرا 
می‌گرفــت؛ حــی یــادم می‌آیــد هنــگام خوانــدن از شــدت بغــض 
یــه‌ام می‌گرفــت و نمی‌توانســم ادامــه بدهــم. صبــر می‌کــردم تــا  گر

ــر شــود. ایــن قطعــات را بــه ایــن شــکل کار کــردم. حــالم بهت
بــه بزننــد در ابتــدا   گاهــی بــه ناحیــه‌ای از بــدن تندتنــد ضر
هــم  آدم‌هــا  مــا  جــان  می‌شــود.  بی‌حــس  بعــد  امــا  دارد؛  درد 
یم کــه الان کم‌کــم  همین‌طــور شــده اســت این‌قــدر زخــم خــورد

یم و واقعــه‌ای بایــد خیــی تلــخ باشــد تــا  یم بی‌حــس می‌شــو دار
بتوانــم کاری کنــم و همــه بی‌تفــاوت از آن مســائل گذشــتند.

یســن  • بــه عنــوان ســخن پایــانی، در چنــد دهــه فعالیــت و ز
وز  ــه امــر ــا ب ی را ت ، چــه عامــی عــارف جعفــر ــر در هــوای ادب و هن
ســراپا نگــه داشــته اســت تــا وقــی برگــردد و پشــت ســرش را نــگاه 
کنــد، بگویــد: »مــا را بــه ســخت‌جانی خــود ایــن گمــان نبــود؟« ایــن 

مســیر را بــه دیگــران هــم توصیــه می‌کنیــد؟
گــر فقــط بــه ایــن  • موســیقی عشــق و علاقه‌منــدی اســت. ا
یم و  ــده شــو ــم و دی ــه یــک قطعــه موســیقی اجــرا کن ــم ک فکــر کن
تعــدادی هــم بــه عنــوان خواننــده بــه مــن احتــرام بگذارنــد، از 
 ... مــن عکــس و امضــا بگیرنــد و حــی مســائل حاشــیه‌ای دیگــر
یم؛ چــون بــا اولــن اتفــاق، دســت از   هیــچ نتیجــه‌ای نمی‌گیــر

ً
قطعــا

گــر کســانی ایــن اقبــال را یافتنــد کــه بــا یــک  موســیقی می‌کشــم. ا
گــر فکــر کننــد  آهنــگ مطــرح شــدند و مــورد توجــه قــرار گرفتنــد، ا
بــه جایگاهــی کــه می‌خواســتند رســیدند و از ادامۀ تلاش دســت 
بکشــند، بــا ایــن دیــد اصــاً وارد نشــوند. همــه ایــن مســائل رفتنی 
اســت و در آخــر جوهــرۀ هنــر اســت کــه مانــدگار اســت. عشــق 
ــه  ــدن ســختی‌ها و مشــکلات اســت ک ی ــه جــان خر ــر و ب ــه هن ب
بــانی بــرای بیــان بســیاری  باعــث موفقیــت می‌شــود. موســیقی، ز
از مســائل اســت کــه حــی گاهــی ممکــن اســت صد‌هــا ســخنرانی 
و کتــاب مؤثــر نباشــد، امــا یــک آهنــگ بــا مــن خــوب تأثیر‌گــذار 
باشــد. همــۀ شــاهد هســتیم کــه در دوره‌ای دیــد منــی نســبت 
یــن در ایــران وجــود آمــده بــود و بــا ســخنرانی‌ها و  بــه مهاجر
توصیه‌هــا تقلیــل پیــدا نکــرد؛ ولی یــک پارچــه از »امیر‌جــان 
بــا  ســرخوش«  »داوود  خــوب  اجــرای  و  صــدا  بــا  صبــوری« 
یم  عنــوان »ســرزمین‌ مــن« بســیار تأثیر‌گــذار بــود و بــه خاطــر دار
بانانه‌تــر  یــن عــوض شــد و مهر بــه مهاجر کــه دیــدگاه نســبت 
گــر بــا ایــن دیــد بــه موســیقی نــگاه کنــم،  مــراودت می‌کردنــد. ا
 پیشــرفت می‌کنــم. موســیقی هــدف نباشــد، بلکــه »حــرف 

ً
قطعــا

زدن« بــا موســیقی هــدف باشــد. 



کلمات

و شعر و داستان افغانستان  در قلمر



احسان بدخشانی

 فارسی بود گریۀ پدرم
فارسی هست خندۀ پسرم

مادرم سال‌هاست می‌گوید:
فارسی درد می‌کند کمرم

 دخترم را به فارسی کشتند
فارسی آتشی‌ست در جگرم

 گریه‌ام، خنده‌ام، سکوتم نیز
کلماتی که رسته دور و برم

 کوه و دشتم، درخت و مزرعه‌ام
ساقه و شاخه، برگم و ثمرم
 شک ندارم به فارسی بوده

این که من سال‌هاست دربه‌درم
 لحظۀ فارسی سخن گفتن

من گمان می‌کنم پرنده‌ترم
 فارسی راه می‌روم وقتی...

دوست دارم به آسمان بپرم
 فارسی می‌روم به دکان‌ها
تا که دیوان تازه‌ای بخرم

 فارسی دوست دارمت بسیار
با خودم آمدم تو را ببرم

زهرا حسین‌زاده

من مست بودم، او در آن‌سو حرف می‌زد
کبک دری می‌خواند یا او حرف می‌زد؟

قسمی لغت‌ها را ادا می‌کرد شیرین
گویی هزاران باغ لیمو حرف می‌زد
سنجاقکی از کنج لب‌هایش برآمد
با لحن رود و پونه آهو حرف می‌زد

تا فال حافظ صورتش را خیس می‌کرد
دلبند من با چشم و ابرو حرف می‌زد

گفتم هجای ناز را کوتاه‌تر ساز
با قلب کج‌خویم، کجک‌مو حرف می‌زد

هی نقطه زد تهمینه را پهلوی رستم
تصویر زن بر پشت و بازو حرف می‌زد

در دست عاشق، پارسی گاهی ترنج است
خون، جمله می‌سازد که چاقو حرف می‌زد

سازی کهن شد، پارسی با او سفر کرد

حسن ابراهیمی

آری!
آدمی ترانه‌ای‌ست
آدمی آواره‌ای‌ست

ترانه‌ای که دهان به دهان خوانده می‌شود
به رقص می‌آید

و به هر کجای جهان که دست می‌گذارد 
زمین گیج می‌خورد

شاید
پیش از بوسیدن تو

پیش از آن‌که جنگی اتفاق بیفتد
آری!

انگار سال‌هاست
به تکرار همین زندگی زل زدم

به دنبال کسی شبیه تو می‌گردم 
و خوب می‌دانم 

این آدمی از شدت تنهایی 
کلاغ سالخورده‌ای را آغوش گرفته است

آدمی ترانۀ غم‌انگیزی دارد 
به جنازه‌ای که سال‌هاست در پیراهنش بو 

گرفته 
ک خو گرفته است چه غمنا

آری!
پیش از این که آدمی 

به ترانه‌ای بدل شود تو را کشف باید کرد
آری! به آواز می‌خوانم

نمی‌خواهم 
آواره‌ای بیش در این جهان باشم.
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سهراب سیرت

یک عمر شد ناچار در چنگ سفر افتاده‌ام
از بلخم اما چند کشور دورتر افتاده‌ام

کنون ببین که چیستم بودم چناری استوار ا
یک برگ سرگردان که پهلوی تبر افتاده‌ام

یک عمر شد اندوه نام دیگر این زندگیست
یک عمر شد خونیستم که در جگر افتاده‌ام
تنهایی من نیست مثل خلوت خوش‌باوران

از آسمان چندم اینجا از نظر افتاده‌ام
از خویش و از بیگانه خوردم پیش پا و دست رد

گر افتاده‌ام با فرق در مرداب مجبوری ا
یک عمر شد دور خودم می‌گردم اما او کجاست؟

یک عمر شد کوچه به کوچه دربه‌در افتاده‌ام
راه فراری یافتم اما سرانجامی نداشت 

بیرون شدم از چاه و در چاه دگر افتاده‌ام
هان! اژدهایی که مرا بلعیده نامش غربت است

با مرگ تدریجی خود این‌گونه در افتاده‌ام

سیدضیا قاسمی

سلام ای باد، ای باد سحر! پیش آ! چه آوردی
ح کن با ما چه آوردی؟ جواب نامه‌ها را شر

بیا خوش آمدی قدر سلامی این نفس باقیست
هنوز از آسمان آواز دوری در قفس باقیست

بخوان پیش از وقوف گریه‌ها سطر نهانت را 
مدارا کن کمی با خستگان عطر عیانت را 
بگو از مصحف چشمان اقیانوس‌ها با ما 

بگو از بزم رنگ افشانی طاووس‌ها با ما 
شب مسدود ما را با رباب و تار افشا کن 
به ما تصنیفی از زلف رهای یار انشا کن

بیا خوش آمدی بر سفرۀ بی‌رنگ ما بنشین
رفاقت کن دمی در محبس دلتنگ ما بنشین

ملالت را نمی‌خواهیم اما قصه بسیار است
که تاریخ خراسان باز روی دور تکرار است
ببین این شهر را زنجیر در پای خیابان‌‌ها
تماشا کن نمای غربت غمگین انسان‌ها

سواد سروها افسرده‌تر از بید مجنون است
و از اعماق تا آفاق رنگ رودها خون است

به روی ماه برقع، در حجاب ابر گیسوها
و یخ بسته ز سرما سرمۀ چشمان آهوها*

تو که بیرون از این محدودۀ حسرت گذر داری
تو که از حال و احوال فراسوها خبر داری

بگو بیرون هنوز از مهر تابان یادگاری هست؟
و تابستان و پاییز و زمستان و بهاری هست؟
بگو آن‌سوی این دیوار آیا آب و آبادی است؟

بگو آیا لباس مردم آن سوی، آزادی است؟
ح مشرب گل را بگو با ما که در بندیم شر
بیا با خود ببر پیغام طوطی‌های کابل را

که غلط هم نبود/ سرمه را یخ زده در چشم غزالان امشب *هست آوازه گمانم 
 »شهید سید اسماعیل بلخی«

سیدرضا هاشمی»سره«

ماه با آن منزلت در حوضِ ماهی کوچک است
گر باشم به چشمان تو کاهی کوچک است کوه ا

خلق را بی‌مهری معشوق شاعر می‌کند
نغمۀ سعدی بر این حرفم گواهی کوچک است

آخرین سوسوی شمعم، بیشتر دوری نکن
مایۀ خاموشی‌ام بعد از تو آهی کوچک است

هم به سر شد عاشقی هم فرصت مستی گذشت
بر سر هر کس که می‌بینم کلاهی کوچک است
کاش چشمت یک سر مو سمت من مایل شود
گاه خوشبختی به یمن اشتباهی کوچک است
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تکتم حسینی

زندگی عشق را به کشتن داد، دوست دارم به یار برگردم
دوست دارم که مثل روز ازل، به خداوندگار برگردم

دوست دارم رها و بی افسار، همچنان اسب‌های وحشی دشت
خ، به من بی‌سوار برگردم رم کند در رگم جنونی سر
بدوم مثل رود با لبخند، بروم شاد و خرم و خرسند

برسم بر فراز کوه بلند به لب آبشار برگردم
چه غم و اشک و آه یکریزی، چه پریشانی غم‌انگیزی 

کاشکی مثل باد پاییزی، به کنار انار برگردم 
می‌رود مات و گیج و سرگردان، تن من این جنازۀ لنگان

راه افتاده‌ام از این مردن، به خودم از مزار برگردم
ک تیره مثل گیاه دوست دارم برویم از تابوت، از دل خا

هر زمستان به خواب خوش بروم، مثل گل هر بهار برگردم 
دوست دارم که مثل عصر حجر، بشوم همنشین سنگ و سرخس

دوست دارم عقب‌عقب بروم، بروم تا به غار برگردم

عارف حسینی

کمی درد برایم بریز
کمی تلخ برایم بریز
نشسته روبه‌رویت

مردی هزار بار سردتر
غروب در این خانه قدم می‌زند

اتفاقی به سقف آویزان است
و مدام بر سرم می‌ریزد

تکه هایی از تو
قسمت یکی مانده به آخر

همه چیز تمام شد
قرار بود قرارهایمان

دلیل فرارهایمان باشد
درست یکی مانده به آخر

جا ماندم
روی این صندلی تکرار می‌کنم

سکوتی را که روی دیوار نقش بسته 
قهوه‌ام سرد شده

کاش تنها بودم
بدون فکر کردن

سراغ کتابخانه می‌رفتم
یک مجموعه شعر را برایت انتخاب 

برایت می‌خواندم
اخرش آسمان پاره شد

برای دزدیدنت
متن‌های مقدس آشوبگرند

ایجاد فتنه می‌کنند
حرفی بزن لامصب

کجای این قصه دروغ است؟
خط‌خطی‌ها را تو کردی
من فقط نویسنده بودم
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نامه‌ای به علی‌محمد مؤدب 
ودۀ )سید ضیا قاسمی(  سر

کسوف

صبح
سر که برداری

چشم که بگشایی
حافظه دیرینت را

در سرچشمه‌های هیرمند
خواهی یافت

و کلماتی بر سفره‌ات مهمان می‌شوند
با جامه‌های رنگین

تنیده با آوای رباب و تنبور
گرد راه ابریشم نشسته بر شانه‌هاشان:

   سلام علی‌محمد!
گر جویای احوال باشی    ا

   خوب است که
   تکه‌ای از ابرهای عصر نارنجی کابل را

کت بگذارم    میان پا
   خوب است که

   مشتی از رؤیا و انار
   از باغ‌های قندهار

   بچینم
   و به ضمیمه

   بر بال کبوتر ببندم
   تا بدانی که دلم تنگ است

 و خزان،
   علی‌محمد!

   بر شانه‌های من
   و درختان این شهر

   خانه کرده است
***   

   چشم‌هایم را می‌بندم
   در سرک‌های کابل

   زیر برگ‌ریزان میزان و عقرب
   باران‌های موسمی قوس

   بارش ماه
   با تو قدم می‌زنم

   چشم‌هایم را می‌بندم
   تا برای هم از زمانه بگوییم

   از مردگانی
   که دهان مفلوک‌شان

   خانه‌ای برای شیطان است
   و جسدهاشان

   در چهار گوشه می‌لولند
   شغال‌هایی

   که با تلفن
   باغ رؤیاهای ما را به سرقت 

می‌برند
   سگ‌هایی

   که با اینترنت
   اعصاب ما را می‌جوند

 ، »اخوانیــه« یــا »اخوانیــات« در ادبیــات فارســی بــه شــکل نظــم و نثــر مرســوم بــوده اســت. اخوانیه‌هــا بیشــتر در قالــب شــعر
گــر اندکــی بــه گذشــته بازگردیــم،  بیــن دو شــاعر کــه بــا یکدیگــر دوســتی و الفــت دیرینــه و بــرادری دارنــد، رد و بــدل می‌شــود. ا
ــا اخوانیه‌هــای ادیب‌الممالــک فراهانــی و ملک‌الشــعرای  ــرای ابوالفــرج رونــی ت می‌تــوان از قطعــۀ مســعود ســعد ســلمان ب
بهــار و مهــدی اخوان‌ثالــث یــاد کــرد. اخوانیه‌هــا بــه جــز ســتایش دوســتانه یــا شــکوه و گلایــه، دارای صمیمیــت و بــار عاطفــی 

، آرمان‌هــا، جهان‌بینــی و زیســت شــاعران هســتند. هســتند. اخوانیه‌هــا از منظــر دیگــر نماینــدۀ تفکــر
کــه  ، ایــن اخوانیه‌هــا مرســوم اســت و اهالــی ادبیــات بــه ســبب صمیمیــت و پیونــدی  بیــن دو ملــت ایــران و افغانســتان نیــز
ــد. از آن  ــه باش ــناخت اخوانی ــرای ش ــی ب ــۀ خوب ــد نمون ــه می‌توان ک ــروده‌اند  ــر س ــرای یکدیگ ــعاری را ب ــد، اش ــر دارن ــا یکدیگ ب
جملــه اشــعاری اســت کــه تعــدادی از شــاعران ایرانــی بــرای ســیدضیا قاســمی، شــاعر افغانســتانی و متقابــاً اشــعاری توســط 

قاســمی بــرای شــاعران ایرانــی ســروده شــده اســت. نمونه‌هایــی از آن را در ایــن بخــش می‌خوانیــد.
ــرای همدیگــر  ــخ از دریافــت اخوانیه�هــای ســروده شــده توســط شــاعران ایرانــی و افغانســتانی ب  بخــش ادبی فصلنامــۀ بل

کنــد. اســتقبال می�

»اخوانیه« یا »اخوانیات« در ادبیات فارسی
سارا محمدی

   نقاب‌هایی
   که هر روز

   به سوی ما لبخند می‌زنند
   و سر می‌جنبانند

***   
    آخرالزمان است

   علی‌محمد!
   دست‌ها ناسپاس‌اند

   نارفیق‌اند
   و زبان‌ها

   لانۀ گرگانی
   که با کلمات برادرانت

    تو را به چاه می‌خوانند
   آخرالزمان است

   و هر سو که می‌بینی
   انبوه خرانند

   آماده و پا به راه
   تا آن که کوهی از کاه و نان نشان‌شان 

می‌دهد
   سوارشان شود

   علی‌محمد!
   آخرالزمان است

   همه سو امواج فتنه
   خروشان

   ما اندکیم
   و پناهی

   جز بازوی هم نداریم.
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چهارده ثور )سیدضیا قاسمی(

امروز ۱۴ ثور است
در شهر نو، در کابل

این پایتخت مشرقی
زیر بارانهایی که از اقیانوس هند وزیدهاند

با شکوفهها و گنجشکان
قدم میزنم

همه چیز روبه‌راه است
شغل خوبی دارم

شعر میسرایم
فیلم میسازم

گاهی با دوستانم برای تفریح به بند قرغه میرویم
درختان سبزاند

پرندگان
نغمههاشان در تمام شهر شنیده میشود

ملالی نیست
جز این‌که

دارد یک سال میشود
که علی داوودی و علی‌محمد مؤدب را ندیدهام.

برای علی داوودی 

شاید هزار سال ازین گیرودار پیش
در کنجی از جهان

من شاه،
تو وزیر

یا این‌که نه،
در کنج دیگری و پس از یک نبرد سخت

تو بر سپاه فاتح آن روزگار امیر
من پیش تو اسیر

شاید هم این‌که نه،
تو تاجری که امتعه‎ات مشک و زعفران

 من با بساط حلّه و ابریشم  و حریر
همراه کاروان شده با هم به یک مسیر

یا این‌که نه،
بر راه کاروان پر از سود تاجران

با بار مشک و حلّه و با بار زعفران
ما هر دو رهزنی به کمین در رهی خطیر

در دست‌های هر دوی ما خنجری شریر
یا این‌که نه، یک عمر در سکوت عمیق مغاره‌ای

 در خلسه و دعا
ما هر و راهبی که نشسته به انزوا

بسیار آشنا به نظر می‌رسی رفیق
بعد هزار سال به دیدارت آمدم

بعد از هزار سال
فرقی نکرده حال

تو بر سپاه حسن و ملاحت همان امیر
من باز هم اسیر
بعد از هزار سال

هرچند دور و دیر
دست مرا بگیر!

علی محمد مؤدب 

می‌روید آنجا و سقفی دست و پا خواهید کرد
کنج حولی هم نهالانی نشا خواهید کرد

هم برای بازی »مهرانه« فکری می‌کنید
هم »علی« را با وطن زود آشنا خواهید کرد

خانه؟ آری خانه، با کلکینچه‌های رو به غیب
چارۀ دلتنگی »سیدضیا« خواهید کرد

بعد از این »محبوبه« به گل‌های کابل می‌رسد
زخم‌هایی را شما آنجا دوا خواهید کرد

روضۀ سبز سخی هم هست وقتی می‌رسید
بچه‌ها را با کبوترها رها خواهید کرد

ما پُریم از خاطرات خوب بودن با شما
گاه‌گاهی هم به شادی یاد ما خواهید کرد
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علی داوودی

نه دریایی بزرگ
که ماهیان خرد را غرقه کند

و ملاحان را به دوردست رؤیا بفریبد
نه بیابانی

نه حتی خیابانی ـ برای دلتنگی!
مثل سیگاری که انسانی تنها می‌گیرد

تا اندوهش را باور کرده باشند
 

نه مثل آب برای درخت
بلکه تنها رهگذی، که از کنار درختان می‌گذرد

حضورش لازم ـ مثل خستگی
و مثل خواب که ما را به مهمانی می‌برد

ف
ّ

تکه ابری علّا
که بادبادک‌ها در حوالی‌اش پرسه می‌زنند

شوری اندک ـ همچون نمک ـ که حق هم‌سفرگی است
 

نه عباراتی بزرگ
از کتاب‌هایی بزرگ و انسان‌هایی بزرگ

گیر  نگاهی شکافنده نه! که سکوتی بود فرا
کی که به هیچ کار نمی‌آید شبیه  کوزه‌ای زیر خا

الا پاس داشتن
و داشتن!

 
حالا کجاست؟

انتظار عابران پشت چراغ قرمزهای طالقانی؟
 

نه نام بلند بودا را داشت
نه حتی گل‌های کبود و مجسمه‌هایش را

عینکی بود و آرامشی!
آبشاری و رودخانه‌ای بزرگ نبود

 که نامش کارون کارون، مشق کودکان را خیس کند
یا ارس برای سین بزرگ!

یا موجودی ناشناخته ـ جذاب برای انسان‌های کنجکاو
تا به چند زبان زنده و مرده ترجمه‌اش ‌کنند

!…Ssdf ssdt ssft sffd
شکوه رنگ بود

در یک تابلوی نقاشی که با موضوع هیچ شکل گرفته 
باشد

نه جنگل نه سبزینه!
تنها خودش بود

در نگاهی که به هیچ‌سو می‌نگریست
نه کاری داشت

نه کارخانه‌ای و نه حتی خانه‌ای
آنچه می‌دانست تنها نام چند گلی بود که دیگر در هیچ 

کجا نمی‌روید
و یا کو‌چه‌هایی که قبل از ویرانی هم وجود نداشته‌اند

و این تمامی حقیقت بود در نظرش!
 

*
چه می‌کند شیلنگ آب در بعدازظهر پارک؟

چه حالی دارد  سایه‌های ریخته بر شهر؟
چه می‌خواند این نسیم سرگردان؟

که چیزی نخواسته است
نه خانه‌ای نه ابری

نه وطنی...
 

این روزها کجاست شور و حال قدم زدن با خیابان 
ولی‌عصر؟

کجاست مُشتی گندم غریب نذر کبوتران در میدان 
تجریش؟

روزنه‌ای آفتاب ریخته از پنجره‌ها
و شاپرک‌هایی در شعر
قصه بامیان در تهران

کستان‌ها و سنجدزارهای پنجشیر در حوزه هنری بوی تا
غبار کابل در کتاب‌فروشی‌‌های انقلاب

...
کجاست
کجاست
سیدضیا

که دوست داشتن را به یاد ما می‌آورد؟
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زایی محمدسعید میر

می‌روی اما کجا؟ که جان تو این‌جاست
یار تو این‌جاست، هم‌زبان تو این‌جاست

گرچه در این‌جا شناسنامه نداری
لیک شناسای جنس جان تو اینجا‌ست

دفتر شعر تو برگ‌برگ گواه است
سبزترین فصل داستان تو این‌جاست

گر از بهار نسرودی نیز ا
پنجرۀ غربت خزان تو این‌جاست

صفحۀ شعر مجلۀ مه و لبخند
چند غزل، عکس مهربان تو این‌جاست

مانده میان نوارهای قدیمی
خاطرۀ جمع دوستان تو این‌جاست

باز هم این‌جایی، ای رفیق همیشه!
ک تو آنجاست، آسمان تو این‌جاست خا

مرز تو گیرم کنار کشور چین است
گر، کمان تو این‌جاست تیر تو آن‌جا ا

مثل نِشابور توست، بلخ من آن‌جا
مثل هرات من، اصفهان تو این‌جاست

می‌روی اما خیال کن که سفر نیست
فکر کن این‌جاست آشیان تو، این‌جاست

می‌رسی آن‌جا به قوم و خویش خود اما
باز یکی از برادران تو این‌جاست

مریم رزاقی

سیدضیا قاسمی! آه ای برادر جان!
آن‌قدر دلتنگم که حل شد در دلم باران
آن‌قدر دلتنگم که حتی می‌شود فهمید

سرگشتگی‌های مرا از صورتی خندان
آن‌قدر بارانی‌ست فال لحظه‌های من

کز قهوه‌ای چشم من، سر می‌رود فنجان
آیا عزا را در عروسی دیده‌ای هرگز

خونین دلم برگشته از هرچه حنابندان
گم می‌کنم اندوه خود را سبز در جنگل

کل می‌کشم تنهایی‌ام را سمت کوهستان
با من بگو وقتی که دنبال خودت بودی

آیا ندیدی روح چادرپوش سرگردان؟
یک چادر مشکی که کم‌کم منتشر می‌شد

روحی که نم‌نم می‌چکد همراه با باران
او می‌تواند کودکی باشد که در دستش

یک بادبادک دارد و یک عکس برگردان
او می‌تواند دختری باشد که می‌مویند

در چشم او خیل زنان خستۀ افغان
این روح باران‌خوردۀ مشکی به شکل خون

هر شب فرو می‌افتد از چشمان قبرستان
این روح عاصی را تو هر جای جهان دیدی

در چشم‌های این زن تنها بیاویزان
در کفش‌هایم کی بگو آرام می‌گیرند

این جاده‌های مرتعش، این راه بی‌پایان
شاید که سرگردان‌تر از روح خودم باشم

آه! ای برادرجان! برادر جان! برادر جان!
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به یاد شهید داکتر علیشاه گردیزی

یم  یم. همانطــور کــه دندان‌هــا از طعام‌خانــه دانشــگاه برآمــد
ــا دو کــس نمی‌شــود  ــردم گفــم: ب ــرد خــال می‌ک ــا چــوب گوگ را ب

شــوخی کــرد. یکــی بــا خــدا و دیگــری بــا حکومــت.
علیشــاه در خــود غــرق بــود. نشــنید اصــاً چــه گفــم. پیــش 
و  بــود  ســاکت  هــم  میکروب‌شــناسی  درس  ســر  چاشــت،  از 
مثــل هــر وقــت اســتاد را ســوال‌بند نکــرد. چنــد تــن از دوســتان 

هنــوز  تــا  و  بودنــد  بــرده  ببندهــا  و  بگیــر  در  را  یش  دانشــجو
هیچکــس خبــری ازشــان نداشــت. فکــر همان‌هــا خون‌جگــرش 
ســر  بایــد  طبیــب  شــوم!  ســادگی‌اش  بــانِ  قر بــود.  ســاخته 
، یکــی از  روحیــه‌اش کار کنــد مثــل ســنگ شــود. وگرنــه فــردا روز
گــر بمیــرد تــا آخــر عمــرش غصــه همــان را می‌خــورد.  بیمارهایــش ا

دیگــر کــی می‌توانــد طبابــت کنــد؟
یــر آفتــاب دلپذیــر اردیبهشــت و  از ســالن گذشــتیم و رفتــم ز
حیــاط پردرخــت دانشــگاه. گفــم: مــا افغانی‌هــا بــه خاطــر همــن 
بــرای  نــان  لقمــه  یــک  از دنیــا پس‌مانــده هســتیم.  کارهایمــان 

کن در  احمــد مدقــق، داســتان‌نویس افغانســتانی ســا
ایــران اســت. وی متولــد 1364 در شــهر قــم اســت. 
وسی« در یازدهمــن  اولــن رمــان او بــا نــام »آوازهــای ر
تحســن  شایســته  احمــد  آل  جــال  ادبی  جایــزۀ 
ــر  شــناخته شــد. همچنــن او مجموعــه داســتان »دخت
ترکســتانی«، »آتشــگاه« )رمــان نوجــوان( را در کارنامه 
یــده‌ای از رمــان منتشــر  ادبی خــود دارد. در این‌جــا، بر

مُرداد بیا!نشــده، نوشــتۀ احمــد مدقــق را می‌خوانــم. 
احمد مدقق
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یم.  گندمــش را می‌خــور یم، غصــه زکات نــاداده  خــوردن نــدار
را  آمــد، غصــه چــی  پادشــاه دیگــر  یــک  رفــت  پادشــاه  یــک 

علیشــاه؟ می‌خــوری 
آهســته زدم بــه شــانه‌اش. بــه خــود آمــد. طــوری نگاهــم کــرد 
کــه گــویی اصــا مــرا نمی‌شناســد. گفــت: ســاعت دقیــق چنــد 

اســت؟
گفــم: بــاز بــا کــی وعــده داری؟ دنیــا را شــرق و غــرب گرفــت. 

شماهــا هنــوز خیال‌پلــو می‌زنیــد؟
؟ گفت: کسی برای وعده ماندن هم مانده مگر

از  داد  کــه  رفیقــش  ســیدرحیم  می‌گفــت.  راســت 
اخوان‌المســلمین مــی‌زد یــک هفتــه اســت کــه گــم و لادرگ شــده. 
. دیگــر کــی هــا بودنــد؟ نام‌شــان را  ، عبدالحســن، فیــروز نــادر
هــم فرامــوش کــرده‌ام. روز قبلــش شــاد و خنــدان روی حیــاط 
دانشــگاه می‌گشــتند، فــردا روزش کــه گــم می‌شــدند، حــی کســی 
ــاورد نکنــد او را هــم بــه  بــان بی جــرأت نداشــت نامشــان را بــه ز
. بــا دو نفــر  جــرم ارتبــاط و خیانــت و جاســوسی بگیرنــد. نخیــر

نمی‌شــود شــوخی کــرد. یکــی خــدا، یکــی هــم حکومــت.
علیشــاه گفــت: از تــو ســاعت پرســیدم. بــرادرم گفتــه بــود 

یــارت ســخی. ز یم  بــرو ســاعت دو می‌آیــد 
. گفتم: تا هنوز دو نشده. خیالت جمع داکتر

یــده چــوبی. دســت گذاشــم  نشســت روی نیمکــت رنــگ پر
یــش نشســم. خــوش داشــم بــا هــم از  روی شــانه‌اش و پهلو
آرزوهــا و نقشــه‌هایی کــه بعــد از فــارغ شــدن از دانشــکده طــب 
یمــان بــه حیــث طبیــب در  داشــتیم گــپ بزنــم. روزی کــه هــر دو
کــه مــن می‌دیــدم پــس  یم. علیشــاهی  شــفاخانه‌ها کار می‌کــرد
کابــل  یــه و شــهر خــودش می‌رفــت؛ امــا مــن در همــن  بــه قر
هــر  از  و  می‌شــدم  نام‌آورتــر  کابــل  در  روز  بــه  روز  می‌مانــدم. 

کتــر رســول را می‌گرفتنــد. جــای افغانســتان ســراغ دا
علیشــاه پرســید: تــو نمــی‌آیی؟ خــوب اســت بــن راه هــم قصــه 

می‌کنــم، یــگان راه چــاره پیــدا کنــم بــرای ایــن وضعیــت.
تنــگ  کودتــا  از  پیــش  روزهــای  بــرای  دلــش  بــود  معلــوم 
یادهــا و بحث‌هــای ســیاسی جایــش را داده بــود  شــده. داد و فر
بــه همــن پچ‌پچه‌‌هــای بعــد از نــان چاشــت یــا اشــاره‌های چشــم 

ــرو. گفــم: هــوس زنــدان پلچرخــی کــردی؟ و اب
ــردن آن اســم.  ــردم از ب خــودم هــم ترســیدم و هــم تعجــب ک
بــان کلاشــینکف  چشــم چرخانــدم دوروبرمــان کســی نباشــد. قر
یــر  یم و ز بــر شــانه از مقابل‌مــان می‌آمــد. علیشــاه زد روی پــا
لــب گفــت: بخیــر رفیقــت هــم آمــد پشــتیبان پیــدا کــردی. خــدا بــه 

یــاد مــن برســد. فر
گفــم: ایــن آدم ســر درس غیرحاضــر می‌شــود، بهانــه‌اش 

ایــن اســت کــه مصــروف کارهــای اولــن ســالگرد انقــاب هســم. 
از کجــا پیــدا شــد؟

را  مثــل  آن  نیســت.  بــان  قر از  تقصیــر  گفــت:  علیشــاه 
بــان نیــاور  یــد: در بیابــان نــام گــرگ را بــر ز نشــنیدی کــه می‌گو

می‌شــود. پیــدا  کــه 
ترســیدم  امــا  داشــم  را  جوابــش  خندیــد.  خــودش  و 
بــان خیــالات ســیاسی بــه  پچ‌پچه‌هــا ادامــه پیــدا کنــد رفیــق قر
یم بلنــد شــدم و بلنــد بــالا ســام کــردم. روزگار  ســرش بزنــد. از جــا
ــدام ســن نوشــته  ــا ک ــد سیاســت ب ــان چــه می‌فهمی ب را ببــن. قر
بــار بــه مــن می‌گفــت: هدفــم دخترهــای  می‌شــود. خــودش بار

کابــی اســت. بــاقی چیزهــا قصــه‌اش مفــت اســت.
کــدام مســئله  گــپ چــی اســت؟  بــان نارســیده پرســید:  قر

آمــده؟ پیــش 
یــی! مســئله‌ها را کــه بــه کلی شمــا  علیشــاه گفــت: خیــر و خیر

حــل کردیــن.
راســی کــه هــوس پلچرخــی کــرده بــود. هــر آدم بی‌مغــز هــم 
می‌فهمیــد هدفــش نیــش و کنایــه اســت. زود مداخلــه کــردم. 
گفــم: شــخص خــودم آمــاده هســم هــر مســئله‌ای پیــش بیایــد 
همــکاری کــم. یــک قــدم دیگــر طــرف آرمان‌هــای حــزب نزدیــک 

یم. شــو
علیشاه باز خنده کرد.

بان گفت: حتی رفیقت هم به تو باور ندارد. قر
گفــم: نی! بــه مــن اطمینــان کامــل دارد. گــپ ایــن اســت کــه 
حــزب بــه آدم‌هــای بی‌صلاحیــت مثــل مــن چــه احتیاجــی دارد؟
ــه  علیشــاه گفــت: درســت اســت. همــن حــالا هــم حــزب ب

آرمان‌هــای خــودش رســیده اســت.
بــان چیــزی نگفــت. دســم را گرفــت و نشــاند روی نیمکت  قر

یمان. پهلوی علیشــاه. دســت گذاشــت روی شــانه هر دو
دورهــا  آن  می‌شــنیدم.  را  منقطعــم  زدن  نفــس  صــدای 
دســته‌ای از دانشــجوهای دختــر و پســر بــا لباس‌هــای یکرنــگ 
کولتــه طــب بیــرون آمدنــد. از همــان دور صــدای  از ســاختمان فا
بــان درســت از بــن مــن  خنــده و خوشحالی‌شــان می‌آمــد. قر
ــر آورد. نفســم در ســینه حبــس شــد.  و علیشــاه ســرش را جلوت
گفــت: در آینــده بــاز خیــی چیزهــا معلــوم خواهــد شــد. مــا تــازه 

یم و دســتاوردها بی‌حــد درخشــان اســت. یک‌ســاله می‌شــو
! گفتم: بسیار

و نفــس حبــس شــده‌ام را همراهــش بیــرون دادم. خــودم 
بــان جــا بــاز کــردم.  را روی نیمکــت جــا بــه جــا کــردم و بــرای قر

. خواســم صحبت‌هــا را ببــرم سمــت دیگــر
یــاد مصــروف هســی ولی خیــر اســت. بیــا چنــد  ـ   اگرچــه ز
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دقیقــه‌ای اختــاط کنــم.
بــان بــه علیشــاه نــگاه کــرد. علیشــاه نگاهــش را بــرد سمــی  قر
بــان گفــت: نرمــش مــا بعضــی از وطن‌فروشــان را خیــالی  . قر دیگــر

کرده.
بان بهتــر از من  چیــزی بــرای پنهــان کــردن وجــود نداشــت. قر
علیشــاه را در ایــن یکســال شــناخته بــود. در دلم قســم خــوردم 
گــر ایــن لحظــه بــه خیــر و ســامت بگــذرد، دیگــر ســام علیشــاه  ا
یم چــه برســد بــه اینکــه بــا او هــم‌کلام شــوم.  را هــم علیــک نگــو
بــان  علیشــاه از جــا برخاســت و دســت تــکان داد. نــگاه مــن و قر
هــم بی‌اختیــار رفــت سمــت اشــاره‌اش. بــرادرش بــود. بــا بالاپــوشی 
شــتری‌رنگ در صدمتــری مــا ایســتاده بــود و دل نــا دل بــود 
کــه نزدیــک بیایــد یــا نــه. علیشــاه گفــت: مــن رخصــت می‌شــوم. 

جــایی وعــده‌دار هســم بــا بــرادرم.
یت خوبی! گفتم: خوش بگذرد. پیش رو

ــا  یم. بغل‌کشــی جانانــه‌ای ب بــان بــه رفتنــش نــگاه کــرد ــا قر ب
بــرادرش کــرد و بی‌آن‌کــه سمــت مــا بچرخنــد سمــت دروازه خروجــی 
بــان گفــت: دو ســه مــاه بیشــتر نیســت کــه در ایــران  رفتنــد. قر
ملاهــا حکومــت را بــه دســت گرفته‌انــد؛ امــا طرفدارهایــش اینجــا 

ــر مســت شــده‌اند. یادت از خودشــان ز
گفتم: جاهل‌اند.

هــر چــه گفــت تأییــد کــردم. هــر چــه هــم او نگفــت مــن بــه 
یــادش آوردم از لــزوم یکپارچگــی و ســرکوب شــدید مخالفــن. 
یم برخاســت و وقــت رفــن شــانه‌ام را دوســتانه  راضی از پهلــو

فشــار داد.
بــان بــود و  یتولــوژی نــه قر  فــردای آن روز در لابراتــوار پراز
نــه علیشــاه. نیمــی از محصــان نیامــده بودنــد. اســتادِ صنــف، 
یــت، اجبــاری اســت. ایــن  کتــر پیمــان گفــت: یــک نــوع از پراز دا
یــت آزادانــه حیــات خــود را بــه ســر بــرده نتوانســته  قِســم از پراز
بــان ضــرورت  بلکــه بــرای رشــد خــود بصــورت حتمــی بــه یــک میز
بــان تکمیــل  یــت میز دارنــد و ســیکل حیــاتی خــود را در عضو
یــا. یکــی از دخترهــای صنــف گفــت: ماننــدِ  می‌نماینــد ماننــد مالار

اخــوان ‌الشــیاطین
کتــر پیمــان. خــودش را زد بــه  یم بــه جــز دا همه‌مــان خندیــد
نشــنیدن. برگــه رســامی شــده بزرگــی را بــا دو دســتش بــالا بــرد و 
یــت  بــاز کــرد. گفــت: خــوب سِــیر کنیــد. تقســم‌بندی انــواع پراز
یــت و  داخــی و خارجــی در ســه کتگــوری در اتحــاد بــن پراز

بــان اســت. میز
کتــر بی‌آن‌کــه پلــک بزنــد  صنــف هنــوز در همهمــه بــود ولی دا
مثــل نطــاق رادیــو کلمــات را صــاف و ســتره پشــت هــم قطــار 
می‌کــرد. حالــت چهــره‌اش دلم را ســوختاند. احســاس کــردم حــی 

یــک نفــر هــم تمــام فکــرش بــه گفته‌هــای اســتاد نیســت. شــوق 
روزهــای اول دانشــجویی بــه کلی از بــن رفتــه بــود. کســی کــه 
یالیســم  شــوق طبابــت دارد بــه سیاســت چــه غــرض؟ چــه امپر
ــار  ــداوی نشــود بیم ــر ت گ ــا و ســرخکان ا ــزم، وب باشــد چــه کمونی
. در  ــگار ــه کلی ســیاسی شــده اســت ان را می‌کشــد. ولی کله‌هــا ب

وضعیــت فعــی درس خوانــدن مثــل کنــدن کــوه ســیاه بــود.
ــان را کلاشــینکف  ب ــدم. قر ــاز دی ــان را ب ب شــب علیشــاه و قر
ــانی مــی‌داد  ــگاه نگهب یکــی‌ راهروهــای خواب ــه در تار ــر شــانه ک ب
و علیشــاه را دم دروازه اتاقــش. پیــش از اینکــه خــودم را بــه 
ــا. ســر  ــه بی ــرد ک یم. اشــاره ک نم، چشــم در چشــم شــد ــز ــدن ب ندی
دانشــجوهای طرفــدار  و  اعضــای حــزب  از  کســی  چرخانــدم 
حکومــت اشــاره‌های چشــم و ابــروی مــا را ندیــده باشــد. بــا 
یــش می‌نشــینم و حســاب کارم را  خــودم گفــم چنــد دقیقــه پهلو
یکســره می‌کــم. این‌طــور نمی‌شــود علیشــاه. مــن آمــده‌ام درس 
بشــینم  دکانــک طبابــت خــودم  در  دنیــا  روز  و چهــار  نم  بخــوا
و یــک لقمــه نــان آســوده بخــورم. دوســی مــا و تــو ســر جــای 
خــودش امــا بــا دو کــس نمی‌شــود شــوخی کــرد. یکــی بــا خــدا و 

دیگــری بــا حکومــت. تکیــه دادم بــه دیــوار اتاقــش.
یکی زمزمه کرد: رسول! در تار

گفتم: بگو داکتر رسول، عادت کنی!
خنــده کــرد. امــا دســتش را مقابــل دهانــش گرفــت صدایــش 
بــالا نــرود. گفــت: از دو کــس بایــد ترســید. نیمچــه مــا و نیمچــه 

! یکــی خطــر جــان دارد و دیگــری خطــر ایمــان. کتــر دا
کتــر علیشــاه! بــرای مــن شــاه  گفــم: خــوب گــوش کــن دا
و مــا و کمونیســت یــک چیــز اســت. رفاقــت مــا ســر جــای 

امــا.. خــودش 
یم. گفــت: خــوب گــپ اســت. بــه رفاقــت  آمــد میــان حرف‌هــا

بــن خــودت و خــودم چقــدر بــاور داری؟
یکــی از هیجــان بــرق مــی‌زد. از ادامــه  چشــم‌هایش در تار
دادن گفت‌وگــو ترســیدم. بیــرون از اتــاق، بــوی کلاشــینکف و 
یــن خطــا یــا گفتــار بی‌جــا ممکــن بــود بــه  حــزب می‌آمــد. کوچکتر
نم تمــام شــود. ســکوت طــولانی شــد. علیشــاه گفــت:  قیمــت جــا
ــا پــس  نم ی ــا دیگــر دوســتا ــو نیســم. ام ــه زحمــت دادن ت راضی ب
یه‌هایشــان رفته‌انــد یــا گــم و لادرگ شــده‌اند. بــه خانه‌هــا و قر

گفــم: علیشــاه! مــن دوســت دارم زندگــی کــم. مثــل یــک آدم 
معمولی.

بــاز ســکوت شــد. همهمــه ضعیــی از انتهــای راهــرو می‌آمــد. 
از صــدای تیــک تــاک متوجــه شــدم ســاعتی دیــواری هــم آن 
گهــان دســتش را بــالا بــرد و مثــل آدمــی کــه بخواهــد  روبروســت. نا
یم را فشــار دهــد بــه سمــم خیــز برداشــت. جیــغ کشــیدم و بــه  گلــو
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یــدم. عقــب پر
ـ   چه می‌کنی علیشاه؟

یاد کشیدی؟ ـ   چرا به عقب جست زدی؟ چرا فر
ــزم. ایســتادم در آســتانه دروازه  یم برخی ــردم از جــا فرصــت ک
یکــی و غبــار راهــرو را دیــدم. هیــچ کــس نبــود. علیشــاه  اتــاق و تار

ادامــه داد.
کتــر هســی! می‌فهمــی ایــن یــک عمــل کامــا  ـ   تــو یــک دا
بــوط بــه دســتگاه عصــب و روان تــو بــود. بــدون  غیــرارادی و مر
لحظــه‌ای فکــر کــردن، احســاس خطــر کــردی و خــودت را عقــب 

یــاد کشــیدی! کشــیدی. حــی فر
گفــم: تــو را بــه همــان خــدایی کــه می‌پرســی شــف شــف 

نکــن! بگــو شــفتالو!
علیشــاه از جــای خــود برخاســت. آمــد جلــو و دســم را 
گرفــت. در آغوشــم کشــید. گفــت: فقــط تــو نیســی کــه می‌خواهی 
ــا  ــح و آرامــی هســتیم. ام ــدار صل ــا طرف ــی! همــه م ــی ک آرام زندگ
یــک  رف‌تنهــا همــه  کــوه  بــالای  و  و شــورش‌ها  ایــن هیاهوهــا 
واکنــش طبیعــی اســت. بعضــی از جان‌شــان ترســیده‌اند بعضــی 

ایمان‌شــان! از 
! امــا طبیعــت مــن  کتــر گفــم: آنقدرهــا هــم نافهــم نیســم دا
ــف  ــه مخال ــدار کســی هســم ن ــه طرف ــز دیگــری اســت. مــن ن چی
گــر می‌خواهــی مــرا هــم داخــل بــازی کــی، از مــن کاری  کســی. ا
ســاخته نیســت. بــه جــای کمــک دســت و پای‌گیرتــان می‌شــوم. 
کتــر شــدن را  حــی گاهــی بــا خــودم فکــر می‌کــم همــی خیــال دا

بگــذارم در طــاق بلنــد و بــروم پشــت کارِ خــود.
علیشــاه ســر تــکان داد. گفــت: پــس فکــرت را بگیــر کــه نــه 
بــازی بخــوری نــه بــه بــازی گرفتــه شــوی! مــن هــم قصــد بــه بــازی 

یــادی ترســیدی! گرفــن تــو را نــدارم. امــا معلــوم می‌شــود کــه ز
جملــه آخــرش بــا خنــده مخلــوط شــد. از هیجــان چنــد لحظــه 
پیــش مــن هــم کــم شــده بــود. گفــم: آدم هــر چقــدر هــم از خــدا 
و حکومــت دوری کنــد، بــاز می‌بینــد کــه داخــل بازی‌شــان شــده 

اســت. راســی کــه مــرا ترســاندی.
قســمت  داشــم،  خواســته  یــک  فقــط  گفــت:  علیشــاه 

نکــن. قبــول  نبــودی  راضی  دل  تــه  گــر  ا می‌دهــم 
بعــد کاغــذ نامــه‌ای را از جیبــش بیــرون کشــید. گفــت: مــن 
رفتــی هســم. مانــدنم در دانشــگاه دیگــر صــاح نیســت. همــن 
روزهاســت کــه بــه ســراغ مــن هــم بیاینــد. امــا از تــو می‌خواهــم 

یــز بدهــی. ایــن نامــه را بــه عز
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الف( تازه‌های کتاب 

جعل تاریخ و تاریخ جعل در افغانستان

محیی‌الدیــن مهــدی/ کابــل، انتشــارات امیــری/ چــاپ 
اول، تابســتان ۱۴۰۲/ ۱۹۰ صفحــه 

ــخ جعــل در افغانســتان در ۱۹۰  ی ــخ و تار ی ــاب جعــل تار کت
ــات و  یف ــاره تحر ب ــن مهــدی در ــه محیی‌الدی صفحــه، شــانزده مقال
یــخ افغانســتان  جعلیــات و همچنــن قرائت‌هــای نادرســت از تار
یســی  معاصــر می‌باشــد کــه نخســت بــا عنــوان »ضــرورت بازنو
یاپــرس« بــه صــورت  یــخ افغانســتان« در ســایت اینترنــی »آر تار
دیجیتــال منتشــر شــده اســت و ســپس چــاپ کاغــذی آن بــا 
یــخ جعــل  یــخ و تار اضافــات و بازنگــری بــا عنــوان جعــل تار
در افغانســتان توســط بنــگاه نشــر »کتــاب کابــل« و همــکاری 

انتشــارات امیــری، تابســتان ۱۴۰۲ش منتشــر شــده اســت.
، عهــده‌دار  هــر کــدام از مقــالات شــانزده‌گانه کتــاب حاضــر
یــخ افغانســتان  یــداد از تار نقــد و بــررسی یــک موضــوع یــا یــک رو
یســنده کتــاب، در خوانش‌هــای  معاصــر اســت کــه به‌زعــم نو
شــده‌اند.  یفــاتی  تحر و  جع‌لیســازی  دچــار  مرســوم،  و  رسمــی 
ــاب  ــالات کت ــر اســت، تعــداد صفحــات مق ــن شــایان ذک همچن
از  بیــش  و  صفحــه  بیســت  مقــالات،  بعضــی  اســت.  متغیــر 
بیســت صفحــه، از حجــم کتــاب را در بــر گرفته‌انــد و برخــی 

دیگــر در حــد پنــج الی ده صفحه‌انــد.
یــخ جعــل در افغانســتان از یــک  یــخ و تار کتــاب جعــل تار
یژگــی و حالــت  یژگــی کلی برخــوردار اســت کــه ایــن و حالــت و و
یــن نقــد  کلی را هــم می‌تــوان بــه عنــوان پاشنه‌آشــیل اثــر و مهم‌تر

یژگــی  بــه کتــاب مطــرح نمــود و هــم در عــن حــال ایــن حالــت و و
کلی را می‌تــوان، نقطــه مثبــت کتــاب دانســت.

بــررسی  و  نقــد  در  مهــدی،  جنــاب  شــانزده‌گانه  مقــالات 
افغانســتانِ  یخ‌نــگاری  تار جعلیــات  و  یفــات  تحر از  مــواردی 
، از ایــن روی جالــب و خوانــدنی بــه نظــر می‌رســد )وجــه  معاصــر
یســنده بــا تتبعــات و تأمــاتی کــه در حــوزه  مثبــت کتــاب( کــه نو
ــواردی  ــع فهرســی از م ــخ افغانســتان داشــته‌ اســت، در واق ی تار
یســی معاصــر  یخ‌نو یخ‌نــگاری و تار را کــه از نظــر تحلیــی‌ در تار
افغانســتان، دارای ایــراد و اشــکال بوده‌انــد، ارائــه کــرده‌ اســت. 
بــرای ســایر پژوهشــگران  کتــاب وی می‌توانــد   ، ایــن منظــر از 
و محققــان، بــه عنــوان یــک فهرســت احتمــالی از جعلیــات و 
یخ‌نــگاری افغانســتان معاصــر محــل ارجــاع باشــد. یفــات تار تحر
، ایــن کتــاب فاقــد روش‌منــدی علمــی بــه  امــا از منظــر دیگــر
عنــوان یــک پژوهــش علمــی اســت کــه بتــوان بــه آن اتــکا نمــود و 
بیشــتر بــه روش نقــد و تحلیــل ژورنالیســی نگاشــته شــده اســت 

تــا یــک پژوهــش علمــی.

دولت ـ ملت‌سازی در افغانستان ۲۰۰۱ ـ 
۲۰۱۰

وزی/ تهــران، نشــر کلکیــن/ چــاپ اول،  مجتبــی نــور
زمســتان ۱۴۰۱/ ۲۲۱ صفحــه 

دو مفهــومِ »ملــت« و »دولــت« و بــه تبــع آن »ملت‌ســازی« 
و »دولت‌ســازی« در ادبیــات‌ علــوم‌ ســیاسی و علــوم‌ اجتماعــی، 
بــار معنــایی خودشــان را دارنــد؛ امــا بــا توجــه بــه قرابــتِ معنــایی و 
التــزام مفهومــی ایــن دو مفهــوم کــه بــه یکدیگــر پیونــد خورده‌انــد؛ 
یســنده کوشــیده  در کتــاب دولــت ـ ملت‌ســازی در افغانســتان نو
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یکــردی جامــع بــه ادبیــات نظــری بــه هــر دو  اســت کــه بــا رو
 ، مفهــوم و بــا نگاهــی وســیع بــه ســیر تحــولات افغانســتان معاصــر
تحلیــی جامــع از فراینــد دولــت ـ ملت‌ســازی در افغانســتان ارائــه 
دهــد کــه تنهــا محــدود بــه بــازۀ ده ســاله ۲۰۰۱ تــا ۲۰۱۰م نمی‌شــود.

ـ  کتــابِ »دولــت  بــررسی  اگرچــه نمونــۀ مــوردی مطالعــه و 
بــه ده ســالۀ اول نظــامِ مرســوم  ملت‌ســازی در افغانســتان«، تجر
یــت در افغانســتان از ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۰م می‌باشــد؛ امــا  بــه جمهور
ملت‌ســازی  ـ  دولــت  پروســۀ  بــه  اثــر  ـ تحلیــی  انتقــادی  نــگاه 
، در فهــمِ زمینه‌هــا  یــکایی در افغانســتانِ پســایازده ســپتامبر آمر
گوســت ۲۰۲۱م نیــز  یــت در آ و چرایی‌هــای ســقوط نظــامِ جمهور
شــایان تأمــل و توجــه می‌باشــد. بــه همــن دلیــل می‌تــوان چنــن 
ــاره  ب ــار متعــددی کــه در ایــن موضــوع در ــان آث ادعــا نمــود در می
افغانســتان توســط پژوهشــگران و دانشگاهیان داخلی و خارجی 
کــه بــه شــکل کتــاب، مقالــه و پایان‌نامــه منتشــر شــده اســت، 

ایــن اثــر از برجســتگی‌های خــاص خــود برخــوردار اســت.
ایــرانی حــوزه  کارشناســان مطــرح  از  کــه  کتــاب  یســندۀ  نو
مطالعــاتی افغانســتان در ایــران محســوب می‌شــود و در کارنامــه 
خــود ســابقه معاونــت رایــزن فرهنگــی ســفارت ایــران در کابــل 
بــدان  کتــاب  مقدمــه  و  پیشــگفتار  در  همان‌طورکــه  دارد؛  را 
اشــاره می‌کنــد، چــرایی تأليــف کتــاب را در اهمیــت فوق‌العــاده 
افغانســتان در ســطح منطقــه‌ای و بین‌الملــی، بــرای ناظــران و 

ایــرانی ذکــر می‌کنــد. پژوهشــگران 
کتــاب پــس از پیشــگفتار )صــص ۱۱_ ۱۳( و مقدمــه )صــص 

۱۵_ ۲۲( از ســه فصــل ســامان یافتــه اســت و در 
فهرســت  و   )۲۱۰  _۲۰۲ )صــص  یــک جمع‌بنــدی  بــا  پایــان 

می‌یابــد. خاتمــه   )۲۲۱  _۲۱۱ )صــص  منابــع 
و  مقدمــاتی  »مفاهــم  عنــوان  تحــت  کتــاب  اول  فصــل 
یــف  چارچــوب نظــری« )صــص ۲۳_ ۱۰۲( ضمــن بــررسی تعار
همچــون  پژوهــش،  اصــی  کلیدواژهــا‌ی  و  مفاهــم  از  مختلــف 
ملت‌ســازی«  ـ  »دولــت   ،)۲۷  _۲۴ )صــص  ملــت«  ـ  »دولــت 
نوعــی   )۳۲  _۳۰ )صــص  یــت«  »هو  ،)۲۹  _۲۷ )صــص 
دولت‌ســازی«  یه‌هــای  »نظر از  توصی‌فیتحلیــی  کالبدشــکافی 
علــوم‌  و  علــوم ‌اجتمــاعی  یه‌هــای  نظر و  میــان مکاتــب  رایــج 
ســیاسی انجــام گرفتــه اســت کــه فضــای مطالعــۀ ایــن فصــل را 
تنهــا بــرای مخاطــب تخصصــی آن لازم و جــذاب نشــان می‌دهــد 
و بــرای ســایر علاقه‌منــدان و خواننــدگان، تهــی از جذابیــتِ 

می‌شــود. مطالعــه 
فصــل ســوم کتــاب نیــز بــا عنــوانِ‌ “نقــش جمهــوری اســامی 
افغانســتان” )صــص ۱۷۵_  ـ ملت‌ســازی در  ایــران در دولــت 
و فعالیت‌هــای جمهــوری  از سیاســت‌ها  ۲۰۱( بحــث مختصــری 

اســامی ایــران در دهــه اول قــرن بیســت و یکــم میــادی در 
رابطــه بــا شــکل‌گیری دولــت و نظــام جدیــد در افغانســتان دارد. 
بــه محــذورات و مقــدورات جمهــوری اســامی ایــران در مواجهــه 
بــا افغانســتانِ پســاطالبان و پســایازده ســپتامبر در ایــن فصــل 

اشــاره شــده اســت.
ــاب توســط نشــر کلکــن در تهــران در ۲۲۱ صفحــه  ــن کت ای
زمســتان ۱۴۰۱ چــاپ شــد و مراســم رونمــایی و انتشــار اثــر در بهــار 

۱۴۰۲ و در نمایشــگاه بین‌الملــی کتــاب تهــران انجــام گرفــت.

کلک موج و احوال دریا؛ یادداشت‌ها و 
خاطره‌ها

سیدحســین‌آقا ســانچارکی/ قــم، انتشــارات صبــح امیــد 
دانــش/ چــاپ اول، تابســتان ۱۴۰۲/ ۷۰۰ صفحــه

یــا کــه بــه نحوی شــرح زندگانی  کتــاب کلــک مــوج و احــوال در
و زندگی‌نامــۀ خودنوشــت »سیدحســ‌نآقا ســانچارکی« محســوب 
می‌شــود، بازنمــایی ســیر تحــولات ســیاسی ـ اجتماعــی پنــج دهــه 
یــخ افغانســتان معاصــر اســت کــه خواننــده آن را در قالــب  از تار
خاطــرات و مشــاهدات عیــی ســانچارکی در فــراز و فرودهــای 
زندگــی‌اش می‌خوانــد و می‌نگــرد. ایــن کتــاب تابســتان ۱۴۰۲ش 
در ۷۰۰ صفحــه توســط انتشــارات صبــح امیــد دانــش )خانــه 

کتــاب افغانســتان( چــاپ و منتشــر شــده اســت.
کتــاب بــدون هیــچ توضیــح، مقدمــه و پیشــگفتاری ـ چــه 
ـ تنهــا در هجــده فصــل  یســنده، چــه از ســوی ناشــر از ســوی نو
کــه بــه جــز  یــن شــده اســت  )صــص ۹ ـ ۶۷۸( نوشــته و تدو
فهرســت مطالــب کــه در آغــاز کتــاب آمــده و چندیــن عکــس‌ و 
ــده  ــاب )صــص ۶۷۹ ـ ۶۹۰( گنجان ــه در انتهــای کت ــری ک ی تصو
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خواننــده  بــه  ابتــدایی  و  اولی  شــناخت  هیــچ  اســت،  شــده 
یســندۀ آن کیســت و کتــاب را بــه چــه منظــوری  نمی‌دهــد کــه نو
نوشــته اســت؟ و مخاطبــان اصــی کتــاب کیســتند؟ البتــه شــایان 
یســنده کتــاب، از شــخصیت‌های شناخته‌شــده  ــر اســت، نو ذک

فرهنگــی ـ ســیاسی افغانســتان محســوب می‌شــود.
یــا  در احــوال  و  مــوج  کلــک  توجــه داشــت،  بایــد  اگرچــه 
افغانســتانِ  یــخ  تار از مجموعــه روایت‌هــای  روایــت  یــک  تنهــا 
بی  ــر از عُلقه‌هــای حــز ــز متأث یســندۀ آن نی معاصــر اســت کــه نو
یــانی مختلــی بــوده اســت؛ امــا بایــد اذعــان داشــت کــه قلــم  ـ جر
یــح و بی‌پــردۀ ســانچارکی کــه بــدون هیچ‌گونــه محافظــه‌کاری و  صر
ملاحظــه‌ای کوشــیده اســت روایــت خــود را ثبــت نمایــد، بســیار 
یســنده در شــرح  ارزشمنــد اســت. به‌خصــوص این‌کــه قلــم نو
یدادهــای زندگــی‌اش حالــت انتقادی‌تحلیــی دارد  احــوالات و رو

یدادهــا محــدود نمی‌شــود. ــردن رو ــو ک ــه بازگ و تنهــا ب
یژگــی ایــن کتــاب  گذشــته از آنچــه بیــان شــد، بــا توجــه بــه و
یســندۀ آن در طــول زنــدگانی‌اش بــا افــراد و شــخصیت‌های  کــه نو
در  و  داشــته  مــراوده  و  ارتبــاط  فرهنگی‌ســیاسی  مختلــف 
را  کتــاب آن‌هــا  کــه در  گرفتــه  قــرار  نیــز  موقعیت‌هــای مختلــی 
روایــت نمــوده اســت، پیشــهاد می‌شــود بــرای چاپ‌هــای بعــدی، 
عــام و نمایه‌هــا نیــز افــزوده شــود.

َ
در انتهــای کتــاب، فهرســت ا

بــه  کتــاب  مطالــب  از  قابل‌توجهــی  بخــش  همچنــن 
یســندۀ کتــاب در ایــران و تحــولات  یســته نو به‌ز برهه‌هــایی از تجر
ــوط می‌شــود  ب ــز مر ــران نی ــر ای ــد دهــه اخی ســیاسی‌اجتماعی چن
کــه ایــن امــر می‌توانــد کتــاب را بــرای  جامعه ایــرانی نیز خواندنی 
بان  نمایــد. امــا بــا توجــه بــه واژگان و تعابیــری کــه در میــان فارسی‌ز
افغانســتان رایــج اســت، نیــاز اســت کــه در چاپ‌هــای بعــدی، 
معــانی ایــن واژگان و اصطلاحــات بــه صــورت پی‌نوشــت و یــا 
ــه صــورت فهرســت واژگان و اصطلاحــات در انتهــای کتــاب،  ب

آورده شــود.

تصویر عبرت

یــد بیــژن/  کابــل، انتشــارات امیــری/   بــه کوشــش فر
چــاپ اول، تابســتان ۱۴۰۲/  ۲۴۵ صفحــه 

یــد  ، بــه کوشــش فر یراســت نــو یــر عبــرت بــا و کتــاب تصو
انتشــارات  توســط  صفحــه   ۲۴۵ در   ،۱۴۰۲ تابســتان  بیــژن، 
یــر عبــرت یــا بی‌بی  امیــری در کابــل چــاپ و منتشــر شــد. تصو
افنــدی  از ســردار محمدعبدالقــادر  نــام داســتانی  خوری‌جــان 
بیســت  و  پژوهــش صــد  بــر  بنــا  کــه  اســت  ـ ۱۹۴۹م(   ۱۸۸۸(
یــد بیــژن در بخــش نخســت کتــاب، ایــن داســتان،  صفحــه‌ای فر
ن در  مــدر بــه ســبک  دَری  فــارسی  یــا  فــارسی  اولــن داســتان 

می‌شــود. محســوب  افغانســتان 
ســال  نخســتین‌بار  عبــرت،  یــر  تصو داســتان  اصــی  مــن 
یــد  ۱۳۰۱ش/ ۱۹۲۲م در مــدارس هنــد بــه طبــع رســیده اســت و فر
بیــژن، بــرای اولین‌بــار مــن آن را در کتــاب نخســتین داســتان‌های 
بــه  ســپس  و  آورده  ]کابــل[  ســال ۱۳۶۷ش  افغانســتان  دری 
صــورت اثــری مســتقل، بــه کوشــش وی، ســال ۱۳۹۷ش توســط 
یراســت  انتشــارات امیــری در کابــل منتشــر شــده اســت. در و
یــد بیــژن، نســبت بــه دو  جدیــد کتــاب، افزوده‌هــای پژوهشــی فر

چــاپ پیشــن، تصحیــح و تکمیــل بیشــتری داشــته اســت.
ــد از پژوهــش  ــه بع ــن شــکل اســت ک ــه ای ــاب ب ســاختار کت
ــاره داســتان  ب یــد بیــژن در و درآمــد صــد و بیســت صفحــه‌ای فر
کتــاب  نخســت  بخــش  در  آن  یســنده  نو و  عبــرت  یــر  تصو
داســتان  مــن  کــه  کتــاب  دوم  بخــش   ،)۱۳۰  _۱۱ )صفحــات 
ــرت« می‌باشــد، از لحــاظ شماره‌‌گــذاری صفحــات،  ــر عب ی »تصو
از صفحــه یــک آغــاز می‌شــود و در هشــتاد و ســه صفحــه، 
از  بعــد  و   )۸۴  _۱ اســت )صــص  عبــرت  یــر  تصو کامــل  مــن 
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آن پیوســت‌های کتــاب )صــص ۸۵_ ۱۱۴( قــرار گرفته‌انــد کــه 
ــژن در بخــش نخســت  ــد بی ی ــع پژوهــش فر شــامل؛ فهرســت مناب
کتــاب )صــص ۸۷_ ۹۴(، واژه‌نامــه )صــص ۹۵_ ۱۰۸(، فهرســت 
ضرب‌المثل‌هــا )صــص ۱۰۹_ ۱۱۰(، فهرســت اشــعار )صــص ۱۱۱_ 

می‌باشــد.  )۱۱۴  _۱۱۳ )صــص  دُشــنام‌ها  فهرســت  و   )۱۱۲
فــارسی  داســتان  اولــن  یســنده  نو اســت  ذکــر  شــایان 
یخــی و تبارشــناسی خانــدان قــدرت  از لحــاظ تار افغانســتان، 
ســردار  اســت.  اهمیــت  حائــز  نیــز  افغانســتان  در  سیاســت  و 
ســردار  فرزنــد  ۱۹۴۹م(   _۱۸۸۸( افنــدی  محمدعبدالقــادر 
نــوۀ  میونــد«،  جنــگ  »فاتــح  بــه  معــروف  خــان  محمدایــوب 
ــر دوســت‌محمد خــان، جــد بزرگــش،  ــه امی امیرشــیرعلی اســت ک
اســت.  افغانســتان  در  بارکــزایی  ســلطنتی  خانــدان  بنیان‌گــذار 
در بخــش نخســت کتــاب، فــراز و فرودهــای زندگــی عبدالقــادر 
یــد بیــژن مــورد بــررسی و تحلیــل قــرار گرفتــه  افنــدی، توســط فر
اســت کــه بــه جرئــت می‌تــوان گفــت، ایــن بخــش کتــاب، بــه 
یــخ افغانســتان  تنهــایی یــک اثــر پژوهشــی ارزشمنــد در راســتای تار

می‌شــود. محســوب  معاصــر 

نه مثل دایی یغما

زهــرا نــوری/ تهــران، نشــر نــی/ چــاپ اول، پاییــز ۱۴۰۲/ ۱۵۸ 
صفحه 

کتــاب نــه مثــل دایی یغمــا اثــر زهــرا نــوری، رمــانی اســت کــه 
در ســال ۱۴۰۲  توســط نشــر نی در تهــران  منتشــر شــده اســت. 
زهــرا نــوری پیــش از ایــن، کتــاب نــخ قرمــز بــه جــای لب‌هایــش 
ن  بــان یــک ز را بــه چــاپ رســانده اســت. نــه مثــل دایی یغمــا از ز

نی کــه از افغانســتان فــرار کــرده،  افغانســتانی روایــت می‌شــود، ز
کار اســت.  کارگاه‌ قالی‌بــافی مشــغول بــه  بــه ایــران آمــده و در 
ســایه‌ای در پی زندگــی اوســت و رازی کــه تــا پایــان داســتان، 
یــش می‌کشــد. ایــن رمــان 158 صفحــه‌ای،  خواننــده را همــراه خو
در  افغانســتانی  زنــان  کــه  اســت  عمیــی  رنــج  پیوند‌دهنــدۀ 

افغانســتان و ایــران متحمــل شــده‌اند. 
نی مهاجــر   داســتان از جــایی شــروع می‌شــود کــه نــازی، ز
تنهــا  دامــان  بــه  شــبانه‌اش  کابوس‌هــای  از  افغانســتانی، 
ئم اوتیســم اســت، پنــاه می‌بــرد.  فرزنــدش، فهــم کــه پســری بــا عــا
نــازی در دام مکافــاتی افتــاده و در پی جنایــی اســت کــه دامــان 
یــه دیــد داســتان، اول شــخص  خــود را بــه آن آلــوده می‌دانــد. زاو
ن داســتان، روایــت را خــود بــر عهــده گرفتــه  اســت و شــخصیت ز
اســت تــا صــدای خامــوش زنــانی باشــد کــه تک‌تــک کلماتشــان، 
بــان »دیگــرانِ« دورتــری روایــت  ســکوت و… تــا بــه امــروز از ز
شــده اســت. در طــول داســتان متوجــه کمرنــگ بــودن حضــور 
یم. نــازی به‌عنــوان  مــردان و در حاشــیه بــودن آن‌هــا نیــز می‌شــو
ن مهاجــر نیــز ســختی‌هایی را تحمــل می‌کنــد؛ امــا تمرکــز  یــک ز
داســتان بــر روی شــخصیت خــود نــازی اســت کــه ایــن باعــث 
می‌شــود در دام کلیشــه‌های داســتانی ادبیــات مهاجــرت نیفتــد. 
نــازی امــا بــا وجــود ناملایمــاتی کــه از زندگــی گذشــته‌اش کشــیده، 
در پی ســایه‌ای کــه او را رنــج می‌دهــد، منفعــل نیســت و بــرای از 

ــد.  ــردن آن تــاش می‌کن بــن ب
انتشــار رمان‌هــایی از ایــن دســت، کــه یــادآور رخدادهــایی 
اســت کــه در افغانســتان، بــر زنــان تحمیــل می‌شــود و رنجــی کــه 
آنــان بــر دوش می‌کشــند، لازم و ضــروری اســت؛ به‌خصــوص 
یــه جدیــدی را جــز آن‌چــه تــا بــه امــروز بــوده اســت،  این‌کــه  زاو

99نشــان می‌دهــد.
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چهار فصل سقوط

چــاپ  امیــری/  انتشــارات  کابــل،  وی/  هــر ســیامک 
صفحــه   ۳۱۰  /۱۴۰۲ دوم 

یــت در  بــدون تردیــد ســقوط کابــل و نظــام مرســوم بــه جمهور
ین  گوســت ۲۰۲۱(، از شــوکه‌کننده‌تر ۲۴ اســد/ مــرداد ۱۴۰۰ )۱۵ آ
همچــون  کــه  می‌شــود  محســوب  معاصــر  افغانســتانِ  تحــولات 
کودتــای  و  داوود  ســردار  ۱۳۵۲ش  ســرطان/تیر   ۲۶ کودتــای 
هفــت ثَــور ۱۳۵۷ش، بایــد چندیــن دهــه بگــذرد تــا فهــم و درکِ 
ــداد، از اســناد و روایت‌هــای  ی ــل آن رو یشــه‌ها و عل ــا، ر زمینه‌ه

مختلــف بیــرون آیــد.
و  می‌گــذرد  رخــداد  آن  از  ســال  دو  از  بیــش  این‌کــه  بــا 
کــه  کســانی  توســط  مــدت  ایــن  در  قابل‌توجهــی،  داده‌هــای 
یــق مجالســت حضــوری  شــاهدان عیــی آن بوده‌انــد، چــه از طر
یم و در  ــه واســطه مصاحبــت مجــازی شــنیده و خوانــده‌ا و چــه ب
یم، گمــان  رســانه‌های مختلــف گزارش‌هــای متنوعــی هــم دیــده‌ا
یــژه  به‌و افغانســتانی،  یســانِ  داستان‌نو و  یســندگان  نو نمــی‌رود 
کنــون آثــار  آن‌هــا کــه در زمــان ســقوط در افغانســتان بوده‌انــد، تا

قابل‌توجهــی در ایــن زمینــه نوشــته باشــند.
اثــر  اولــن  چــه  هــروی  ســیامک  ســقوط  فصــل  چهــار 
داســتانی در ایــن موضــوع باشــد و چــه نباشــد، اثــری بســیار 
کــه علاقه‌منــد  کــه هــم کســانی را  خوانــدنی و جــذاب اســت 
مطالعــه ادبیــات داســتانی افغانســتان هســتند و هــم کســانی کــه 
از لحــاظ مطالعــات اجتماعــی ـ ســیاسی می‌خواهنــد در ســقوط 

کابــل تأمــل داشــته باشــند، بــه خــود جــذب می‌کنــد.
»چهــار فصــل ســقوط« در هشــت فصــل و ۳۱۰ صفحــه، 
و  محافظــان  از  کــه  اســت  نــی  نــام  بــه  شــخصی  داســتان 
بادیگاردهــای اشــرف‌غنی بــوده اســت کــه فــراز و فرودهــای او 

را پــس از ســقوط کابــل روایــت می‌کنــد. شــخصیت‌پردازی‌های 
و  گرفتــه  انجــام  بســیار جــذاب  توصیفــاتی  و  قلــم  بــا  داســتان 
یدادهــای داســتان بــه گذشــته و حال،  حالــت رفــت و برگشــی رو
بــه صــورت ماهرانــه‌ای صــورت پذیرفتــه اســت کــه خواننــده را از 

ــی‌دارد. ــدن نگــه م ــان داســتان میخکــوب خوان ــا پای آغــاز ت
درون‌مایه‌های فلســی ـ اندیشــه‌ای، تضادها و تناقض‌های 
کلمــه  کــه بــه معنــای واقعــی  قهرمــانِ داســتان )محافــظ غــی( 
مرزهــای یــاس و شکســت‌های فلســی ـ عاشــی را در تحــولات 
زندگــی‌اش، به‌خصــوص پــس از ســقوط کابــل، جا‌به‌جــا کــرده 
یژگی‌هــای کتــاب و داســتان اســت کــه تــا پایــان  اســت از دیگــر و

داســتان، ایــن تضادهــا و درگیری‌هــا ادامــه دارد.
در صفحه ۲۰۰ کتاب می‌خوانیم:

یکــی روشــی اســت. نَــه نَــه، کامــا  ینــد پشــت هــر تار »می‌گو
گــر  ا مــی‌رود.  گــور  بــه  روشــی  از  انســان  اســت.  ایــن  عکــس 
یکــی روشــی بــود، آخــر آدمــی‌زاد، مــرگ نبــود. در  پشــت هــر تار
یکــی اســت. زندگــی  ینــد پشــت هــر روشــی، تار اصــل بایــد بگو
ــو در زندگــی روشــی  ــاری کــه ت ــود. هــر ب ــر از ایــن ب ــو مگــر غی ت
یکــی و بن‌بســت خــورد. خوشــبختی  و روزنــه‌ای دیــدی بــه تار
آمــده بــود، در زده بــود و تــا تــو در را برایــش بــاز کــردی، پــر زده 

بــود و رفتــه بــود.«

کابل 1400

 ۲۱۶  /۱۴۰۲ اول  چــاپ  بُــرج/  نشــر  تهــران،  اخلاقــی/  تقــی 
صفحــه 

کتــاب کابــل 1400 اثــر تــی اخــاقی، رمــان ۲۱۶ صفحــه‌ای 
کــه در ســال ۱۴۰۲، توســط نشــر بــرج در تهــران منتشــر  اســت 
شــده اســت. ایــن رمــان، همچــون رمــان چهــار فصــل ســقوط 
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ســیامک هــروی، روایــی دســت‌اول از روزهــای ســقوط کابــل در 
اســد )مــرداد( ۱۴۰۰ اســت.

در  کابــل  ســقوط  از  قبــل  ســال  دو  داســتان   ،1400 کابــل 
یچــۀ یــک  یســنده در ایــن کتــاب، از در مــرداد 1400 اســت. نو
ی آلمــانی وارد داســتان می‌شــود و از نقــش کشــورهای 

ُ
اِن.جــی.ا

خارجــی، مــدل و نقشــۀ کلی رابطــۀ کارمنــدان داخــی و خارجــی، 
یــد و  فســاد در کشــور و انتحاری‌هــای متعــدد در کابــل می‌گو
، زندگــی مردمــی را  از طــرف دیگــر بــا خلاقیــی تحســ‌نبرانگیز
کــه  بــرای در امــان بــودن از جــور و ظلــم طالبــان قصــد خــروج از 

کشــور را دارنــد، روایــت می‌کنــد. 
، فســاد تــا انتحــاری و جنــگ( دو ســال قبــل  اتفاقــات )فقــر
از ســقوط بــه حــدی اســت کــه مــردم بــه تنــگ بیاینــد و امنیــت و 

آرامــش را بــه بهــای حضــور دوبــارۀ طالبــان آرزو کننــد. 
یخــی آن، در تعلیــق  کابــل 1400 همچــون وضعیــت واقعــی تار
اســت، همه‌چیــز هــم مشــخص اســت و هــم مشــخص نیســت. 
تــی  کابــل و داســتان  یخــی ســقوط  تار گــره  کــردن  پیــدا  بــرای 

ــد. ــرار دهی ــار هــم ق ــا را کن ــد پازل‌ه اخــاقی، بای
چــرایی  از  خــوبی  ســرنخ‌های   1400 کابــل  همــه،  ایــن  بــا 
گوســت ۲۰۲۱  یــت در مــرداد  ۱۴۰۰/آ ســقوط کابــل و نظــام جمهور
داســتان‌پردازی  نــوع  عین‌حــال،  در  و  می‌دهــد  خواننــده  بــه 
کتــاب، قابل‌توجــه  و شــخصیت‌پردازی تــی اخــاقی در ایــن 

اســت.
بــه  ایــران  در  اســت.    ۱۳۶۴ اســفند  متولــد  اخــاقی  تــی 
کابــل دانشــگاه را گذرانــده اســت. روابــط  مدرســه رفتــه و در 
بانــه  بین‌الملــل، انگلیســی و آلمــانی آموختــه و مجموعــه‌ای دوز
از هشــت داســتان کوتــاه را در زمســتان ۱۳۹۶ در آلمــان منتشــر 
از  یســنده  نو نخســتین  به‌عنــوان   ،۱۴۰۰ ســال  در  اســت.  کــرده 
 DAAD افغانســتان، برنــدۀ یــک بــورس از »برنامــۀ هنرمنــدان
در برلــن« شــده و ســه مــاه قبــل از ســقوط کابــل، بی‌خبــر از 
کنــون ســاکن  اتفاقــات، بــه آلمــان مهاجــرت کــرده اســت و هم‌ا

آن‌جاســت.

ناپلئون افغانستان؛ برگی از زندگی 
احمدشاه مسعود

نشــر  تهــران،  وتــی/  مر ســمیه  ترجمــه  گال،  سَــندی 
صفحــه   ۳۸۴  /۱۴۰۲ بهــار  اول،  چــاپ  کلکیــن/ 

احمدشــاه  زندگــی  از  برگــی  افغانســتان؛  ناپلئــون  کتــاب 
مســعود، روایــت ســال‌ها همراهــی و هم‌نشــینی نزدیــک سَــندی 
۱۹۲۷م(  )متولــد  اســکاتلندی  خبرنــگار  و  مســتندنگار  گال1، 
اســت. روایــت او از اولــن دیــدارش بــا احمدشــاه مســعود در 
در  ۱۹۸۲م  تابســتان  جماهیرشــوروی،  اتحــاد  بــا  جهــاد  دوران 
پنجشــیر تــا هنــگام تــرور مســعود ـ دو روز قبــل از حادثــه یــازده 

اســت. ـ  ۲۰۰۱م  ســپتامبر 
سَــندی گال، در بیســت و پنــج فصــل کتابــش کــه منابــع 
و مســتندات مطالــب هــر فصــل، در پایــان هــر فصــل آمــده، 
ــرور  ــا ت ــد ت کوشــیده اســت ســیر زندگــی و کارنامــۀ مســعود از تول
ــد و مطالــب کتــاب،  ــده توصیــف و ترســم می‌کن ــرای خوانن را، ب
یســنده )از ۱۹۸۲م تــا ۲۰۰۱م( بــا  تنهــا بــه نــوزده ســال آشــنایی نو

شــخصیت محــوری کتــاب محــدود نمانــده اســت.
اســت.  شــده  منتشــر  ۲۰۲۱م  ســال  کتــاب  انگلیســی  مــن 
بــه  ایــرانی،  کتــاب توســط سمیــه مــروتی، پژوهشــگر و مترجــم 
فــارسی برگردانــده شــده و در ۳۸۴ صفحــه، بهــار ۱۴۰۲ش، توســط 

نشــر کلکــن در تهــران چــاپ و منتشــر شــده اســت.
مطالعــاتی  حــوزه  ایــرانی  پژوهشــگران  از  کــه  مــروتی  سمیــه 
افغانســتان و پاکســتان در ایــران می‌باشــد، هــدف و انگیــزه از 
ترجمــه فــارسی اثــر را در مقدمــه‌ای کــه بــر کتــاب نوشــته‌اند، خــأ 
منابــع مکتــوب در حــوزه افغانستان‌شــناسی در ایــران خوانــده‌ 
افغانســتان  یــخ  تار »شــفاهی ‌بــودنِ«  بــه  اشــاره  بــا  و  اســت 
یــخ معاصــر  یــخ ایــران ـ چنــن بــه نظــر می‌رســد کــه تار همچــون تار

1. Sandy Call  
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مدنظــر اســت ـ هشــدار و پرهیــز بســیار عالمانــه‌ای از تبدیــل 
یــخ افغانســتان بــه  روایــت ســندی‌گال بــه »روایــتِ غالــب« از تار

می‌دهــد. بــان  فارسی‌ز خواننــدگان 

واپس مانده

ســمیه کابلــی/ تهــران، نشــر آمــو/ چــاپ اول ۱۴۰۲/ ۱۷۰ 
ــه  صفح

 واپــس مانــده داســتانی بلنــد از سمیــه کابــی اســت کــه در 
ســال 1402 توســط نشــر آمــو بــه چــاپ رســیده اســت. داســتانی از 

عشــق، نفــرت و انســانی همیشــه در حــال مهاجــرت.
اتفاقــات  بــا  مواجهــه  در  مــاری  درماندگــی  و  تردیــد 
یژگــی شــاخص ایــن داســتان بلنــد اســت. هرچنــد  زندگــی‌اش، و
تصم‌یمهــای مهمــی در زندگــی‌اش می‌گیــرد کــه مســیرش را بــرای 

تغییــر می‌دهــد.  زندگــی  ادامــه 
گاه  کابــی و  یــت داســتان  گاه مز کــه شــاید  یژگــی مهمــی  و
یــادی اســت کــه  نقطــه ضعــف آن اســت، تغییــرات متعــدد و ز
شــخصیت اصــی در موقعیــت دارد. ایــران، ترکیــه، افغانســتان 
یســنده تــاش کــرده اســت تردیــد در یــک  و... بااین‌حــال، نو
زندگــی را بــا متولــد کــردن شــخصیت مــاری و اتفاقــات و آدم‌های 
اطرافــش بــه خــوبی نشــان دهــد. سمیــه کابــی متولــد 1367 و  از 
یســندگان جــوان نســل دومــی افغانســتان در ایــران اســت کــه  نو

اولــن کتابــش را بــه چــاپ رســانده اســت.

ب( تازه‌های نشریات

ماه‌نامه کتاب‌نامه )شماره‌های ۲۰ و ۲۱ و ۲۲(

صاحب‌امتیــازی  بــه  »کتاب‌نامــه«  ماه‌نامــه  شمــاره  اولــن 
»خانــه ادبیــات افغانســتان«، مدیرمســئولی ســیدضیا قاسمــی 
یــج فرهنــگ کتابخــوانی  ــا هــدف ترو و ســردبیری عــی یعقــوبی ب
بــاره  در کــه  ناشــرانی  و  یســندگان  نو آثــار  معــرفی  همچنــن  و 
کرده‌انــد، در  کتــابی ترجمــه، تألیــف و نشــر  اثــر و  افغانســتان، 

ســرطان/ تیــر ۱۳۹۹ش در ۲۴ صفحــه منتشــر شــد.
افغانســتان  در  یــت  جمهور نظــام  ســقوط  از  پیــش  تــا 
ماه‌نامــه  جدیــد  شمــاره  مــاه،  هــر  )اســد/‌مرداد۱۴۰۰ش(، 
کتاب‌نامــه، نســخه کاغــذی بــا همــکاری نشــر واژه در کابــل و 
نســخه الکترونیکــی بــه صــورت رایــگان در ســایت خانــه ادبیــات 

اســت. شــده  منتشــر  افغانســتان2  
یه، بــا انتشــار الکترونیکــی بــه  بــا ســقوط کابــل، ایــن نشــر
ــه پــس از  ــر دیگــری ک ــه داده اســت. تغیی یــش ادام ــات خو حی
کابــل در ماه‌نامــه کتاب‌نامــه بــه وجــود آمــده اســت،  ســقوط 
تغییــر در تــوالی زمــانی انتشــار شماره‌هــای آن اســت، بــه ایــن نحــو 
، ماه‌نامــه بــه گاه‌نامــه تغییــر یافتــه  کــه از لحــاظ زمــان انتشــار
ــه« در ســومین ســال  ــه کتاب‌نام اســت. شمــاره نوزدهــم »ماه‌نام
انتشــارش، حوت/ اســفند ۱۴۰۱ منتشــر شــده اســت و ســه شماره‌ 
ــب در جــوزا/ ــه ترتی ــا بیســت و دوم در ســال جــاری ب بیســم ت
خــرداد، اســد/مرداد و عقرب/آبــان ۱۴۰۲ش، بــا عنــوان »ماه‌نامــه 

ــه« منتشــر شــده اســت. کتاب‌نام
یه تــا حــدود سی  تــا قبــل از شمــاره بیســم، هــر شمــاره ایــن نشــر
صفحــه )ســایز صفحــه A5( منتشــر می‌شــد کــه از شمــاره بیســم 

2. www.khane-adabiat.com  
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یه بــه شــصت تــا هفتــاد صفحــه افزایــش  بــه بعــد حجــم نشــر
محدودیــت  از  نیــز  کتاب‌هــا  معــرفی  یادداشــت‌های  و  یافتــه 
یه خــارج شــده و مطالــب شــکل مبســوط‌تر و  حجــم اولیــه نشــر

ــد. ــه خــود گرفته‌ان ــه ب قالــب مقال
تــا ششــم  اول  از شمــاره  کــه  اســت  ذکــر  همچنــن شــایان 
ماه‌نامــه  ســردبیری  محمــدی  محمدحســن   )۱۳۹۹ )قــوس/آذر 

اســت. داشــته‌  بــر عهــده  را  کتاب‌نامــه 
در هــر شمــاره، مطالــب و یادداشــت‌هایی در معــرفی و بــررسی 
انتشــار  و  چــاپ  بــه  افغانســتان  موضــوع  در  کــه  کتاب‌هــایی 
نشــر می‌رســد.  بــه  یســندگان مختلــف  نو از ســوی  رســیده‌اند، 
اگرچــه همان‌طــور کــه در فراخــوان »ماه‌نامــه کتاب‌نامــه« آمــده، 
یــی نــدارد و شــامل هــر  یادداشــت‌های معــرفی کتاب‌هــا محدو
کمی‌کیــی  کتــابی بــا موضــوع افغانســتان می‌شــود، امــا حجــم 
آثــار  از  اعــم  ادبی،  کتاب‌هــای  معرفی‌شــدۀ  یادداشــت‌های 
ســایر  بــا  کتاب‌هــایی  از  بیــش   ، اشــعار مجموعــه  و  داســتانی 
موضوعــات اجتماعــی‌، ســیاسی و اقتصــادی و غیــره در ماه‌نامــه 

اســت. کتاب‌نامــه 
از شمــاره بیســم )جــوزا/ خــرداد ۱۴۰۲( ســه بخــش »روایــت 
بــه ماه‌نامــه  نیــز  تــازه«  اول شــخص«، »بازتــاب« و »هــوای 
کتاب‌نامــه اضافــه شــده کــه بــر جذابیــت موضــوع و اهــداف 
یه افــزوده اســت. در بخــش »روایــت اول شــخص«  ایــن نشــر
یراســتاران،  و مترجمــان،  یســندگان،  نو مســائل  و  چالش‌هــا 
فرودهــای  و  فــراز  از  ینــان  کتاب‌آفر تی  عبــار بــه  یــا  و  ناشــران 
نوشــن تــا چــاپ یــک کتــاب‌، محــور ایــن بخــش اســت. پُســت 
یســندگان  نو آن  در  کــه  اجتماعــی  شــبکه‌های  پیام‌هــای  و 
بــاره انتشــار کتــاب جدیــدی  و ناشــران و یــا کتاب‌خوانــان در
ــد  ــا نق ــه صــورت اطلاع‌رســانی ی ــاره افغانســتان، واکنشــی ب ب در
و نظــر داشــته‌اند در بخــش »بازتــاب« گنجانــده شــده اســت و 
در بخــش »هــوای تــازه« فهرســی از کتاب‌هــای منتشــر شــده 
یــر  بــاره افغانســتان بــا ذکــر مشــخصات نشــر کتــاب و تصو در

جلــد آن، ارائــه شــده اســت.
یکــم  و  بیســت  شمــاره  شــخص«  اول  »روایــت  در بخــش 
محمدجــواد  روایــت   )۱۴۰۲ )اســد/مرداد  کتاب‌نامــه  ماه‌نامــه 
خــاوری از نحــوه جمــع‌آوری قصه‌هــا و خلــق اثــر پشــت کــوه قــاف 
یــن شمــاره  ـ شمــاره بیســت و دوم ـ  آمــده اســت و در جدیدتر
)عقرب/آبــان ۱۴۰۲( در بخــش »روایــت اول شــخص«، روایــت 
محمدکاظــم کاظمــی از نحــوه جمــع‌آوری مطالــب و نوشــن کتــاب 
« بــه ضمیمــه فصــی از کتابــش  »روزنــه؛ مجموعــۀ آمــوزشی شــعر

آمــده اســت.

ماه‌نامه پارسی‌بان 

شماره‌های چهارم و پنجم؛ آبان و آذر ۱۴۰۲ش(

داوود  مدیر‌مســئولی  بــه  پارسی‌بــان  ماه‌نامــه  اولــن شمــاره 
عرفــان و ســردبیری ســعید حقیــی، اســد/ مــرداد ۱۴۰۲ش در ۵۶ 
صفحــه بــه صــورت نســخه الکترونیکــی و رایــگان در ســایت 

پارسی‌بــان3 منتشــر شــد.
حــوزه  اســت  نمایــان  یه  نشــر یرعنــوان  ز از  کــه  همانطــور 
فعالیــت پارسی‌بــان در »گســتره ادبیــات و فرهنــگ« خلاصــه و 
یســندگان  یــف می‌شــود و همانطــور کــه از اســامی شــورای نو تعر
نخبــگان  از  قابل‌توجهــی  جمــع  می‌آیــد،  بــر  پارسی‌بــان 
یــج  علمی‌فرهنگــی افغانســتان و ایــران بــا هــدف حفــظ و ترو

می‌برنــد. پیــش  را  پارسی‌بــان  فــارسی،  ادبیــات  و  بــان  ز
علمی‌تحلیــی،  مقــالات  مختلــف  بخش‌هــایی  از  پارسی‌بــان 
و  پــارسی  ینش‌گــران  آفر طنــزگاه،  گفت‌وگــو،  کتــاب،  نقــد 
پارسی‌بــان کــودکان ســامان یافتــه اســت کــه بــا صفحــه‌آرایی و 
می‌نشــیند. خواننــدگان  نظــر  و  چشــم  بــر  جــذاب،  طراحــی 

همچنــن شــایان ذکــر اســت، بخش‌هــای مختلــف ماه‌نامــه 
پارسی‌بــان در ســایت و ســپس شــبکه‌های اجتماعــیِ پارسی‌بــان 
نیــز بــه اشــتراک گذاشــته می‌شــود کــه ایــن امــر را می‌تــوان از 

یــایی و مانــایی ماه‌نامــه پارسی‌بــان دانســت. عوامــل پو
و  عقــرب  ماه‌هــای  پارسی‌بــان،  پنجــم  و  چهــارم  شمــاره 
قوس/آبــان و آذر۱۴۰۲ در یــک شمــاره و در ۶۷ صفحــه منتشــر 
یــژه هــرات  کــز علمــی خراســان و به‌و شــده اســت. »نقــش مرا
بــان و ادبیــات عــرب« و »گونــۀ فراموش‌شــده  ز گســترش  در 
یــخ ادبیــات فــارسی افغانســتان« عنــوان دو مقالــه  نثــر در تار
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از بخــش مقــالات ایــن شمــاره هســتند. در بخــش »گفت‌وگــو«، 
ینش‌گــران  ــار آمــده و در بخــش »آفر ــا هــارون بهی ــه‌ای ب مصاحب
پــارسی« کارنامــه شــفیق‌الله شــفیق مــورد تحلیــل و بــررسی قــرار 
گرفتــه اســت. در بخــش »پارسی‌بــان کــودکان« نیــز داســتان »ننــه 

بلقیــس« بــرای مخاطبــان خردســال ارائــه شــده اســت.

شماره هفتم اندیشه آینده/ آذر ۱۴۰۲

)ویژه‌نامــه اختصاصــی وضعیــت مهاجــران افغانســتانی 
در ایــران(

»اندیشــه آینــده« بــا مدیرمســئولی احمــد نــادری و ســردبیری 
یۀ اجتماعــی اســت کــه در هــر شمــاره بــه  متــن محجــوب، نشــر
ــردازد کــه شمــاره اول  ــران می‌پ یــک مســئله از مســائل جامعــه ای

آن در آبــان ۱۴۰۰ منتشــر شــده اســت. 
بــررسی  موضــوع  بــا  آینــده،  اندیشــۀ  یه  نشــر هفــم  شمــارۀ 
یســت افغانســتانی‌های مقــم ایــران، آذر مــاه ۱۴۰۲،  زندگــی و ز
در ۱۶۰ صفحــه منتشــر شــد. شمــارۀ هفــم، تــاشی بــرای بــررسی 
یســت روزمــرۀ افغانســتانی‌های مقــم ایــران، ازمنظــر  زندگــی و ز

اســت. مردم‌نگارانــه  روایت‌هــای 
دهــه  چهــار  از  بیــش  فرودهــای  و  فــراز  شمــاره،  ایــن  در 
و  ابعــاد  از  ایــران  در  افغانســتانی  مهاجــران  یســته  به‌ز تجر
یســت روزمــره، چالش‌هــای  مناظــر مختلــی همچــون مســائل ز
یــی، چالش‌هــای اقتصــادی  آموزشی‌تحصیــی، چالش‌هــای هو
کیــد و تکیــه بــر روایت‌هــای مردم‌نگارانــه مهاجــران،  و غیــره بــا تأ

مــورد توصیــف، تبیــن و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.

از لحــاظ مباحــث علمی‌نظــری نیــز مصاحبه‌هــایی بــا افرادی 
همچــون رســول صــادقی )عضــو هیئــت‌ علمــی و اســتاد دانشــکده 
علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران( و آرش نصراصفهــانی )عضــو 
هیئــت ‌علمــی و اســتاد دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه 
ــاره مهاجــران افغانســتانی صاحب‌نظــر هســتند،  ب تهــران( کــه در

صــورت گرفتــه اســت.
یه  شــایان ذکــر اســت نســخه الکترونیکــی شمــاره هفــم نشــر
یــداری و  اندیشــه آینــده در اپلیکیشــن طاقچــه نیــز قابــل خر

یافــت اســت. در

شماره ۴۷ مجله سه نقطه/ آذر ۱۴۰۲

)با موضوع: افغانستان؛ چیست؟ چرا و چگونه؟( 

چهــل و هفتمــن شمــاره ماهنامــه طنــز »ســه نقطــه«، مکتــوب 
طنــز ]+جــد[ فــارسی بــا موضــوع »افغانســتان؛ چیســت، چــرا و 

چگونــه؟«، آذر ۱۴۰۲ در تهــران منتشــر شــده اســت. 
 مجلــه طنــز جــدی »ســه نقطــه« بــا دغدغــه اجتماعــی و 
مســائل روز و بــه مدیرمســئولی امیدمهدی‌نــژاد منتشــر می‌شــود. 
ــا  پیش‌شمــاره آن در )اســفند 96، فروردیــن 97( منتشــر شــد و ت

بــه امــروز 48 شمــاره از آن چــاپ و بــه فــروش رســیده اســت.
محمدکاظــم  مهدی‌نــژاد،  امیــد  شــانه‌چی،  مدیــر  محســن 
محمدی‌شــاری،  شــوکت‌علی  یســنا،  یعقــوب  کاظمــی، 
یمــا  ســعیدی،  یف  محمدشــر شــهرام،  مبارکشــاه  مدقــق،  احمــد 
یکمنش، محمــد خراســانی، ســیدابوطالب مظفــری، مرتضــی  ناشــر
احســانی بخــارایی، احســان‌الله ســام، نجیــب دهــزاد، ســخیداد 
سیاســنگ،  صبــورالله   ، ظفــر مــوسی  مهــرگان،  ناهیــد  هاتــف، 
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عــی احمدی‌دولــت، عــارف حســینی، الطــاف ذکــی نیــز از جملــه 
ــا  یســندگانی هســتند کــه در ایــن شمــاره ماهنامــه ســه نقطــه ب نو

نوشــته‌اند. را  مطالــی  افغانســتان  موضــوع 
این‌مجلــه بــا ۲۴۳ صفحــه و قیمــت ۱۷۵ هــزار تومــان عرضــه 
شــده اســت. ایــن شمــاره از ســه ‌نقطــه را می‌شــود یکــی از اولــن 
از جنبه‌هــای مختلــف  کــرده  تــاش  کــه  کــرد  یاتی معــرفی  نشــر
افغانســتان را بــه مخاطبــن خــود و جامعــه ایــرانی بشناســاند. 
بــان، آداب  ، ز یــخ، جغرافیــا، مفاخــر بــارۀ تار در ایــن شمــاره در
کــن دیــدنی، فرهنــگ عامــه، وضعیــت مهاجــران  و رســوم، اما
خوانــدنی  مطالــی  دیگــر  موضوعــات  بســیار  و  افغانســتان 

خواهیــد یافــت. 
 ، یکــرد طنــز هرچنــد ماهنامــه ســه نقطــه مجلــه‌ای اســت بــا رو
امــا مطالــب ایــن شمــاره از ســه نقطــه، درون‌مایــۀ طنــز کمتــری 
کــردن مســائل در افغانســتان  دارد و بیشــتر بــه معــرفی و بــاز 

پرداختــه اســت.

شماره ۵۱ فصلنامه پاژ/ پاییز ۱۴۰۲

)ویژه‌نامه افغانستان(

امتیــازی موسســه فرهنگــی  بــا صاحــب   » فصلنامــه »پــاژ
محمدجعفــر  مدیر‌مســئولی  و  مشــهد  در  فــردوسی  خردســرای 
بــان و ادبیــات فــارسی در دانشــگاه فــردوسی  یاحــی )اســتاد ز
مشــهد(، در دوازده ســال فعالیــت، ابتــکار انتشــار مقــالات و 
بــان  ز اعتــای  راســتای  در  فــراوانی  علمی‌پژوهشــی  مطالــب 
و ادبیــات فــارسی داشــته اســت و در ایــن مــدت ۵۱ شمــاره در 

قالــب فصلنامــه منتشــر شــده اســت.
، پاییــز ۱۴۰۲ش منتشــر شــده اســت.  شمــاره ۵۱ فصلنامــه پــاژ

، گرامی‌داشــت از دو  یــت مطالــب ایــن شمــاره فصلنامــه پــاژ محور
یــاب و واصــف  شــخصیت ادبی‌فرهنگــی افغانســتان، رهنــورد زر
باختــری اســت. ازهمــ‌نروی مقــالات ایــن شمــاره از فصلنامــه 
زنده‌یــاد  یســی  داستان‌نو جایــگاه  از  بــررسی  و  واکاویی   ، پــاژ
یــاب و جایــگاه شــاعری زنده‌یــاد واصــف باختــری در  رهنــورد زر

افغانســتان اســت.
ایــرانی  و  افغانســتانی  فرهیختــگان  مقــالات،  یســندگان  نو
هســتند کــه هــر کــدام کوشــیده‌اند تــا بخشــی از کارنامــه و آثــار 
یــاب و  ادبی‌فرهنگــی دو چهــره مانــدگار فرهنــگ افغانســتان ـ زر
یــن  ــد. عناو ــرار دهن ــل علمــی ق ــه و تحلی ی ــری ـ را مــورد تجز باخت

برخــی از مقــالات:
داســتانی«،  روایت‌هــای  آیینــه  در  روشــنگری  یــاب؛  ر »ز
یــزی در اشــعار واصــف باختــری«،  »آشــنایی‌زدایی و هنجارگر
یژگــی ســبکی واصــف باختــری«،  ؛ و »پســوندهای صفت‌ســاز

. و...  یــاب«  ر ز رهنــورد  آثــار  در  فلســی  »اندیشــه‌های 

مجله سیندخت/ شماره‌های ۱۴۰۲

مجلــه »ســیندخت«، مجلــه‌ای الکترونیکــی اســت کــه توســط 
جمعــی از دختــران مهاجــر افغانســتانی در ایــران منتشــر می‌شــود. 
بــه  را  افغانســتانی  مهاجــر  دختــران  روایت‌هــای  مجلــه،  ایــن 
و  دارد  یــه  یر تحر هیئــت  یــک  ســیندخت  می‌گــذارد.  اشــتراک 
ســردبیر کنــونی مجلــه هــم معصومــه اخلاقی اســت. اولــن شماره در 
مهر 1398 منتشــر شــد و معصومه امیری ســردبیری آن را برعهده 
از ســیندخت، شماره‌هــای  در ســال 1402 ســه شمــاره  داشــت. 
، تابســتان و پاییــز منتشرشــده اســت. موضــوع ایــن ســه  بهــار
شمــاره بــه ترتیــب »جــای دیگــری بــودن«، »بی‌دســت‌و پــایی« و  
»یــک عاشــقانه خــوب، بــد، ناتمــام.« بــوده اســت. روایت‌هــای 
و  »مهاجــرت«  بــودن«،  ن  »ز از  ترکیــی  ســیندخت  دختــران 
یــن مشــخصه‌های  ــودن« اســت. یکــی از مهم‌تر »افغانســتانی ب
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ــان  ــی در مهاجــرت« در می ــه رگ پنهــان »زندگ ــن اســت ک آن ای
بســیاری از روایت‌هــا دیــده می‌شــود. در هــر شمــاره، موضــوع 
یســندگان  شمــاره بعــدی را فراخــوان می‌دهنــد و روایتگــران و نو
ــد. ســیندخت  ــه ارســال کنن ــرای مجل ــد روایــت خــود را ب می‌توانن
ــال تلگــرام  ــگان در کان ــه رای ــه ب ــۀ الکترونیکــی اســت ک یــک مجل
بــه اشــتراک گذاشــته می‌شــود. بســیاری از روایت‌هــا بــه صــورت 

ــز نشــر می‌شــود.4 ــا صــدای خــود راوی نی نســخه صــوتی ب
شمــاره آخــر مجلــۀ ســیندخت بــه موضــوع عشــق پرداختــه 
یســندگان در ایــن مجلــه، روایــی خوانــدنی از  و هــر یــک از نو
ــا ایــن موضــوع را نوشــته‌اند. اعضــای ثابــت ایــن  مواجه‌شــان ب
یفی، مینــا  مجلــه معصومــه اخــاقی، معصومــه امیــری، فاطمــه شــر
ــزاده و فاطمــه  ــه علی ــری، مرضی ــا جعف رفیعــی، زهــرا نعیمــی، لی

موســوی‌ هســتند.

ج( تازه‌های رسانه‌ای 

پادکست شعر فارسی

یــخ شــعر پــارسی را از شــاعران کلاســیک  ایــن پادکســت، تار
تــا معاصــر بازگــو می‌کنــد. هــر قســمت )اپیــزود( بــه بــررسی زندگــی 
کاظمــی  اجــرای محمدکاظــم  بــا  معــروف  شــاعر  یــک  شــعر  و 
، داســتان‌ها  می‌پــردازد. محتــوای پادکســت شــامل تحلیــل اشــعار
ینــب بیــات بــا لهجــۀ فــارسی  و نــکات مرتبــط بــا شــعر اســت. ز
رســانۀ  توســط  پــروژه  ایــن  می‌کنــد.  دکلمــه  را  شــعرها  دَری، 
ــد  ــردانی محمدرضــا معلمــی تولی ــروژه و کارگ ــر پ ــاب و مدی چی‌کت
یــخ 6 خــرداد 1402 منتشــر شــد. شــده اســت. اپیــزود صفــر در تار
ایــن پادکســت در  از انگیــزه ســاخت  کاظمــی  محمدکاظــم 

یــد: اپیــزود صفــرم چنــن می‌گو
بــاره شــعر  »خیــی وقت‌هــا مــا می‌بینــم کــه در مطالــی کــه در
کــه  داده می‌شــود  اشــخاص  بــه  اطلاعــاتی  منتشــر می‌شــود، 
ــا  خیــی کارآمــد نیســت و از جزئیــات خشــک گفتــه می‌شــود. ب
یم  یبایی‌شــناسی شــعر بپــرداز همــه این‌هــا ضــروری  اســت مــا بــه ز

و آثــار مانــدگار در ایــن هــزار ســال را بــررسی کنــم.«
کــه در ایــن پادکســت بــه آن‌هــا پرداختــه شــده  شــاعرانی 
گــونی هســتند و تنــوع قالــب و ســبک هــم  اســت، از اقالــم گونا
پــارسی«، در  رعایــت شــده اســت. مجموعــه پادکســت »شــعر 

ســکوهای مختلــف پادکســت منتشــر شــده اســت. 

4.https://t.me/sindokhtmagazine 

روایت فرهت

»روایــت فرهــت«، پرتــره‌ای از دکتــر احمدشــاه فرهت پزشــک 
متخصــص اطفــال اســت. تبعــه افغانســتانی کــه بــه ایــران آمــده 
و در طــول زندگــی پــر فــراز و نشــیب خــود ادامــه تحصیــل داده و 
کنــون در شــهر مشــهد بــه عنــوان پزشــکی مشــهور و محبــوب  هم‌ا

و حــاذق در حــال فعالیــت اســت.
کارگــردانی امیراطهــر ســهیلی و  فیلــم »روایــت فرهــت« بــه 
تهیه‌کنندگــی مصطــی شــوقی در ســال 1402 ســاخته شــده اســت. 
ایــن فیلــم محصــول کشــور ایــران و در ژانــر مســتند و بیوگــرافی 

می‌باشــد.
مســتند »روایــت فرهــت«، در شــانزدهمین جشــنواره »ســینما 
و  تولیــد خانــه مســتند  ایــن مســتند  رونمــایی شــد.  حقیقــت« 

محصــول ســازمان هنــری رســانه‌ای اوج اســت.

تذکره

در هفدهمــن جشــنواره بین‌الملــی فیلــم مســتند ایــران تحــت 
عنــوان »ســینما حقیقــت« بــا دبیــری محمــد حمیدی‌مقــدم کــه از 
۲۷ آذرمــاه تــا ۲ دی‌مــاه برگــزار شــد؛ حامــد ســعادت مستندســاز 
کرمــانی بــا فیلــم »تذکــره« در بخــش نمایــش هفدهمــن جشــنواره 
کــه روایت‌گــر بخشــی  ســینما حقیقــت حضــور یافــت. فیلمــی 
از  غیرقانــونی  مهاجــر  خانــواده‌ای  دختــر  فرزانــه  زندگــی  از 
افغانســتان اســت کــه در ایــران بــه دنیــا آمــده و بــرای گرفــن 
شناســنامه‌اش بــه افغانســتان برمی‌گــردد. در طــول ایــن مســتند 
ن تنهــا بــدون مــرد،  یم و می‌بینــم یــک ز بــا فرزانــه همــراه می‌شــو
یــت مســتقلی در افغانســتان نــدارد. طبیعــی اســت که ســاخت  هو
 افغانســتان بــرای یــک گــروه 

ً
فیلــم در جغرافیــایی دیگــر خصوصــا

مستندســاز چنــدان راحــت نیســت. ســعادت معتقــد اســت کــه 
ســاخت فیلــم اجتماعــی چــه در حــوزه فیلــم داســتانی و چــه 
مســتند، دشــواری‌های خــاص خــودش را دارد و او هــم مثــل 
برخــی از همکارانــش تصمــم داشــته کــه دیگــر بــه ایــن حــوزه 

ورود نکنــد.
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مسافری از گانورا

»ســهیل پســری اســت کــه دچــار معلولیــت اســت و بــرای 
از  نفــر  دو  همــراه  بــه  او  می‌کنــد.  اســتفاده  یلچــر  و از  حرکــت 
افغانســتانی  مهاجــر  اتبــاع  از  آن‌هــا  از  یکــی  کــه  دوســتانش 
اســت، بــه کمــک فــردی فضــایی می‌رونــد کــه بــرای نجــات بانــوی 
ایــن مســیر  در  اســت.  آمــده  زمــن  بــه  گانــورا  گمشــده ســیاره 
یــادی بــرای ایــن گــروه رخ می‌دهــد تــا بــه هدف‌شــان  اتفاقــات ز

برســند.«
ــه  ــز 1402 ب ایــن خلاصــه داســتان انیمیشــی اســت کــه پایی
یــن  پــرده ســینماهای ایــران راه پیــدا کــرده اســت. حضــور مهاجر
ــن  ــران، در طــول ای افغانســتانی در ســینما و صــدا و ســیمای ای
ســال‌ها در شــکل‌های مختلــی بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت؛ 
امــا در بیشــتر مــوارد، چهــرۀ یکســان و البتــه اشــتباهی را نشــان 

می‌دادنــد.
کودکــی  گانــورا«  از  »مســافری  انیمیشــن  در  امــا،  این‌بــار 
، چهــره‌ای مثبــت و بــه یادمانــدنی  افغانســتانی بــه نــام ســتار
از خــود در ذهــن مخاطبــن، به‌خصــوص کــودکان و نوجوانــان 

می‌کنــد. ترســم 
کارگــردانی  بــه  گانــورا«  از  »مســافری  ســینمایی  انیمیشــن 
ســیداحمد علمــدار و تهیه‌کنندگــی ســید محمدحســن علمــدار در 

کــران شــده اســت. آذر 1402 در ســینماهای سراســر ایــران ا

پایگاه خبری ـ تحلیلی ایراف 

اگرچــه در طــول ســال‌های اخیــر در بخش‌هــای مختلــف 
رســانه مــی و خبرگزاری‌هــای جمهــوری اســامی، بخش‌هــای 
و تحــولات مختلــف  اخبــار  بــه پوشــش‌  رابطــه  اختصــاصی در 
افغانســتان بــه وجــود آمــده بودنــد، امــا خــأ افغانستان‌شــناسی 
ــه‌ رســانه‌ای، شــکل‌گیری یــک رســانه  ــژه در زمین ی ــران به‌و در ای

مســتقل در ایــن زمینــه را ایجــاب می‌نمــود.
در همــن راســتا، بــا توجــه بــه توضیحــات منــدرج در ســایت 
ایــراف، پایــگاه خبــری ـ تحلیــی ایــراف، یــک رســانه مســتقل، 
بی‌طــرف و حرفــه‌ای اســت کــه در زمســتان ۱۴۰۲ تأســیس شــده 
یدادهــای مهــم روز بــه صــورت  اســت کــه افــزون بــر پوشــش رو
فعالیــت  افغانســتان،  و  ایــران  مســائل  حــوزۀ  در  تخصصــی 

می‌کنــد.
دارای  همزمــان  کــه  اســت  اینترنــی  رســانه  یــک  ایــراف 
وبســایت، کانــال تلگــرام و حســاب‌های رسمــی در شــبکه‌های 
یــت  اجتماعــی اســت کــه هــدف خــود را کمــک بــه توســعه و تقو
شــفاف،  اطلاع‌رســانی  یــق  طر از  افغانســتان  و  ایــران  روابــط 

غیرجانبدارانــه، حرفــه‌ای و ســازنده و ارائــه تحلیل‌هــای علمــی، 
بــوط بــه دو کشــور  بــاره مســائل مر کارشناســانه و راهکارمحــور در

ــوده اســت. ــف نم ی تعر
ایــن پایــگاه خبــری ـ تحلیــی دارای بخش‌هــای یادداشــت، 
ورزشی،  فرهنگــی،   یــن،  مهاجر امنیــی،  اقتصــادی،  ســیاسی، 
ــر مســائل  ــژه ب ی ــز و ــا تمرک ــه ب ــو و چندرســانه‌ای اســت ک گفت‌وگ
تحلیلگــران،  یســندگان،  نو از  اســتفاده  بــا  افغانســتان  و  ایــران 
فنــاوری  حــوزه  کارشناســان  و  خبرنــگاران  و  گزارشــگران 

تولیــد محتــوا می‌کنــد. فــارسی  بــان  ز بــه  اطلاعــات، 
شــایان ذکــر اســت کــه دفتــر مرکــزی ایــراف در تهــران پایتخت 

جمهــوری اســامی ایران قــرار دارد.

د( رویدادها 

سلسله جلسات درس‌گفتارهای حضوری 
ـ مجازی افغانستان‌شناسی استاد 

سید‌عسکر ‌موسوی 

از  یکــی  عنــوان  بــه  سید‌عسکر‌موســوی  دکتــر 
فرهنگی‌علمــی  چهره‌هــای  و  مطــرح  افغانستان‌شناســان 
اســت  کابــل  کارته‌ســخی  ۱۳۳۶ش  متولــد  افغانســتان، 
انسان‌شــناسِی  رشــته  در  )۱۹۹۱م(  ۱۳۷۱ش  ســال  در  کــه 
یتانیــا  کســفورد بر ، دانشــگاه آ اجتماعی‌فرهنگــی از کالــج لینیکــر
 ۱۳۷۷ ســال  از  موســوی  دکتــر  اســت.  شــده  فارغ‌التحصیــل 
مرکــز مطالعــات  ارشــد  اعضــای  از  م(  تــا ۱۳۹۲ )۲۰۱۳-۱۹۹۷ 
کســفورد بــود و  خاورمیانــه در کالــج ســنت آنتــونی دانشــگاه آ
در ایــن مــدت توانســت بــرای نخســتین ‌بــار برنامــه پژوهشــی 
افغانستان‌شــناسی را در ایــن مرکــز بــه راه بینــدازد کــه تنهــا برنامــه 
پــا بــه‌ شمــار می‌رفــت  تخصصــی دانشــگاهی در ایــن رشــته در ارو
یــخ و جامعــه  بــاره تار و کنفرانس‌هــا و سمینارهــای متعــددی را در
افغانســتان در بــر می‌گرفــت. دکتــر موســوی از ســال ۱۳۸۲تــا 
»وزارت  علمــی  ارشــد  مشــاور  )۲۰۰۳-۲۰۱۳میــادی(   ۱۳۹۲
تحصیــات عــالی افغانســتان« بــود کــه در تأســیس و راه‌انــدازی 
دانشــگاه‌‌های جدیــد دولــی و  دانشــگاه‌های خصــوصی نقــش 
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محــوری داشــته اســت. همچنــن شــایان ذکــر اســت دکتر موســوی 
اولــن کانــون فرهنگــی پناهنــدگان افغانســتانی را در ایــران، تحــت 
«، در ســال ۱۳۵۶ش )۱۹۷۸ میــادی(  عنــوان »کانــون مهاجــر

بنیــان نهــاد.
حضــور شــخصیت ممتــاز علمی‌فرهنگــی افغانســتان، دکتــر 
بــر  منجــر  ایــران،  در  اخیــر  ســال  دو  در  سید‌عسکر‌موســوی 
یــان افغانستان‌شــناسی و ارتبــاط بســیاری  شــکل‌گیری نوعــی جر
از افغانســتان‌پژوهان ایــرانی بــا ایشــان بــوده اســت. اتــاق انجمــن 
کــو وابســته بــه  مطالعــات افغانســتان دانشــکده بیمــه عــالی ا
نم  دانشــگاه علامــه طباطبــایی بــا همــت اســتاد موســوی و خــا
، نشســت‌های علمــی هفتــه‌وار متعــددی را در  دکتــر تیشــه‌یار

ــر برگــزار کــرده اســت. دو ســال اخی
اســتاد موســوی همچنــن مبتکــر نشســت‌های »سمینارهــای 
و  یان  دانشــجو بــرای  کــو  ا دانشــکده  در  دانشــجویی« 
فارغ‌التحصیــان افغانســتانی اســت کــه در هــر نشســت، یکــی از 
بــاره افغانســتان،  یــش را در یان، موضــوع مطالعــاتی خو دانشــجو
ایــن  قــرار می‌گیــرد.  بــررسی  ارائــه داده و ســپس مــورد نقــد و 
نشســت‌ها کــه همچنــان در اتــاق »انجمن مطالعات افغانســتان« 
کــو تــداوم دارد، عــاوه بــر امــکان شــرکت حضــوری،  دانشــکده ا
یــق اســکایپ بــرای علاقه‌منــدان  بــه صــورت مجــازی و از طر
خــارج از تهــران و ایــران، قابلیــت حضــور برخــط در نشســت‌ها 

نیــز فراهــم شــده اســت.
نخبــگان  بــرای  مأمــی  و  ملجــأ  موســوی  اســتاد  حضــور 
تهــران  در  به‌خصــوص  افغانســتانی،  مهاجــر  یان  دانشــجو و 
بــر مشــاوره‌های علمــی  گذشــته، عــاوه  اســت. در دو ســال 
یان مهاجــر افغانســتانی در دانشــگاه‌های  ایشــان بــه دانشــجو
یــخ  مختلــف ایــران، دو دوره کلاس‌هــای »بازخــوانی انتقــادی تار
یان  دانشــجو درخواســت  بــه   » معاصــر افغانســتانِ  یــت  هو و 
مهاجــر دانشــگاه تهــران )زمســتان۱۴۰۰ در مؤسســه ابــرار معاصــر 
بــه  قــم(  دانشــگاه  در   ۱۴۰۱ )زمســتان  قــم  دانشــگاه  تهــران(، 
یــن دوره نیــز بــه  صــورت حضــوری برگــزار شــده اســت و آخر
افغانســتانی انجمــن‌ علمــی علــوم‌  یان  همــت شــاخه دانشــجو
یور و مهــر  ســیاسی دانشــگاه اصفهــان در شــش جلســه، شــهر

۱۴۰۲ بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.

سلسله‌جلسات نمایش و نقد فیلم‌های 
افغانستان 

 جلســات نمایــش و نقــد فیلم‌هــای افغانســتان، بــا تمرکــز بــر 
فیلم‌هــای ســاخته شــده در افغانســتان یــا حوزه‌هــای مرتبــط بــا 

افغانســتان برگــزار می‌شــود. فیلم‌هــایی کــه توســط افغانســتانی‌ها 
یــا غیــر افغانســتانی‌ها تولیــد شــده اســت و همچنــن فیلم‌هــای 
ســاخته شــده حــول محــور افغانســتان توســط افغانســتانی‌ها و 
غیرافغانســتانی‌ها انتخــاب و نقــد و بــررسی می‌شــود. اجــرای 
در  جلســات  اســت.  ســارا محمدی‌ناجــی  عهــدۀ  بــر  نشســت 
کافه‌کتــاب عمــارت بلــخ در تهــران، از پائیــز 1402، آغــاز شــده 

اســت.
در نخســتین جلســه، فیلــم »اســامه« ســاخته صدیــق برمــک 
در ســال ۲۰۰۳ کارگــردان افغــان، ۲۱ آبــان/ عقــرب در عمــارت 
بلــخ بــه نمایــش و نقــد گذاشــته شــد. در ایــن جلســه محمدامــن 
رشــادت، جامعه‌شــناس و اســتاد دانشــگاه، فیلــم را از منظــر 
مســائل جامعه‌شــناسی ‌فرهنگــی مــورد بــررسی قــرار داد. همچنــن 
حبیــب محمــدی کــه در زمــان ســاخت فیلــم از عوامــل تولیــد 
ــم پرداخــت و  ــر خاطــراتی از ســاخت آن فیل ــه ذک ــوده اســت ب ب
فیلــم را از لحــاظ تکنیک‌هــای ســینمایی مــورد بــررسی قــرار داد.
در دومــن نشســت از ســری نشســت‌های نمایــش و نقــد 
بــه  کوتــاه »جــاده یــک طرفــه«  فیلم‌هــای افغانســتان ، فیلــم 
/ قــوس بــه نمایــش و نقــد  کارگــردانی اقــای بصیــر ســنگی، ۸ آذر
ــده و  ــان )تهیه‌کنن ــر الله‌دادی گذاشــته شــد. در ایــن جلســه، صاب
کارگــردان( فیلــم را از منظــر تکنیک‌هــای ســینمایی مــورد بــررسی 
قــرار داد. ســیدمرتضی حسینی‌شــاهترابی نیــز بــه تحلیــل موضــوع 
مــورد بــررسی فیلــم یعــی عوامــل و دلایــل انتحــار در افغانســتان  

پرداخــت.
ســومین نشســت ۲۲ آذر برگــزار شــد کــه محــور ایــن جلســه، 
نمایــش و نقــد فیلــم »ســیبی از بهشــت« ســاخته همایــون مــروت 
بــود. کارشناســان نقــد ایــن فیلــم در نشســت، بهــروز اردوان و 
بــا  فیلــم  انطبــاق  بــاره  در اردوان  بودنــد. بهــروز  محمــد مددنیــا 
وضعیــت موجــود افغانســتان در دوران ســاخت فیلــم، علت‌هــا 

و تبعــات آن پرداخــت.
در  ســینما،  دانش‌آموختــه  و  رســانه  کارشــناس  مددنیــا، 
ــۀ  ــه گفت ــا ب ــم پرداخــت. بن ــوت و ضعــف فیل ــاط ق خصــوص نق
وی، ایــن فیلــم محصــول ســال ۲۰۱۰ و در ژانــر درام در افغانســتان 
ســاخته شــده اســت و بــا توجــه بــه وضعیــت ناامــن در کشــور 
افغانســتان نمی‌تــوان بــه چشــم کار خیــی ایــده‌آلی بــه تولیــد آن 
ــرایی  ــردان نشــان دادن افراط‌گ یســت. یکــی از اهــداف کارگ نگر

ــردم افغانســتان اســت. مذهــی و مشــکلات م

سلسله‌نشست‌های کتاب‌نامه بلخ

در  سلسله‌نشســت‌هایی  عنــوان  بلــخ«  »کتاب‌نامــه 
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موضــوع کتاب‌شــناسی کتاب‌هــای حــوزه افغانســتان می‌باشــد 
دکتــر  مشــورت‌های  نــوروزی،  مجتــی  دکتــر  همــت  بــه  کــه 
سید‌عسکر‌موســوی و بــا دبیــری رضــا عطــایی، هــر دو هفتــه 
، روزهــای سه‌شــنبه، ســاعت ۱۷ الی ۱۹ در کافــه کتــاب  یــک‌ بــار

می‌شــود. برگــزار  بلــخ  عمــارت 
انتخــاب  کتــاب  بــه موضــوع  توجــه  بــا  هــر نشســت،  در 
، دو منتقــد نیــز  یســنده یــا مترجــم اثــر شــده، عــاوه بــر حضــور نو
از زوایــای مختلــف کتــاب را مــورد نقــد و بــررسی قــرار می‌دهنــد و 
ــان نشســت، نظــرات و پرســش‌های  ــز در پای شــرکت‌کنندگان نی

ــد. یســنده و کارشناســان مطــرح می‌کنن ــا نو خــود را ب
کتاب‌نامــه  نشســت‌های  از  نشســت  هفــت  کنــون  تا
در  کتاب‌هــای مختلــی  آن‌هــا  در  کــه  اســت  برگــزار شــده  بلــخ 
موضــوع افغانســتان، مــورد نقــد و نظــر قــرار گرفتــه اســت. در 
هفــت نشســت‌ برگــزار شــده، تنــوع کتاب‌هــا، ناشــران، مؤلفــان و 
ســخنران‌ها رعایــت شــده و مــاک عمــل کتاب‌نامــه بلــخ بــوده 

اســت.
یــخ  تار کتــاب  نقــد و نظــر  یــت  بــا محور نشســت نخســت 
محمدآصــف  اثــر  برداشــت‌ها  و  یادداشــت‌ها  افغانســتان؛ 
آهنــگ )کابــل؛ ۱۳۹۹: نشــر واژه( و بــا نقــد و نظــر سید‌عســکر‌م 
دانشــگاه  علمــی  هیئــت‌  عضــو   ، تیشــه‌یار ماندانــا  وســوی، 
یــخ و  علامــه طباطبــایی، و ســیدجمال مشــکات، پژوهشــگر تار
/ ســنبله برگــزار  یور اســتاد دانشــگاه، سه‌شــنبه مــورخ هفــم شــهر
شــد. در ایــن نشســت، نقــاط قــوت و ضعــف جلــد اول کتــاب 
یــخ  یســنده در نوشــن تار یکــرد انتقــادی نو مرحــوم آهنــگ و رو

افغانســتان، از زوایــای مختلــف مــورد بــررسی قــرار گرفــت. 
کتــاب ناپلئــون افغانســتان؛  یــت  دومــن نشســت بــا محور
ــی احمدشــاه مســعود )تهــران؛ ۱۴۰۲: نشــر کلکــن(  ــی از زندگ برگ
ــه مــروتی و محمدبشــیر عثمــانی و  ــاب سمی ــا حضــور مترجــم کت ب

/ســنبله برگــزار شــد. یور حســام‌الدین تالقــانی، ۲۸ شهر
ــاب کلــک مــوج و احــوال  ــت کت ی ــا محور ســومین نشســت ب
یــا؛ یادداشــت‌ها و خاطره‌هــا )قــم؛ ۱۴۰۲: نشــر صبــح امیــد  در
یســنده سیدحســ‌نآقا ســانچارکی و بــا نقــد  دانــش( بــا حضــور نو
/میــزان  و بــررسی محمدامــن رشــادت و محمدجمعــه امیــی، ۱۸ مهر

برگــزار شــد.
ــل، مطــرب  ــاب شــاه کاب ــت کت ی ــا محور چهارمــن نشســت ب
کوتــاه زنــان افغانســتان )تهــران؛ ۱۴۰۲:  خرابــات؛ داســتان‌های 
نشــر ثالــث( بــا حضــور گردآورنــدگان اثــر محمــد راغــب و فــروزان 
امیــری و بــا نقــد و بــررسی منوچهــر فرادیــس و تینــا محمدحســینی، 

۱۶ آبان/عقــرب برگــزار شــد.
یــر عبــرت )کابــل؛  یــت کتــاب تصو پنجمــن نشســت بــا محور

۱۴۰۲: نشــر امیــری( و بــا نقــد و بــررسی لیــا جعفــری و منوچهــر 
یــد بیــژن، محقــق و پژوهشــگر  فرادیــس و بــا پخــش پیــام صــوتی فر
یمــی نماینــده  کتــاب، از اســترالیا و همچنــن بــا حضــور حســن کر

/قــوس برگــزار شــد. انتشــارات امیــری در ایــران، ۷ آذر
ــت ـ ملت‌ســازی  ــاب دول ــت کت ی ــا محور ششــمین نشســت ب
یســنده  در افغانســتان )تهــران؛ ۱۴۰۱: نشــر کلکــن( بــا حضــور نو
ــان و لطیفــه  ــررسی بهــادر امینی ــا نقــد و ب ــوروزی و ب ــر مجتــی ن اث

/ قــوس برگــزار شــد. ســخی، ۲۱ آذر
یــت کتــاب پیش‌گامــان شــعر نــو در  هفتمــن نشســت بــا محور
یــاب( بــا نقــد و بــررسی وحیــد  افغانســتان )کابــل؛ ۱۴۰۰: نشــر زر
یمــی و بــا پخــش پیــام صــوتی پرتــو  عیــدگاه طرقبــه‌ای و فــروزان کر
یســنده کتــاب از کابــل و همچنــن بــا حضــور منوچهــر  نــادری نو

یــاب، ۵ دی/ جَــدی برگــزار شــد. فرادیــس، مدیــر نشــر زر
از  پــس  تفصیــی نشســت‌ها،  گــزارش  اســت  ذکــر  شــایان 
یرایــش در ســایت کلکــن نیــز انتشــار می‌یابــد. پیاده‌ســازی و و

نشست زخم بنفشه‌ها

مشــهد،  وطنــدار  رســتوران  در   ۱۴۰۲ مهرمــاه   ۴ سه‌شــنبه، 
کــه توســط نشــر عرفــان  اثــر ادبی داســتان و شــعر  از شــش 
منتشــر شــده اســت رونمــایی شــد. موسســه فرهنگــی درّ دری 
برگزارکننــده ایــن برنامــه بــود. ســخنرانان ایــن برنامــه محمدکاظــم 
کاظمــی، سیداســحاق شــجاعی و ســیدابوطالب مظفــری بودنــد. 
ایــن  در  یــژه  و به‌عنــوان مهمــان  همچنــن صالح‌محمــد خلیــق 
برنامــه حضــور داشــت. ایــن برنامــه بــا حضــور دوســتداران شــعر 
و ادبیــات فــارسی برگــزار شــد. منیــژه رضــوان، عــی آزاد، ســعیده 
، ســیدفضل‌الله قــدسی، امــان  موســوی‌زاده، عاطفــه رنگ‌آمیــز
میــرزایی و حمیــد تقدیمــی در ایــن برنامــه بــه شــعرخوانی پرداختند.

آثاری که در این محفل رونمایی شدند از این قرار است:
: مجموعه شعر

بانی، سیدابوطالب مظفری یاری و شتر شهر
تنباکوی تلخ وطنی، سیدابوطالب مظفری

و  حســینی  نرگــس  جنــوب،  گنجشــک‌های  و  آدم  بابــای 
خلیــی منصــوره 

مجموعه داستان:
سال‌های سیاه، سیدحسین فاطمی

خر قبرسی، فاطمه خاوری
رمان:

بیگانگان، حسین حیدربیگی
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 رونمایی دیوان صوفی عشقری در 
انجمن شعر امین

کتــاب دیــوان صــوفی عشــقری، پنجــم  مراســم رونمــایی از 
مهرمــاه ۱۴۰۲ بــا حضــور پیشکســوتان ادبیــات فــارسی ایــران و 
افغانســتان، توســط انجمــن شــعر امــن در مشــهد برگــزار شــد. 
ایــن مراســم در حســینیه هنــر مشــهد بــا حضــور اســاتید برجســته 
ــر »یامــان  ــر یاحــی«، دکت ــر »محمدجعف ادب فــارسی چــون دکت
»محمدنــی  شــد.  برگــزار  کاظمــی«  »محمدکاظــم  و  حکمــت«، 
عشــقری« یــا »صــوفی عشــقری« شــاعر معاصــر افغانســتان بــا 
یــخ شــعر فــارسی دری و عرفــان و تصــوف  ــژه در تار ی جایــگاه و

افغانســتان اســت.
کتــاب دیــوان صــوفی عشــقری بــه کوشــش محمــدداوود نظــام 
در  امیــری  انتشــارات  توســط  خلیــق،  صالح‌محمــد  یرنظــر  ز و 
کابــل منتشــر شــده و بــه عنــوان اولــن دیــوان منقــح و تصحیــح 
شــده صــوفی عشــقری معــرفی می‌شــود. ایــن کتــاب ۴۰۰ صفحــه 
و همچنــن  ادبی  برجســته  از محققــان  مطالــی  شــامل  و  دارد 
مجموعــه  می‌باشــد.  عشــقری«  »محمدنــی  اشــعار  مجموعــه 
اشــعار »محمدنــی عشــقری« مشــتمل بــر ۶۴۵ غــزل و ۱۹ قطعــه 
اشــعار  واژه‌‌نامــه  نیــز  کتــاب  ایــن  بخــش  پایــان  اســت.  آمــده 
ــا همراهــی  ــه اهتمــام »محمدکاظــم کاظمــی« ب صــوفی عشــقری ب

اســت. خلیــق«  »صالح‌محمــد 

حضور ناشران افغانستانی و کتاب‌های 
افغانستان در سی‌ وپنجمین نمایشگاه 

بین‌المللی کتاب تهران 

سی و پنجمــن نمایشــگاه بین‌الملــی کتــاب تهــران بــه مــدت 
بان علاقه‌مندان  ده روز از ۱۹ الی ۲۹ ثور /اردیبهشــت ۱۴۰۳ میز
بــود. اگرچــه حضــور ناشــران داخــی  کتابخــوانی  کتــاب و  بــه 
ــه دلایــی همچــون تعرفه‌هــای ســنگین و ســایر  ــا ب افغانســتان بن
توســط  لازم  هماهنگی‌هــای  عــدم  و  اعمــالی  محدودیت‌هــای 
نمایشــگاه  در  چشــمگیری  حضــور  کابــل،  مســتقر  حکومــت 
ســال‌های  روال  طبــق  امــا  نداشــتند،  تهــران  امســال  کتــاب 
گذشــتۀ نمایشــگاه بین‌الملــی کتــاب تهــران، حضــور قابل‌توجهــی 

بــرای عرضــه و معــرفی آثارشــان داشــته‌اند.
»مؤسســۀ انتشــارات عرفــان« و نشــر »کلکــن« بــه عنــوان 
دو ناشــر تخصصی چاپ و انتشــار کتاب‌های حوزه افغانســتان 
ین عمومــی حضــور فعــال داشــتند  در تهــران، در بخــش ناشــر
افغانســتان،  ناشــران  غرفــه  نمایشــگاه،  بین‌الملــی  بخــش  در  و 
یــاب«و  ر »امیری«،»ز نشــرهای  کتاب‌هــای  عرضــه  عهــده‌دار 

»واژه« از ناشــران کابــل بودنــد.
انتشــارات »احــراری« کــه مرکــز فعالیــت آن هــرات می‌باشــد 
بــه همــراه نشــرهای »طالقــانی«،» ســعادت«،»بیهقی«،» پرنــد« 
و »خراســان« از دیگــر ناشــران افغانســتانی بودنــد کــه از کابــل 
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خــود را بــه تهــران رســانده بودنــد و در بخــش ناشــران خارجــی، 
غرفه‌هــایی بــرای عرضــه محصولات‌شــان داشــته‌اند.

شــایان ذکــر اســت بــا توجــه بــه عــدم هماهنگی‌هــای لازم کــه 
بــدان اشــاراتی شــد، برخــی از ناشــران یادشــده از روزهــای ســوم 
ــی  ــه سی و پنجمــن نمایشــگاه بین‌المل ــه قافل ــارم خــود را ب و چه

کتــاب تهــران رســاندند.
همچنــن در بخــش بین‌الملــی نمایشــگاه، غرفــه‌ای متعلــق بــه 
بخــش فرهنگــی لشــکر فاطمیــون  ـ گــروه جهــادی مدافعــان حــرم 
افغانســتانی ـ نیــز اختصــاص یافتــه بــود کــه بــه عرضــه محصــولات 

اجتماعی‌فرهنگــی پرداختنــد.

برگزاری بزرگ‌ترین و نخستین نمایشگاه 
ملی قرآن کریم در کابل

/اردیبهشــت  یم، از ۱۲ تا ۱۸ ثور یــن نمایشــگاه قــرآن کــر بزرگ‌تر
۱۴۰۳ در قصــر دارالامــان کابــل بــا شــعار »جامعــه افغانســتانی و 
بیــت قــرآنی« برگــزار شــد. ایــن نمایشــگاه شــامل بخش‌هــایی  تر
یم و غیــره  همچــون ۲۵ غرفــه کتــاب، آثــار قــرآنی، کتابــت قــرآن کــر
کــه بــا اســتقبال چشــمگیر بازدیدکننــدگان همــراه  بــوده اســت 

بــوده اســت.
دفتــر  ســوی  از  کــه  نمایشــگاه  ایــن  افتتاحیــه  مراســم  در 
قبایــل،  و  اقــوام  وزارت  پرســت،  سر حکومــت  یری  نخســت‌وز
بنیــاد پیامبــر اعظــم)ص( و شــهرداری کابــل برگــزار شــد، رهبــران 
کابــل،  شــهرداری  نماینــدگان  پرســت،  سر حکومــت  ســیاسی 
مقامــات ســفارت جمهــوری اســامی ایــران و برخــی کشــورهای 
، شــخصیت‌های برجســته افغانســتانی و ایــرانی، گروه‌هــای  دیگــر
یــان و داوران بین‌الملــی قــرآن شــرکت داشــتند و در  قــرآنی، قار

ســیدروح‌الله  از جملــه  ایــرانی  ارشــد  دیپلمات‌هــای  نیــز  ادامــه 
حســینی؛ رایــزن فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران از نمایشــگاه 

بازدیــد کردنــد.
بین‌الملــی  یــان  قار دختــران،  و  بانــوان  گســترده  حضــور 
از  از  مراســم  و  برنامه‌هــا  تنــوع  و  ایــران  قــرآنی  گروه‌هــای  و 
جلوه‌هــای مهــم ایــن نمایشــگاه بــوده اســت. همچنــن بســیاری 
همچــون  افغانســتان،  ســیاسی  و  علمــی  شــخصیت‌های  از 
آیــت‌الله محمدهاشــم صالحــی مــدرس رئیــس شــورای علمــای 
شــیعه افغانســتان، آیــت‌الله سیدمحســن حجــت کابــی از علمــای 
یــر انــرژی و آب حکومــت  ، وز برجســته و عبداللطیــف منصــور
نمایشــگاه  ایــن  بازدیدکننــدگان  از  نیــز  افغانســتان،  پرســت  سر

بوده‌انــد.
تکلیــف ۲۰۰۰  بزرگداشــت جشــن  آئــن  اســت  ذکــر  شــایان 
یدادهــای  ــز دیگــر رو ــزاری نخســتین نی ــر افغــان در محــل برگ دخت
کابــل  یم در  کــر یــن نمایشــگاه قــرآن  برگــزاری نخســتین و بزرگ‌تر

بــوده اســت.
یــان سرشــناس ایــرانی نیــز در  احمــد ابوالقاسمــی از داوران و قار
ایــن نمایشــگاه حضــور داشــت و محافــل انــس بــا قــرآن متعــددی 
یــان سرشــناس ایــرانی کــه از ایــران به کابل رفتــه بودند،  توســط قار
یــت و تحکــم روابــط  اجــرا شــده اســت کــه ایــن ارتباطــات بــر تقو

دو کشــور هم‌دیــن و هم‌فرهنــگ ایــران و افغانســتان می‌افزایــد.
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